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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير سور آبادي


فرزندى است از فرزندان تو خاتم الانبياء نبى امى عربى، آن است كه ترا و همه پيغامبران را از بهر او آفريده ام، روز قيامت همه انبيا در زير علم او باشند و همه امتان تبع امت او باشند و تا امت او را در بهشت نيارم هيچ امتى را به بهشت راه نباشد. آدم را عليه السّلام صبر برسيد در آرزوى ديدار او گفت: يا رب چه بود كه مرا به وى ديدار دهى. ندا آمد نور مصطفى را عليه السّلام كه از پيشانى آدم به سر انگشت مسبّحه او شو. نور مصطفى عليه السّلام آهنگ بسوى راست آدم داد، ندا در ملكوت افتاد كه و اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. چون به سر انگشت مسبّحه وى رسيد، آدم آن انگشت را بر آورد و شهادت گفت كه: اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمدا رسول اللَّه آن گه بر آن نور مصطفى عليه السّلام سلام كرد.
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خداى تعالى به نيابت مصطفى جواب سلام آدم باز داد از آنجا است كه سلام كردن سنّت است كه از آدم درآمد و جواب فريضه است كه از خداى تعالى درآمد. آن گه خداى تعالى آن نور مصطفى را عليه السّلام با پيشانى آدم گردانيد و از پشت آدم آن را به شيث رسانيد و از شيث به يك يك پدر مى رسانيد تا به نوح رسانيد، تا آن نور در پيشانى وى بود كس از كافران با وى جفا نكردندى. چون از نوح عليه السّلام جدا شد و به سام رسانيد، از آن پس با نوح جفاها كردندى و طپانچه بر روى نوح زدندى چنان كه خون به روى وى فرو كردندى. آن گه نور مصطفى عليه السّلام از سام بن نوح به يك يك پشت مى آمد تا به ابراهيم عليه السّلام آمد، و هم آن نور بود كه بر آتش تافت تا سرد با سلامت گشت، و از ابراهيم به اسماعيل رسيد. كعب الاحبار گويد آن وقت كه ابراهيم از مادر بزاد علمى از نور در هوا پديد آمد چنان كه از مشرق تا به مغرب همه جهان روشنايى گرفت، ندا در ملكوت افتاد كه هذا نور محمد. چون هاجر مادر اسماعيل بار گرفت به اسماعيل، نور مصطفى از ابراهيم به اسماعيل تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2454
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رسيد. ابراهيم عليه السّلام روزى خويشان خويش را حاضر كرد و تابوت آدم را پيش خواست و سرباز كرد، نگه كرد در آن تابوت به عدد همه پيغامبران خانها ديد، در آخر خانه رسول را ديد صلّى اللَّه عليه و سلّم از ياقوت صرخ، نور مصطفى در آن خانه بر هيئت مردى هر كدام نيكوتر در نماز ايستاده و بر راست وى صورت كهلى بر پيشانى وى نبشته كه هذا اوّل من تبعه من امّته، و از چپ وى صورت فاروق نبشته بر پيشانى وى هذا قرن من حديد، و از پس او نورى بر پيشانى نبشته هذا بارّ البريّة، و در پيش نور مصطفى عليه السّلام نور على بر پيشانى او نبشته كه هذا اخوه و ابن عمّه و المؤيّد بالنصرة من عند اللَّه. آن گه چون اسماعيل بزاد نور مصطفى در پيشانى وى پديد آمد، ابراهيم در مهر او چنان بى صبر گشت كه بى وى يك ساعت صبر نداشتى، و هم از آن نور بود كه كارد ابراهيم بر اسماعيل كار نكرد و كبش آمد از آسمان فداى اسماعيل را، چون اسماعيل عليه السّلام فرا رسيد گفت: بخ بخ زينهار كه زن نخواهى مگر از پاك ترين همه عرب. آن گه نور مصطفى از اسماعيل به يك يك پشت مى آمد تا به عبد المطلب رسيد، وى روزى در سايه كعبه خفته بود خوابى ديد هول، از هولى آن بيدار گشت لون وى متغيّر گشته بود، بدويد نزد كاهن قريش آمد، چون كاهن وى را بديد گفت «چه بودست مهتر ما را كه متغيّر اللّون شدست؟». بگفت كه «در حجر اسماعيل به خواب ديدم كه درختى از پشت من بر آمدى نورانى سر آن به آسمان رسيدى و شاخهاى آن از مشرق تا به مغرب برسيدى نور آن هفتاد بار چند نور آفتاب همه عرب و عجم او را سجود مى كردند و هر ساعت نور آن زيادت مى شدى، نگه كردمى گروهى از قريش در شاخهاى آن مى آويختندى و قومى قصد بريدن آن مى كردندى من قصد كردمى كه شاخى از آن بگيرم ورنايى بانگ بر من زدى كه برو ترا از آن نصيب نيست من گفتمى كرا است تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2455
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نصيب؟ گفتى اينها را كه دست در وى زده اند». كاهن قريش چون آن سخن از عبد المطلب بشنيد لون او متغيّر گشت گفت «آه، اگر چنين كه مرا بگفتى بديدى، از پشت تو زود بود كه فرزندى پديد آيد چنان كه از مشرق تا به مغرب بگيرد و عرب و عجم را مقهور كند». بو طالب گفت «به خداى كه آن درخت محمد بود». او را گفتند «پس چرا به وى ايمان نيارى؟». گفت «احذر سبة نار و لا عار». و هم از آن نور مصطفى بود كه در پيشانى عبد المطلب بود كه مى رفتى بازان مانستى كه خورشيد از روى وى مى تابد. آن گه نور مصطفى عليه السّلام از عبد المطلب به عبد اللَّه رسيد و وى كهين پسران عبد المطلب بود و وى نذر كرده بود كه اگر وى را ده پسر تمام گردد، دهم قربان كند شكر آن ده پسر را. قضا را دهم پسر عبد اللَّه آمد، نور مصطفى عليه السّلام در پيشانى او بود. عبد
المطلب را هيچ گونه از دل برنيامد كه او را قربان كردى، نزديك كاهن قريش آمد گفت «چنين نذرى كرده ام، اكنون از دلم بر نمى آيد». گفت «برو ده اشتر برابر او بدار و ميان او و اشتران قرعه زن، اگر قرعه بر اشتر آيد آن ده اشتر را قربان كن بجاى پسر و اگر قرعه بر پسر آيد ده اشتر ديگر زيادت كن، همچنين تا آن گه كه قرعه بر اشتر آيد مى افزاى آن گه اشتران قربان كن».
عبد المطلب هم چنان كرد، قرعه بر عبد اللَّه مى افتاد، وى اشتر زيادت مى كرد تا اشتر به صد رسيد، آن گه قرعه بر اشتر افتاد، هر صد را قربان كرد فداى عبد اللَّه از آنست كه رسول گفت عليه السّلام: انا ابن الذبيحين.
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چون عبد اللَّه بزرگ شد نيكوترين همه برنايان قريش بود از آنكه نور مصطفى عليه السّلام در پيشانى وى بود. دخترى ملك زاده اى از يمن در كتابها خوانده بود كه سيّد اولين و آخرين نبى عربى در اين روزگار خواهد بود هنوز از پشت پدر به رحم مادر نرسيدست، و مى دانست كه مولود وى به مكه خواهد بود از يمن برخاست با تجمّل بزرگ از مهدها و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2456
عماريها با زر و جواهر و يواقيت و جوارى و غلمان بسيار به مكه آمد به بطحا مكه فرو آمد. اهل مكه هرگز چنان تجمّل نديده بودند، همه بنظاره بيرون شدند چنان كه مكه خالى گشت و آن ملك زاده در مهد نشسته بود و نگه مى كرد در ميان مردمان مكه تا نشان محمد بر كه ياود، چشمش بر روى عبد اللَّه افتاد، نور مصطفى عليه السّلام در روى وى بديد بدانست كه او خواهد بود پدر محمد. بنهان كسى به وى فرستاد كه «مرا بخواه تا من ترا باشم، اين همه تجمّل و املاك اسباب من ترا باشد». عبد اللَّه را از آن سخت عجب آمد، در شهر آمد عبد المطلب را بگفت كه «اين ملكه به من كس فرستاد بدين حديث چه گويى؟». پدرش گفت «كودكى مكن آن خندستانى بود، زيرا كه او ملك زاده يمن بازان همه تجمّل بتو چه كند».
عبد اللَّه از آن اندوهگن گشت، قضا را در خانه شد وى را با ايمنه مادر مصطفى صحبت افتاد، نور مصطفى عليه السّلام از وى جدا گشت به رحم ايمنه رسيد. ديگر روز با اهل مكه به نظاره شد، آن زن از روزن خيمه وى را بديد و آن نور در پيشانى وى نديد، گفت «آه كار از دست در گذشت، نور نبى امّى عربى به رحم مادر رسيد و من بى نصيب ماندم». فا وى گفتند خاصگان وى «چه گويى در آن حديث كه دى مى گفتى؟».
گفت «من براى اميدى اينجا آمدم مگر آن عزّ و شرف مرا باشد، چون به كسى ديگر رسيد من نوميد گشتم» و اندوهگن باز گشت.
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مولد مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم: در اخبار چنين آمدست كه مولد مصطفى عليه السّلام روز دوشنبه بودست از ماه ربيع الاول دوازده روز گذشته، عام الفيل در روزگار نوشروان ملك عادل. اما محمد هيصم رحمه اللَّه در كتاب فنون آورده است كه مولد مصطفى عليه السّلام در ماه رمضان بودست وقت صبح دوازده روز از ماه گذشته نه سال مانده از ملك نوشروان و دو سال مانده از ملك عمرو بن الهند ملك حيره، و دو ماهه بود تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2457
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كه از پدر باز ماند و چهار ساله بود كه از مادر باز ماند و اين درستر. صفيّة بنت عبد المطلب عمه رسول گويد كه وقت ولادت مصطفى عليه السّلام بيست و پنج علامت ديدم كه هر يكى از آن دليل نبوّت او بود: يكى آنكه راست از مادر بزاد نه نگون، و در حال كه از مادر بزاد به سجود افتاد خداى را، و در آن ساعت كه وى خداى را عزّ و جلّ سجود كرد هر چه در روى زمين چيزى بود از جانور غير آن همه خداى را سجود كردند بر متابعت وى، و از مادر ختنه كرده زاد و ناف بريده و شسته آمد خواستيم كه وى را بشوييم آوازى شنيديم كه مشوييد كه ما او را شسته و شايسته فرستاديم، به زبان فصيح مى گفت لا اله الّا اللَّه و آواز فرشتگان شنيديم كه السلام عليك يا رسول اللَّه. صفيّة گويد خواستم كه بنگرم كه پسر است يا دختر، نورى به گرد او درآمد تا هيچ كس را چشم به عورت او نيفتاد و هنوز تاريكى بود چون از مادر جدا شد، نگه كردم همه خانه روشن گشت چنان كه نيم روزان، بهراسيدم و بيرون آمدم همه جهان از مشرق تا مغرب روشن گشته بود از نور مصطفى عليه السّلام. و در آن ساعت همه روى زمين سبز گشت به نبات و همه درختان برگ و شكوفه بيرون آوردند و همه چشمهاى زمين آب روان گشت و همه دردمندان راحت يافتند و همه بيماران شفا يافتند و همه بيقراران قرار يافتند و همه آبستنان بار بنهادند، ندا در ملكوت هفت آسمان و زمين افتاد كه ولد النبى الامّى العربى الهاشمى خاتم الانبياء، در همه روى زمين بت نماند كه نه همه به روى در افتادند، و در همه روى زمين آتش مجوس نماند كه نه همه فرو مرد، و در همه روى زمين چليپا نماند كه نه نگوسار گشت، در همه روى زمين بت خانه اى نماند كه نه زلزله در آن افتاد، ايوان كسرى بشكست، همه كنشتها بلرزيد، همه ديوان بهراسيدند كه چه افتاد ابليس در جزيره دريا بر تخت بلرزيد و تختش نگوسار شد و وى از تخت در افتاد و بانگى بكرد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2458
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كه همه ديوان روى زمين بشنيدند و روى به وى نهادند، چهل روز تخت وى نگوسار بود لرزه بر همه ديوان افتاد، ديوان ستنبه گفتند چه كنيم چه افتادست؟، ابليس گفت: بزاد آن كس كه از بهر وى مرا سجود آدم فرمودند، بزاد آن كس كه بسبب وى مرا بلعنت كردند، بزاد آن كس كه بسبب وى بدين روز افتاده ام، بزاد آن كس كه كونين و عالمين براى او آفريده اند، يغيّر الاديان و يكسّر الاوثان و يطرد الشيطان و يوحّد الرحمن. و همه وحوش جهان روى سوى يكديگر نهادند به بشارت كه محمد صلّى اللَّه عليه و سلّم آمد. و نيز از علامات نبوّت وى در اخبار آمده است كه ميغ بر سر وى سايه داشتى و از لطافت وى سايه او بر زمين نيفتادى و مگس بر وى ننشستى و مرغ به زور وى نپريدى. و مهر نبوّت بر كتف وى بودى بر آن نوشته كه لا اله الّا اللَّه. و از همه مردان بسر برتر بودى. هرگز خواب به دل او نرسيدى، زانكه دل وى به آب حيوان شسته بودند، چنان كه در تفسير الم نشرح گفته آيد. هرگز بر هيچ ستورى ننشستى كه نه او را پشت فرو داشتى و هر ستورى كه وى بر آن نشستى پير نگشتى. هرگز مار او را نگزيد. عرق او بوى مشك دادى، آب دهن وى شفاء همه بيماران بودى، نفس وى راحت همه دردها بودى، هرگز ديو پيرامن وى نگشتى و به چهل پيغمبر وى را قوّت بودى. هرگز بول و غايط او پديد نيامدى زيرا كه زمين آن را فرو بردى، هرگز كس او را بر بول و غايط نديدى. شب گرسنه بخوفتى روز را سير گشته بودى. هم چنان كه
از پيش بديدى از پس نيز بديدى. هر عضوى را از اعضاء وى كرامت ديگر بودى: سر وى از عقل بود، چشم وى از عبرت بود، گوشش از حكمت بود، زبانش از ذكر خداى بود رويش از رضا بود، گردنش از تواضع بود، شكمش از علم بود پشتش از توكّل بود، صدرش از حلم بود، دلش از يقين بود، دستش از سخاوت بود، پايش از جهد و عبادت بود. هر عضوى را از اعضاء او تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2459
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معجزه اى بود: معجزه سرش آن بود كه با هر كسى كه مى رفتى به سر از وى بلندتر بودى از همه آدميان الياس به بالا مه بود، به زيارت مصطفى آمد با وى استاده بود مصطفى عليه السّلام به سر از وى بلندتر بود. معجزه چشمش آن بود كه از هر سوى خويش مى ديدى، جبرئيل را و آدميان را بهم مى ديدى. معجزه گوشش آن بود كه سخن جبرئيل و سخن مردمان بهم بشنيدى كه سخنى او را از سخنى مشغول نكردى. معجزه زبانش آن بود كه اخرس را خطاب كردى اخرس با وى به سخن آمدى، اگر سنگ خاره را خطاب كردى به سخن آمدى، تا سوسمار با وى به سخن آمد، آهو با وى به سخن آمد، درخت با وى به سخن آمد، بزغاله بريان با وى به سخن آمد، حصى در دست وى تسبيح كرد. معجزه دستش آن بود كه به ماه اشارت كرد بشكافت، به درخت اشارت كرد بيامد. معجزه دلش آن بود كه هرگز از ياد كرد خداى تعالى غافل نبودى زيرا كش خواب نبودى، هر چه بديدى ياد گرفتى و هر چه ياد گرفتى هرگز فراموش نكردى. معجزه پايش آن بود كه به زور هر ستور كه درآوردى اگر پير بودى جوان گشتى و اگر جوان بودى چون براق گشتى. فضلش تا بدانجا بود كه خداى تعالى او را در قرآن به هفتصد جاى ياد كرد و بستود بتصريح و تعريض تا بدانجا كه صد هزار و بيست و چهار هزار پيغامبر هر يكى قطره اى بودند از نور وى، چنان كه جعفر بن محمد الصادق گويد رضى اللَّه عنه: پيش از آنكه خداى تعالى اين جهان را بيافريد به صد هزار و چهل هزار سال نور مصطفى را بيافريد و دوازده حجاب از نور بيافريد، آن گه نور مصطفى را در اول حجاب از آن دوازده درآورد، دوازده هزار سال خداى را تسبيح مى كرد كه سبحان ربّى الاعلى و آن حجاب قدرت بود. آن گه او را در دوم حجاب عصمت درآورد، يازده هزار سال تسبيح مى كرد كه سبحان عالم السّرّ و الخفيّات.
آن گه در حجاب مشيّت ده هزار سال تسبيح مى كرد كه سبحان الرفيع تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2460
(6/444)



الاعلى. آن گه در حجاب رحمت نه هزار سال تسبيح مى كرد كه سبحان اللَّه و تعالى. آن گه در حجاب سعادت هشت هزار سال تسبيح مى كرد كه سبحان من هو دايم لا يسهو. آن گه در حجاب كرامت درآورد هفت هزار سال تسبيح مى كرد كه سبحان ربّ العرش العظيم. در يك يك حجاب خداى را تسبيح مى كرد تا از همه حجابها بيرون آمد، آن گه آن نور را به ده قسمت كرد از يكى عرش را بيافريد و از ديگر كرسى را بيافريد، از سديگر لوح را بيافريد، از چهارم قلم را بيافريد، از پنجم بهشت را بيافريد، از ششم آسمان را بيافريد، از هفتم ملايكه را بيافريد، از هشتم آفتاب را بيافريد، از نهم ماه را بيافريد، از دهم روح مصطفى را بيافريد. آن گه او را به درياى شكر درآورد، آن گه به درياى صبر درآورد، آن گه به درياى صلابت در آورد، آن گه به درياى قدرت درآورد، آن گه به درياى قناعت، آن گه در درياى زهد درآورد، آن گه به درياى يقين درآورد، آن گه به درياى توكّل درآورد، آن گه به درياى قربت درآورد. آن گه بفرمود او را تا خود را بيفشاند صد هزار و بيست و چهار هزار قطره آب از وى بچكيد، از هر يكى خداى تعالى پيغامبرى را بيافريد. آن گه آن پيغمبران بيكبار آواز برآوردند كه اللّهمّ اجعلنا من امّة محمد، از آنست كه سوگند به جان مصطفى ياد كرد لعمرك يا محمد، قوله: وَ النَّجْمِ إِذا هَوى يعنى هوى ليلة المعراج من السماء الى الارض. سه جاى در قرآن خداى تعالى حديث معراج مصطفى ياد كردست: در سورة سبحان الّذى اسرى و در آمن الرسول و در اين سورة در سورة سبحان ياد كرد بردن او را از مكه تا بيت المقدس، و در اين سورة ياد كرد بردن او از بيت المقدس تا به قاب قوسين او ادنى، و در آمن الرسول ياد كرد بعضى از آنچه گفت در مقام قاب قوسين او ادنى. در خبر است كه چون رسول عليه السّلام اين سورة را بر اهل مكه خواند عتبة بن ابى لهب عم زاده مصطفى گفت: انا كافر بالنجم اذا هوى.
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تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2461
رسول عليه السّلام آن سخن بشنيد گفت: اللهمّ سلّط عليه كلبا من كلابك. آن وقت كاروان قريش ميساخت كه سوى شام برود بو لهب كار عتبه بساخته بود تا با كاروان بفرستد، چون بشنيد كه محمد بر وى دعاء بد كرد پشيمان گشت از فرستادن وى. اهل مكه نزد وى آمدند كه «چرا وى را نمى فرستى؟». گفت «زيرا كه محمد مردى شوم سنه است بر عتبه دعاء بد كردست». گفتند «تو دل مشغول مدار كه ما ترا ضمان كنيم كه در نگه داشت وى تن و جان فدا كنيم نگذاريم كه او را هيچ مكروهى رسد». بو لهب عتبه را با ايشان بفرستاد و خود تا منزلى با ايشان بيرون رفت و ايشان را وصيّتها كرد در حديث عتبه. برفتند و بارها هر شب بر هم نهادندى، وى را بر سر آن خوابانيدندى و بارهاى خويش را گرد آن بنهادندى و بر آنجا بخفتندى و پاس مى داشتندى. چون نيم شب شد خداى تعالى خوابى بر ايشان او كند شيرى بيامد ميان ايشان درشد، عتبه را بر گرفت و از ميان ايشان بيرون آورد و با يك سو برد و دقّه من قرنه الى قدمه و لم يذق منه شيئا تقذرا منه، وى را خرد و مرد كرد و از وى نچشيد از پليدى كفر وى. سؤال: چرا گفت و النّجم اذا هوى نگفت اذا علا بعد ما كه بردن مصطفى به قاب قوسين او ادنى در اكرام وى به از فرو آمدن بود؟ جواب گوييم زيرا كه شرف و نواخت مصطفى آن گه تمام ببود كه باز گشت از مقام قربت به انواع خلعت و كرامت.
ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى: سوگند بدينچه ياد كرديم كه نه گمراه است يار شما- يعنى رسول شما- و نه بى راه. سؤال: ضلالت و غوايت يكى بود چه فايده بود در تكرار ضلّ و غوى؟ جواب گفته اند هر چند ضلالت و غوايت يكى باشد و لكن به دو لفظ ياد كرد تزيين و تحسين لفظ را چنان كه گويند حسن جميل، عاقل لبيب، عليم خبير، و گفته اند معاذ اللَّه من كذب و مين. و گفته اند معناه: ما ضلّ صاحبكم فى قوله و ما غوى فى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2462
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فعله، اين جواب آن است كه كافران مكه گفتند محمد از راه بيفتادست و دلش به عشق كسى بجفته است زانست كه قرآنى بدين فصاحت مى گويد. خداى عزّ و جلّ گفت:
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى: نمى گويد از هواى دل. سؤال: چرا روا داريد رسول را كه به راى و قياس سخن گويد بعد ما كه خداى گفت و ما ينطق عن الهوى؟ جواب گوييم خداى گفت وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى نگفت و ما ينطق عن الراى و القياس، هوى جدا باشد از راى و قياس. و گفته اند معناه: و ما يقرأ عن الهوى، اين كه محمد مى خواند از قرآن نه از خويشتن مى خواند.
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى: نيست اين قرآن كه مى خواند مگر پيغام نهانى كه به وى مى گزارند.
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى: در آموخت او را قرآن آن كه سخت قوّت است.
گفته اند كه اين صفت خداى است اى: علّم اللَّه جبرئيل القرآن. و گفته اند صفت جبرئيل است اى: علّم جبرئيل محمدا القرآن. و گفته اند صفت محمد است اى: علّم محمد امّته القرآن. سؤال: چرا خداى عزّ و جلّ خود را شديد القوى گفت بعد ما كه قوى جمع قوّت است و قوّت خداى قدرت او است و قدرت او يكى است چرا آن را به لفظ جمع ياد كرد؟
جواب گوييم از بهر تعظيم و تفخيم را و نيز از براى آن را كه فايده قدرتهاى بسيار بدهد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه اصل قوّت در لغت تو بود چنان كه قوّة الحبل گويند توى را از آن، و لكن چون قوّت ما به تاو و تركيب باشد قدرت ما را قوّت گويند و اگر خبر نيامدى به قوّت خداى را عزّ و جلّ ما او را به قوّت وصف نكرديمى به قدرت وصف كرديمى، ذُو مِرَّةٍ: خداوند قوّت است، و اصل مرّة در لغت هم تاو باشد چنان كه گويند حبل مرير، و اين اسم مر قدرت را مجاز است در لغت، لكن چون قرآن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2463
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بدان ناطق است بدان اقرار بايد داد فَاسْتَوى: استوى كرد. اگر اين ذو مرّة بر صفت خداى رانى عزّ و جلّ فاستوى آن است كه استوى على العرش، و گر اين ذو مرّة بر صفت جبرئيل رانى فاستوى اى: فاستوى فى تمام هيئته بالافق الاعلى، و گر اين ذو مرّة بر صفت مصطفى عليه السّلام رانى:
فاستوى بقاب قوسين او ادنى.
وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى: و او به كناره برترين جهان بود، شب معراج، گفته اند جبرئيل و گفته اند مصطفى. افق كناره باشد اما افق اعلى زور هفت آسمان است، و آن فضايى است چندانى كه هفت آسمان و هفت زمين در جنب آن چون حلقه اى بود در بيابان. مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلم هرگز جبرئيل را در تمامى هيئت وى در دنيا بنديده بود، زيرا كه جبرئيل از آن بزرگتر است كه در مضيق افلاك گنجد بتمامى هيئت خود شب معراج چون به افق اعلى رسيد در آن فضا جبرئيل را بتمامى هيئت او بديد.
ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى: پس نزديك آمد آن گه نزديكتر آمد. گفته اند معناه دنا محمد من العرش، و گفته اند دنا محمد من جبرئيل كه فروتر مى گويد وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى، و گفته اند دنا محمد من ربّه قرب المكانة لا قرب المكان، و گفته اند كه اين قرب مصطفى رفع وسايط و حجاب بود ميان او و خداى عزّ و جلّ، و گفته اند دنا: پس نزديك آمد محمد فتدلّى: بنازيد بدان قربت، و بر اين قول فتدلّى در اصل فتدلّل بود، و گفته اند فتدلّى اى: فسجد.
فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى: تا بود به مقدار دو كمان يا نزديك تر. گفته اند قاب قوسين چند دو خانه كمان، و گفته اند چندانى كه قبضه اى كه ميان دو خانه كمان باشد، و گفته اند قدر قوسى الحاجب چند دو كمان ابرو، و اللَّه اعلم. سؤال: چرا گفت او ادنى بعد ما كه او حرف شكّ است و شكّ از خداى عزّ و جلّ روا نباشد؟ جواب گفته اند كه اين او تخيير است تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2464
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يعنى خواهيد آن قرب را به قاب قوسين ماننده كنيد و گر خواهيد به ادنى، چنان كه گويند كل الخبز او التّمر، اين او تخيير بود نه أو شكّ. و گفته اند اين او به معنى بل است، يعنى بل ادنى. و گفته اند معناه فكان قاب قوسين ثمّ صار ادنى. و گفته اند اين او تشكيك است، در شك او كند خداى تعالى خلق را كه نخواست كه خلق واقف باشند بر كنه آن قربت زيرا گفت او ادنى.
فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى
: وحى كرد به بنده خويش آنچه وحى كرد.
رسول را عليه السّلام پرسيدند كه: چه رفت در آنچه گفت فاوحى الى عبده ما اوحى؟. گفت: هزار حاجت بخواستم از خداى خود، همه مرا بداد و هزار كرامت نيز ناخواسته در باب امّت بداد و هزار در باب من. سفيان ثورى را پرسيدند كه: چه رفت در آن مقام ما اوحى؟ گفت: مقامى كه جبرئيل امين را فازان راه نبود سفيان ثورى را فازان چه علم بود. ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و سلّم پرسيد كه: چه رفت در آن مقام؟ رسول گفت كه: خداى گفت عزّ و جلّ كه يا محمد اگر نه آنستى كه من عتاب با دوستان دوست دارم و گر نه هرگز با امت تو شمار نكنمى. عمر خطاب گفت رضى اللَّه عنه: يا رسول اللَّه در آن مقام چه رفت؟. گفت: خداى من از امّت من به سه چيز گله كرد، يكى آنكه گفت من كردار فردا از ايشان در نمى خواهم و ايشان از من روزى فردايين در خواهند، ديگر آنكه معزّ و مذلّ منم و ايشان عزّ از دون من جويند، سديگر آنكه من به نام ايشان هيچ دركتى نيافريده ام در دوزخ و ايشان مى كوشند تا خويشتن را در دوزخ او كنند. عثمان عفّان رضى اللَّه عنه پرسيد كه: يا رسول اللَّه در آن مقام چه رفت؟. گفت: خداى من به سه چيز گله كرد از امت من، يكى آنكه روزى من مى خورند و شكر كسى ديگر را مى كنند، ديگر آنكه من دوست ايشانم و ابليس دشمن ايشان دوست را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2465
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آزرده مى دارند و دشمن را خشنود مى دارند، سديگر من روزى ايشان فا كس ندهم و ايشان كار من فا كسى ديگر دهند. على رضى اللَّه عنه پرسيد كه: يا رسول اللَّه چه رفت در آن مقام؟. گفت: من چهار حاجت از خداى بخواستم: يكى آنكه گفتم آن منازعتها كه در ميان ياران من رود در كار من كن، گفت آن بود كه تو خواهى ديگر گفتم كافر زادگانى كه پيش از بلوغ بميرند ايشان را در كار من كن و خدمتكاران امت من كن در بهشت، گفت آن بود كه تو خواهى سديگر گفتم يا رب اگر وقتى از من در تنگ دلى سنهى خوانده آيد بر كسى از امت من آن را بر ايشان رحمت كن، گفت آن بود كه تو خواهى چهارم گفتم يا رب شمار امت من با من گذار، گفت يا محمد هر چند تو رسول رحيمى اما ارحم الراحمين نه اى، يعنى گر تو گناهان امت را ببينى از ايشان تبرّا كنى، بگذار تا مطّلع بر گناهان امّت تو من باشم كه آن رحمت من است كه همه را فرا رسد، و لكن ترا در اين حاجت هم بى قضا حاجت نكنم از تو شفاعت و از من رحمت تا گناهان امّت تو ميان شفاعت تو و رحمت من آمرزيده گردد.
فاطمه زهرا رضى اللَّه عنها پرسيد كه: اى پدر چه رفت در آن مقام؟.
گفت: خداى تعالى گفت يا محمد من سببى و بهانه اى خواهم تا امّت ترا بيامرزم. عايشه رضى اللَّه عنها پرسيد: كه چرا رفت در آن مقام؟.
گفت: خداى مرا گفت يا محمد چهار كار بكنم با امّت تو در گناهان ايشان بخلاف آنكه با امتان ديگر كردم: يكى آنكه امّتان گذشته را اگر گناه كردندى بر ايشان آتش فرستادمى، بر امّت تو ستر فرستم ديگر امّتان گذشته را از حال بگردانيدم امّت ترا بر جاى بدارم و گناهان ايشان را بگردانم سديگر امّتان گذشته را چون گناه كردند به زمين فرو بردم و امّت ترا بدارم بر جاى و گناهان ايشان به زمين فرو برم و چهارم بر امّتان گذشته سنگ بارانيدم و بر امّت تو رحمت بارانم. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2466
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ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى، اى: ما قصر فؤاد محمد فى تفهّم ما راى: هيچ تقصيرى نكرد دل محمد مصطفى در دريافتن آنچه ديد، كه هر چه به چشم بديد به دل ياد گرفت. و گفته اند معناه: ما كذب فؤاد محمد ما راى قبل أن رأى: هر چه آن شب بديد پيش از ديدار آن را مصدّق بود. سؤال:
چه شرف بود در تصديق آنچه مردم به چشم مى بيند بعد ما كه در عين اليقين جاى شك نباشد؟ جواب اين دو قول است كه ياد كرديم.
أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى: اى مى ستيهيد با وى در آنچه وى ديد، و أ فتمارونه اى: أ فتجحدونه، مى انكار كنيد آن را كه وى ديد. چنين گفته اند كه اول كسى كه معراج رسول را تصديق كرد بو بكر صدّيق بود هر كه تا به قيامت معراج مصطفى را تصديق كند و اقرار دهد بو بكرى است، با وى در بهشت بود. اول كسى كه معراج مصطفى را عليه السّلام انكار كرد بو جهل بود هر كه از آن انكار كند تا به قيامت بو جهلى است، با وى در دوزخ بود.
وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى: بدرستى كه بديد او را بار ديگر، گفته اند جبرئيل را ديد بار ديگر. و آن آن بود كه چون مصطفى عليه السّلام به سدرة المنتهى رسيد، جبرئيل باز ايستاد. مصطفى گفت «چرا فرو استادى؟». گفت «يا محمد، و ما منّا الّا له مقام معلوم، مرا از اينجا ز استر جاى نيست».
رسول را از آنجا ببردند تا به قاب قوسين، چون باز گشت جبرئيل را ديد ديگر بار هم آنجا مثل الوضع چون سيسك صعوه به ضعيفى رسول گفت «يا جبرئيل، اين توى؟». گفت «بلى». گفت «چرا چنين ببودى؟».
گفت «يا محمد، هذا مقام الهيبة، من چون فازين مقام رسم از هيبت خداى عزّ و جلّ چنين گردم». و گفته اند راه نزلة اخرى رسول مر خداى را بديد. ابن عباس گويد بديد، و عايشه گويد نديد، ميان صحابه در اين خلاف بود و آن خلاف ايشان دليل است بر آنكه ديدار حق است، زيرا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2467
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كه اگر محال بودى صحابه در آن خلاف نكردندى كه ديد يا نديد، چنان كه خلاف نكردند در آن كه خداى به خانه امّ هانى بود يا نبود، زيرا كه آن بر خداى محال است.
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى: نزد آن درخت كه نام آن سدرة المنتهى است. و آن درختى است زور آسمان هفتم، آن را سدرة المنتهى گويند زيرا كه منتهاى فرشتگان است، و گفته اند زيرا كه منتهاى خلق است كه خلق را از آن فراتر راه نيست، و گفته اند منتهاى و هم خلق است، و گفته اند زيرا كه فرا رسيده است به همه بهشت كه هيچ درجتى نيست در بهشت كه نه از آن درخت شاخى بر آن درجت سايه دارد.
عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى: نزد آن درخت است بهشت مأوى.
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى: چون بپوشانيد آن درخت را آنچه بپوشانيد.
گفته اند يغشيها جراد من ذهب، خداى تعالى ملخ زرين بر آن درخت گماشت تا آن را بپوشانيد تا نور حجب بر بصر مصطفى عليه السّلام غلبه نكرد. و گفته اند يغشيها الملائكة، و آن آن بود كه چون فرشتگان ديدند كه مصطفى را از سدرة المنتهى ببردند گفتند «اينت بزرگوار بنده اى كه وى را از اينجا برتر بردند» فرشتگان بر آن درخت گرد آمدند چندان كه بپوشيدند آن را تا بشنوند كه خداى او را چه گويد و او خداى را چه گويد.
ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى، اى ما مال بصر محمّد و ما تجاوز الحدّ: بنه گشت بينايى وى و نه از حدّ درگذشت، يعنى به چيزى ننگرست كه نبايد نگرست و به هر چه ببايست نگرست بنگرست.
لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى: بدرستى كه بديد از نشانهاى خداى او بزرگترين، چون عرش و كرسى و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و جز از آن.
سؤال: چرا گويند كه محمد شب معراج ملكوت هفت آسمان و هفت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2468
زمين و از عرش تا به تحت الثرى بديد بعد ما كه آيات كبرى ديد و بس؟
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جواب گوييم خداى تعالى كبرى را ياد كرد تا خلق بدانند كه هيچيز را بر وى پوشيده نماند پيغمبر گفت زويت لى الارض فأريت مشارقها و مغاربها همه زمين را بمثل چون سفره اى فاهم كشيدند و فرامن نمودند و هر چه در آسمانها است فرا من نمودند، تا من همه را بديدم و معلوم خود گردانيدم و به قاب قوسين بودم و گفتم با خداى خود آنچه گفتم و شنيدم آنچه شنيدم و رفت آنچه رفت، آن گه مرا باز گردانيدند تا به زمين آمدم هنوز از شب سيكى باقى بود. و در اخبار آمده است كه خداى تعالى آن شب را دراز گردانيد تا چند شش ماه بود و خلق را از آن آگاهى نه، و اللَّه اعلم.
أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى: اى ديدى- يعنى چه بينيد و چه گوييد- كه لات و عزّى و منات كه سيم ديگر است هنبازان خداى باشند، اينت محال سخنى. در خبر است كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و سلّم اين سورة را بر مى خواند، قريش حاضر بودند و سماع مى كردند، چون رسول فازين جا رسيد بر زبان وى برفت «تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى»، يعنى آن چنان بزرگواران باشند كه به شفاعت ايشان اميد بايد داشت. كافران پنداشتند كه محمد اين سخن بحقيقت گفت، از آن در غلط افتادند، چنان كه قصه آن در فاذا قرأت القرآن نبشته آمد. اما لات بتى بود ثقيف را كه آن را پرستيدندى و منات بتى بود كه هذيل آن را پرستيدندى و عزّى بتى بود غطفان را، سال فتح مكه رسول عليه السّلام خالد وليد را بفرستاد تا آن را هلاك كرد چنان كه در أ ليس اللَّه بكاف عبده گفته آمد. سؤال: أ فرأيتم اللّات و العزّى ابتداء سخن خداى است، جواب كو؟ جواب گفته اند كه جواب در اين مضمر است، معناه: أ فرأيتم اللّات و العزّى و مناة الثّالثة الأخرى بنات اللَّه و انداده. و گفته اند جوابش آن است كه بر زبان مصطفى برفت، از آن بود كه كافران در غلط افتادند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2469
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كه بى نيازى نكند شفاعت ايشان چيزى إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى ديگر و يك چيز هم سديگر و هم ديگر محال باشد؟ جواب گفته اند معناه أ فرأيتم اللّات الاولى و العزّى الأخرى و مناة الثالثة، و لكن اخرى را به آخر او كند از بهر فاصله را كه فواصل اين سورة هم بر اين وزن است. و گفته اند منات را ثالثة خواند در اضافت به اولى يعنى به لات و عزّى، و اخرى گفت آن را در اضافت به دوم. و گفته اند اين اخرى در خسّت و دنائت است و بترين را بتأنيث اخرى گويند.
أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى: اى شما را نر بايد و خداى را ماده، يعنى خويشتن را پسر خواهيد و خداى را دختر.
تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى: آن گه اين قسمتى باشد كم و كاست و ناشايست و نامانست.
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ: نيست اين لات و عزّى و منات مگر نامهايى كه شما نام كرديد آن را و پدران شما فرو نفرستادست خداى آن را هيچ حجّتى إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ: پس روى نمى كنيد مگر پنداشت را و آنچه بدان چفسد و دوست دارد تنهاى شما، يعنى به هواى تن مى پرستيد آن را نه به حجّت، و گر يتّبعون به يا خوانى خبر بود وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى: بدرستى كه آمد بديشان از خداى ايشان راه راست و دين حق و راه نماينده اى چون محمد، اگر فرا پذيرند.
أَمْ لِلْإِنْسانِ ما تَمَنَّى: يا مردم را بود آنچه آرزو خواهد، اى خدايى را به آرزوى دل و هواى تن مى گيريد لا بل كه به حجّت بايد گرفت و حجّت خدايى اللَّه را است، چرا؟ زيرا كه:
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولى: خداى را است آن جهان و اين جهان.
وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً: بسا فرشته در آسمانها تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2470
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سؤال: چرا گفت و مناة الثّالثة الأخرى بعد ما كه ثالثة سديگر باشد و يَرْضى: مگر از پس آنكه دستورى مى دهد خداى آن را كه خواهد تا شفاعت كند آن را كه او خواهد و بپسندد گفتار او را به توحيد و سنّت و جماعت. اين جواب كافران مكه است كه مى گفتند ما بت را از بهر آن مى پرستيم كه بر هيئت فرشتگان اند تا روز قيامت ما را شفاعت كنند. در اين آيت ما را حجّت است بر اثبات شفاعت روز قيامت كه اگر شفاعت نبودى اين استثنا درست نيامدى كه إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى. سؤال: چرا گفت و يرضى بعد ما كه آن كس كه خداى از او راضى بود او را شفاعت چه بايد كرد؟ جواب گفته اند اين رضا مر شفيع را است، يعنى شفاعت نكند مگر آن كس كه خداى از او خشنود بود. و گفته اند اين رضا اقرار آن كس است كه اقرار سنّت و جماعت و توحيد دارد.
إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى: بدرستى كه آن كسها كه نگرويدند بدان جهان نام مى كنند فرشتگان را نام كردن ماده.
و آن آن بود كه مشركان گفتندى الملائكة بنات اللَّه و آن تسميت انثى چون لات و عزّى و منات است كه گفتند لات تأنيث اللَّه است و عزّى تأنيث عزيز است و منات تأنيث منّان.
وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً:
نيست ايشان را بدان هيچ دانش پس روى نمى كنند مگر پنداشتى را بدرستى كه پنداشت بى نيازى نكند از حق چيزى. سؤال: چرا گويند كه به قياس عمل واجب آيد بعد ما كه خداى گفت وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً، نگفت انّ القياس لا يغنى من الحقّ شيئا؟ جواب گوييم مراد از اين ظن هوا است، لا جرم حق به هواى تن نتوان دانست، اما به نظر و استدلال و قياس صحيح بتوان دانست تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2471
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فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا: روى بگردان از آن كس كه بگشتست از ياد كرد ما، يعنى از توحيد ما و فرمان ما و پند ما وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا: و نخواست مگر زندگانى نخستين، يعنى دنيا را بر آخرت و بر حق اختيار كرد. سؤال: چرا گفت فاعرض عن من تولّى بعد ما كه رسول را كه فرستاد بدان فرستاد تا ايشان را با حق و توحيد خواند؟ جواب گوييم معناه فاعرض عن مكافاته و موالاته. اين سورة مكى است، تا رسول عليه السّلام به مكه بود اذن نبود به مكافات كفار و نه نيز دوستى داشتن با كافران.
ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ: آن است تمامى رسيدن ايشان از دانش كه مى گويند الملائكة بنات اللَّه و مى پندارند كه دنيا از آخرت به. سؤال: اى آن از ايشان خود علم بود تا گفت ذلك مبلغهم من العلم بعد ما كه علم على ما هو به بود، پس آن از ايشان جهل بود نه علم. جواب گفته اند مراد از اين علم ظنّ است، چنان كه شاعر گويد: و لا علم الا حسن ظنّ بغايب. و گفته اند اين بر سبيل انكار است چنان كه كسى دعوى علم كند و خود هيچ نداند تو گويى دانشش تا بدانجا است كه هرّ از برّ وانداند، اين بر سبيل انكار باشد نه بر سبيل تحقيق إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى: بدرستى كه خداى تو او است داناتر بدانكه گم شد از راه وى و او است داناتر بدانكه راه يافت، او به داند كه كيست سزاوار هدايت و كيست سزاوار ضلالت.
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وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: و خداى را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، بر آن سه معنى كه جايهاى ديگر گفته آمد لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا: تا پاداش دهد آن كسها را كه بدى كردند بدانچه كردند وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى: و پاداش دهد آن كسها را كه نيكوى كردند بدانچه نيكوترين است يعنى بهشت، و گفته اند بالحسنى اى:
باحسانهم. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2472
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الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ: آن كسها كه بيكسو شوند از گناهان بزرگ، و كبيرة الاثم گناه بزرگترين بود و الفواحش: و زشتكارى. ابن عباس گويد گناه بزرگ چهار است: الاشراك باللّه و الأمن من مكر اللَّه و القنوط من رحمة اللَّه و الآياس من روح اللَّه. و گفته اند كبائر الاثم آن گناهان بود كه بدان حدّ و نكال واجب آيد و فواحش آن بود كه بر آن حد و نكال نبود. و گفته اند كبائر الاثم آن گناهان بود كه قبح آن در شرع بود چون زنا و ربا و شرب خمر، و فواحش آن بود كه قبح آن هم در عقل بود و هم در شرع چون ظلم و كذب و خيانت و كفر و نفاق و عقوق و الدين إِلَّا اللَّمَمَ: مگر گناهى كه جز آن باشد، و گفته اند اللّمم الصغائر كالنظرة و الفكرة و الهفوة و گفته اند اللّمم الخطا و النسيان، و گفته اند اللّمم ما يلمّ به الانسان ثم لا يعود اليه. كلبى گويد الّا اللّمم اى: الّا ما قد سلف إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ: بدرستى كه خداى تو فراخ آمرزش است هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ: او داناتر بود به شما چون مى آفريد شما را از زمين دانست كه از شما گناه آيد وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ: و چون شما كودكان خرد بوديد در شكمهاى مادران شما، اى آن وقت كه شما را صورت مى كرد دانست كه از هر كس چه آيد فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ: مه ستاييد تنهاى شما را، اى: فلا تبرّوا انفسكم من الذنوب و انتم مذنبون هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى: او داناتر است بدان كس كه پرهيزگارتر بود.
أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى: اى ديدى آن را كه برگشت از حق و صدقه دادن.
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وَ أَعْطى قَلِيلًا وَ أَكْدى: و بداد اندكى و بريده كرد آن را. گفته اند اين آية در شأن مشركى آمدست از مشركان عرب كه وى مى آمد و بدره اى درم مى آورد نزد رسول تا مسلمان گردد و آن مال بر درويشان نفقه كند، بو جهل وى را پيش آمد گفت «كجا مى شوى؟». گفت «نزديك محمد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2473
مى شوم». گفت «تا چه كنى؟». گفت «تا مسلمان گردم». بو جهل گفت «تا چه بود؟». گفت «تا خداى گناهان مرا بيامرزد و مرا در بهشت كند». بو جهل گفت «نادانى مكن، تو خود رئيسى در ميان قوم تو، همى خواهى كه خود را از عزّ به ذلّ آرى و بر تيغ يتيم بو طالب بندى، نگر اين عار برنپذيرى»، وى را از اسلام منع كرد. وى گفت «اين مال بگير به مسكينان مكه رسان كه من اين را از مال خود بيرون كرده ام»، و باز گشت اين آيت در شأن وى آمد. كلبى گويد اين آية در شأن عثمان بن عفّان آمد كه وى چون مسلمان گشت مال بسيار بر مسلمانان خرج كرد و آنكه گفت و اعطى قليلا مال دنيا است لكن آن را اندك خواند زيرا كه همه دنيا خود قليل است چنان كه گفت قل متاع الدّنيا قليل. و آن آن بود كه عثمان بن عفّان روزى مى آمد و شتروارى بار مى آورد نزد رسول عليه السّلام تا آن را بر درويشان مسلمانان صدقه كند، عبد اللَّه بن سعد بن سرح وى را پيش آمد گفت «كجا مى برى اين مال؟». گفت «مى برم تا بصدقه بدهم». گفت «تا چه بود؟». گفت «تا كفّارت و طهارت گناهان من بود». عبد اللَّه گفت «اين اشتر و اين بار به من ده تا من همه گناهان كه تو كرده اى و خواهى كرد از تو برگيرم و بر پذيرم». عثمان مهار اشتر به دست وى داد، با خانه آمد، بنشست و روزى چند دست از صدقه دادن بداشت، اين آيت در شأن وى آمد. و گفته اند كه اين آيت در شأن بو خيثمة الانصارى آمد كه وى روزى اشتر بارى خرما مى آورد تا بصدقه بدهد، اين پسر سعد بن سرح با وى همان معاملت كرد كه با عثمان بگفتيم، اين آيت آمد.
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أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى: اى نزديك او است دانش ناپيدايى- يعنى دانش لوح محفوظ- تا فرا وى نمايند كه گناه وى برگرفتند و وى از گناه برى گشت. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2474
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى: يا خبر نكردند او را بدانچه در صحف موسى است- يعنى در تورات موسى- و صحف ابراهيم آنكه وفا بجاى آورد، در آنچه خداى تعالى او را گفت وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آن ده چيز كه خداى او را فرمود بجاى آورد و گفته اند وفاى ابراهيم بجاى آوردن شرط دوستى بود.
أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: كه بر نگيرد هيچ برگيرنده اى بار و بزه كس ديگر. سؤال: چرا گويند كه خداى تعالى روز قيامت نيكى خصم با خصم دهد و بدى و گناه خصم بر خصم نهد بعد ما كه خداى گفت الّا تزر وازرة وزر اخرى؟ جواب گوييم بلى هيچ كس بار گناه كسى بخودى خود برنگيرد، لكن بدى مظلوم بر ظالم نهند، چنان كه هيچ ظالم به مظالم نيايد لكن او را به مظالم آرند و هيچ ظالم بخودى خود در دوزخ نشود و لكن او را در آرند. سؤال: نه ظلم باشد كه بدى مظلوم بر ظالم نهند و او را بدان عقوبت كنند و او خود آن بدى ناكرده؟ جواب گوييم ظلم ظالم كرده بود جرم او را بود تا او را مكافات كنند و البادى اظلم، پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم «هيچ دانيد كه مفلس از امّت كى باشد؟».
ياران گفتند «يا رسول اللَّه، ما مفلس او را دانيم كه او را نه درم بود نه متاع». گفت «لا، مفلس از امّت من آن كس بود كه به قيامت آيد با نماز و روزه و صدقه بسيار، لكن يكى را بزده بود و يكى را دشنام داده بود و يكى را مال بستده بود و يكى را بيازرده بود، آن گه نيكى او را فازين مى دهند و فازان مى دهند اگر همه نيكيهاى وى برسد پيش از آن كه خصمان خشنود شوند، بديهاى خصم بر وى نهند پس او را به دوزخ فرستند».
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وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى: و نبود مردم را مگر آنچه كرده بود. سؤال:
چرا گويند كه بدى مظلوم بر ظالم نهند بعد ما كه خداى تعالى گفت و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2475
أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى؟ جواب گوييم بظاهر اين آيت نتوان گرفت، زيرا كه از ظاهر اين آيت واجب آيد كه مردم را سمع و بصر نبود و قدرت و حيات نبود زيرا كه وى از اين هيچيز نكردست و هيچ كارى نكردست كه اين نعمت وى را واجب شدى و ما دانيم كه چنين نيست، پس معنى آيت آن است كه و انّ ليس للانسان على سبيل الوجوب الّا ما سعى. ما را در اين آيت حجّت است بر آنكه اطفال كافران كافر نباشند به كفر مادر و پدر و جاويد بازيشان به دوزخ نباشند. سؤال: اگر اطفال كافران كافر نيستند به كفر مادر و پدر پس چرا ايشان را بگذاريد به مادران و پدران تا ايشان را شريعت كفر مى تعليم كنند و چرا مى روا بود دفن ايشان در مقابر كفار؟ جواب گوييم از براى عهدى كه ميان مصطفى بودست عليه السّلام و كافران. سؤال: چرا اگر اطفال كافران چون مسلمانانند چون به بلوغ رسند و كافر شوند بر ايشان احكام مرتدّان نرانيد؟
جواب گوييم احكام مرتدّان بر آن كافرى بايد راند كه كفر آرد پس از ايمانى كه بدان ايمان داخل بود در احكام مؤمنان، نبينى كه اگر كافرى در دار كفر ايمان آرد بعد از آن مرتدّ گردد آن گه مسلمانان دست ياوند بر ايشان، بر آن مرتدّ احكام مرتدّان نرانند زيرا كه وى بدان ايمان داخل نبود در احكام مؤمنان همچنين اطفال كافران هر چند مؤمنند بدان ايمان ايشان داخل نيستند در احكام مؤمنان، زآنست كه چون به بلوغ رسند كافر شوند بر ايشان احكام مرتدّان نرانند.
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وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى: و كردار مردم زود بود كه ببينند و فرا وى نمايند چنان كه جاى ديگر گفت فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه افعال بندگان مكلّف باقى است تا آن را روز قيامت باز بينند.
ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى: پس پاداش دهند او را بر آن كردار پاداش تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2476
تمامترين.
وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى: بدرستى كه با خداى تو است باز رسيدن و بر خداى تو است تمامى پاداش دادن وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى: بدرستى كه او است كه او بخنداند و بگرياند. گفته اند اضحك اهل الجنّة فى الجنّة و ابكى اهل النار فى النار. و گفته اند اضحك الوالدين بالولد و ابكى الولد فى الولادة. و گفته اند اضحك الارض بالنبات و ابكى السحاب بالمطر.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: مراد از اين ضحك و بكا است بحقيقت كه خنده و گريه از عجايب صنع خداى است عزّ و جلّ، هر دو بظاهر به يكديگر سخت ماننده اند لكن در معنى دور، يكى دليل غايت فرح كند و ديگر دليل غايت طرح كند.
وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْيا: و او است كه بميراند و زنده كند. گفته اند امات الآباء و الامّهات و احيا البنين و البنات. و گفته اند امات عند الاجل و احيا عند البعث. و گفته اند امات الارض عند الخريف و احيا عند الربيع. و گفته اند امات قلب الكافر بالنكرة و احيا قلب المؤمن بالمعرفة.
وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى: و او است كه بيافريد دو گونه نر و ماده را از آب پشت چون بيوكنند آن را. و گفته اند تمنى: چون اندازه كنند آن را مردمى.
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وَ أَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى: و بر او است آفريدن ديگر، يعنى زنده كردن آن از پس مرگ. ديگر بار آفريدن از اول بار صورت كردن عجبتر نيست زيرا كه اول او قطره اى آب بودست و ديگر بار خاك شد و از آب صورت كردن عجبتر از آنكه از خاك.
وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَ أَقْنى: و او است كه او توانگرى دهد و درويشى دهد.
گفته اند اغنى توانگرى دهد و اقنى قنيت دهد يعنى مال اصلى دهد چون ضياع و مستغلّ و جز آن. و گفته اند معناه: اغنى و اقنع يكى را توانگرى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2477
مال دهد و يكى را توانگرى خرسندى.
وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى: و او است كه او خداوند شعرى است. و شعرى ستاره اى است كه از پس جوزا رود، گروهى از عرب آن را پرستيدندى، خداى تعالى گفت خداى آن است كه خداوند شعرى است.
وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى: و او است كه هلاك كرد عاديان اول را. و ايشان قوم هود بودند، ايشان را عاد اولى خواند زيرا كه ايشان اول گروه بودند از خلق خداى كه از حد درگذشتند در فسق و در مال و در قوّت و در عمر و در كالبد. و گفته اند ايشان را عاد اولى از بهر آن خواندند كه از نسل ايشان قومى ديگر بودند چون قوم معاوية بن بكر كه به كنار حرم بودندى، هم كافر بودند لكن بدان متمرّدى نبودند كه قوم هود بودند اين قوم را عاد اخرى گفتند و قوم هود را عاد اولى گفتندى، و ايشان سخترين خلق بودند. چون ايشان را هلاك كردند ديگران را چه خطر باشد.
وَ ثَمُودَ فَما أَبْقى: و قوم صالح را هم وانگذاشت و هلاك كرد.
وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى: و قوم نوح را از پيش هلاك كرد كه ايشان بودند ستمكارتر و از حد درگذرنده تر كه هيچ قوم بر پيغامبران چندان ستم نكردند كه ايشان بر نوح كردند عليه السّلام.
وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى: و آن شهرهاى درگرديده را فرو برد يعنى شهرهاى لوط را به آب سياه.
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فَغَشَّاها ما غَشَّى: پس بر پوشانيد بر آن آنچه بر پوشانيد، يعنى آب سياه.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى: كدام نعمت از نعمتهاى خداى تو مى انكار كنى و در كدام نيكو داشت خداى تو مى به شك شوى كه آن نه از خداى است. سؤال: چه جاى ذكر نعمت است در اين موضع بعد ما كه همه عذاب و عقوبت ياد كرد تا مى گويد فباىّ الاء ربّك تتمارى؟ جواب گوييم معناه: اى آنكه به حال ايشان عبرت نگيرى و هر چه بتر مى كنى و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2478
خداى تعالى عذاب تأخير مى كند به چه چيز غرّه مى شوى و در غلط مى افتى تا آلاء خداى را به تأخير عذاب مى انكار كنى.
هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى: اين رسول يعنى محمد بيم كننده اى است از بيم كنندگان اول و اين قرآن بيم كردنى است از بيم كردنهاى اول. و گفته اند معناه: اين خبر كه بر خوانديم از گذشتگان بيم كننده اى است از مثل حال ايشان.
أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، اى: قربت القيامة: نزديك آمد آن قيامت نزديك.
لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ: نيست آن را جز خداى پديد آرنده اى.
گفته اند معناه: نيست آن را جز خداى با پس برنده اى و با پس دارنده اى.
أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَبْكُونَ: اى از اين سخن- يعنى از اين قرآن- شگفتى مى كنيد- اى انكار مى كنيد- و خندستانى مى كنيد و مى بنگرييد. و گفته اند تعجبون اى: از نظم و فصاحت اين قرآن شگفتى مى كنيد و تضحكون: و از وعده اين مى بخنديد و لا تبكون: و از وعيد آن بنگرييد و شما سزاوار اين وعيدايد. حسن بصرى گويد و اللَّه ما فى هذه الآية الّا الامر بالبكاء.
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وَ أَنْتُمْ سامِدُونَ: اى: لا هون معرضون: و شما روى از اين قرآن بگردانيده ايد. گفته اند سامدون اى: مغنّون، در برابر اين قرآن سرود مى گوييد. و گفته اند سامدون اى: ساكتون، شما خاموش مى باشيد آنجا كه قرآن مى خوانند كه هيچ اثر بر شما پديد نيايد فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اى: فاخضعوا للَّه بالتوحيد: گردن نهيد خداى را به اسلام وَ اعْبُدُوا: و به يگانگى پرستيد او را. گفته اند اين امر است به سجده تلاوت و چهارده جاى در قرآن سجده تلاوت است، چهار از آن عزايم است: در الم تنزيل و در حم السجده و در اين سورة و در اقراء.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2479
[سوره قمر]
خبر است از رسول صلّى اللَّه عليه و سلّم كه وى گفت هر كه سورة القمر برخواند چون از گور برخيزد سپيد روى خيزد روى تابان چون ماه شب چهارده بود.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ: نزديك آمد آن قيامت نزديك. آن روز را ساعت خواند از نزديكى كه آن است چنانستى كه ميان بنده و ميان آن روز ساعتى بيش نيستى وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ: و بشكافت ماه. عبد اللَّه بن مسعود گويد شكافتن ماه آن بود كه شبانگاهى رسول عليه السّلام مرا گفت رو تا به بطحاء مكه رويم كه قريش آنجااند تا ايشان را به اسلام خوانيم. بو جهل با گروهى بر سر آن بالا بودند، رسول عليه السّلام فازيشان گفت «پيغامى دارم به شما از خداى». گفتند «چيست؟». گفت «بگوييد لا اله الّا اللَّه تا از دوزخ برهيد». بو جهل گفت «تا كى از اين دعوى باطل تو يا محمد، چه حجّت دارى بر رسولى خويش». رسول عليه السّلام گفت «چه حجّت خواهى؟». گفت «آن خواهم كه آن ماه را در آسمان به دو نيم كنى»، و در آن وقت ماه بر مى آمد، شب چهارده بود. مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم به انگشت اشارت كرد گفت: ايّها القمر انفلق باذن اللَّه. ماه به دو نيم شد يك نيمه بايستاد و ديگر نيمه برآمد، چنان كه ما كوه حرا را در ميان دو نيمه ماه بديديم. ايشان بتعجّب مى نگرستند آن گه گفتند «يا محمد، اكنون تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2480
فراهم آر». رسول عليه السّلام به انگشت اشارت كرد سوى ماه گفت: ايّها القمر التئم باذن اللَّه. ماه فراهم آمد. ايشان گفتند «احسنت يا محمد، تا اكنون بظنّ مى گفتيم كه تو جادوى اكنون بعين اليقين بدانستيم كه تو نهمار جادوى كه جادويت تا به آسمان بمى رسد». خداى تعالى اين آيت و گفته اند اين انشقاق قمر در قيامت باشد كه ماه بشكافد و تاريك گردد و فرو ايستد، آن گه آفتاب را و ماه را هر دو به دريا افكنند.
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سؤال: اگر اين انشقاق قمر بودست چنين كه مى گويند، پس چرا خلق جهان را از آن خبر نيست و بتواتر نقل نكردند و معلوم است كه چنين حادثه اى افتد در جهان بر آحاد بنمايد. جواب گوييم خداى تعالى خواست كه انشقاق قمر معجزه مصطفى باشد و نخواست كه اهل همه جهان را بر آن مطّلع گرداند كه اگر بديدندى گفتندى: سبب آن از افلاك چنين و چنين بودست آن نه معجزه محمد است و نه به اشاره وى بشكافت. آن را همى خاص بدان گروه نمود كه درخواستند از محمد عليه السّلام تا معجزه وى بود بر ايشان، زانست كه نقل آن متواتر نگشت. و گفته اند نقل آن متواتر است و از اين ظاهرتر كدام بود كه نص قرآن بدان ناطق باشد و نيز خداى تعالى از پس اين آيت بگفت وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر اين انشقاق قمر در قيامت باشد كس از آن انكار نكردى و آن را سحر مستمر نخواندى، چنان كه گفت:
وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ: و اگر بينند نشانى چنان كه پديد آمد روى بگردانند از حق و گويند كه اين جادوى است قوى و دايم. و گفته اند سحر مستمر اى: گذران، كه اين جادوى است او را بقا نباشد.
در اين آيات ما را حجّت است بر آنكه انشقاق قمر آن است كه در وقت مصطفى بودست، زيرا كه خداى تعالى اين را به لفظ ماضى ياد كرد و نيز خبر كرد كه كافران آن را سحر خواندند و اين جز بر ماضى حمل نتوان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2481
كرد.
وَ كَذَّبُوا وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ: و بدروغ داشتند حق را و پس روى كردند كام و هواى ايشان را وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ: و هر كارى كه محمد از آن خبر مى كند همه بودنى است. محمد هيصم گفتى خداى تعالى صدق خبر را مستقرّ خواند زيرا كه خبر تا صدق آن پديد نيايد در دل سامع متردّد بود، چون صدق آن پديد آيد قرار گيرد و دل در آن ساكن گردد.
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وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ: بدرستى كه آمد بديشان از خبرها آنچه در آن باز استادن است از باطل.
حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُرُ: اين قرآن سخنى است درست و پندى است تمام چه بى نيازى كند- بل كه بى نيازى نكند- بيم كنندگان و بيم كردن از آن كس كه بنگرود. سؤال: چرا قرآن را حكمت خواند بعد ما كه حكمت صفت حكيم بود و قرآن قول خداى است عزّ و جلّ نه صفت او؟ جواب گفته اند معناه: حكمت تمام است خداى را عزّ و جلّ در امهال كافران كه همى واگذارد ايشان را تا كيل ايشان پر گردد، پند ايشان را سود ندارد لكن پند مى بايد داد الزام حجّت را. گفته اند مراد از اين حكمت قرآن است، لكن آن را حكمت خواند زيرا كه سخنى است موافق حكمت و قولى و فعلى را كه موافق حكمت بود آن را حكمت گويند.
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْ ءٍ نُكُرٍ: روى بگردان از مكافات ايشان و چشم مى دار آن روز را كه بخواند خواننده قيامت سوى چيزى هول و صعب، يعنى سؤال و حساب قيامت و عذاب و عقوبت. سؤال: چه معنى بود در تولّى رسول از ايشان يوم يدع الدّاع؟ جواب گفته اند معناه: اعرض عن مكافاتهم و انتظر يوم يدع الدّاع، چشم مى دار مكافات ايشان را آن روز كه داعى قيامت ايشان را به حشرگاه خواند، و گفته اند يوم يدع الداع متّصل است به ما تأخّر. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2482
خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ: آراميده بود چشمهاى ايشان و حيران گشته. سؤال:
چرا خشّعا به نصب كرد نه به رفع، بعد ما كه صفت ابصار است و ابصار به رفع است؟ جواب گوييم خشّعا فعلى است مقدّم بر اسم، معناه: تخشع ابصارهم، چنان كه لاهية قلوبهم يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ:
بيرون مى آيند از گورها گويى كه ملخ اند پراكنده. و آن آن وقت باشد كه خلق را برانگيزند بهم در مى شوند چون ملخ.
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مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ: شتابنده باشند بسوى داعى قيامت يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ: گويند كافران كه اين است روزى دشخوار.
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ: بدروغ داشتند پيش از قوم تو يا محمد قوم نوح نوح را و توحيد را فَكَذَّبُوا عَبْدَنا: بدروغ داشتند بنده ما را نوح عليه السّلام. سؤال:
چه فايده بود در تكرار فكذّبوا عبدنا بعد ما كه از پيش بگفت كه كذّبت قبلهم قوم نوح؟ جواب گوييم اول تكذيب ايشان توحيد را بود، ديگر نوح را. و گفته اند اول تكذيب حق را بود و دوم تكذيب نوح را عليه السّلام وَ قالُوا مَجْنُونٌ: و گفتند ديوانه است نوح. و نوح را عليه السّلام ديوانه از آن گفتند كه زن نوح مر ايشان را گفتى كه «وى ديوانه است، نداند كه چه مى گويد» پنداشتى كه آن كارى است كه بجاى نوح مى كند كه غوغا را بدان مى باز دارد تا او را نزنند. همى آن سخن از وى فرا گرفتند، او را يكسر ديوانه نام كردند وَ ازْدُجِرَ: و باز زدند او را از حق گفتن.
فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ: بخواند خداى خود را كه من درمانده ام دستم گير. وى تنگ دلى در همه عمر آن روز كرد كه سنگ به روى او زدند و خون به روى او فرو دويد بيهوش بيفتاد، چون با هوش آمد گفت:
يا رب فريادم رس.
فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ: گشاده كرديم ما درهاى آسمان را به آب بسيار فرو آينده. سؤال: چرا فاء تعقيب درآورد ميان دعاء نوح و ميان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2483
طوفان بعد ما كه فاء تعقيب ترديف واجب كند و ميان دعاء نوح و طوفان چهل سال در ميان بود تا جبرئيل تخم نوژ آورد و نوح بكاريد و فا رسيد.
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جواب گفته اند نوح عليه السّلام اين دعا آن روز كرد كه عذاب نزديك آمد. و گفته اند فاء تعقيب نه همه تعقيب را بود باشد كه بدان تقليل تراخى خواهند چنان كه أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً، ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ، مراد از اين فا تقليل تراخى است.
وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ: گشاده كرديم زمين را و روان كرديم چشمها فاهم آمد آب آسمان و آب زمين به فرمان و بر حدّى كه اندازه كرده بودند، كه هر كوه كه آن بلندتر چهل ارش آب از سر آن برگذشت. سؤال: چرا نگفت فالتقى الماءان بعد ما كه مراد از آن آب آسمان و آب زمين است و نيز التقا ميان دو چيز باشد، پس چرا گفت فالتقى الماء؟ جواب گفته اند مراد از اين ماء جنس است، و گفته اند مراد از اين آب زمين است خاصه كه فا آب آسمان رسيد، چنان كه ابن عباس گفت كه: آن روز آب زمين چنان برآمد بسوى آسمان كه اگر آب آسمان پيش آن باز نيامدى آب زمين تا به آسمان برسيدى و آب آسمان چنان به نهيب آمد كه اگر آب زمين پيش وى باز نشدى، آب آسمان همه زمين را ويران كردى.
وَ حَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ: و برداشتيم نوح را در آن كشتى كه خداوند تختها بود و رسنهاى زفت. و گفته اند دسر مسامير آن كشتى بود از چوب چنار، و گفته اند از چوب نوژ بود، چهار صد ارش درازناى آن، سيصد ارش بالاى آن، هشتاد ارش پهناى آن، سه پوشش: در زيرين چهار پايان، در ميان وحوش، و در زبرين آدميان همه بقير بكرده.
تَجْرِي بِأَعْيُنِنا: مى رفت به ديدار ما. دهم روز ماه رجب بود كه در كشتى نشستند و فرا رفتن آمد، روز عاشورا بود كه بر جودى فرو آمد، جمله تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2484
شش ماه جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ: پاداشتى بود مر آن را كه بودند ناسپاس و انكار مى كردند، يعنى نوح را عليه السّلام.
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وَ لَقَدْ تَرَكْناها آيَةً: بدرستى كه باز گذاشتيم آن را نشانى. و آن آن بود كه از تختهاى آن يكى باقى مانده بود تا آن گاه كه از اوايل اين امّت آن را بديدند بر جودى. و گفته اند اين باز گذاشتن نشان كشتى آن است كه بر مثال آن كشتيها كردند در درياها، و قصّه آن طوفان نوح در سورة هود عليه السّلام گفته آمد فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ: هست هيچ خواننده اى و ياد گيرنده اى و پند پذيرنده اى و پند دهنده اى و پند گيرنده اى بدين قرآن.
فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ: چگونه بود عذاب من ايشان را و تهديد من آن كسها را كه بيم كردند ايشان را رسولان و ايشان بنترسيدند و بنگرويدند.
وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ: و بدرستى كه ما آسان گردانيديم قرآن مر خواندن را و مر ياد گرفتن را و پند دادن و پند پذيرفتن را فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ:
هست هيچ خواننده اى و ياد گيرنده و پند پذيرنده و پند دهنده اى و نظر و استدلال كننده بدين قرآن.
كَذَّبَتْ عادٌ: بدروغ داشتند عاديان يعنى قوم هود هود را و حق را. و بگفتيم كه آن قوم را چرا عاديان گفتند، و ايشان به حضرموت بودندى و همه مشرك و بت پرست بودند. هود عليه السّلام ايشان را با توحيد خواند، ابا كردند. خداى تعالى باران از ايشان باز گرفت سه سال، ايشان درماندند، هفتاد مرد را به مكه فرستادند تا دعا كنند و باران خواهند. آن وفد نزد معاوية بن بكر فرو آمدند، و قصّه ايشان در سورة الاحقاف گفته آمد فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ: چگونه بود عذاب من و تهديد من آن كسها را كه بيم كردند ايشان را رسولان و بنگرويدند.
إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ: ما بفرستاديم بر ايشان بادى سرد سرد و سخت با هرّست و جرّست در روزى شوم دايم بر ايشان، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2485
و آن آخر چهارشنبه ماه شوال بود تا ديگر چهارشنبه شبانگاه.
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تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ: برمى كند آن مردمان را گفتى كه ايشان بنهاى خرما بنان اندى از بيخ بركنده. سؤال: چرا نگفت اعجاز نخل منقعرة به تأنيث بعد ما كه منقعر صفت اعجاز است و اعجاز مؤنث است؟
جواب گوييم اين منقعر صفت نخل است و لفظ نخل مذكّر است، و گفته اند منقعر گفت از بهر فواصل آيات را كه فواصل آيات اين سورة همه بر اين وزن است.
فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، تفسير اين گفته آمد.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ: بدروغ داشتند قوم صالح و رسولان بيم كننده را.
گفته اند ثمود نام پدر ايشان بود، ايشان را به وى باز خواندندى و گفته اند ايشان را ثمود خواند لثمد مائهم، و ثمد آب اندك باشد و رسول ايشان صالح بود و لكن خداى تعالى نذر گفت زيرا كه هر كه يك رسول را تكذيب كرد همه رسولان را تكذيب كرده بود در توحيد. و صالح مردى بود كه همه عمر پاى برهنه رفتى و گليم پوشيدى، هرگز در نهفت ننشستى، چون قوم وى هلاك شدند وى به مكه شد و مجاور مى بود تا بمرد.
فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ: گفتند اى ما آدمى را از ما يك تنه پس روى كنيم او را بدرستى كه ما آن گاه در گمراهى و ديوانگى باشيم، و گفته اند سعر جمع سعير است اى: آن گه ما بسوخته باشيم.
أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ: اى همى راست بر وى فرو آوردند وحى از ميان ما بل كه او دروغ زنى است دنه گرفته.
سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ: زودا كه بدانند فردا كه كيست دروغ زن دنه گرفته. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2486
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إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ: ماايم فرستنده آن ناقه و پديد آرنده آن ماده شتر- از سنگ خاره- آزمونى مر ايشان را. و آن ماده شترى بود سياه و بزرگ، از يك پهلوى او تا به ديگرى صد و بيست و دو ارش سهمگين چنان كه هيچ چهار پاى زهره نداشتى كه در وى نگرستى و قصّه ناقه صالح و پديد آمدن آن و كشتن آن در سورة الاعراف در قصّه صالح گفته آمد فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ: نگه مى كن يا صالح بديشان تا چه كنند و صبر مى كن تا هر چه بتوانند كرد بكنند.
وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ: و بياگاهان ايشان را كه آن آب ببخشش است ميان ايشان و ميان ناقه هر نوبت آبشخورى حاضر آمده باشند، يك روز ايشان را و يك روز ناقه را.
فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ: آواز دادند يار ايشان را- يعنى قدار بن سالف را تا سلاح بر گرفت و ناقه را پى كرد و بكشت، چنان كه در هذه ناقة اللَّه بگفته آمد.
فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ، تفسير اين نبشته آمدست.
إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً: ما بفرستاديم بر ايشان يك بانگ. و آن آن بود كه فرشته اى بيامد و بانگ بر ايشان زد، بر جاى همه خشك بمردند فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ: گشتند چون كوفتى شبانگاهى. و اگر محتظر به فتح ظا خوانى چون فرو شكسته شبگاه كرده و آن برگ آن شاخها بود كه حظيره كنند، روزگار برآيد فرو ريزد، چهار پاى آن را زير پاى آرد و خرد و مرد كند. محتظر به كسر ظا دو چيز بود: شبگاه بود و شبيگاهى بود.
وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، تفسير اين نبشته آمدست.
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ: بدروغ داشتند قوم لوط بيم كنندگان را، اى:
لوط را. و لوط برادر زاده ابراهيم بود، لوط بن هارن بن آزر، و قوم وى اهل تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2487
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پنج شهر بودند: سدوم و دادوما و صبوايم و عمورا و صغر، و در صغر لواطه نكردندى و در آن ديگر شهرها لواطه پيشه داشتندى- و سبب لواطه ايشان در سورة الاعراف در قصّه لوط نبشته آمد- و هلاكت ايشان آن گه بود كه زمين و آسمان به خداى بناليدند از فعل بد ايشان. خداى تعالى جبرئيل را بفرستاد تا پرى به زمين فرو برد، آن شهرها را از بيخ بركند و بر هوا برد تا نزديك آسمان، آن گه در گردانيد و به آب سيه فرو برد و بر ايشان سنگ بارانيد.
إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ: ما بفرستاديم بر ايشان سنگ بارانى مگر لوط و دختران وى برهانيديم ايشان را سحرگاهان، نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا: نيكوداشتى بود از نزد ما لوط را كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ:
چنان پاداش دهيم آن كس را كه شكر كرد.
وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ: بدرستى كه بيم كرده بود ايشان را لوط از سخت گرفتن ما بشك شدند در تهديد ما و رسولان ما و انكار كردند آن را.
وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ: بدرستى كه در خواستند مهمانان لوط را از وى بمحوديم ما چشمهاى ايشان را گفتيم بچشيد عذاب مرا و بيم كردن مرا.
وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ: بدرستى كه بامداد گرفت ايشان را بامدادى عذابى دايم.
فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ: تفسير اين گفته آمد.
وَ لَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ: بدرستى كه آمد به قوم فرعون بيم كنندگان، چون موسى و هارون. سؤال: چرا موسى و هارون را نذر گفت و نذر جمع است و ايشان دو تن بيش نبودند؟ جواب گفته اند اين نذر به معنى انذار تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2488
است، و گفته اند اقلّ جمع دو است، و گفته اند مراد از اين نذر موسى و هارون و جبرئيل بودند.
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كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ: بدروغ داشتند نشانهاى ما را همه- آن نه معجزه بود كه موسى را بود عليه السّلام- بگرفتيم ايشان را گرفتنى كينه كش كامكار.
أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ: اى كافران عصر شما به اند از ايشان تان- يعنى از كافران گذشته- يا هست شما را بيزارى از عذاب در نبشتها، يعنى در لوح محفوظ.
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ: يا مى گويند ما خود گروهى ايم خويشتن نگاه دارنده از عذاب و كين كشنده از هر كه قصد ما كند.
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ: زودا كه بشكنند آن گروه را و پشت بگردانند به هزيمت، چون روز بدر و آن خود چيست در جنب آن عذاب كه ايشان را بود روز قيامت.
بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ أَدْهى وَ أَمَرُّ: بيك قيامت است وعده گاه ايشان و قيامت صعب تر و تلخ تر و عذاب آن سخت تر.
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ: بدرستى كه بدكاران- يعنى كافران- در گمراهى اند و ديوانگى، اى در بى خردى اند كه هيچ گونه خرد را متابعت نكنند. و گفته اند معناه: فى ضلال في الدنيا و سعر في العقبى.
كى بود ايشان را آن عذاب دوزخ؟
يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ: آن روز كه مى كشند ايشان را در آتش بر رويهاى ايشان. و آن آن بود كه ايشان را در دوزخ بر رويها مى كشند از جحيم به حميم و از حميم به جهنّم، چنان كه گفت يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. و اللَّه كه اگر آن بر روى كشيدن بر روضه بودى هم دشخوار بودى، پس چگونه بود كه بر آتش بود ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، اى: حرقة سقر: ايشان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2489
را گويند بچشيد سوختن اين سقر آتش سوزنده. سقر نام چهارم دركت دوزخ است، و نيز همه دوزخ را سقر خواند زيرا كه دوزخ سوزنده است و معنى سقر سوزنده بود.
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إِنَّا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ
: بدرستى كه ما هر چه بيافريديم از عذاب دوزخ باندازه آفريديم، يعنى فاخورد قدرت و هيبت خود آفريديم نه فاخورد ضعف و حقارت بنده. و گفته اند معناه: بچشيد سوختن سقر زيرا كه ما هر چه در دنيا بود بيافريده بوديم به قضا و قدر و شما قضا و قدر را انكار مى كردى. چون بر اين قول رانى اين صفت قدريان بود كه ايشان قضا و تقدير خداى را انكار كنند تا در سقر گرفتار آيند. سؤال: چرا گفت خلقناه بقدر بعد ما كه خلق چيزها از خداى به قدرت وى باشد نه به تقدير، زيرا كه اگر به تقدير بودى آن تقدير را تقدير ديگر بايستى تا سخن بى كناره شدى.
جواب گفته اند خلقناه بقدر اين ها صلة است و اين با به معنى على است اى: انّا كلّ شى ء خلقناه على قدر، هر چه آفريديم فرا خورد آفريديم. و گفته اند در اين ضمير است معناه: انّا كلّ شى ء خلقناه و قدّرناه بقدر. و گفته اند مراد از اين كلّ شى ء افعال بندگان است اى قدّرناها بتقدير، در اين ما را حجّت است بر آنكه افعال بندگان مخلوق است به خلق تقدير و تيسير.
وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ: و نباشد فرمان ما- به بودن قيامت- مگر يك فرمان، به كن فيكون و گفته اند مراد از اين امر است به عذاب كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ: چون چشم زدنى. و فرمان خداى به عذاب و به بودن قيامت زودتر از چشم زدنى بود، و لكن آن را بدان ماننده كرد زيرا و هم ما فا كمترين آن نرسد.
وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ: بدرستى كه ما هلاك كرديم مانندگان شما را، چون كافران گذشته. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه شيعت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2490
اهل بيت رسول آن گروه باشند كه بر سيرت ايشان روند نه گروهى كه به دعوى تولّى بديشان دارند فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ: هست هيچ پند گيرنده و عبرت گيرنده به حال ايشان.
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وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ: و هر چه كردند و مى كنند همه نبشته است در نبشتها. گفته اند اين زبر لوح محفوظ است، و گفته اند زبر نامهاى بندگان است و گفته اند سه نسخت است: يكى لوح محفوظ، و ديگر روزنامه كردار بندگان است، سديگر آن نسخت كه نزد خداى است چنان كه گفت إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. در اين آيت ما را حجّت است بر آن گروه كه ايشان گويند قرآن در لوح محفوظ است از آنكه خداى تعالى گفت بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ما ايشان را گوييم اگر براى آنكه خداى گفت بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ واجب آيد تا قرآن در لوح محفوظ بود پس گوييم اينجا كه گفت وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ واجب آيد تا كردار بندگان در زبر بود. اگر گويند معناه مكتوب في الزبر كردار به فاعل قايم بود و لكن در لوح نبشته بود، گوييم همچنين قرآن به خداى قايم بود و لكن در لوح نبشته بود و در دلها دانسته و به زبانها خوانده، سخن خداى عزّ و جلّ قايم بدو.
وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ: و هر خردى و بزرگى از كردار بندگان و جز آن همه نبشته است در لوح محفوظ.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ: بدرستى كه پرهيزگاران در بوستانها و جويهاى روان باشند. سؤال: چرا گفت في جنّات و نهر بعد ما كه ايشان در آب نباشند؟ جواب گوييم معناه: در جايهاى خوش باشند كه آنجا آبهاى روان باشد. و گفته اند في نهر اى: فى سعة من العيش، و نهر سعت بود در لغت گويند انهرت الشي ء اذا وسعته.
فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ: در نشستگاهى براستى و سزا باشند. مقعد صدق آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2491
(6/477)



جاى باشد كه هر چه جايى را ببايد از فراخى و روشنايى و آراستگى و پاكيزگى دوام همه آن را باشد، چنان كه گويند فلان كس مردى براستى است يعنى هر چه ببايد از هنرها او را هست عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ: نزديك پادشاه كامكار. گفته اند كه اين عند قربت است و گفته اند اين عند ضمان است چنان كه گويند لك عندى كذا. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه خداى تعالى به كلّ مكان نيست زيرا كه اگر به كلّ مكان بودى خاصيّتى نبودى اهل بهشت را بدين عند مليك مقتدر كه ديگران را نبودى.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2492
[سوره الرحمن]
در خبر است از مصطفى عليه السّلام كه گفت هر كه سورة الرحمن برخواند او را بود به عدد هر آدمى و پرى كوشكى و بستانى و جويى و حورى در بهشت.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ: خداى نيكوكار است كه در آموخت اين قرآن را.
گفته اند اين جواب كافران مكه است كه گفتند: اين قرآن نه وحى آسمان است بل كه تعليم جبر و يسار است. و گفته اند اين جواب آن كافران است كه گفتند: لا نعرف الرحمن الّا رحمن اليمامه خداى گفت عزّ و جلّ رحمان آن است كه قرآن درآموخت در جبرئيل و جبرئيل در محمد عليهما السّلام. سؤال: چرا گفت كه رحمان آن است كه قرآن در آموخت بعد ما كه از دون خداى هم تعليم قرآن بود؟ جواب گوييم تعليم بحقيقت اثبات علم بود چنان كه تسويد بحقيقت اثبات سواد بود، اما عبارت اصوات را كه عقب آن علم حاصل گردد تعليم گويند بمجاز، پس تعليم بحقيقت از خداى بود. ديگر گوييم اين جواب كافران است كه مى گفتند اين قرآن محمد را مى ديوى درآموزد، و گروهى مى گفتند جبر و يسار مى درآموزند خداى تعالى گفت دروغ مى گويند قرآن محمد را خداى درآموخت.
خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ: بيافريد مردم را، درآموخت او را هويدايى.
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گفته اند اين انسان آدم است عليه السّلام كه خداى عزّ و جلّ او را بيافريد و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2493
نام چيزها در وى آموخت. و گفته اند اين انسان آدمى است كه خداى عزّ و جلّ او را بيافريد و در آموخت او را عبارت و گفته اند زبان و نام چيزها او را درآموخت. و گفته اند اين انسان محمد است عليه السّلام، علّمه البيان: درآموخت او را دين و شريعت و بداد او را تمامترين فصاحت.
الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ: آفتاب و ماه مى روند به شمارى، يعنى به تقدير و اندازه اى.
وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ: و ستاره و درخت سجود مى كنند. گفته اند مراد از اين نجم ستارگان آسمان است و اين شجر نبات زمين، سجود ستارگان رفتن و گشتن است و سجود درخت جنبيدن و سايه كرديدن. و گفته اند النجم ما نجم من الارض و لا يقوم على ساق، و سجود آن گفته اند تسبيح آن است و گفته اند تسخّر آن است و گفته اند دلالت آن است بر هستى و يگانگى خداى تعالى، يعنى رحمن آن است كه اين همه صنايع از وى است.
وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ: و آسمان را برداشت و بيفراشت و بنهاد ترازو را. سؤال: ترازو با آسمان چه تلفيق دارد تا آن را بهم ياد كرد؟
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جواب گوييم اين ميزان عقل است خداى تعالى ياد كرد كه آسمان و زمين را و شمس و قمر را و نجم سما را و نبات زمين را بيافريدم و ترازوى عقل خلق را بدادم تا به عقل خويش نظر كنند و حق و باطل را بر سنجند و صواب از خطا بدانند، كدام تلفيق باشد از اين نيكوتر؟ و گفته اند اين ميزان عدل است چنان كه رسول گفت عليه السّلام: العدل ميزان اللَّه في الارض فمن اخذ به قاده الى الجنّة. و گفته اند ميزان اين ترازو است كه در ميان خلق است تا بدان داد يكديگر بدهند در معاملات. و گفته اند اين ميزان آن سلسله است كه در روزگار داود بود عليه السّلام كه وى حكم بدان كردى و آن از عجايب صنع خدا بوده تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2494
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ: و فرمود كه از حد در مگذريد در ترازو و سختن.
طغيان در وزن و ميزان خيانت كردن بود در آن.
وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ: راست بسنجيد بداد و مكاهيد ترازو را و سختن را. سؤال: چون گفت الّا تطغوا في الميزان، چه فايده بود در تكرار و اقيموا الوزن و در تكرار و لا تخسروا الميزان؟ جواب گفته اند فايده در تكرار تأكيد آن است، و گفته اند فايده در الّا تطغوا آن است كه ترازو راست سنجيد و به دست خيانت مكنيد و فايده در لا تخسروا الميزان آنست كه سنگ ترازو راست داريد و در آن خيانت مكنيد.
وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ: و زمين را فرو نهاد و باز كشيد بر روى آب از بهر خلق را.
فِيها فاكِهَةٌ: در اين زمين از هر گونه ميوه است تا به طعم آن انتفاع كنند و به احوال آن نظر و استدلال كنند وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ: و آن خرما بنان كه خداوند غلافها و كاردوها است، و آن آن غلافها است كه خوشه در آنجا باشد.
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وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ: و آن دانه كه خداوند برگ و سپرم است، همه رحمن آفريد. اگر به نصب خوانى معناه: خلق العصف و الريحان، و گر الرّيحان به خفض خوانى عطف باشد بر عصف. و گفته اند اين ريحان روزى است، يعنى تا برگ نصيب ستوران باشد و دانه نصيب آدميان.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ: كدام نعمت را از نعمتهاى خداى شما توانيد گفت كه آن نه از خداى است اى شما كه پريان و آدميانيد. پيغامبر عليه السّلام چون اين آيت برخواندى گفتى و لا شى ء من آلائك يا ربّ نكذّب. سؤال: چرا گفت تكذّبان نگفت تكذّبون بعد ما كه اين خطاب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2495
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همه آدميان را است؟ جواب گوييم مراد از اين تكذّبان خطاب آدميان و پريان را است زيرا كه خطاب قرآن هر دو گروه را است و مصطفى عليه السّلام به هر دو گروه رسول بود. سؤال: چگونه توان گفت كه تكذّبان خطاب آدميان و پريان را است بعد ما كه ذكر ايشان مقدّم نشده است در اين موضع تا اين تكذّبان كنايت از ايشان باشد؟ جواب گوييم هر چند ذكر آدميان و پريان مقدّم نشدست در اين موضع و لكن از ظاهر بر آن دليل است، چنان كه گفت خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ. سؤال: چرا گفت فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ، آلاء ياد كرد نه نعما، نگفت فباىّ نعماء ربّكما تكذّبان، بعد ما كه آلا دفع بلا بود و در اين سورة ذكر نعما است نه دفع بلاها؟ جواب گوييم آلا در لغت دو چيز بود: نعمت بود و دفع بلا بود، آلا ياد كرد تا تمامتر بود هم ايصال نعمتها بود و هم دفع بلاها. سؤال: چه فايده است در تكرار فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ چندين در اين سورة بعد ما كه تكرار در سخن نه ممدوح باشد كه الكلام اذا تكرّر تكرّج، و گفته اند المردد و مردود و المعاد معاد. جواب گفته اند فايده در تكرار تقرير است چنان كه گويند الكلام اذا تكرّر تقرّر.
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و گفته اند در اين خود تكرار نيست كه تكرار سخن آن بود كه سخن معاد بود و معنى آن يكى و در اين سورة هر يكى را از فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ معنى ديگر است، پس اين تكرار نبود اين هم چنان است كه مهترى در عتاب فا بنده خود گويد الم تكن ضايعا فاشتريتك، أ فتنكر ذلك؟ الم تكن طريدا فاويتك، أ فتنكر ذلك؟ الم تكن عاريا فكسوتك، أ فتنكر ذلك؟ الم تكن مريضا فداويتك، أ فتنكر ذلك؟ الم تكن هزيلا فربّيتك، أ فتنكر ذلك؟ الم تكن مهجورا فقرّبتك، أ فتنكر ذلك؟ اين و مانند اين مى گويد و هر يكى را مى گويد أ فتنكر ذلك، آن تكرار بلا فايده نباشد بل كه هر يكى را از آن فايده اى ديگر باشد. همچنين فَبِأَيِّ آلاءِ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2496
رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
هر يكى را از آن در اين سورة فايده اى ديگر است و آن با ياد دادن آلا و نعما است كه از پيش ياد كردست.
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ: بيافريد مردم را از لوش خشك ببوده چون سفالى. و آن مردم آدم بود كه صلصال بود چهل سال نهاده ميان مكه و طايف تا آن وقت كه جان در وى آورد.
وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ: و بيافريد پريان را از پاره اى آتش.
گفته اند جانّ ابليس است، و گفته اند جانّ ابو الجنّ است جز ابليس.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ، تفسير اين آيت گفته آمد تا به آخر سورة.
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رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ/ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ: خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سؤال: يك جا گفت رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ و يك جا گفت بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ و اينجا گفت رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آنجا كه گفت رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ مراد از آن مشرق و مغرب آفتاب است مطلق، و اينجا كه گفت ربّ المشرقين و رب المغربين مراد از آن آفتاب و ماه است، و گفته اند مراد از آن مشرق تابستان است و مغرب آن و مشرق زمستان است و مغرب آن، و آنجا كه گفت بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ مراد از آن مشارق و مغارب آفتاب و ماه و ستارگان است و آن بسيار است، پس تناقض لازم نيايد.
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ: در هم گشاد دو دريا را تا فا هم مى رسند بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ: ميان آن دو دريا حجابى است كه بر يكديگر از حد در نگذرند و طعم يكديگر بنگردانند، گفته اند اين دو دريا درياى پارس و روم است فراهم مى رسند و ميان آن حجابى از قدرت بنهاده كه كشتى را و دست را حجاب نكند و چشم را، اما آب را حجاب كند تا در هم نياميزد.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ، معنى اين گفته آمد به اول. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2497
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يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ: بيرون مى آرند از آنجا مرواريد شهوار و ديگر مرواريد خرد و جز آن. سؤال: چرا گفت يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ بعد ما كه لؤلؤ و مرجان از درياى طلخ برآرند نه از هر دو درياى طلخ و خوش. جواب گوييم اين لؤلؤ و مرجان از درياى طلخ برآرند و لكن گذر آن بر درياى عذب بود، زيرا گفت منهما و اين هم چنان است كه در لغت گويند رأيت رجلين معهما رمح، يا گويند معهما سيف هر چند آن رمح يا آن شمشير جز با يكى از ايشان نبود لكن درست آيد كه گويد معهما. و گفته اند مرج البحرين مراد از اين دو دريا شب و روز است بينهما برزخ مراد از اين حجاب مدّ ظلّ است از صبح بام تا طلوع شمس، و يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ مراد از آن آفتاب و ماه است. و گفته اند مرج البحرين مراد از اين بحرين اين جهان و آن جهان است، و آن برزخ گور است چنان كه گفت وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، و اين لؤلؤ و مرجان فعل و جزا است. و گفته اند مراد از اين بحرين طاعت است و معصيت، بينهما برزخ توحيد است، و اين لؤلؤ و مرجان خوف و رجا است.
و گفته اند مراد از اين بحرين حجّت و شبهت است، بينهما برزخ عقل و نظر است، و اين لؤلؤ و مرجان ايمان و سنّت است و جماعت. و گفته اند مراد از اين بحرين حيات و مرگ است، بينهما برزخ اجل است، و لؤلؤ و مرجان طاعت و تقوى است. سعيد جبير گويد مرج البحرين مراد از اين فاطمه است و على، بينهما برزخ مصطفى است، لؤلؤ و مرجان حسن و حسين است.
وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ: و او را است- اى: خداى را است- كشتيهاى فا رفتن آورده در دريا- المنشآت به كسر شين: فا رفتن آمده در دريا- چون كوه كوه.
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كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ: هر كه بر زمين است از جانوران همه مردنى است و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2498
نيست شدنى.
وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ: باقى يك خداى تو ماند كه خداوند بزرگوارى و بزرگوارى كردن است. خداى تعالى بندگان را به سه چيز رقم كرد از بهر سه چيز را: همه را رقم نياز كرد تا بى نياز بحقيقت او بود و بس، و همه را رقم عيب كرد تا بى عيب او بود و بس، و همه را رقم فنا كرد تا باقى او بود و بس. سؤال: چرا گفت كلّ من عليها فان بعد ما كه خلق بميرند و لكن نيست نشوند كه اگر نيست شدندى ديگر بار اثبات ايشان ثواب و عقاب را محال بودى زيرا كه اعادت معدوم محال بود؟ جواب گوييم اين فانى يعنى ميّت است و فنا باشد به معنى موت چنان كه شاعر گويد تفانوا جميعا فما مخبر، اى: ماتوا جميعا. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: از او خواهد هر كه در آسمانها و زمين است. گفته اند مراد از اين حاجت همه حاجت خواهان است، و گفته اند مراد از اين آن چهار فرشته اند كه بر صورت چهار چيز چهار گروه را روزى مى خواهند بزير عرش خداى تعالى، يكى از ايشان بر صورت آدمى آدميان را روزى مى خواهد، يكى بر هيئت گاو ستوران را روزى مى خواهد، و يكى بر هيئت شير سباع را روزى مى خواهد، و يكى بر هيئت كركس مرغان را روزى مى خواهد كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ: اى: منه شأن: هر روزى از وى كارى است. ابن عباس گويد من شأنه أن يحيى و يميت و يخلق و يرزق و يعزّ و يذلّ و يهدى من يشاء و يضلّ من يشاء فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
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سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ: زودا كه شمار شما را فا گيريم اى شما دو گروه كه پريان و آدميانيد. سؤال: چرا گفت سَنَفْرُغُ لَكُمْ بعد ما كه فراغت پرداختن بود از كارى كه بدان مشغول بود و خداى را خود كارى از كارى مشغول نكند تا او را از آن فراغت بودى، پس چرا گفت سنفرغ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2499
لكم؟ جواب گوييم فراغت در لغت خلوت باشد چنان كه گويند فرغت الدّلو اذا صبّت و آن از ما پرداختن بود از كارى شاغل اما از خداى تعالى ابتدا كردن بود به كارى. سؤال: چرا است كه از همه خلق آدميان و پريان را ثقلان خواند؟ جواب گوييم زيرا كه اين دو گروه اند كه بار گران دارند چون امر و نهى و تكليف، و ثقل را گران باشد و گفته اند اين دو گروه را ثقلان خوانند زيرا كه ايشانند كه از ايشان گرانى باشد بر زمين از گناهان ايشان.
يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ: اى شما كه جمله پريان و آدميانيد اگر توانيد كه بگذريد از كنارهاى آسمان و زمين بگذريد، نگذريد مگر به حجّت. گفته اند اين خطاب در اين جهان است، يعنى اگر توانيد كه از ولايت من بيرون شويد تا از بندگى برهيد و نتوانيد شد مگر به قدرت و قوّت، و آن نداريد، پس بنده وار فرمان بريد. و گفته اند اين خطاب روز قيامت بود آن گه كه آتش به گرد خلق در آيد خداى گويد هين اى شما كه جمله پريان و آدميانيد گر توانيد كه بگذريد و بگريزيد بگريزيد و نتوانيد مگر به حجّت كه حجّت كردار خويش بياريد آن گه بگذريد سوى بهشت.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
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يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ: بفرستند بر شما پاره اى از آتش و دودى- و اگر نحاس به رفع خوانى عطف باشد بر شواظ، فلا تنتصران اى: فلا تمتنعان- نتوانيد كه خويشتن را از آن نگه داريد. و آن آن بود كه روز قيامت زبانه اى آتش از دوزخ بر آيد با دود آميخته به گرد خلق در آيد و ايشان را فاهم ديگر مى كند كالزج في الرمح و به عرصات قيامت حاضر كند. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ: چون باز شكافد آسمان پس تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2500
گردد گلگون چون روغنهاى گوناگون. گفته اند الدّهان: الاديم الاحمر، و گفته اند وردة اسب كميت باشد كه بهاران كميت زرد باشد، چون زمستان آيد كميت صرخ گردد، چون سرما سخت گردد كميت اغبر گردد، آسمان آن روز از هول قيامت از حال به حال مى گردد كالدّهان چون دردى زيت، چنان كه جاى ديگر گفت يوم تكون السّماء كالمهل. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
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فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ: آن روز نپرسند از گناه وى هيچ آدمى و پرى را. سؤال: نه جاى ديگر گفت فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ و اينجا گفت لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم روز قيامت را حالها باشد، اول سيصد سال بر سر گور ايستاده باشند، ايشان را آن وقت از هيچ چيز نپرسند، آن است كه گفت فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ، آنكه از پس آن چون به شمارگاه رسند بپرسند. و گفته اند معنى لا يسئل آن است كه لا يسئل سؤال الاستعلام لكن يسئل سؤال التقريع و التنكيت، نپرسند كه چه كردى و لكن بپرسند يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ: بشناسند بدكاران را به نشان روى ايشان چون سياه رويى و ازرقى فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ: بگيرند موى پيشانيها و پاشنه ها را. و آن آن بود كه كافران را بيارند و موى پيشانى وى را بر پاشنه وى پيچند واشگونه و آن گه وى را چون گوز گردانند و به دوزخ فرو گذارند.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ: گويند ايشان را اين است آن دوزخ كه بدروغ مى داشتند آن را و خبر آن را بدكاران يعنى كافران.
يَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ: مى گردند ميان آن آتش و ميان آن آب گرم سوزان. و آن آن بود كه دوزخى را ميان آتش و ميان آب گرم مى گردانند از تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2501
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جحيم به حميم و از حميم به جحيم. ابن عباس روايت كند كه چهار كلمه در قرآن معنى آن نيك بندانسته بودم كه رسول خداى از اين جهان برفت: معنى فتاح و معنى فاطر و معنى يحور و معنى آن، تا روزى دو اعرابى را ديدم كه به هم خصومت مى كردند يكى مر ديگرى را گفت «بينى و بينك الفتّاح»، بدانستم كه فتاح حاكم باشد. و روزى دو اعرابى را ديدم كه در حديث چاهى خصومت مى كردند يكى آن چاه را فرا گرفته بود و مى كنده به آب نمى رسيده بود آن را بگذاشته بود، ديگرى آن را به آب برده بود، هر يكى در آن دعوى مى كردند به تحاكم به من آمدند يكى گفت «انا حفرتها». ديگرى گفت «انا فطرتها» بدانستم كه فاطر ابتدا كننده بود. پس روزى در باديه دخترى را ديدم كه آواز مى داد گوساله اى را كه از وى رميده بود و همى گفت «حورى، حورى» اى:
ارجعى، بدانستم معنى ان لن يحور اى: ان لن يرجع. و روزى دختركى تنور تافته بود بغايت آن گه مادر را آواز مى داد كه «يا امّاه قد آنيت التنور»، بدانستم كه آن به معنى غاية الحرّ بود چنان كه خداى گفت عزّ و جلّ بين حميم ان. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
سؤال: در حديث دوزخ و عذاب و عقوبت آن بارى چه نعمت است تا از پس ذكر آن گفت فباىّ الاء ربّكما تكذّبان؟ جواب گوييم آلا دفع بلا بود، چون خداى تعالى صفت دوزخ بكرد فا كافران نمود كه عذابى بدان صعبى و شما سزاوار آن گشته و من آن را تأخير مى كنم و از شما دفع مى كنم چرا شكر اين تأخير عذاب را و دفع عذاب را نكنيد؟
وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ: آن كس كه بترسد از استادن جاى وى به شمار با خداى او را دو بهشت باشد. سؤال: چرا همى دو بهشت وعده كرد خايف را نه بيش و نه كم؟ جواب گوييم زيرا كه بنده را دو مقام باشد در دنيا مقام طاعت و مقام معصيت، چون در مقام طاعت بترسد از تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2502
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استادن جاى تقصير نكند و چون در مقام معصيت بترسد بر آزار خداى دليرى نكند، وى را به مكافات آن دو مقام دو بهشت باشد. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
ذَواتا أَفْنانٍ: آن دو بهشت خداوندان درختها و شاخهاى بارور باشند.
گفته اند معناه: ذواتا انواع النعيم و الكرامات. سؤال: چرا گفت ذواتا افنان نگفت كه ذاتا افنان، بعد ما كه ذوات جمع است و جمع را تثنيه نگويند چنان كه نگويند جايى رجالان يا اشتريت ثيابين؟ جواب گفته اند ذوات خود اسم وحدان است كالنواة و الدواة، چون وحدان باشد تثنيه آن راست آيد. و گفته اند تثنيه جمع خود روا بود در لغت چنان كه شاعر گويد:
تبقلت في اول التبقل بين رماحى دارم و نهشل
رماح را تثنيه كرد و اگر چه جمع است. و گفته اند كه در لغت خود تثنيه ذات ذواتان آيد، يقال امرأة ذات مال و امرأتان ذواتا مال، نگويند كه ذاتا مال. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ: در آن دو بهشت دو چشمه روان باشد كه دايم مى رود در هوا به امر و ارادت و اشارت بهشتيان. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ: در آن دو بهشت از هر ميوه اى دو گونه باشد، يكى آن كه از جنس آن در دنيا ديده باشند ديگر آنكه از جنس آن نديده باشند. و گفته اند كه زوجان آن بود كه نوعى از ميوه آن درختان باز مى كنند و خداى تعالى نوعى ديگر به كن فيكون مى آفريند دست كس بدان نارسيده. و گفته اند اين زوجان آن ميوه بهشت است كه در نوعى از آن عجم بود در نوعى ديگر از آن عجم نبود، و آن عجم كنيزكى باشد، يا غلامى آفريده از لطافت چنان كه زبان ما به وصف آن نرسد. فَبِأَيِّ آلاءِ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2503
رَبِّكُما تُكَذِّبانِ
.
(6/491)



مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ: تكيه كردگان باشند بر فرشهايى كه آسترهاى آن از ديباى سطبر باشد. سؤال: چرا فرشهاى بهشت را بدان بستود كه آستر آن از ديباى سطبر باشد نه بدان بستود كه آستر آن تنك باشد تا از آنجا معلوم گشتى كه ظاهر آن لطيف تر و تنك تر باشد؟ جواب گوييم استبرق بهشت در رقّت و دقّت چنان بود كه هفتاد از آن بر هم نهى چون برگ لاله اى بود. و گفته اند اين بطائن حشو آن باشد كه استبرق بود و استبرق پارسى است معرّب وَ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ: و ميوه آن دو بهشت نزديك بود بر سه معنى: يكى در فرا گفتن نزديك بود كه گر بهشتى خواهد بر پاى باز كند و اگر خواهد نشسته باز كند و اگر خواهد تكيه كرده، خواهد به دست، خواهد به دهن. ديگر معنى نزديك باشد بر درخت نه چنان كه در دنيا ميوه اى بر اين شاخ و ديگرى بر آن شاخ. سديگر معنى نزديك باشد به بار آوردن كه ميوه اى باز كنى در ساعت ديگرى پديد آمد فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ: در آن بهشت كنيزكان خوابانيده چشمان باشند چشم از هم برنگيرند تا آن وقت كه بهشتى بديشان رسد. گفته اند معناه: غاضات الطرف عن غير ازواجهنّ. و گفته اند معناه: غاضات الطرف عن شدّة الحياء. سؤال: چرا گفت فيهنّ نگفت فيهما بعد ما كه صفت دو بهشت مى كند چنان كه از پيش گفت و لمن خاف مقام ربّه جنّتان؟
جواب گوييم آن دو بهشت كه از پيش ياد كرد در نام جنّتان است در معنى جنّات بسيار است زيرا كه هر يكى از آن باغها و بستانها باشد. و گفته اند فيهنّ مراد از آن جمله بهشت است نه هم از آن دو و بس. و گفته اند كه آن جنّتان كه ياد كرد يك خايف را باشد، اما جمله خايفان را جنّات باشد زيرا گفت فيهنّ قاصرات الطّرف لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ: تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2504
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بديشان نرسيده بود هيچ آدمى پيش از شوهران ايشان و نه هيچ پرى.
سؤال: أ رأيت اگر پيش از ايشان كس بدان زنان رسيده باشد در بهشت نشوند اگر چنين بود پس واجب آيد تا هيچ كالمى در بهشت نشود؟ جواب گوييم خداى عزّ و جلّ ايشان را بكر گرداند چنان كه گفت إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً، چون بكر باشند كسى بديشان نرسيده باشد.
سؤال: چرا گفت و لا جان بعد ما كه هيچ پرى به زنان آدمى نرسد به مجامعت، پس چرا زنان بهشت را بدان خاص كرد؟ جواب گوييم مراد از آن زنان پريان باشند كه ايشان نيز هم در بهشت باشند چون مؤمن باشند و سزاوار بهشت و لا جان ايشان را مى گويد. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ: گويى كه ايشان بگونه ياقوت صرخ و مرجان سپيدندى. سؤال: اين دو لون ضدّاند و جمع ضدّين روا نبود، پس چون تواند بود يك چيز بگونه ياقوت صرخ و مرجان سپيد؟ جواب گوييم معناه صرخ سپيد باشند در جمال، از اينجا جمع ضدّين در يك محل واجب نيايد. و ايشان خود نيكوتر باشند از ياقوت و مرجان، زيرا كه در اخبار آمده است كه زنان بهشتيان با شوهران ايشان بدان لطافت باشند كه جگر زنان آينه مردان باشد و جگر مردان آينه زنان باشد از غايت لطافت. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ: هيچ پاداشتى بود نيكوكارى را مگر نيكو كردن. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: هل جزاء التوحيد الّا الجنّة.
ابن عباس گويد: هل جزاء من انعمنا عليه بالتوحيد الا الجنّة. و گفته اند: هل جزاء الاحسان في الدنيا الّا الاحسان في الآخرة. و گفته اند: هل جزاء الايمان الّا لقاء الرحمن. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
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وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ: و فرود آن دو بهشت كه ياد كرد دو بهشت ديگر بود. گفته اند اين دون در مكان است و گفته اند در شرف است، آن دو تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2505
بهشت كه از پيش ياد كرد مسكن ايشان بود و اين دو بهشت ديگر نزهتگاه و تماشاگاه ايشان بود. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
مُدْهامَّتانِ، اى: خضراوان يضرب خضرتهما الى السواد: دو سوز، چنان كه از طراوت سوزى با سياهى زند. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
هِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ
: در اين دو بهشت دو چشمه بود آب بر آرنده كه هرگز باز نه استد. سؤال: چون چشمهاى بهشت نه از زمين بر آيد چرا گفت نضّاختان اى: فوّارتان بالماء؟ جواب گوييم معنى آن است كه آب بر آرنده بر درختها و منظرهاى ايشان، در پيش ايشان در هوا به فرمان و اشارت و ارادت ايشان مى رود. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
فِيهِما فاكِهَةٌ: در آنجا باشد ميوه، نه چون ميوه هاى دنيا زيرا كه ميوه دنيا لطيف نبود و ميوه بهشت لطيف بود و ميوه دنيا را ثفل بود و آن را نبود و اين را دانه و خسته بود و آن را نبود و اين ميوه از حال بگردد و آن نگردد و اين ميوه همه غذا نگردد و آن همه غذا گردد و اين ميوه را يك طعم بود و ميوه بهشت را هفتاد طعم بود وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ: و خرما بنان باشد، چنان كه تمرة منها اثنا عشر ذراعا بلانواة، و انار باشد، چنان كه پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم يك نار از آن به از دنيا و هر چه در دنيا چيز است. سؤال:
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چرا نخل و رمان را از فاكهة جدا كرد، بعد ما كه خرما و نار هم از جمله فاكهه است؟ جواب گفته اند آن را جدا كرد تخصيص و تفضيل آن را، چنان كه گفت حافظوا على الصّلاة و الصّلاة الوسطى، صلاة وسطى را جدا ياد كرد تخصيص و تفصيل آن را. و گفته اند خرما و نار خود نه از جمله فاكهه است به حكم اين آيت. و گفته اند نخل و رمان را به آخر افكند زيرا كه آيات اين سورة همه بر اين وزن است. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ: در آن بهشتها كنيزكانى باشند گزيده و نيكوترين، و ايشان زنان دار دنيا باشند كه ايشان را فضل بود بر حور العين از براى آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2506
را كه ايشان رنج و محنت دنيا كشيده باشند حور العين بهشت در جنب ايشان چنان باشند كه امروز ايشان در جنب حور العين. فباىّ الاء ربّكما تكذّبان.
حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ، اى: و لهم حور: ايشان را بود نيكو چشمانى بداشته در خيمها. و خيمه بهشت از يك دانه مرواريد سپيد بود ميان تهى، و باشد كه از يك تا ياقوت صرخ بود و باشد كه از يك تا زبرجد سبز بود.
سؤال: چرا حور العين را پنافته خواند بعد ما كه پنافته آن كنيزك را دارند كه خود خويشتن دار نباشد، وى را پنافته دارند از بيرون شدن و حور العين بهشت نه چنان باشند، پس چرا ايشان را مقصورات خواند؟ جواب گوييم ايشان را خود در نهفت برآورده باشند باد و گرد بديشان نارسيده از نازكى، چنان كه جاى ديگر گفت كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ، اى: لم يجامعهن: بديشان نرسيده بود پيش از جفتان ايشان هيچ آدمى و نه هيچ پرى، چنان كه بگفتيم.
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مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسانٍ: تكيه زده باشند بر مرغزارها و فرشهاى سبز و بساطهاى گران مايه و نيكو، و آن روز تماشا و نزهت باشد، در مرغزارهاى بهشت مى خرامند و آنجا شادروانها فرو گذاشته باشند ايشان را و مسندها نهاده و فرشهاى نيكو گوناگون براى ايشان بگسترده، بر آن تكيه كنند و مرغان بيايند پيش ايشان پرواز و بازى مى كنند و بهشتيان بر ايشان نظاره مى كنند. رفرف گفته اند مرغزارى است و گفته اند فرش است و گفته اند تختى است و گفته اند مسندى است. و عبقرى بساطهاى گران مايه باشد، عرب چيزى را كه بغايت نيكو بود عبقرى گويند و در شاذّ خوانده اند: على رفارف خضار و عباقرىّ حسان، جمع بود. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ: كدام نعمتى را از نعمتهاى خداى شما را توانيد گفت كه اين نه از خداى است اى شما كه دو گروه ايد پريان و آدميان. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2507
تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ: با بركت است نام خداى تو آن خداى كه خداوند بزرگوارى و بزرگوار كردن است.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2508
[سوره واقعه]
در خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلم كه وى گفت هر كه سوره الواقعه را بر خواند او را نياز نبود و به هر خانه اى كه او را خوانند درويشى نبود.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ: چون بيفتد آن افتيدنى و ببود آن بودنى، و آن روز قيامت است.
لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ: نيست خبر بودن آن را دروغى و گفته اند معناه:
نباشد بودن آن را بازداشتى و باز پس بردنى. سؤال: چرا گفت ليس نگفت ليست بعد ما كه ليس فعل كاذبة است و كاذبة مؤنّث است؟
جواب گوييم هر چه تأنيث و تذكير آن را حقيقتى نباشد خواهى آن را به لفظ تذكير ياد كن خواهى به لفظ تأنيث خليل بن احمد چنين گويد.
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سؤال: چرا كاذبة گفت بعد ما كه خبر خود كاذب نباشد و اگر باشد كذب باشد نه كاذب؟ جواب گفته اند اين كاذب به معنى مكذوب به است چنان كه گويند ليل نايم، ارض ساهرة، عيشة راضية، فاعل به معنى مفعول و اين ها در كاذبة هاء مبالغت است چنان كه گويند راوية، رجل نسّابة علّامة، ها مبالغت را درآرند. و گفته اند اين ها از بهر فاصله است.
خافِضَةٌ رافِعَةٌ: فرو برنده و برآرنده است، بر سه معنى: يكى خافضة رؤس قوم و ايشان مجرمان باشند، و رافعة رؤس قوم و ايشان سعدا باشند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2509
و گفته اند خافضة ميزان قوم بالسيّئات، و رافعة ميزان قوم بالحسنات. و گفته اند خافضة قوما الى اسفل السافلين، و رافعة قوما الى اعلى علّيين.
كى بود آن روز؟
إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا: چون بجنبانند زمين را جنبانيدنى. و آن آن وقت بود كه زمين زلزله گيرد از سديگر نفخت صور.
وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا: و خرد و مرد كنند كوه ها را خرد و مرد كردنى.
فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا: و گردد گردى پراكنده. هباء هباء منثور است و هباء منبثّ، هباء منثور آن گردى بود كه در خانه پديد آيد چون آفتاب به روزن در افتد، و هباء منبثّ آن گردى بود كه از زير سنب ستور بر آيد و به هوا بر شود.
وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً: و باشيد شما آن روز سه گروه.
فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ، اى: اهل اليمن و السعادة: اهل بركت و سعادت چون بزرگوار باشند آن اهل يمن و سعادت. ايشان آن گروه اند كه روز ميثاق از سوى راست آدم بودند و روز قيامت بر راست عرش باشند و نامه ايشان به دست راست دهند و از سوى راست ايشان را به بهشت برند.
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وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ: و آن اهل شومى و بد اخترى چون بدبخت باشند. و آن آن گروه باشند كه روز ميثاق از چپ آدم بودند و روز قيامت از چپ عرش باشند و نامه ايشان به دست چپ دهند و از سوى چپ ايشان را به دوزخ برند.
وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ: و آن پيشى گيرندگان پيش آهنگان، گفته اند به ايمان، و گفته اند به هجرت، و گفته اند به جهاد، و گفته اند پيشى گيرندگان به همه طاعتها، أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ: آن پيشى گيرندگان ايشانند نزديكان و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2510
نزديك كردگان و نواختگان در دنيا و آخرت. سؤال: چه فايده است در تكرار و السّابقون السّابقون؟ جواب گفته اند السابقون في الدنيا الى الخيرات هم السابقون في العقبى الى الدرجات. ابو سهل انمارى گويد و السّابقون راجع است به اول كلام كه گفت وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ وَ السَّابِقُونَ، اينجا قسمت تمام باشد، آن گه عاقبت هر گروهى از اين سه گروه پديد كرد، نخست سابقان را گفت السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ: در بوستانها باشند پر نعمتها.
ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ: گروهى از پيشينان باشند و اندكى از پسينان. گفته اند اين پيشينان امّتان گذشته اند و پسينان اين امّت اند. و گفته اند اين اوّلين و آخرين هم از اين امّت اند و اين از پيغامبر روايت است.
عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ: بر تختهايى باشند بافته به در و ياقوت و مرجان.
مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ: تكيه كردگان باشند بر آن تختها روى فا رويان.
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گفته اند اين آن روز مهمانى بود كه همه بر مايده خلد نشسته باشند روى فا رويان، و گفته اند متقابلين مع الحور العين، و گفته اند آن روز زيارت بود كه چون بهشتى خواهد كه دوستى را از دوستان خود بيند تخت وى فا پريدن آيد و تخت آن ديگر دوست فا پريدن آيد، در هوا فا هم رسند، يكديگر را مى بينند تا به درجت خويش آيند.
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ: مى گردند بر سر ايشان به خدمت زادگانى.
و اين اطفال كافران باشد و غلمان آن كودكان باشند كه ايشان را خود در بهشت آفريده باشند، مخلّدون: جاويد كردگان. سؤال: چرا ولدان را خاص كرد به خلود بعد ما كه همه اهل بهشت مخلّد باشند در بهشت؟
جواب گفته اند معنى آن است كه ابد الابد همه بر صفت غلامى باشند كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2511
هرگز ملتحى نگردند و گفته اند مخلّدون اى مقرّطون: گوشوار و پيرايه بر كرده باشند آراسته، خلد گوشوار بود و گفته اند مخلّدون اى مفرّطون:
قباها بسته باشند برسم خدمت.
بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ: با كوزها و آب دستانها از زر و گوهر و جامهايى از شراب طاهر كه چشم از آن بر نتوان گرفت از لطافت.
لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْزِفُونَ: باز نپراكنند ايشان را از آن مجلس شراب و دردسر نخيزد ايشان را از آن شراب هر چند خورند مست نشوند. چون ينزفون به كسر زا خوانى: بنرسد
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وَ فاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ: و ميوه از آنچه ايشان گزينند، وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ: و گوشت مرغ از آنچه ايشان آرزو خواهند. و آن آن بود كه بهشتى بر خوان نشسته بود، مرغ بيايد در پيش وى بر شاخ طوبى نشيند و به الحان خوش مى سرايد و خويشتن را مى ستايد، گويد «هيچ چشمه اى نيست در بهشت كه نه من از آن چشيده ام و هيچ مرغزارى نيست در بهشت كه نه من بر آن پرواز كرده ام، طعم من خوشترين همه طعمها است». چندان خويشتن را بر بهشتى بستايد كه وى را از گوشت او آرزو كند. مرغ در گردد و در پيش وى بر خوان افتد به سه قسمت پخته و بريان و قديد، تا بهشتى چندان كه خواهد از آن كش بايد بخورد. آن گه مرغ در ساعت زنده گردد بقدرت خداى عزّ و جلّ و برخيزد و همى پرد و همى گويد: «بخ بخ چون من كيست كه حبيب مولى از من بخورد»، و بدان بر ديگر مرغان بهشت فخر كند و با جاى خويش شود.
وَ حُورٌ عِينٌ، اى و لهم حور عين: و ايشان را بود كنيزكان خوب روى و سياه چشم و فراخ چشم، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2512
كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ: مانندگان مرواريد در صدف نگاه داشته باد و گرد بدان نارسيده.
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اما صفت حور العين: پيغامبر را صلّى اللَّه عليه و سلّم پرسيدند كه چگونه باشند؟. گفت: خداى عزّ و جلّ وى را بيافريدست از اطيب الطيب، خوشترين چيزى. گفتند: يا رسول اللَّه آن چگونه بود؟. گفت: از انگشتان پاى وى تا سر زانو از زعفران باشد، و از زانو تا به سينه از مشك اذفر باشد چنان كه مثقالى از آن به از همه دنيا، و از سينه تا به گردن از عنبر اشهب، و از گردن تا به چكاد سر از كافور ابيض باشد، و از يك دوش ساره وى تا به ديگر دوش فرسنگى در فرسنگى، و در هر سرون وى ياقوتى مركّب باشد چنان كه ناخن در تن آدمى، اگر يكى از آن به دنيا آرند از مشرق تا به مغرب روشنايى دهد، و از لطافت تا بدان غايت باشد كه هفتاد هزار حلّه پوشيده باشد مغز استخوانهاى وى از درون آن همه حلّه ها و از درون گوشت و استخوان پيدا باشد. گر قطره اى آب دهن وى در درياى طلخ افكنند آن همه دريا از آب دهن وى خوش گردد. وى را هفتاد هزار گيسو باشد همه به گوهر و مرواريد بهشت بافته هر گيسوى را وصيفتى بر گرفته، چون بخرامد گيسوها فرو گذارد و در زمين بهشت مى كشد و زمين بهشت همه مشك و زعفران باشد چنان كه مثقالى از آن به از دنيا و هر چه در دنيا چيز است. و از دست راست وى دوازده هزار وصيفت باشد هر يكى با مجمرى زرين و سيمين، و در پيش وى دوازده هزار وصيفت حلى و حلل وى بر گرفته باشند و آن حور همى گويد هذا ثواب اللَّه لاوليائه. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلم: من صفت حور العين چگونه توانم كرد كه اگر كمترين جامه اى از جامهاى وى در دار دنيا باز كنند هر كه بدان نگرد ديده وى به روى فرو گردد از نور و جمال آن. چون صفت جامه چنين بود صفت خداوند جامه چون توان كرد. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2513
جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ: پاداشتى بدانچه بودند مى كردند.
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لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً: نشنوند در آن بهشت هيچ بيهوده اى و نافرجامى و نه هيچ بزه اى و نه بزمند گردند چنان كه در مجلسهاى لغو دنيا.
إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً: مگر يك گفتارى شنوند بى عيب و بى آزار و بر يكديگر سلام مى كنند و خداى تعالى بر ايشان سلام مى كند. و گفته اند كه اين سلام آن است كه فريشتگان در مى آيند و سلام خداى عزّ و جلّ بر ايشان مى رسانند چنان كه جاى ديگر گفت و الملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم. سؤال: چرا سلام باستثنا كرد از لغو بعد ما كه مستثنى از جنس مستثنى عنه بايد تا استثنا درست آيد، نبينى كه اگر كسى گويد «در اين سراى هيچ مردمى نيست مگر خرى» درست نيايد زيرا كه خر نه از جنس مردم است همچنين سلام خداى عزّ و جلّ يا سلام فريشتگان نه از جنس لغو باشد پس چرا استثنا كرد كه الّا قيلا سلاما سلاما؟ جواب گوييم اين استثناء مقطوع است معناه: لكن يسمعون سلاما، و در استثناء مقطوع مجانست شرط نباشد زيرا كه آن نه استثناء حقيقتى باشد.
وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ
: و آن اهل يمن و بركت و اهل دست راست چون نيك بخت باشند اين اصحاب يمين، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ: در كنارهايى باشند خار باز كرده، و آن درختى باشد در عرب نيكوترين همه درختان و لكن در زمين با خار باشد و در بهشت بى خار باشد، وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ: و موزى بر هم نشانده،
وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ: و سايه اى كشيده و پيوسته، و آن درختى باشد كه سوارى بر اسب تازى در سايه كمترين برگى از آن صد سال مى تازد به يك كنار آن نرسد، و اگر بر برگى كلاغ بچه كند و آن بچه فرا پريدن آيد همى پرد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2514
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تا پير گردد و موش بريزد هنوز به كنار آن نرسيده باشد. گفته اند اين ظلّ ممدود آن است كه سايه هاى بهشت پيوسته بود، نه چنان كه در دار دنيا يك جا سايه و يك جا آفتاب تا زمان زمان سايه بود و زمان زمان آفتاب، در بهشت همه سايه بود نه از آفتاب و لكن از نور عرش، وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ: و آبى روان كرده، در هوا به فرمان بهشتى مى رود چنان كه او خواهد، وَ فاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ: و ميوه بسيار، لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ: نه بريدنى كه برسد و نه بازداشته از ايشان، بل كه چون ميوه باز كنند در ساعت ديگرى پديد آيد و هر گه كه خواهند باز كنند، وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ: و فرشهاى بلند برداشته، گفته اند اين فرشهايى باشد بر تختهاى بلند برداشته پانصد ساله راه بالاى آن در هوا. و گفته اند فرش مرفوعة زنان باشند و آن اين زنان دنيا باشند كه ايشان را در بهشت فضل نهند بر حور العين، مرفوعه اى مفضّله چنان كه نوار را كه زن فرزدق بود- و فصيح تر از فرزدق بود- پرسيدند كه فرش مرفوعة چه باشد؟ گفت هنّ النساء فخيرها الينها، إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً: ما بيافريده باشيم ايشان را نو آفريدنى. در خبر است كه پير زنى بود نزد عايشه رضوان اللَّه عليها بسيار آمدى، دوست خداى روزى پيغمبر عليه السّلام در آمد آن پير زن را ديد گفت العجز لا يدخلنّ الجنّة: پير زنان در بهشت نشوند. آن ضعيفه آن بشنيد اندوهگن گشت و زار بگريست. عايشه گفت: يا رسول اللَّه اندوهگن كردى او را.
رسول گفت عليه السّلام عايشه را: اما سمعت قول اللَّه عزّ و جلّ: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً: ما نو بيافرينيم ايشان را و بپراهيم و بياراييم ايشان را، فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً: كرده باشيم ايشان را دوشيزگانى، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2515
عُرُباً أَتْراباً: شوى دوستانى و هم زادانى لِأَصْحابِ الْيَمِينِ: مر خداوندان دست راست و اهل يمن و بركت را
(7/3)



ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ: گروهى از پيشينان، يعنى از امتان پيشين: وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ: و گروهى از پسينان، يعنى از اين امت. و گفته اند هر دو گروه از اين امت باشند گروهى از اول اين امت و گروهى از آخر اين امت.
وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ: و آن خداوندان دست چپ چون بدبخت باشند آن خداوندان دست چپ، فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ: در تف باد دوزخ و در آب گرم سوزان باشند، وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ: و در سايه اى از دود دوزخ باشند، لا بارِدٍ وَ لا كَرِيمٍ: نه خنك و نه خوش، إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ: آن عذاب ايشان را بدان باشد كه ايشان بودندى پيش از آن راى مستان و كامرانان. و مترفين به كسر را:
گزاف كاران بود، وَ كانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ: و بودندى سخت استاده بر آن گناه بزرگ، يعنى بر كفر و شرك. سؤال: چرا گناه را حنث خواند بعد ما كه حنث نقض قسم بود و در گناه و كفر چه نقض قسم بود؟ جواب گوييم خداى تعالى روز ميثاق عهد ايمان بر همه آدميان گرفتست، هر كه در دار دنيا كفر آرد آن عهد را نقض كرده باشد و حنث نقض عهد باشد.
وَ كانُوا يَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ: و بودندى كه مى گفتندى اى چون ما بميريم و ببوديم خاك ريزيده و استخوانى بپوسيده ما بر انگيختگان خواهيم بودن، أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ: يا پدران ما پيشينيان.
قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ: بگو يا محمد حقّا كه پيشينيان و پسينان همه فراهم آورده خواهند بود مر آن وعده گاه روز تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2516
دانسته را، و آن روز قيامت است.
(7/4)



ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ: پس اى شما كه گمراهان ايد و بدروغ دارندگان حق ايد، لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ: هر اينه شما خورنده خواهيد بود از آن درخت زقّوم، و آن درختى است آتشين در قعر دوزخ برسته هيچ دركتى نيست در دوزخ كه نه از آن درخت شاخى بدان رسيدست، ميوه آن به زشتى چون سر ديوان، به زهرگنى چون سر ماران، به بزرگى چند سبويى بود به زهر آكنده فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ: پر كنندگان خواهيد بود از آن شكمها، و آن آن بود كه گرسنگى بر دوزخيان غالب گردد هزار سال فرياد مى خواهند از گرسنگى، آن گه زقّوم بدهند ايشان را تا شكمها از آن پر كنند، آن گه تشنگى بر ايشان غلبه كند تا هزار سال ديگر فرياد مى خواهند از تشنگى.
فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ: آشامنده باشند بر زور آن از آب گرم سوزان.
سؤال: چرا منها البطون به لفظ تأنيث آورد و عليه به لفظ تذكير بعد ما كه هر دو كنايت از زقّوم است؟ جواب گوييم منها كنايت از ميوه آن درخت است و ثمره مؤنث است، و روا بود كه كنايت از شجر بود و شجر جمع شجرة بود و آن مؤنث بود، و اين ديگر «ها» كنايت از أكل بود، و روا بود كه كنايت از لفظ شجر بود و لفظ شجر مذكّر است.
فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ: آشامنده باشند چون آشاميدن اشتران هوشازده كه هر چند آب مى خورند سير نگردند. گفته اند هيم ريگ گرم نرم باشد كه هر چند آب بر آن ريزى سير نگردد. شرب مصدر بود و شرب به فتح شين جمع شارب بود.
هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ: اين بود نصيب روزى ايشان روز شمار و جزا و قضا. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2517
نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ: ما آفريديم شما را چرا باور نمى داريد.
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سؤال: چرا گفت فلو لا تصدّقون بعد ما كه كافران مصدّق بودند آن را كه خداى آفريده است ايشان را، چنان كه گفت و لئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ اللَّه؟ جواب گوييم معناه فلو لا تصدّقون بالبعث بعد الموت.
أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ: چه بينيد و چه گوييد آن آب پشت كه شما مى اوكنيد اى شما همى آفرينيد آن را مردم يا ماايم آفريننده و نگارنده آن مردم.
نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ: ما اندازه كرديم ميان شما مرگ. گفته اند اين تقدير مرگ آن است كه قضا كردست ميان همه جانوران كه مى ميرند. و گفته اند اين تقدير مرگ آن گه باشد كه خلق را صورت مى كنند مرگ را در ميان خلقت او درج كنند كه تا فلان وقت بيش نزيد وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ: و نيستيم ما از پيش عذاب ما و از پيش قضاء ما بشده.
عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ
: قادريم بر آنكه بدل كنيم مانندگان شما را، و گفته اند معناه: و ما نحن بعاجزين على ان نبدّل امثالكم: ما عاجز نه ايم از آنكه شما را هلاك كنيم و به از شما بندگان بيافرينيم. و گفته اند على ان نبدّل امثالكم آن است كه شما را از پس مرگ مانند اين كه هستيد بيافرينيم وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ
: و مى بالانيم شما را چنان كه شما ندانيد كه فرزند در پيش مادر و پدر مى بالد چنان كه مادر و پدر را فازان راه نه. و گفته اند معناه ما بيافرينيم شما را در آن گور چنان كه شما ندانيد.
وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى: بدرستى كه شما بدانسته ايد آفرينش نخستين را فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ: چرا در نينديشيد و بدان پند نگيريد تا بدانيد كه آن خداى كه قادر بود بر آفريدن اوّل قادر بود بر آفريدن ثانى.
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أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ: چه بينيد و چه گوييد آن كشت كه شما مى كاريد، أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ: اى شما همى رويانيد و مى بالانيد آن را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2518
يا ماايم روياننده و بالاننده آن، بل كه ماايم روياننده و بالاننده لا بل كه محال باشد كه شما باشيد زيرا كه شما خود ندانيد كه آن تخم در زمين كجا باشد و كى بريزد و كى برويد و چگونه برويد. و اين مثالى است كه خداى تعالى بنموده است انگيختن را از گور، چنان كه آن تخم را در زمين پنهان كنند مردگان را در زمين پنهان كنند و چنان كه دانه در زمين بپوسد آن گه برويد مرده در زير زمين بپوسد آن گه او را برانگيزند، و هم چنان كه آنچه در زمين كنند آن برآيد از گندم گندم و از جو جو همچنين از گور چنان خيزند كه در گور شوند، و هم چنان كه نبات سر از زمين بركند مختلف سپيد و سياه و صرخ و سبز خلق نيز از گور برآيند سپيد روى و سياه روى، و هم چنان كه نبات لختى زهر بود و لختى پاى زهر همچنين خلق سر از گور بركنند لختى سعيد و لختى شقى، و چنان كه نبات از زمين برآيد برخى بر پاى و برخى بر زمين افتاده خلق از گور برآيند بعضى بر براقها بر كشيده خداى سوى علّيين و بعضى را بر روى مى كشند سوى اسفل السافلين، و هم چنان كه نبات را فاهم كنند و خرمنى كنند تا كاه از دانه جدا كنند خلق را روز قيامت جمع كنند تا نيك را از بد جدا كنند كه ليميز اللَّه الخبيث من الطّيّب، و هم چنان كه دانه از كاه جدا گردد دانه را جدا در جاى كنند و كاه را جدا، همچنين خلق را چون نيك از بد جدا كنند نيكان را در بهشت كنند و بدان را در دوزخ فريق في الجنّة و فريق فى السعير.
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لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً: گر خواستيمى كرديمى آن كشت را كوفته و ريزيده فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ: تا روز گذاشتيدى شما تعجب مى كرديدى و پشيمانى مى خورديدى، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ: كه ما تاوان زده ايم، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ: بل كه ما بى روزى مانده ايم كه غلّه ما بشد. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2519
أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ: اى ديديد و چه گوييد آن آبى كه شما مى آشاميد و مى خوريد، أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ: اى شما فرو آوريد آن را از ميغ يا ماايم، بل كه ماايم فرو آورنده آن از ميغ. خداى تعالى در اين آيت بارانيدن باران را ياد كرد اذكار نعمت را و اظهار قدرت را تا بندگان بدانند و شكر آن آب خوش بكنند. حسن بصرى گويد رحمة اللَّه عليه:
نعمة اللَّه علينا في الماء البارد اكثر منه في الفالوذج. و نيز بدانند كه آن خداى كه قادر است كه چنين ميغ فرا ديدار آرد قادر است بر آنكه خلق را از گور برانگيزد.
اما آمدن باران، گفته اند كه ميغ آب از دريا بر گيرد تا آنجا كه فرمان خداى بود ببارد. و گفته اند كه درياها است در آسمان فرشتگان به كيل آب از آن بر ميغ پيمايند تا ميغ ببارد. و گفته اند كه خداى تعالى آب به كن فيكون در ميغ بيافريند.
لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ: گر خواستيمى كرديمى آن آب را طلخ اكنون كه نكرديم چرا شكر نكنيد خداى را بر آب خوش.
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أَ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ: اى ديديد چه گوييد آن آتش كه شما بيرون آريد از آتش زنه، أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ: اى شما آفريديد و پديد آورديد درخت آن را يا ماايم پديد آرنده و آفريننده آن، اى: محال بود كه شما باشيد زيرا كه اگر همه جهان فراهم آييد و بكوشيد ذره اى آتش در ميان آن چوب بازنيابيد، پديد آمد كه ماايم آفريننده و پديد آرنده آن.
نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ: ما كرديم آن آتش را ميان چوب پندى و حجّتى و برخوردارى مر توشه برسيدگان را و فرو آيندگان را به زمين خالى. و آن آن است كه عرب در باديه به سفر شوند و دو چوب با خويشتن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2520
مى برند آن را مرخ و عفار گويند آتش زنه ايشان آن باشد، چون درمانند يك چوب را از آن بر ديگر مالند آتش بيرون آيد و سوسمارى يا مارى يا يربوعى بگيرند و بريان كنند و طعام سازند. چون بدانستيد كمال قدرت خداى بدين حجّتها كه ياد كرد، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ: به پاكى و بى عيبى ياد كن نام خداى ترا كه خداوند بزرگ است. سؤال: چه فايده بود در اين با و اسم در باسم ربّك، چرا نگفت فسبّح ربّك العظيم؟ جواب گوييم معناه: فسبّح ربّك بتوحيد اسمه، و اين خود از جوامع الكلم است. و گفته اند اين با زايده است تحسين سخن را در آرند چنان كه شاعر گويد: نضرب بالسيف و نرجوا بالفرج.
فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ: سوگند ياد كنم به فرو شدن جاى ستارگان. و اگر مواقع خوانى جمع بود، و گفته اند مواقع النّجوم آسمانها است، و گفته اند مواقع النجوم گور علما است، و گفته اند مواقع النجوم منازل وحى قرآن است نزل نجما نجما. سؤال: چرا گفت فلا اقسم نگفت فاقسم بعد ما كه لا نفى فايده دهد و مراد از اين اثبات قسم است نه نفى قسم؟
(7/9)



جواب گفته اند مراد از اين فلا لام تأكيد است آن را اشباع كرد چنان كه گويند فلأكرمن زيدا، اين لام تأكيد را بود. و گفته اند اين لا زايده است و لا زايده درآرند در سخن، چنان كه شاعر گويد
فى بير لا هور سوى و ما شعر نافكه حتى اذا الصبح حشر
و گفته اند اين لا جحد است معناه: لا كما زعموا اقسم بمواقع النجوم.
وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ: بدرستى كه اين سوگندى است اگر بدانيد بزرگ سوگندى، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2521
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إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ: كه اين قرآنى است بزرگ و بزرگوار فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ: در نبشته نگه داشته. گفته اند اين كتاب مكنون لوح محفوظ است، و گفته اند كتاب سفره و بر ره است، و گفته اند مصاحف آدميان است. سؤال: چرا گويند قرآن به خداى قايم است بعد ما كه خداى گفت انّه لقرءان كريم في كتاب مكنون خبر كرد كه قرآن در كتاب مكنون است. جواب گوييم في كتاب مكنون، معناه: مكتوب في كتاب مكنون، و براى آنكه قرآن در كتاب نبشته بود واجب نيايد تا در آنجا موجود بود، چنان كه اگر كسى هزار دينار بر كف دست خويش بنويسد واجب نيايد تا هزار دينار در كفش باشد، يا اللَّه را بر ناخن بنويسد واجب نيايد تا اللَّه بر ناخن وى باشد، لا بل كه آنجا مكتوب باشد نه موجود. سؤال: چرا گويند كه كتاب مكنون به معنى مكتوب است بعد ما كه خداى نگفت مكتوب في كتاب مكنون، بل كه گفت قران كريم في كتاب مكنون؟ جواب گوييم ما ظاهر را به دليل قاطع صرف كرديم و آن آن است كه اگر قرآن در كتاب بودى نعت بدان كتاب را بودى نه خداى را تا كتاب را گفتندى تكلّم بالقرآن نه خداى را عزّ و جلّ و ممثّل اوامر قرآن مطيع كتاب بودى نه مطيع خداى و مرتكب نواهى قرآن عاصى در كتاب بودى نه در خداى تعالى. و ديگر حجّت: اگر قرآن در كتاب بودى از سه بيرون نبودى يا همه قرآن در يك مصحف بودى، در ديگر مصاحف چه بودى؟ و اگر در هر مصحفى بعضى بودى از قرآن، اوليتر نبودى از آن ديگر بعض كه در ديگرى بودى، بعد ما كه در هر مصحف همه مكتوب است.
و اگر در هر مصحفى قرآنى بودى خداى تعالى يك قرآن بيش نگفت پس آن ديگر چه بودى و در اين مصحفها قرآن نيست. اما حجّت آن است كه در مصحف قرآن نبشته است نه نهاده و به دلها دانسته است و به زبانها خوانده و به گوشها شنيده. قرآن سخن خداى است عزّ و جلّ و سخن از تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2522
گوينده جدا نه.
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لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ: نخوانند آن را- يعنى قرآن را- مگر پاك كردگان. گفته اند اين لا نهى است و گفته اند لا نفى است. اگر بر لاء نهى رانى بر دو وجه بود: نهى حتم و نهى تأديب بود، و اگر بر نهى حتم رانى مر كافران را و جنب را و حايض را و نفسا را باشد كه ايشان را نشايد قرآن خواندن يا دست به مصحف قرآن كردن مگر در غلاف. و اگر بر نهى تأديب رانى، امر بدان خداوند حدث را بود كه ادب قرآن خواندن آن است كه بر طهارت خواند و دست بى طهارت فا مصحف قرآن نكند و اگر كند فا حاشيه كند فا نبشته قرآن نكند حرمت قرآن را و اگر اين لا را بر لاء نفى رانى مراد از اين مطهّرون فرشتگان باشند كه ايشان پاك كرده اند از گناه.
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: سخن گفتن و پيغام فرستادنى است اين قرآن از خداى جهانيان. سؤال: چرا يك جا قرآن را منزّل خواند گفت انّه منزّل من ربّك و اينجا تنزيل خواند بعد ما كه تنزيل فعل بود و منزّل مفعول، و يك چيز هم فعل و هم مفعول محال بود؟ جواب گوييم قرآن بحقيقت تنزيل است بر آن معنى كه تكليم است و تنزيل در لغت تكليم بود چنان كه گويند فلان قال في تنزيله كذا، اى: فى تكليمه. و آنجا كه گفت منزّل من ربّك مراد از آن جبرئيل است عليه السّلام. و نيز روا بود كه منزّل قرآن بود بر آن معنى كه انزال جبرئيل است، و منزّل به معنى انزال بود چنان كه مدخل به معنى ادخال بود قال اللَّه تعالى أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ- اى:
ادخال صدق- وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اى: اخراج صدق و گفته اند انزلنى منزلا مباركا، اى: انزالا مباركا. سؤال: چه گويى خداى تعالى قرآن فرستاد يا نه؟ اگر فرستاد واجب آمد كه از وى باين بود و هر چه از وى باين بود مخلوق بود و اگر نفرستاد، چه فرق بود ميان تو و ميان مالك تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2523
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صيف كه گفت ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْ ءٍ؟ جواب گوييم خداى تعالى قرآن فرستاد بر آن وجه كه سخن فرستند، اما فرستادن چيزى بر چهار وجه بود: يكى آن بود كه او را امر كند به شدن نزد كسى چنان كه كسى رسولى فرستد به جايى به كسى. ديگر آن بود كه كسى را امر كند به رفتن با وى چنان كه ستورى را يا بنده اى را به جايى مى فرستد كسى ديگر را امر كند به رفتن با وى. سديگر آن بود كه كسى را امر كند به حمل و نقل وى چنان كه كسى نامه اى يا جامه اى به جايى فرستد. چهارم فرستادن پيغام بود كه مرسل بگويد رسول ياد گيرد به مرسل اليه برد و بر وى خواند. فرستادن قرآن نه بر آن معنى بود كه خداى آن را امر كرد به آمدن، زيرا كه نه حىّ و نه عاقل است كه به پاى خويش رود. و نيز نه بر آن معنى بود كه كسى را امر كرد به حمل و نقل آن، زيرا كه نه جسمى است تا حمل و نقل او ممكن بود. پس فرستادن قرآن بر آن معنى باشد كه خداى عزّ و جلّ بگفت و جبرئيل عليه السّلام ياد گرفت و بيامد و بر مصطفى عليه السّلام بخواند تا مصطفى بر خلق خواند و خلق مى خوانند. و قرآن خود سخن خداى و پيغام خداى است و به وى قايم.
أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ: اى بدين سخن- يعنى بدين قرآن- شما مى مداهنت كنيد كه بظاهر مى شنويد و به دل آن را بدروغ مى داريد. و گفته اند مدهنون اى: كافرون، چنان كه گفت وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، و گفته اند مدهنون اى: منافقون.
وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ: و همى كنيد نصيب شما از اين قرآن آنكه اين را بدروغ مى داريد. و گفته اند معناه و تجعلون شكر رزقكم التكذيب، خداى تعالى شما را قرآنى فرستاد كه در آن شرف شما بود شما شكر آن را آن مى كنيد كه اين را تكذيب مى كنيد؟ مقاتل گويد اين آيت در آن آمد كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم با ياران به غزوى شد، مسلمانان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2524
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را تشنگى رسيد صعب. ياران گفتند «يا رسول اللَّه، چه بود كه ما را از خداى آب خواهى؟». رسول گفت عليه السّلام «نبايد كه من از خداى آب خواهم، آب دهد، شما گوييد سقينا بنو فلان» چنان كه عادت عرب بود كه چون باران آمدى گفتندى سقينا بنو كذا. ياران گفتند «يا رسول اللَّه نه وقت انوا است». پيغمبر صلّى اللَّه عليه و سلّم دو ركعت نماز كرد و دعا كرد، در ساعت بارانى بباريد چنان كه سيل برفت. رسول خداى مردى را ديد كه آب به قدح بر مى گرفت و مى گفت سقينا بنو كذا، اين آيت فرو آمد.
فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ: چرا نه چون برسد جان به چنبر گردن، وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ: و شما آن وقت مى نگريد بدان محتضر، وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ: و ما نزديك تريم به وى از شما، به دانستن حال وى و ديدن زارى وى و شنيدن ناله وى. و گفته اند معناه فرشتگان ما نزديك تر باشند به وى از شما وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ: بيك شما مى نبينيد.
فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: چرا نه آن جان را باز گردانيد با جاى آن اگر شما نه مقهورانيد بگوييد اگر راست گويانيد.
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فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ: اگر آن كس از نزديك كردگان بود و از نواختگان او را روح و ريحان بود و در بهشت با نعمتهاى جاودان بود. خداى تعالى در اول اين سورة ياد كرد كه خلق سه گروه اند: سابقان و اصحاب يمين و اصحاب شمال، اينجا در آخر سورة عاقبت هر سه گروه ياد كرد. فروح و ريحان را سه تفسير كرده اند: يكى فروح اى فراحة في الموت، و ريحان في القبر، و جنّت نعيم يوم القيامة: در در مرگ راحت و ريحان باشد، در گور روضه و رضوان باشد، در قيامت بهشت جاودان باشد. و گفته اند فروح راحت و بشارت بود، و ريحان سپرم بهشت بود، و آن آن بود كه مقرّب را به در مرگ بشارت دهد و سپرم بهشت فا بينى او دارند و جاى وى در بهشت فرا وى نمايند و در آن ميان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2525
جان وى بسهولت بردارند. و خوانده اند فروح به ضم را، اى: فحياة لا موت فيها، و ريحان: رزق الجنّة، و جنّة نعيم: بهشت پر نعمت.
وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ: اما اگر آن محتضر از خداوندان دست راست باشد گويند سلام ترا است از اصحاب يمين، بر سه معنى: يك فسلام لك من اصحاب اليمين، اى: يقال له سلام لك، و اين آن بود كه چون مؤمن فا در مرگ رسد فرشته اى پيش وى آيد گويد: سلام ترا است از اصحاب يمين اى آن نيكبختان كه همه در بهشت منتظر تواند، زود باش تا بديشان رسى. و گفته اند فسلام لك اى:
بشارة لك، مژدگان ترا كه از اصحاب يمينى به بهشت و كرامات خداى.
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و گفته اند فسلام لك: ما وصفنا لك من ثواب اصحاب اليمين، از آنجا كه گفت في سدر مخضود تا به آخر وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ: اما اگر باشد آن كس از دروغ دارندگان حق و از گمراهان، فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ، اى: فعذاب من حميم: او را بود عذابى از آب گرم سوزان در دوزخ. و گفته اند معناه فرزق من حميم، وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ: و درآوردنى در آتش دوزخ و عقوبت.
إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ: بدرستى كه اين حق است بى گمان. و گفته اند معناه: اين ثواب كه ثواب مقرّبان است و اين ثواب كه ثواب اصحاب يمين است و اين عذاب كه عذاب مكذّبين و ضالّين است همه حق و يقين است. سؤال: چرا نگفت لهو الحقّ اليقين بعد ما كه اين حق و يقين يكى است و اضافت ميان دو چيز درست آيد؟ جواب گفته اند معناه لهو اليقين حق اليقين، و گفته اند كه اين اضافة الشي ء الى نفسه است و اين روا بود در لغت، چنان كه گويند نفسه و عرضه و جسمه و اسمه. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2526
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ: به پاكى ياد كن نام خداى ترا كه بزرگ است و بزرگوار. ابن عباس گويد چون اين آيت فرو آمد پيغامبر عليه السّلام گفت اجعلوها في ركوعكم و قولوا ثلثا سبحان ربّى العظيم، و اين تسبيح اين امت را يادگار است از جبرئيل. و آن آن بود كه جبرئيل بحاجت از خداى عزّ و جلّ در خواست تا عظمت عرش را به وى نمايد. خداى گفت:
عزّ و جلّ: تو طاقت آن ندارى. جبرئيل گفت: يا رب مرا اذن ده و مدد كن.
(7/16)



خداى تعالى او را ده هزار پر بداد تا ده هزار سال زير عرش مى پريد نگه كرد ندانست كه چند پريدست و ندانست كه چند ماندست. مدد خواست. خداى تعالى او را ده هزار پر ديگر بداد تا ده هزار سال ديگر همى پريد، هم بندانست كه چند پريدست و چند ماندست. سديگر بار مدد خواست. خداى تعالى او را ده هزار پر ديگر داد، او تا ده هزار سال ديگر همى پريد، هم نگه كرد ندانست كه چند پريدست و چند ماندست، هم چنان سر فرو داشت به ركوع و اين تسبيح مى گفت كه سبحان ربّى العظيم، خداى تعالى اين را از وى ما را يادگار داد. رسول عليه السّلام اين را سنّت نهاد در ركوع.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2527
[سوره حديد]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الحديد بر خواند خداى تعالى او را چندان ثواب دهد كه همه گرويدگان را به خداى و رسول.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: به پاكى و بى عيبى ياد كرد خداى را آنچه در آسمانها و زمين است، بر سه معنى: يكى نماز مى كند خداى را عزّ و جلّ آنكه در آسمانها و زمين است از مؤمنان. ديگر معنى سبّح للَّه اى دلّ على وحدانيّة اللَّه. سديگر معنى تسبيح كرد خداى را تسبيح جبرى چنان كه جاى ديگر گفت وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: و او است ارجمند و بى همتا. عزيز را سه معنى باشد: عزيز باشد به معنى غالب، چنان كه گويند من عزّ بزّ اى: من غلب سلب. و ديگر معنى عزيز آن باشد كه وى را نظير نباشد چنان كه گويند ولد عزيز اى:
لا نظير له. سديگر العزيز المنيع الذى لا يلحقه قهر و لا يناله آفة، چنان كه گويند ارض عزاز اى لا ينجع فيها المطر. الحكيم: درست كار و درست گفتار صواب كار راست دان، بر سه معنى: يكى الحكيم المحكم.
ديگر الحكيم الحاكم على خلقه بما شاء. سديگر معنى الحكيم المنيع الذى لا يلحقه قهر و لا يناله آفة.
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لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: او را است و او را سزد پادشاهى آسمانها و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2528
زمين يُحْيِي وَ يُمِيتُ: زنده كند و بميراند، اى: يحيى البنين و البنات و يميت الآباء و الامّهات. و گفته اند مقدّم مؤخّر است اى: يميت و يحيى:
بميراند پس زنده كند از پس مرگ. و گفته اند يحيى قلب المؤمن بالمعرفة و يميت قلب الكافر بالنكرة. و گفته اند يحيى الارض وقت الربيع و يميتها وقت الخريف وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و او بر هر چه خواهد كه كند قادر است.
هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ: او است آن خدايى كه هميشه بود و هميشه باشد وَ الظَّاهِرُ: و پيدا به هستى وَ الْباطِنُ: و نهان از چونى وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: و او به هر چيزى دانا است. گفته اند معناه: هو الاول قبل كلّ شى ء و الآخر بعد كل شى ء و الظاهر الغالب على كلّ شى ء و الباطن العالم بكلّ شى ء.
و گفته اند الاول: القديم، و الآخر: الباقى، و الظاهر فلا يعلوه عالى، و الباطن فلا يخفى عليه خافى. و گفته اند هو الاوّل بالازليّة و الآخر بالابديّة و الظاهر بالحجّة و الباطن عن الكيفيّة. و گفته اند هو الاوّل مأوّل كلّ اوّل و الآخر مؤخّر كلّ آخر و الظاهر مظهر كلّ ظاهر و الباطن مبطن كلّ باطن.
و گفته اند هو الاوّل فلا يسبقه بادى، و الآخر فلا يعقبه باقى، و الظاهر فلا يغلبه غالب، و الباطن فلا يعزب عنه عازب. و گفته اند معناه: هو الاوّل بالهداية، و الآخر بالوقاية، و الظاهر بالكفاية، و الباطن بالولاية. و گفته اند هو الاول بلا ابتدا، و الآخر بلا انتها، و الظاهر المتجلى لمن شاء بما شاء كما شاء كما قال وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة، و الباطن المتحجب عن من شاء بما شاء كما شاء كما قال كلّا انّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون. و گفته اند معناه: هو الاول بالاحسان، و الآخر بالغفران، و الظاهر بالبرهان، و الباطن عن مشاهدة العيان.
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هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: او آن خدايى است كه بيافريد آسمانها و زمين را در شش روز، اول آن روز يك شنبه و آخر آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2529
روز آدينه ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ: پس استوا كرد- بى چون و بى چگونه- بر عرش. اين استوار را تأويل نبايد كرد، همى بر ظاهر ببايد گذاشت، چنان كه مالك انس را پرسيدند كه: استواء خداى عزّ و جلّ بر عرش چون است؟ گفت: الاستواء معلوم و الايمان به واجب و الكيفيّة مجهول و السؤال عنه بدعة و لو عدت الى هذا لامرنا بضرب عنقك، و من كه مصنف اين تفسيرم بو بكر سوريانى تفسير اين آيت را بنظم گفته ام:
رحمان على العرش استوى قرآن است اقرار ده اقرار بدان ايمان است

تفسير مكن كه علم آن پنهان است تأويل مجو كه راه بى راهان است

تشبيه مكن كه كار نادانان است بر خوان و بدان كه هر چه او گفت آن است

مفزاى و مكاه از آنچه در قرآن است

هفت جاى خداى عزّ و جلّ اين آيت استوا ياد كردست: در سورة الاعراف گفت إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ. در سورة يونس همچنين إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ. در سورة الرعد اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ. در سورة طه گفت الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى. و در سورة الفرقان گفت ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ. و در اين سورة هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ. و در سورة الم تنزيل اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ. سؤال:
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اى روا بود كه مهترى خطابى كند به كهتران كه ايشان آن را ندانند؟
جواب گوييم خطاب دو است امتثالى و اعتقادى، خطاب امتثالى بايد كه معلوم بود زيرا كه امتثال مبهم ممكن نباشد، اما خطاب اعتقادى روا بود كه كهتر را معلوم نباشد زيرا كه اعتقاد مبهم ممكن باشد چنان كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2530
خداى تعالى در اين آيتها ما را از عرش خبر كرد و ما خود تفصيل آن ندانيم، زيرا كه مقاتل بن سليمان گويد عرش خداى را سيصد و شصت هزار قنديل است از نور آويخته به سلسلهاى زرين از نور منوّر، هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در آن است در يك قنديل از آن است، در ديگرها خداى غيب دان داند كه چيست. چون و هم ما به تفصيل و كيفيّت قنديلى از آن سيصد و شصت هزار قنديل نرسد، به تفصيل كيفيّت عرش كى رسد. و چون و هم ما به تفصيل عرش نرسد، به تفصيل استواء خداى على العرش كى رسد، و ما يعلم تأويله الّا اللَّه. ابن عباس گويد عرش خداى را هزار زبان است هر زبانى به لغتى ديگر، به هر لغتى خداى را عزّ و جلّ ياد مى كند و تسبيح مى كند كه اين بدان نماند و آن بدين نماند. چون ما يك لغت از آن ندانيم عجب نبود اگر معنى استواء خداى عزّ و جلّ ندانيم.
(7/20)



مجاهد گويد عرش خداى را شصت هزار پايه است، در پيش هر پايه اى شصت هزار شارستان و در هر شارستانى شصت هزار امت از روحانيان، طرفة العينى از تسبيح ملك العرش بنياسايند. و در اخبار آمدست كه عرش خداى را عزّ و جلّ سيصد و شصت هزار برج است، بعضى از زر سرخ و بعضى از نقره سپيد و بعضى از زبرجد سبز و بعضى از ياقوت صرخ و هفتاد هزار حجاب ظلمت در پيش آن كه اگر آن نيستى شعاع نور آن بروج همه عالم بر هم سوختى. كعب الاحبار گويد بر كنار عرش خداى مارى است هفتصد هزار ساله راه بالاى او، سرش از يك دانه مرواريد سپيد، تنش از زر صرخ، دو چشمش از ياقوت زرد، دو گوش او از زمرّد سبز، از اين چشم او تا بدان چشم صد ساله راه، آن ما را چهل هزار بال است، هر بالى از گوهرى ديگر، از بالى تا بالى هزار ساله راه او را دنبالى از ياقوت طول آن سيصد ساله راه، بر هر پرى از بال وى فرشته اى استاده با حربه اى از نور، آن حربه را هشتاد هزار شاخ، از شاخى تا به شاخى صد ساله راه، آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2531
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فرشتگان تسبيح مى كنند خداى را برفقى كه اگر آن رفق نمى كنندى در تسبيح از نرّست ايشان هفت آسمان بريزدى و فريشتگان هفت آسمان هلاك شدندى. پس اگر مى روا باشد كه ما كيفيّت عرش بندانيم و كيفيّت قناديل عرش و كيفيّت بروج عرش و كيفيّت حيه عرش و كيفيّت قوايم عرش و كيفيّت عظمت و كيفيّت رفعت عرش و كيفيّت حمله عرش اين همه بندانيم، چه عجب اگر كيفيّت استوى على العرش بندانيم، و ما يعلم تاويله الا اللَّه. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه سه آيت است در قرآن كه آن خبر محض است عقل و توهّم را در آن مجالى نيست همى بر ظاهر آن ببايد گذاشت و تأويل آن نبايد جست كه تأويل آن جستن زيغ دل باشد چنان كه خداى گفت عزّ و جلّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ، يكى آيت اتيان و مجي ء وَ جاءَ رَبُّكَ، ديگر آيت يد لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، سديگر آيت استوى، ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، در اين آيتها عقل را هيچ مجالى نيست. اما در اثبات فوقيت خداى تعالى حجّتها است بسيار: يك حجّت آن است كه خداى موجود است و عالم موجود و موجود با وجود غير از آن بيرون نبود كه بجنب او بود يا يمين او بود يا يسار او بود يا خلف او بود يا قدّام او بود يا تحت او بود يا فوق او بود. و نشايد كه خداى عزّ و جلّ به جنب عالم بود، زيرا كه گر به جنب عالم بودى آميخته بودى به اقذار و انجاس و اختلاط به اقذار و انجاس عيب است و معيوب خدايى را نشايد. پس درست شد كه خداى تعالى به جنب عالم نيست. و باتفاق همه مسلمانان نشايد كه تحت عالم بود يا يمين عالم بود يا يسار عالم بود يا خلف عالم بود يا قدّام عالم بود. درست شد كه فوق عالم است به علوّ ذات و كمال صفات.
(7/22)



ديگر حجّت آنست كه خداى تعالى سرشت همه عقلا بر آن نهادست كه وقت ثنا و دعاء خداى قصد به فوق كنند، اگر وى فوق نبودى، نهاد عقلا بر اين از خداى اضلال عام تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2532
بودى و اضلال همه خلق از خداى عزّ و جلّ روا نبود. پس درست شد كه خداى تعالى فوق است تا اين قصد از عقلا حكمى باشد. و اين نه چون استقبال قبله است زيرا كه استقبال قبله شرعى است، نبينى كه منكران شرع آن را انكار كنند اما استحسان اين قصد به فوق وقت دعا و ثناى خداى آنست كه همه حكما و عقلا، مثبتان شرع و منكران شرع، همه بر آن متّفق اند. ديگر حجّت آنست كه همه حكما و عقلا و عظما در تساوى حال فوق را بر تحت اختيار كنند چنان كه علم را بر جهل اختيار كنند و حكمت را بر سفه اختيار كنند و عدل را بر جور اختيار كنند، چرا؟ زيرا كه علم مديح است و جهل قبيح و حكمت مديح است و سفه قبيح و عدل مديح است و جور قبيح، همچنين فوق مديح است و سفل قبيح پس خداى تعالى احكم الحاكمين است و اعلم العالمين است چنان كه علم او را واجب و از جهل منزّه و حكمت او
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را واجب و از سفه منزّه و عدل او را واجب و از جور منزّه، همچنين فوقيّت او را واجب و از تحت منزّه. ديگر حجّت آنست كه خداى تعالى در اين عالم نيست، زيرا كه اگر در اين عالم بودى محاط به بودى، خدايى را نشايستى چون در اين عالم نيست واجب آمد كه جدا از اين عالم بود و هر كه او اقرار داد كه خدا جدا از عالم است اقرار داد كه خداى تعالى فوق عالم است. ديگر حجّت آنست كه خداى تعالى چند جاى خود را در قرآن به فوق وصف كرد گفت وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ، يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ. اما فوق در قرآن برده معنى است فوق است به معنى علم و حكمت، چنان كه گفت وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. و فوق است به معنى قهر و غلبه، چنان كه گفت وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ. و فوق دليل و حجّت است، چنان كه گفت وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. و فوق عذاب و عقوبت است، چنان كه گفت زِدْناهُمْ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2533
عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ
.
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و فوق درجت و كرامت است، چنان كه گفت لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ. و فوق زحام و كثرت است، چنان كه گفت ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ. و فوق دون و حقارت است، چنان كه گفت ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها. و فوق مكان و جهت است چنان كه گفت أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ. و فوق توفيق و عصمت است چنان كه گفت يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. و فوق علوّ ذات و رفعت است چنان كه گفت وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ. يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها: مى داند آنچه درآيد در زمين و آنچه بيرون آيد از آن، چون آبها و تخمها و گنجها و مردگان و آنچه بيرون آيد از زمين چون آبها و نباتها و دفينه ها و مردگان وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ: و آنچه فرو آيد از آسمان، چون برف و باران و فرشتگان و نسختهاى روزى بندگان وَ ما يَعْرُجُ فِيها: و آنچه بر شود بر آسمان، چون فرشتگان و دعاها و كردار بندگان وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ: و او با شما است هر كجا كه باشيد وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: و خداى بدانچه شما مى كنيد بينا است. سؤال: چرا گويند كه خداى تعالى منفرد است از عالم بعد ما كه خداى تعالى گفت وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ؟ جواب گوييم و هو معكم به معنى علم و قدرت و سمع و بصر است نه به هستى ذات، اين هم چنان است كه كسى فا كسى گويد حيث ما كنت بقلبى معك: هر جا كه تو باشى من با توام، يعنى به مراعات احوال تو، نه آن بود كه اين كس بنفس خود با وى باشد.
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لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: او را است و او را سزد پادشاهى آسمانها و زمين وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ: و با خداى گردد كارها، و ترجع به ضمّ تا و فتح جيم: با وى گردانند كارها، بر سه معنى: يكى كه همه به قضا و تقدير او است، ديگر معنى همه با وى درست بايد كرد بحجّت، سديگر معنى گفته اند اين امور حوادث است كه همه آفريده اوست. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2534
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ: مى درآرد شب را در روز و در مى آرد روز را در شب، بر دو معنى: يكى آن را مى برد و اين را مى آرد، و ديگر معنى از اين در آن مى افزايد و از آن در اين مى افزايد. سؤال: چرا گفت يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ، بعد ما كه ايلاج ادخال بود و شب را در روز آوردن محال بود زيرا كه ضدّ يكديگراند، ايلاج آن در هم روا نبود. جواب گوييم اين ايلاج از يكى در ديگرى افزودن است كه از روز در شب مى افزايد تا شب به پانزده ساعت رسد و روز به نه ساعت آيد، و از شب در روز مى افزايد تا روز به پانزده ساعت رسد و شب به نه ساعت آيد وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ: و او دانا است بدانچه در دلها است.
آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: بگرويد و گرويده مى باشيد به خداى و به رسول او وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ: و نفقه كنيد از آنچه كرد شما را خليفتان و خلف دادگان در آن، يعنى زكاة و صدقه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ: آن كسها كه بگرويده اند از شما و نفقه كردند- يعنى زكاة و صدقه دادند- ايشان را بود مزد بزرگ، به يكى ده تا هفتصد هزار تا چندان كه خداى داند و بس.
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وَ ما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ: چه بودست شما را كه بنگرويد به خداى و اين رسول شما را همى باز خواند تا بگرويد به خداى شما وَ قَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ: بدرستى كه بر شما گرفتست عهد و پيمان استوار شما روز ميثاق كه گفت اعبدونى و لا تشركوا بى شيئا. و اگر اخذ به لفظ مجهول خوانى: بر گرفته اند بر شما عهد استوار شما به ايمان إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: اگر هستيد شما گرويدگان. سؤال: چرا گفت وَ ما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آن گه گفت إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، چون بودند مؤمن ايمان چرا مى بايست آورد؟ جواب گوييم معناه: ان كنتم مؤمنين بموسى و التورية، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2535
اين خطاب جهودان را است. و گفته اند معناه: ان كنتم مؤمنين بميثاق اللَّه عليكم. و گفته اند معناه: اگر هستيد گرويدگان يعنى اگر مى بخواهيد گرويد هيچ بهانه نماند.
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ: او است آن خدايى كه فرو فرستاد بر بنده خود محمد نشانها- يعنى سخنان- هويدا لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ: تا بيرون آورده مى دارد شما را از تاريكيهاى كفر به روشنايى ايمان و از تاريكيهاى دنيا به روشنايى بهشت وَ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ:
بدرستى كه خداى به شما مهربان است و بخشاينده.
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وَ ما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و چه بودست شما را كه نفقه نمى كنيد در راه خداى از بهر خداى را وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و خداى را است مردماند آسمانها و زمين اى: اهل آسمان و زمين همه بميرند تا آن همه او را ماند، امروز كه در دست شما است عاريتى، بدهيد تا شما را ملك گردد پيش از آنكه همه از شما باز استانند لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ: برابر نبود از شما آن كس كه مال نفقه كرد از پيش فتح مكه و كارزار كرد، يعنى أبا بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه كه وى چهل هزار دينار بداد- و به ديگر روايت صد هزار و بيست هزار دينار نفقه كرد- بر رسول عليه السّلام و درويشان و خان و مان فداى فرمان رسول خداى و دين خداى كرد هر گاه كه كافران مكه قصد رسول كردندى به زخم، ابو بكر خود را سپر وى كردى و گفتى أ تقتلون رجلا ان يقول ربّى اللَّه. ايشان هر چه از رسول در دل داشتندى به بو بكر باز كشيدندى. اسما بنت ابى بكر گويد:
بسيار بودى كه پدرم از در درآمدى، پوست از سر وى بر مى خاستى چنان كه از خربزه غاب برخيزد از بس كه كافران بر سر وى زده بودندى. سؤال:
چون پيش فتح مكه امر نبود و اذن نبود به قتال با كافران چه شرف بود بو بكر را به قتال پيش از فتح مكه؟ جواب گوييم پيش از فتح مكه خود تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2536
امر بود به قتال، نبينى كه حرب بدر و احد و احزاب پيش از فتح مكه بود اما پيش از هجرت امر نبود به قتال و خداى تعالى گفت من قبل الفتح نگفت من قبل الهجرة. سؤال: چرا گفت برابر نبود از شما آنكه نفقه كرد و قتال كرد قبل الفتح و نگفت كه با كى برابر نبود؟ جواب گوييم معناه:
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لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل مع الذين انفقوا من بعد و قاتلوا، چنان كه از پس ياد كرد. أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا: ايشانند- يعنى أبا بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه- بزرگتر به پايگاه هم در اين جهان و هم در آن جهان از آن كسها كه نفقه كردند از پس فتح مكه و كارزار كردند از پس آن وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى: و همه را وعده كردست خداى عزّ و جلّ ثوابهاى نيكوترين، و لكن فضل بو بكر بيش بود در دين از آن همه ياران وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: و خداى بدانچه شما مى كنيد آگاه است. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه فضل بو بكر رضى اللَّه عنه بيش بود از ديگر ياران. سؤال: چرا اين آيت را بر على نرانى بعد ما كه او بود معروف به قتال كه مبارز صحابه او بود نه بو بكر؟ جواب گوييم قتال نه همه مباشرت بود به حرب، نبينى كه مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم به مباشرت حرب كم از على بود زيرا كه به دست خويش يك كافر بيش نكشته بود- ابىّ بن خلف الجحمى را- اما على صد هزار و شست هزار كافر را بكشته بود و ما دانيم كه حظّ مصطفى عليه السّلام از قتال بيش از آن على بود زيرا كه آمر و امير او بود و تأثير امير در حرب بيش از آن مبارز بود، اگر چه مباشرت قتال از مبارز بود. و گفته اند كه مباشرت به حرب از بو بكر كم از آن بودى كه رسول عليه السّلام او را دستورى ندادى به مبارزت با قريش از شفقت او بر وى، چنان كه روز بدر چون قصد كرد كه به مبارزت قريش بيرون شود رسول عليه السّلام او را گفت ابق لنا نفسك يا با بكر لا غنى بى عنك انت منّى بمنزلة السمع و البصر. سؤال: تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2537
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چون خداى عزّ و جلّ گفت وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى و حسنى نيكوترين باشد، همه را ثواب نيكوترين ياد كرد، همه در آن متساوى باشند چون در فضل متساوى باشند بو بكر را چرا فاضل ترين گويى؟ جواب گوييم اين حسنى بهشت است چنان كه جاى ديگر گفت لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى، و پيغامبر گفت الحسنى الجنّة و در بهشت تفاوت بسيار باشد به درجات، چنان كه پيغامبر گفت عليه السّلام إنّ اهل الجنّة ليرون اهل عليين كما ترون الكواكب الدرى في افق السماء و انّ أبا بكر و عمر منهم و انعما، پس هر چند كه همه را بهشت وعده كرد لكن نصيب بو بكر بيش بود در درجات. و نيز در ميان ياران رسول معروف بود كه اوّل من اسلم ابو بكر، و اوّل من تشهّد ابو بكر، و اوّل من دعا الى الاسلام ابو بكر، و اوّل من انفق المال ابو بكر، و اوّل من فكّ الاسير ابو بكر، و اوّل من تهجّد بالقرآن ابو بكر، و اوّل من قاتل في سبيل اللَّه ابو بكر، و اوّل من هاجر الفرض ابو بكر، و اوّل من أعتق الرقاب ابو بكر.
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً: كيست آنكه وام دهد خداى را وام نيكو، مراد از اين قرض زكاة و صدقه است و لكن آن را به لفظ قرض ياد كرد سكون دل مؤمنان را تا بدانند كه هر چه بدهند باز خواهند يافت، زيرا كه گويند وام پر شود و برآيد و منّت در ميان بماند. اما وام نيكو آن بود كه بهين دهد و براى رضاء خداى دهد و بى منّت دهد فَيُضاعِفَهُ لَهُ: تا افزون باز دهد او را وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ: و او را بود مزدى بزرگوار، يعنى الجنّة و گفته اند خلف در اين جهان.
چون اين آيت فرو آمد بود حداح گفت «يا رسول اللَّه، خداى ما از ما همى وام خواهد؟». رسول گفت «آرى». گفت «گواه باش كه من آن خرماستان خود را بوام به خداى دادم» و وى را حايطى بود در آنجا ششصد بن خرما بود همه پر بار. آن گه به در حايط آمد و آواز داد زنش را كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2538
«
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يا امّ الدحداح، بيرون آى كه من اين حايط به وام فا خداى دادم». آن زن جامه اى فرو كرده بود و لختى خرما برچيده بر آنجا كرده، چون آواز بود حداح بشنيد گفت «احسنت، نيكو كردى و نيكو نگرستى ما را و خود را»، همى كنار آن جامه گرفت و فرو ريخت و بيرون آمد و كليد بر گرفت و نزد رسول عليه السّلام آورد. رسول عليه السّلام گفت «اى بسا خرما بنان با خوشهاى فرو آويخته در بهشت كه به نام شما كردند». كى بود آن؟
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ: آن روز كه بينى گرويدگان را از مردان و زنان كه رود روشنايى ايشان در پيش ايشان و از راست ايشان. گفته اند اين نور ايمان بود و گفته اند نور طاعت بود و از راست ايشان نور بهشت بود بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ، اى: يقال لهم بشريكم اليوم: گويند ايشان را كه مژدگان تان باد امروز بهشتهايى تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: كه مى رود زير اشجار و مساكن و قصور آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها: جاودان باشند در آنجا ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: آن است كه آن پيروزى بزرگ. كى بود آن؟
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يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ: آن روز كه گويند دورويان از مردان و زنان مر آن كسها را كه گرويده باشند از دل كه چشم داريد ما را و فرواستيد تا ما فرا گيريم از نور شما. و آن آن بود كه روز قيامت مؤمنان را بسوى بهشت برند در روشنايى ايمان و طاعت، منافقان با ايشان بهم مى روند چون فا صراط رسند باره اى فا ديد آيد ميان مؤمنان و منافقان، آن را درى بود در دون آن روشنايى بهشت و بيرون آن تاريكى دوزخ. مؤمنان در آن روشنايى بروند، منافقان در آن تاريكى بمانند، پس آواز دهند مؤمنان را كه: باز استيد تا ما نيز از نور شما نصيبى گيريم. مؤمنان جواب دهند كه: باز پس شويد با قيامت و با دنيا شويد و نور از آنجا آريد. اين است كه گفت قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2539
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ
: گويند باز گرديد با پس شما پس فرا گيريد نور- يعنى با دنيا گرديد و با قيامت- بزنند و پديد آرند ميان ايشان بارويى كه آن را درى بود باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ: درون آن رحمت بود يعنى نور بهشت وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ: و بيرون آن- يعنى از اين سو كه منافقان باشند- عذاب بود و تاريكى دوزخ.
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يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ: آواز دهند ايشان را- يعنى منافقان مؤمنان را- كه اى نه ما با شما بوديم بهم در دار دنيا و در قيامت قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ: مؤمنان گويند آرى بيك شما آزمون كرديد تنهاى شما را به نفاق برزيدن وَ تَرَبَّصْتُمْ: و چشم داشتى هلاكت رسول عليه السّلام و مؤمنان را وَ ارْتَبْتُمْ: و به شك بوديد در حق وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُّ: و فريفته كرده بود شما را بيوسها و آرزوها و دروغها حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ: تا بيامد فرمان خداى به مرگ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ: و فريفته كرد شما را به خداى فريفتن، كه گويند خداى رحيم است توبه توان كرد گناه زيان ندارد با توبه و فريبندگان چون ديو و دنيا و قرينان بد فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا: امروز فرا نپذيرند از شما فدايى و نه از آن كسهايى كه كافر بودند مَأْواكُمُ النَّارُ: جايگاه شما دوزخ است هِيَ مَوْلاكُمْ، اى: مرجعكم: آن است باز گشتن جاى شما و سزاى شما وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و بد باز گشتن جايى است دوزخ.
أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ: اى گاه نيامد آن كسها را كه گرويده اند كه بترسد دلهاى ايشان مر ياد كرد خداى را عزّ و جلّ و آنچه فرو فرستاد از حق، يعنى وعد و وعيد قرآن و اگر نزل به تخفيف خوانى: و آنچه فرو آمد از حق وَ لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ: و نباشيد چون آن كسها كه داده اند ايشان را نامه از پيش يعنى اهل تورات و انجيل فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ: دير آمد بر ايشان بيوس زندگانى فَقَسَتْ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2540
قُلُوبُهُمْ
: تا سخت شد و تاريك شد دلهاى ايشان وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ:
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بسيارى از ايشان بيرون شوندگانند از فرمان خداى عزّ و جلّ. اين آيت را بر منافقان رانده اند و بر مخلصان رانده اند چون بر منافقان رانى أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اى: تخلص قلوبهم لتوحيد اللَّه و امره و نهيه. و اگر بر مخلصان رانى اى: يخاف قلوبهم لوعد اللَّه و وعيده. كلبى گويد شان نزول اين آيت آن بود كه ميان ياران رسول عليه السّلام وقتى مزاحى و طربى پديد آمد كه از پيش نبود، خداى عزّ و جلّ ايشان را زود بيدار كرد بدين آيت. چون اين آيت فرو آمد ايشان سخت اندوهگن گشتند، چنان كه هر كسى بر خويشتن زارى مى كرد و مى گفت: آوخ دلهاى ما سياه گشت، مخاطره است كه خداى عزّ و جلّ ما را از رحمت نوميد كرد. آن گه خداى تعالى اين آيت بفرستاد:
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها: نوميد مباشيد از فضل و رحمت خداى و بدانيد كه خداى زنده كند زمين مرده را از پس مردگى و خشكى آن آن خداى كه زمين مرده را زنده كند از پس مردگى آن، از وى عجب نبود كه دلهاى شما را روشن كند از پس تاريكى آن قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ:
بدرستى كه پديد كرديم شما را نشانها لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه شما خردمندى كنيد و خرد را كار بنديد.
إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ، به تخفيف صاد خوانده اند و به تشديد خوانده اند، چون به تخفيف خوانى تصديق كنندگان بود، و اگر به تشديد خوانى صدقه دهندگان بود از مردان و زنان وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً: و آن كسها كه وام دادند خداى را وام نيكو يُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ: افزونى باز دهند ايشان را و ايشان را بود مزد گرامى، يعنى بهشت و نعيم آن.
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وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ: و آن كسها كه گرويده اند به خداى و رسولان او ايشانند كه ايشان راست آهنگان اند، صدّيق مبالغت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2541
صدق بود. سؤال: چرا گويند كه از پس نبوّت اعلى درجات صدّيقان را است بعد ما كه خداى تعالى همه مؤمنان را صدّيقان خواند؟ جواب گوييم صدّيق مبالغت صدق بود و مبالغت صدق باشد كه به كثرت صدق بود كه همه اقوال و افعال و احوال وى صدق و پيراسته بود، و باشد كه به كمال صدق بود، و اينجا مراد از اين كمال صدق است و آن توحيد است وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ: و آن گواهان نزد خداى ايشان، گفته اند كه اين شهدا نعت مؤمنان است كه ايشان گواهان اند، و گفته اند أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، تمّ الكلام و الشّهداء عند ربّهم ابتدا است لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ خبر آن. و گفته اند مراد از اين شهدا رسولان اند، و گفته اند مراد از اين شهدا آن مؤمنان اند كه فرشتگان گواهى دهند بر نيك بندگى ايشان لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ: ايشان را بود مزد ايشان و روشنايى ايشان. گفته اند اين نور روى ايشان است، و گفته اند آن نور است كه روز قيامت در پيش ايشان مى رود تا به بهشت وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ: و آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند سخنان ما را و نشانهاى ما را ايشانند اهل آتش بزرگ، اى: اهل دوزخ. سؤال: چرا گويند اهل كباير را از اهل توحيد وعيد است بعد ما كه خداى تعالى وعيد به دوزخ كافر مكذّب را كرد؟ جواب گوييم اصحاب الحجيم آن گروه باشند كه جاويد در دوزخ باشند و ايشان خود كافران باشند.
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و گفته اند جحيم ششم دركت بود از دوزخ و در آنجا خود كافران باشند، و اهل كباير در اول دركت دوزخ باشند نام آن جهنّم، يك چندى برآيد آخر ايشان را بحرمت ايمان به بهشت آرند و آن دركت را طبقى گردانند بر ديگر دركتهاى دوزخ
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ: بدانيد كه اين زندگانى نخستين بازى است و مشغولى. سؤال: چرا زندگانى را لعب خواند بعد ما كه لعب فعل لاعب بود و زندگانى نه فعل است؟ جواب گوييم مراد از اين تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2542
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زندگانى گذاشتن در شغل دنيا است، و گفته اند معناه: ما في الحياة الدنيا لعب. اما لعب كارى را گويند كه نه فاخورد حكمت بود و آن را حاصلى نباشد، چون بازى كودكان و لهو آن بازى را گويند كه در آن طربى بود وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ: و آرايشى و نام نوردى ميان شما وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ: و بيشى خواستن در خواستها و فرزندان. ابن عباس گويد لعب كلعب الصبيان و لهو كلهو الشبّان و زينة كزينة النسوان و تفاخر كتفاخر النشوان و تكاثر كتكاثر الدهقان كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ: مانند بارانى كه خوش آيد برزگران را رستن نبات آن ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا: پس خشك گردد تا بينى آن را زرد ببوده ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً: پس بباشد كوفته و بريزيده. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه مثل زندگانى دنيا چون باران بهارى است هم چنان كه باران بهارى قطره قطره آيد كه اگر بيكبار آمدى در آن ويرانى جهانى بودى و تباهى خلق بودى، و مثل احوال مردم چون نبات بهارى است، و مثل پيرى مردم چون خشك شدن نبات است، و مثل مردن مردم چون مثل فرو ريزيدن آن نبات است وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ: و در آن جهان عذاب سخت مر آن كسى را است كه به زندگانى دنيا فريفته شود وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ: و آمرزشى از خداى و خشنودى مر آن كسى را كه به زندگانى دنيا فريفته نشود، چرا؟ زيرا كه وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ: و نيست زندگانى نخستين مگر خنور فريفتن.
سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ: پيشى گيريد به آمرزشى از خداى شما.
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سؤال: چرا گفت سابقوا بعد ما كه مسابقت ميان دو تن بود چنان كه مناظره و مخاصمه و مقابله و اينجا كس نيست كه با وى مسابقت كند پس چرا گفت سابقوا؟ جواب گوييم چنان است كه حق تعالى مى گويدى كه ملك الموت قصد جان شما دارد، پيشى گيريد به طلب آمرزش پيش از آنكه وى جان شما بردارد. و گفته اند كه معناه ابليس قصد اسير بردن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2543
شما دارد، پيشى گيريد پيش از آنكه وقت جان كندن با وى مرد امرد افتيد. و گفته اند مفاعله در يك تن هم اعتبار كنند چنان كه گويند سافر الرجل و عالت المكان و طارقت النعل. ابن عباس گويد الى مغفرة اى:
الى توبة. و گفته اند الى التكبيرة الاولى، و گفته اند الى الجهاد، و گفته اند الى الاستغفار وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ: و به بهشتى كه پهناى آن چون پهناى آسمان و زمين است. سؤال: اگر بهشت چند آسمان و زمين بيش نيست تنگا كه آن خواهد بود بر اهل آن زيرا كه ما دانيم كه اگر خداى تعالى همه مؤمنان را كه بوده اند و هستند و خواهند بود جمع كند آسمان و زمين بر ايشان تنگ باشد. جواب كلبى گويد معناه عرضها كعرض السماء و الارض لو الصق بعضها الى بعض، گر هفت آسمان و زمين تنك باز كشند چون برگ سير، بهشت به فراخناى آن است. سدّى گويد لو جعلت السماوات و الارض خردلة خردلة فللّه بكلّ خردلة جنّة عرضها كعرض السماء و الارض. و گفته اند خداى تعالى عرض بهشت را ياد كرد طول را ياد نكرد پس طول آن را خداى داند و بس. و گفته اند اول كه خداى تعالى بهشت را بيافريد فراخناى آن چند هفت آسمان و زمين بود، ثمّ قال لها توسّعى فهى تتوسّع الى يوم القيمة.
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محمد هيصم گويد رحمه اللَّه: خداى تعالى جنّة به لفظ نكره ياد كرد چنان كه مغفرة را به لفظ نكره ياد كرد، چنان كه هر مؤمنى را مغفرتى بود جداگانه، همچنين هر مؤمنى را جنّتى بود جداگانه، عرضها كعرض السماء و الارض. سؤال: چرا اينجا گفت كعرض السّماء و الارض، عرض بهشت را به يك آسمان و يك زمين ماننده كرد و جاى ديگر گفت عرضها السّماوات و الارض، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم سما اسمى است بر وزن مصدر و ارض اسمى است بر وزن مصدر، سما يسموا سماء و ارض يارض ارضا، و هر اسمى كه بر وزن مصدر بود تثنيه و جمع و وحدان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2544
در آن يكسان باشد پس اين سما مراد از اين جنس سماوات است و اين ارض به معنى ارضين، در اين تناقض لازم نيايد أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ: ساخته اند مر آن كسها را كه گرويده اند به خداى و به رسولان او.
در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه بمجرّد ايمان بهشت بود، زيرا كه گفت أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ و در اين ما را حجّت است كه ايمان غير معرفت و اخلاص و عمل است زيرا كه ايمان را به با مقيّد كرد و معرفت و اخلاص و عمل را به با مقيّد نكنند ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ:
آن افزونى نيكوى خداى است بدهد مر آن را كه خواهد وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: و خداى خداوند فضل بزرگ است با مؤمنان.
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ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ: نرسد هيچ رسنده اى در زمين- چون تنگى و فراخى و گرما و سرما و نعمت و شدت- و نه در تنهاى شما، چون بيمارى و تن درستى و مرگ و زندگانى إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها: كه نه در نوشته اى است- يعنى در لوح محفوظ- پيش از آنكه بيافريديم آن را يعنى تن را، و گفته اند مصيبت را، و گفته اند زمين را إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ: بدرستى كه نبشتن آن و نگه داشتن آن بر خداى آسان است، و گفته اند معناه: نگه داشتن آن بى نبشتن بر خداى آسان است لكن نوشت.
لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ: تا اندوه نخوريد بر آنچه در گذشت از شما دنيايى چيزى وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ: و شادى نكنيد بدانچه داد و رسيد به شما. ابن عباس گويد رسول گفت عليه السّلام مرا: لو اجتمع الخلائق كلّهم على ان ينفعوك لن ينفعوك الّا بشى ء، كتب اللَّه لك، و لو اجتمع الخلائق كلّهم على ان يضرّوك لن يضرّوك الا بشى ء كتب اللَّه لك، طويت الصحف و جفّت الاقلام وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ: خداى دوست ندارد هر كشى كننده نازنده اى را به دنيا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2545
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ: آن كسها را كه بخيلى كنند و بفرمايند مردمان را به بخيلى. گفته اند معناه يبخلون بالتوحيد و يأمرون الناس بالكفر. و گفته اند يبخلون بنعت محمد و صفته. و گفته اند يبخلون فى المال بالزكاة و الصدقة و يأمرون الناس بالبخل. و نيز مردمان را به بخيلى فرمايند وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ: و هر كه برگردد از حق زيان او را دارد نه خداى را زيرا كه خداى است كه او بى نياز است و ستوده و سزاى ستايش.
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لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ: بدرستى كه بفرستاديم ما رسولان ما را به هويداييها، اى بالدلائل و المعجزات و الحجج الواضحات وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ: و فرو فرستاديم با ايشان نامه و بداديم ايشان را ترازو. و ايشان سيصد و سيزده رسول بودند با سيصد و سيزده كتاب. سؤال: گير كه كتاب از آسمان فرو آمد ترازو بارى نه از آسمان آمده است پس چرا آن را منزل خواند؟ جواب گفته اند اين ميزان عقل است، و گفته اند اين ميزان عدل است، و گفته اند اين ميزان آن است كه به روزگار داود بود عليه السّلام، و آن سلسله اى بود از آسمان فرو گذاشته كه داود حكم بدان كردى ميان خلق، و گفته اند كه مراد از آن اين ترازوها است كه ميان خلق است و اصل آن از آسمان آمدست از بهر داد خلق را لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: تا بيستند مردمان به داد وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ: و فرو فرستاديم آهن و بداديم خلق را آهن در آن است قوّت سخت اى آلت حرب وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ: و منفعتها است مردمان را. و آن آهن كه از آسمان آمدست مراد از آن سندان است و كلبتين و خايسك كه خداى عزّ و جلّ آدم را از آسمان بفرستاد تا وى ديگر آلتها بساخت تا آدميان بدان حرب كنند با دشمنان و بدان معاش سازند وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ: و تا معلوم خداى خلق را پديد آيد كه كيست كه او نصرت كند دين خداى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2546
را و رسولان او را در غيب، يعنى در دار دنيا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ: بدرستى كه خداى است نيرومند و كين كش از دشمنان بى حرب مؤمنان، لكن به حرب فرمود مؤمنان را تا صلابت ايشان در دين خداى پديد آيد تا ايشان را غنيمت و شهادت بود.
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وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ: بدرستى كه بفرستاديم ما نوح را و ابراهيم را وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ: و كرديم و نهاديم در فرزندان ايشان پيغامبرى و بداديم ايشان را نامه فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ: از ايشان كس بود كه راه يافته بود و بسيارى از ايشان نافرمان بودند، گر قوم تو يا محمد هم چنان باشند نه عجب.
ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا: پس از پس ايشان فرا داشتيم بر پيهاى ايشان رسولان ما را وَ قَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: و از پى فرا داشتيم عيسى پسر مريم را وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ: و بداديم او را آن كتاب اصلى وَ جَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً: و كرديم در دلهاى آن كسها كه پس روى كردند او را مهربانى و بخشايشى وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها: و ترسكارى و قرآنى نو آوردند از خويشتن ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ: نه نبشته بوديم و فريضه نكرده بوديم ما آن را بر ايشان مگر جستن خشنودى خداى را فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها: نگاه نداشتند ايشان آن را بسزاى نگاه داشتن آن فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ: بداديم ما آن كسها را كه گرويده بودند از ايشان مزد ايشان و بسيارى از ايشان نافرمان اند و بيرون شونده از دين خداى.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ: اى آن كسها كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد بترسيد از خداى و بگرويد به رسول او. سؤال:
چرا مؤمنان را به ايمان فرمود بعد ما كه مؤمن را ديگر بار ايمان نبايد آورد، پس چرا گفت امنوا برسوله؟ جواب گفته اند معناه يا ايّها الذين آمنوا يوم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2547
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الميثاق اتّقوا اللَّه و آمنوا برسوله في الدنيا. و گفته اند يا ايّها الذين آمنوا بموسى و عيسى آمنوا بمحمد. و گفته اند يا ايّها الّذين آمنوا في العلانية آمنوا في السّر بتصديق القلب. و گفته اند معناه اثبتوا على الايمان، بدين قول امر بود مؤمنان را به ثبات بر ايمان يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ: تا بدهد شما را دو نصيب از رحمت او، يكى بر ايمان و ديگر بر ثبات بر ايمان وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ: و كند شما را نورى تا مى رويد بدان در اين جهان و در آن جهان، در اين جهان نور حجّت و در آن جهان نور معرفت و شهادت، چنان كه جاى ديگر گفت يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و بيامرزد شما را و خداى آمرزگار است و وخشاينده لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ: تا بدانند اهل نامه كه ايشان توانا نيستند بر چيزى از فضل خداى چون نبوّت و رسالت. و اين جواب جهودان است و ترسايان كه مى گفتند: محمد نه اهل نبوّت و رسالت است، ماايم كه اهل كتاب و شريعت ايم. خداى گفت: من به دانم كه كيست از شما سزاى نبوّت و رسالت و كتاب و شريعت و آن محمد است. سؤال: چرا نگفت ليعلم اهل الكتاب، اين لا چرا درآورد؟
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جواب گفته اند اين لا صلت است معناه ليعلم اهل الكتاب. و گفته اند معناه لئلّا يظنّ اهل الكتاب انّهم يقدرون على شى ء من فضل اللَّه ايشان را مى بايست كه نبوّت و رسالت در بنى اسراييل بود، خداى گفت عزّ و جلّ آن بود كه من خواهم و من خواستم كه نبوّت و رسالت و ختم كتاب و شريعت در ولد اسماعيل بود، و آن محمد است عليه السّلام وى را نبوّت و رسالت دادم و ايمان به موسى و عيسى عليهما السّلام در ايمان به وى بستم، گر اهل كتاب به وى ايمان آرند ايشان را دو نصيب بود از ثواب و اگر نيارند ايمان ايشان را به موسى و عيسى از ايشان قبول نكنم تا بدانند كه ايشان قادر نيستند بر هيچيز از فضل خداى عزّ و جلّ يعنى نبوّت و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2548
رسالت. سؤال: چرا اهل كتاب را خاص كرد كه أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، بعد ما كه هيچ كس خود بر فضل خداى قادر نباشد نه همى اهل كتاب و بس؟ جواب گوييم مراد از اين فضل نبوّت و رسالت است و اهل كتاب بودند كه مى دعوى كردند كه نبوّت و رسالت آن را بايد كه ما خواهيم چون بنى اسراييل. خداى گفت عزّ و جلّ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: بدرستى كه فضل به خداى است آن را دهد كه خواهد و خداى است خداوند فضل بزرگ بر مصطفى عليه السّلام به دادن نبوّت و رسالت، چنان كه گفت وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً
.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2549
[سوره مجادله]
خبر است از رسول صلّى اللَّه عليه كه او گفت هر كه سورة المجادلة بر خواند او را هزار حاجت روا كند كمترين آن آمرزش گناهان وى باشد و باللَّه التوفيق.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ: بدرستى كه بشنيد خداى گفتار آن زن كه پيكار مى كرد با تو يا محمد در حديث شوهر وى و مى ناليد به خداى وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما: و خداى مى شنيد سخن گفتن شما با يكديگر إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ: بدرستى كه خداى شنوا است و بينا است.
اين آيت در شأن خوله بنت ثعلبه آمد و شوهر وى اوس بن صامت كه اوس او را ظهار كرده بود، آن زن نزد رسول آمد به حجره عايشه- و عايشه در آن وقت سر رسول مى شست- گفت «يا رسول اللَّه تا جوان بودم اوس مرا مى داشت و مرا و مال مرا مى ستافت تا اكنون كه مالم برسيد و رحم بر وى فشاندم و پير و ضعيف گشتم و كودك بسيار ببود مرا بر خويشتن حرام كرد چون مادر خويش، بنالم به رسول خداى». رسول گفت عليه السّلام «ندانم كه چه گويم ترا مگر آنكه تو بر وى حرام ببودى». آن زن از نزد رسول عليه السّلام باز گشت اندوهگن و فراتر شد روى سوى آسمان كرد دو دست به دعا برداشت و به خداى عزّ و جلّ بناليد گفت الهى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2550
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از رسول تو نوميد گشتم راه فا تو دانم كه چاره بيچارگان تويى، مرا فرياد رس». در ساعت جبرئيل آمد و اين آيتها وحى آورد. چون اثر وحى بر رسول پديد آمد رنگ رويش صرخ گشت و عرق بر وى نشست. عايشه مر آن زن را گفت «اى زن، دم زن، نبينى كه اثر وحى بر رسول پديد آمد باش تا چه وحى آمدست، مگر در باب تو آمدست». چون جبرئيل وحى بگزارد و بازگشت رسول با جاى خويش آمد و آن زن را بخواند گفت «برو شوهرت را بخوان». اوس بيامد. رسول اين آيتها بر وى خواند گفت «بدان كه حكم ظهار با كفّارت افتاد، ظهار را كفّارت كن و زن را مى دار برو بنده اى آزاد كن». اوس گفت «يا رسول اللَّه بنگر تا ببينى كه دستم شغه بسته است از بس كه كار بكنم، بنده از كجا آرم تا آزاد كنم؟». رسول گفت «برو دو ماه پيوسته روزه دار». اوس گفت «يا رسول اللَّه، من همه سال در اندوه ماه رمضان باشم كه روزه چگونه دارم من كه در روزى دو بار چيزى نخورم فا نبينم». رسول گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم «برو شست درويش را طعام ده». اوس گفت «يا رسول اللَّه، ما را خود دوش شام نبودست، اين خصومت ميان ما از آن افتاد مگر تو يارى خواهى داد». در ساعت رسول را زنبيلى خرما آوردند شانزده صاع شست و چهار من. رسول گفت «برگير آن را به درويشان ده و زن را نگاه دار».
اوس گفت «يا رسول اللَّه، در اين همه مدينه هيچ كس را اين خرما فرا خوردتر از آن نيست كه ما را». رسول گفت «اگر چنين است برگير و بخور و بر كودكان بكار بر» و در بعضى اخبار است كه آن را به درويشان داد.
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ: آن كسها كه ظهار كنند از شما زنان خويش را ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ: نيستند آن زنان مادران ايشان إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ: نباشند مادران ايشان مگر آن زنانى كه زادند ايشان را وَ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2551
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إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً
: بدرستى كه ايشان مى گويند ناشايستى از گفتار و دروغى وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ: بدرستى كه خداى سهولت كننده است- كه حرامى زن به ظهار برداشت و حكم ظهار پديد كرد- و آمرزگار است تايبان را.
بدان كه ظهار آن بود كه مرد زن خويش را گويد تو بر من چون پشت مادر منى، يا گويد چون بطن مادر منى، يا گويد چون فخذ مادر منى، يا چون فرج وى، يا وى را به جايى ماننده كند از مادر خويش كه نشايد نگرستن بدان، يا به جاى كسى از زنان محرم خويش آن همه ظهار بود.
و ظهار زن آزاد را بود. و اگر بعضى از زن خود را گويد مثلا راسك على مثل ظهر امّى يا بطنك يا ظهرك على كبطن او كظهر امّى، هم ظهار باشد.
وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ: و آن كسها كه ظهار كنند زنان ايشان را ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا: پس باز گردند و باز استند از آنچه گفته باشند و گفته اند يعودون لما قالوا باز آنكه او را ظهار كرده باشند، و گفته اند يعودون لما قالوا آن است كه كلمه ظهار عادت كنند فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا:
آزاد كردن گردنى- يعنى آزاد كردن بنده اى- بايد پيش از آنكه با هم رسند هر بنده اى كه باشد در كفّارت ظهار روا باشد ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ:
آنتان است كه پند مى دهند و مى فرمايند شما را وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ:
خداى عزّ و جلّ بدانچه شما مى كنيد از فرمان بردارى و نافرمانى آگاه است.
(7/47)



فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا: هر كه اين نيابد روزه داشتن دو ماه پيوسته ببايد- چنان كه در آن ميان هيچ بنگشايد مگر به عذرى- از پيش آنكه به زن رسد فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً: هر كه اين نتواند طعام دادن شست درويش ببايد. و اگر بارها ظهار كند زن خويش را پس يكديگر يك كفّارت بيش واجب نيايد ذلِكَ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2552
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ
: اين فرمان شما را براى آن است كه شما گرويده ايد به خداى و به رسول او وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: و اين اندازها و فرمانهاى خداى است. سؤال: چرا گفت لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ بعد ما كه حكم ظهار نه براى آن است كه بگروند به خداى و رسول او، لا بل كه اين حكم بعد ايمان باشد؟ جواب گفته اند معناه ذلك حكم الظهار لتؤمنوا باللّه و رسوله فى قبوله مراد از اين قبول آن است. و گفته اند معناه اين حكم ظهار و احكام شرعى شما را براى آنست كه شما به خداى و رسول او گرويده مى باشيد شريعت بر شما واجب باشد وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ: و مر كافران را است- كه فرمان خداى و رسول او را فرا نپذيرند- عذاب دردناك.
إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: بدرستى كه آن كسها كه مخالفت كنند خداى را و رسول او را كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: خسته جگر كنند و نگوسار كنند و هلاك كنند ايشان را چنان كه خسته جگر و نگون و نگوسار كردند آن كسها را كه پيش از ايشان بودند. چرا؟ زيرا: وَ قَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ: بدرستى كه فرو فرستاديم ما آيتهاى هويدا، و كافران آن را قبول نكردند وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ: و مر كافران را عذابى بود خوار كننده. كى بود آن عذاب؟
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يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً: آن روز كه برانگيزد ايشان را خداى تعالى جمله فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا: پس بياگاهاند ايشان را- يعنى پاداش دهد ايشان را- بدانچه كردند أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ: بر شمرده و بدانسته آن را خداى و ايشان فراموش كرده اند آن را وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ: و خداى بر هر چيز گواه و دانا است.
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: اى نگه نكردى تا بدانى كه خداى است كه مى داند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ: نباشد هيچ سه راز كننده اى كه نه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2553
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خداى چهارم ايشان باشد به دانستن و ديدن و شنيدن نه به ذات وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ: و نه هيچ پنج تنى كه نه او ششم ايشان بود به دانستن و ديدن و شنيدن نه به ذات وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ: و نه كم از آن و نه بيش كه نه او با ايشان بود، به دانستن و شنيدن و ديدن نه به ذات أَيْنَ ما كانُوا: هر جا كه باشند. سؤال: چرا ظاهر قرآن را مى صرف كنيد نه بر ظاهر برويد گوييد خداى تعالى به كلّ مكان است، چنان كه در اين آيت گفت؟ جواب گوييم زيرا كه اگر خداى عزّ و جلّ به كلّ مكان بودى مختلط بودى با اقذار و انجاس و اختلاط با اقذار و انجاس صفت ذمّ است و خداى منزّه است از صفتهاى ذمايم. حجّت ديگر: اگر خداى تعالى به كلّ مكان بودى از دو بيرون نبودى، بذات در هر مكانى بودى يا در هر مكانى بعضى بودى از وى اگر بذات در هر مكانى بودى ذوات و آلهه و ارباب لازم آمدى، و اگر بعضى از وى بودى در هر مكانى اجزا و ابعاض لازم آمدى، و تعالى اللَّه عن ذلك علوّا كبيرا. ديگر حجّت: اگر خداى تعالى به كلّ مكان بودى اوليتر نبودى كه يكى از ما به وقت دعا و سؤال و حاجت قصد به فوق كردى از آنكه سر به چاهى فرو كردى، خداى را عزّ و جلّ از بن چاه خواندى، و دانيم كه اين محال بود پديد آمد كه خداى تعالى به كلّ مكان نيست. سؤال: چرا به نجوى ثلاثة را خاص كرد و دو را و يكى را ياد نكرد بعد ما كه خداى تعالى با يك راز كننده و با دو راز كننده باشد به معنى علم و سمع و بصر؟ جواب گفته اند چون گفت و لا ادنى من ذلك و لا اكثر، يكى و دو و همه عددها در آن در آمد زان بود كه يكى را و دو را ياد نكرد.
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و گفته اند يكى را و دو را ياد نكرد زيرا كه اگر خود را دوم دو راز كننده گفتى ماننده بودى به قول ثنويان كه گفتند اللَّه ثانى اثنين، و اگر خود را سيم سه خواندى ماننده بودى به قول نصارى كه گفتند إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ: پس بياگاهاند تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2554
ايشان را و مكافات كند بدانچه كردند روز قيامت إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ:
بدرستى كه خداى به هر چيز دانا است.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى: اى نگه نكردى بدان كسها كه باز زدند ايشان را از راز بد ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ: پس باز گردند باز آنچه باز زدند ايشان را از آن، چون راز كردن بد وَ يَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: و راز كنندگان باشند به بدى و به بزهكارى و از حد در گذشتن وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ: و نافرمانى پيغمبر. و آن آن بود كه منافقان مدينه عادت داشتند كه هر جا يكى را از مؤمنان بديدندى سرفا سر بردندى فا يكديگر راز مى كردندى و سوى آن كس اشارت مى كردندى تا آن كس اندوهگن مى بودى، پنداشتى كه مگر در وى عيبى مى بينند يا مگر از غايبان وى خبرى مكروه آمدست. ياران به رسول عليه السّلام بناليدند، اين آيت فرو آمد. وَ إِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ: و چون آيند به تو يا محمد بستايند ترا بدانچه نستودست ترا خداى بدان وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ: و مى گويند يكديگر را پس چرا عذاب نكند خداى ما را بدانچه مى گوييم محمّد را گر وى رسول خداى است. خداى گفت حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ: بسنده است ايشان را دوزخ كه درشوند در آنجا و بد باز گشتن جاى است دوزخ.
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اين آيت بر منافقان رانده اند و بر جهودان رانده اند. چون بر منافقان رانى آن بود كه ايشان نزد رسول آمدندى و بر وى ثناها كردندى از حدّ بيرون و به دل از آن هيچ چيز نداشتندى، چون بيرون آمدندى يكديگر را مى گفتندى كه گر وى رسول خداى است چرا بر سرّ ما مطّلع نگردد با چندين نفاق كه ما با وى مى برزيم و عذاب خداى در ما نرسد بدينچه ما با رسول وى مى كنيم. خداى گفت حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ. و گر بر جهودان رانى آن بود كه ايشان نزد رسول آمدندى گفتندى «السّام عليك يا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2555
محمد»، و سام در لغت مرگ باشد. رسول گفتى «عليكم». چون بيرون آمدندى يكديگر را گفتندى لو لا يعذّبنا اللَّه بما نقول گر با موسى هزار يك اين بگفتيمى كه اين مرد را مى گوييم در ساعت صاعقه در ما رسيدى، اگر اين مرد رسول خداى است چرا هيچ عذاب در ما نرسد بدينچه وى را مى گوييم.
در خبر است كه روزى گروهى جهودان نزد رسول آمدند در حجره عايشه گفتند «السّام عليك يا محمّد». پيغمبر عليه السّلام گفت «عليكم». عايشه آن بشنيد گفت «السام و الذام و اللعنة عليكم يا اخوان القردة و الخنازير». رسول گفت عليه السّلام «مه يا عايشه، فانّ اللَّه يبغض الفواحش». عايشه گفت «يا رسول اللَّه نشنيدى كه ايشان ترا چه گفتند؟». رسول گفت «تو نشنيدى كه من ايشان را چه گفتم كه عليكم». اين آيت فرو آمد وَ إِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ:
چون به تو آيند يا محمد ترا نه چنان تحيّت كنند كه خداى ترا تحيّت كرده است. و در تورات تحيّت مصطفى چنين است كه: السّلام على محمّد فى الاوّلين و السّلام على محمّد فى الآخرين و السّلام على محمّد الى يوم الدّين.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: اى مؤمنان چون راز كنيد راز مكنيد به بزه و از حد در گذشتن وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ: و نافرمانى رسول را. راز ببزه آن بود كه در آن آزار خداى بود و عدوان آن بود كه در آن آزار خلق بود وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى: و راز كه كنيد به نيكوكارى كنيد و پرهيزگارى. راز نيكوكارى آن بود كه گروهى با هم راز كنند تا در نهان مبرّتى كنند بجاى مستحقّى و متعفّفى تا وى در ستر بماند، و راز تقوى آن بود كه راز كنند تا كسى را از بد كردن باز دارند وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ: و بترسيد از آن خداى كه شما را بدو انگيزند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2556
إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا: بدرستى كه راز بيهوده از ديو بود- اى به فرمان ديو بود، و ديو بدان از بهر آن فرمايد- تا اندوهگن كند آن كسها را كه گرويده اند وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: و نيست زيان كننده مؤمنان را به چيزى مگر به فرمان خداى عزّ و جلّ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: و بر خداى توكّل كنندا مؤمنان، و گفته اند معناه:
و على المؤمنين ان يتوكّلوا على اللَّه.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ: اى مؤمنان چون گويند شما را كه جاى فراخ كنيد در مجلس تا جاى فراخ دهد خداى شما را در بهشت، و گفته اند هم در آن جايگاه و در آن مجلس و اگر فى المجالس خوانى: در مجلسها جاى فراخ كنيد، كه اگر در مجلس كسى را جاى تنگ باشد، چون قصد كند كه كسى را جاى كند خداى تعالى فراخى برندارد.
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در نزول اين آيت قولها گفته اند: بعضى از مفسّران گفته اند اين آيت در شأن مهاجرين و انصار آمدست. و آن آن بود كه رسول عليه السّلام در مجلس مهاجرين را تقديم كردى بر انصار و بدريان را تقديم كردى بر همه روزى به مجلس تنگ نشسته بودند گروهى از بدريان، مهاجرين بيامدند جاى نمى يافتند. رسول مى گفت جاى كنيد ايشان را. ايشان هم چنان مى بودند، تا رسول يك يك را گفت قم يا فلان، قم يا فلان تا قومى را از انصار بر انگيخت چنان كه كراهيّت آن در روى ايشان پديد آمد، اين آيت فرو آمد. و گفته اند اين آيت در شأن ثابت بن قيس آمد كه قصّه وى در سورة الحجرات بگفته آمد. و گفته اند اين آيت در شأن على آمد رضى اللَّه عنه، و آن آن بود كه وى روزى ديرتر رسيد به مجلس رسول، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2557
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جاى نمى يافت بر كناره بيستاد تا مگر وى را جاى كنند كس وى را جاى نمى كرد. بو بكر صديق رضى اللَّه عنه از راست رسول عليه السّلام نشسته بود به على اشارت كرد كه ها هنا يا ابا الحسن. على بر كنار قوم بگذشت تا بنزديك بو بكر رسيد، بنشست. رسول عليه السّلام از آن شاد گشت گفت: احسنت يا با بكر، لا يعرف فضل اهل الفضل الّا اولوا الفضل. اين آيت فرو آمد وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا: و چون گويند شما را كه برخيزند، برخيزيد. گفته اند مراد از اين هم در مجلس است، و گفته اند مراد از اين در غزا است، و گفته اند مراد از اين در نماز است كه چون مؤذّن بگفت قد قامت الصّلاة به نماز برخيزيد يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ: تا بردارد و بر كشد خداى آن كسها را كه گرويده اند از شما و آن كسها كه داده اند ايشان را دانش پايگاهها. محمد هيصم رحمه اللَّه گفتى: خداى تعالى مردان را بر زنان يك درجه فضل نهاد گفت و للرّجال عليهنّ درجة، با بسيارى تفاوت كه ميان مردان و زنان است، و عالم را بر ناعالم درجات نهاد چنان كه در اين آيت گفت تا جهانيان بدانند كه فضل عالم بر ناعالم بيش است از فضل مرد بر زن. و نيز علم را با ايمان نهاد تا خلق بدانند كه هم چنان كه هيچ كس فضل مؤمن بر نامؤمن بتمامى نداند هيچ كس فضل عالم بر ناعالم بنه داند. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه علم نه فعل ما است زيرا كه خداى تعالى گفت اوتوا العلم، علم را به ايتاء خود نهاد وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: و خداى بدانچه شما مى كنيد آگاه است.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً:
اى آن كسها كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد چون راز كنيد با رسول خداى پيش داريد پيش از راز شما صدقه اى ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ:
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آن به شما را و صواب تر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: اگر نياويد خداى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2558
آمرزگار است و بخشاينده كه شما را بدان نگيرد چون نداريد. شأن نزول اين آيت آن بود كه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و سلّم عادت داشتى كه وحى كه به شب آمدى بامداد آن را بگزاردى و آنچه به روز آمدى شبانگاه ادا كردى تا ياران آن را فرا گرفتندى و مى خواندندى، منافقان بيامدندى با رسول عليه السّلام رازها مى كردندى و با خود مى گفتندى محمد گوشى است، بدان رازها رسول را عليه السّلام از ياران و خواندن علم و قرآن باز همى داشتندى. ياران را از آن سخت كراهيّت مى آمدى، و رسول را هم دشخوار آمدى و لكن به كريم طبعى از ايشان در مى گذاشتى و با ايشان عنف نكردى، تا خداى تعالى اين آيت بفرستاد گفت هر كه با رسول راز خواهد كرد نخست صدقه به درويش بايد داد و مقصود آن بود كه منافقان راز كم كنند. چون ياران رسول بشنيدند بدانستند كه مقصود اين است، خود نيز راز نكردندى با رسول عليه السّلام- راز دنيايى- مگر على رضى اللَّه عنه كه وى را سخنان بودى در حديث فاطمه در آن وقت كه خواستارى وى بر دست داشت. روزى ده درم به دست آورد به درويش داد و ده فصل سخن براز در حديث فاطمه بگفت. و منافقان هم چنان رازهاى بيهوده مى كردند با رسول و مى نمودند كه ما صدقه مى دهيم، خداى تعالى از ايشان شكايت كرد.
أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ، اى ابخلتم: از دلتان بر نمى آيد كه فا پيش گيريد پيش از رازهاى شما صدقه ها فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا:
چون نكرديد وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اى: رجع اللَّه عليكم بالتجاوز و النسخ:
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خداى تعالى آن از شما برداشت و منسوخ كرد و بپذيرفت توبه آن كس كه توبه كرد از آن تقصيرى كه كرد فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: بارى نماز به پاى داريد و زكاة مال بدهيد گر صدقه راز نداديد وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و فرمان بردار باشيد خداى را و رسول او را وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ: و خداى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2559
تعالى آگاه است بدانچه شما مى كنيد.
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: اى نگه نكردى يا محمد بدان كسها كه دوستى داشتند با گروهى كه خشم گرفت خداى بر ايشان، و آن منافقان مدينه بودند كه دوستى داشتندى با جهودان ما هُمْ مِنْكُمْ وَ لا مِنْهُمْ: نيستند ايشان- يعنى منافقان- از شما و نه از ايشان، يعنى از كافران و جهودان اى: ما هم منكم بالباطن و لا منهم بالظاهر، بل كه بظاهر با شمااند و به باطن با ايشان. و گفته اند معناه: خود نه از شمااند و نه از ايشان، لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ: و سوگند مى خورند بدروغ كه ما به دل با شماايم و مى دانند ايشان كه دروغ مى گويند.
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً: ساخته است خداى عزّ و جلّ ايشان را عذاب سخت دردناك در دركت اسفل إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: بدرستى كه ايشان را بد است آنچه بودند ايشان مى كردند.
اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً: فرا گرفته اند سوگندان ايشان را سپرى و اگر ايمانهم به كسر الف خوانى مراد از آن توحيد ايشان بود فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: بگرديده اند و بمى گردانند خلق را از راه خداى فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ:
ايشان را بود عذاب خوار كننده، و آن عذاب دوزخ است.
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لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً: بى نيازى نكند ايشان را خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از خداى و از عذاب خداى چيزى أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ: ايشانند اهل آتش كه ايشان در آنجا جاودان باشند.
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً: آن روز كه روز قيامت بود برانگيزد خداى آن منافقان را جمله فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ: سوگند مى خورند او را چنان كه سوگند مى خورند شما را امروز. و آن آن بود كه چون منافقان را از تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2560
گور برآرند گويند شما در دار دنيا نفاق مى برزيديد. ايشان انكار كنند و سوگندان مى خورند كه ما هرگز منافق نبوديم چنان كه در دار دنيا سوگندان مى خوردندى كه و اللَّه ان ايماننا كايمانكم و تصديق قلوبنا كتصديق قلوبكم، روز قيامت هم چنان پندارند كه زرق و نفاق بر خداى روا كنند وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْ ءٍ: و مى پندارند كه ايشان بر چيزى اند كه آن نفاق ايشان بر خداى روا خواهد شد، خداى گويد أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ: بدان كه ايشانند ايشان دروغ زنان. گفته اند اين سخن خداى تعالى روز قيامت گويد كه بدانيد كه ايشان دروغ زنان اند، و گفته اند اين تكذيب ايشان را امروز است در دنيا. سؤال: چرا گويند كه توحيد منافق صدق است بعد ما كه خداى تعالى مى گويد الا انّهم هم الكاذبون؟ جواب گفته اند الا انّهم هم الكاذبون بقلوبهم، و گفته اند هم الكاذبون فى حلفهم. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه كافران چنان كه در اين جهان كافر باشند در آن جهان هم كافر باشند و ايشان در آن جهان معرفت خداى عزّ و جلّ نيابند.
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اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ: غلبه كرد بر ايشان ديو تا فراموش گردانيد بر ايشان تصديق و طاعت دارى خداى و ياد كرد او ايشان اند سپاه ديوان أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ: بدان كه سپاه ديو ايشانند كه ايشان زيان كارانند.
إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: بدرستى كه آن كسها كه مخالفت كنند خداى را و رسول او را، خداى را در خدايى و رسول را در رسولى. ديگر معنى: مخالفت كنند خداى را در فريضهاى او و رسول را در سنّتهاى او سديگر معنى: مخالفت كنند خداى را در احكام و رسول را در بيان أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ: ايشانند در خوارترينان.
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي: قضا چنان كردست خداى كه هر اينه من به آيم و هم رسولان من. كتابت از خداى در قرآن بر چهار وجه است: تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2561
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كتابت است به معنى نوشتن، چنان كه گفت وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ. و كتابت است به معنى فريضه كردن، چنان كه گفت كتب عليكم الصيام. و كتابت است به معنى نشان كردن، چنان كه گفت كتب فى قلوبهم الايمان. و كتابت است به معنى حكم و قضا، چنان كه گفت كتب اللَّه لاغلبنّ، اى: قضى اللَّه، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ: بدرستى كه خداى نيرومند است و نيست همتا به كين كشيدن از دشمنان. در اخبار است قال اللَّه تعالى فى بعض الكتب: عبادى لو انّ اوّلكم و آخركم و حيّكم و ميّتكم و جنّكم و انسكم و رطبكم و يابسكم و شاهدكم و غايبكم و صغيركم و كبيركم اجتمعوا على قلب اتقى عبد من عبادى لم يزدد ذلك فى ملكى جناح بعوضة، و لو انّ اوّلكم و آخركم و حيّكم و ميّتكم و جنّكم و انسكم و رطبكم و يابسكم و شاهدكم و غايبكم و صغيركم و كبيركم اجتمعوا فى صعيد واحد فسأل كلّ واحد ما بلغت امنيته و اعطيته ذلك لم ينقص ذلك من ملكى كما ان احدكم مر على شاطى البحر فغمس فيه ابرة ثم انتزعها و ذلك لانّى واجد ماجد عطايى كلام و عذابى كلام اذا اردت شيئا قلت له كن فيكون.
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لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: نيابى- اى نبايد كه يا وى- گروهى را كه گرويده باشند به خداى و به روز باز پسين يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: كه دوستى دارند باز آنكه مخالفت كنند و كردند خداى را و رسول او را وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ: و گر چه باشند پدران ايشان يا پسران ايشان يا برادران ايشان يا خويشاوندان ايشان، زيرا كه نشان دوستى كسى آن بود كه دوست او را دوست دارى و دشمن او را دشمن دارى. پس مؤمن دوست خداى است و كافر دشمن خداى، بايد كه با مؤمن دوستى گيرى و از مبتدع و فاسق و كافر بپرهيزى و از قرين بد دور باشى. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم المؤمن و الكافر لا يتراءى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2562
ناراهما: از آتش اين به آتش او ديدار نباشد أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ: ايشانند كه نشان كردست خداى تعالى در دلهاى ايشان ايمان كه هرگز ايمان بر ايشان زوال نيارد. زيرا كه زوال ايمان بر در مرگ از آن باشد كه اين كس در دين خداى عزّ و جلّ نه صلب بوده باشد، چون فا در مرگ رسد، سكرات مرگ بر وى سخت گردد و ابليس او را گويد «اى بيچاره اين سختى بر تو از آن است كه دين مسلمانى دارى آن را دست بدار تا برهى». گر وى در دين صلب نبوده باشد نعوذ باللّه در آن وقت دين دست باز دارد. و اگر در دين صلب بوده باشد گويد «اى ملعون، مرا اميد به خداى خود بدين دين مسلمانى است كاشكى هزار جان دارمى تا فداى مسلمانى كنمى»، ابليس نوميد باز گردد. وى بر مسلمانى از اين جهان بيرون شود. گفته اند اولئك كتب- اى: قضى- فى قلوبهم الايمان.
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سؤال: چرا گوييد كه ايمان نه در دل است بعد ما كه خداى گفت عزّ و جلّ كتب فى قلوبهم الايمان؟ جواب گوييم كتابت چيزى در جايى وجود آن چيز در آنجا واجب نكند، چنان كه خداى تعالى مصطفى را گفت عليه السّلام يجدونه مكتوبا عندهم فى التورية و الانجيل، واجب نيايد تا مصطفى عليه السّلام به ذات خويش در تورات و انجيل بود.
و گفته اند مراد از اين ايمان تصديق دل است و تصديق و معرفت و اخلاص اين همه در دل باشد اما ايمان اقرار است به زبان وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ: و نيرومند كرد ايشان را به معرفت او. گفته اند بروح منه اى: بحجّة منه و گفته اند بروح منه اى: بنور و رحمة منه وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها: و در آرد ايشان را در بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و مساكن آن و قصور آن جويها- و گفته اند من تحتها: در ميان آن- جاودان باشند در آن بهشت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ: خداى از ايشان خشنود و ايشان از خداى خشنود. و آن آن بود كه در بهشت بر مقدار تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2563
بامداد و شبانگاه فريشته اى مى آيد نزديك بهشتى در درجه وى و سلام و تحيّت خداى عزّ و جلّ مى آرد و مى گويد: خداوندت مى سلام كند و مى گويد من از تو خشنودم تو از من خشنود هستى؟ أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ: ايشانند سپاه خداى و دوستان و خاصگان خداى أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ:
بدان كه سپاه خداى ايشانند رستگاران، النّاجون من سخط اللَّه و العذاب و الباقون فى الجنّة و الثواب الذين وجدوا ما طلبوا و نجوا من شرّ ما منه هربوا.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2564
[سوره حشر]
در خبر است از رسول عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة الحشر بر خواند خداى عزّ و جلّ او را روز قيامت در سايه عرش فرود آرد و او را از گرماى قيامت آگاهى نبود.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: تفسير اين آيت گفته آمدست.
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ: او است آن خداى كه بيرون آورد آن كسها را كه كافر بودند از اهل نامه- يعنى جهودان بنى نضير را- از سراهاى ايشان به اول انگيختن، يعنى اول گروه كه از خان و مان جلا كردند و بخوارى براندند در اين امّت ايشان بودند و گفته اند معناه به اول انگيختن كه مؤمنان را بر ايشان بر انگيخت.
و آن آن بود كه چون مصطفى عليه السّلام به مدينه آمد جهودان مدينه با وى صلح كردند كه ما با تو حرب نكنيم و با دشمنان تو يار نگرديم، آخر عهد بشكستند و قصد هلاكت وى كردند در آن وقت كه رسول را حاجت افتاد بيست هزار درم دو ديت دو كافر عهدى كه بر دست ياران رسول عليه السّلام كشته شده بودند، رسول برخاست با بو بكر و عمر و على رضى اللَّه عنهم، نزديك بنى نضير آمدند بر كنار مدينه تا از ايشان وام خواهند.
در دار ندوه ايشان فرو آمدند و قومى را از بنى نضير بخواندند و ايشان را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2565
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بگفتند كه «چنين حاجتى افتادست مالى ما را وام دهيد كه بيت المال خالى است، ما چون غنيمتى آريم مال شما باز دهيم.» ايشان گفتند «اين مال را خطرى نباشد و لكن ما بى مهتر ما كعب اشرف كارى نكنيم، تا وى را بگوييم». بيرون آمدند گفتند به از اين دست نياويم محمد را و ياران وى را، حالى بياييد تا وى را هلاك كنيم. برفتند مرد و سلاح با هم مى آوردند. در ساعت جبرئيل بيامد و مصطفى را خبر كرد. رسول برخاست و بيرون آمد و بر در بيستاد. بو بكر را دل مشغول گشت به مصطفى، برخاست و بيرون آمد رسول را بر در سراى ديد. رسول وى را گفت كه «جبرئيل مرا خبر كرد، من رفتم، تو باش تا عمر بيرون آيد آن گه از پس من بيا». عمر را نيز دل مشغول گشت برخاست و بيرون آمد، بو بكر را ديد بر در. بو بكر قصه وى را بگفت و برفت. عمر همى بود تا على را نيز دل مشغول گشت، بيرون آمد. عمر قصه وى را بگفت، هر دو برفتند نزد رسول آمدند. رسول عليه السّلام منادى فرمود در مدينه كه به حرب بنى نضير رويد كه عهد بشكستند. و در اخبار آمدست كه عهد با رسول عليه السّلام نخست كعب اشرف بشكست كه به مكه شد و با مكيان عهد كرد به حرب كردن با رسول. چون باز آمد، رسول كس فرستاد وى را بكشتند و قصد بنى نضير كرد. و ايشان را حصنهاى استوار بود، در آنجا شدند و حرب در پيوستند. خداى عزّ و جلّ رعبى در دلهاى ايشان اوكند تا از يك حصار در ديگر مى گريختند، آخر درماندند، صلح خواستند. رسول گفت «با شما صلح بر آن كنم كه نيز اينجا نباشيد». گفتند «كجا شويم؟». گفت «الى نار اللَّه، برويد به زمين شام شويد». گفتند «اين مالها چه كنيم؟»، و ايشان را مالهاى بسيار بود. رسول گفت «لكم ما حملته الإبل الا الحلقه: هر چه اشتران شما برگيرد مى بريد مگر زره».
ايشان اشتران بسيار داشتند همه را پر بار كردند و برفتند. و در بعضى اخبار تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2566
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آمدست كه هر خاندانى يك شتروار بيرون بردند، و آمدست كه هر سه خاندانى اشتروارى بار ببردند. كودكان مسلمانان بيرون آمدند و دبّه در پاى اشتران مى افكندند تا اشتران ايشان بر مى جستند و بار فرو مى افكندند، هر چه فرو افتادى كودكان برگرفتندى ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا:
نه انديشيديد شما كه مسلمانانيد كه ايشان بدان آسانى بيرون شوند از خانهاى خويش وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ: و پنداشتند كه باز دارنده و نگه دارنده بود ايشان را آن حصارهاى ايشان از عذاب خداى فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا: بديشان آمد عذاب خداى از آنجا كه نبيوسيدند ايشان. و اين اتيان عذاب است و هر اتيانى از خداى عزّ و جلّ در قرآن كه آن به فعل مفسّر است آن اثبات فعل باشد وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ: و در اوكند در دلهاى ايشان بيم تا ويران مى كردند خانهاى ايشان را به دستهاى ايشان و به دستهاى مؤمنان. و آن آن بود كه چون مسلمانان ايشان را در پنافتند ايشان يك يك حصار از كنگره باز مى كردند و در مسلمانان مى انداختند و همى گريختند پس مسلمانان باقى باز مى كردند و در ايشان مى انداختند تا ايشان را مقهور كردند فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ: عبرت گيريد اى خداوندان بيناييهاى دل، تا بدانيد كه كس با خداى عزّ و جلّ بر نيايد. در اين آيت ما را حجّت است بر صحّت قياس، زيرا كه خداى تعالى امر كرد به اعتبار و اعتبار قياس بود، و هو ردّ الشي ء الى نظيره، چنان كه در لغت گويند اعتبرت هذا الثوب، اى: قوّمته بقيمة مثله.
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وَ لَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا: اگر نه آن بودى كه خداى تعالى قضا كرد بر ايشان رفتن از خانمان هر اينه ايشان را عذاب كردى در دنيا به شمشير مسلمانان وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابُ النَّارِ: و ايشان را بود در آن جهان عذاب آتش دوزخ. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2567
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: آن عذاب ايشان بدان بود كه مخالفت كردند خداى را و رسول او را و هر كه مخالفت كند خداى را در دين و فرمان بدرستى كه خداى او را سخت عقوبت است.
ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ: آنچه شما ببريديد از خرما بنان گوناگون يا بگذاشتيد آن را ايستاده بر بنهاى آن همه به رضا و قضاى خداى بود تا به گرم آرد آن نافرمانان را. و آن آن بود كه چون ياران رسول عليه السّلام بنى نضير را در حصار پنافتند و با ايشان حرب مى كردند گروهى از ياران آن خرما بنان نيكوترين ايشان را مى بريدند گرم ايشان را. چون ايشان را جلا كردند و آن خرماستانها به دست مسلمانان افتاد، آن گروه كه مى بريدند پشيمان گشتند، و آن گروه كه نمى بريدند ايشان را ملامت كردند كه: چرا مى بريديد؟ ايشان اندوهگن مى بودند تا خداى تعالى اين آيت بفرستاد كه آنچه بريديد و آنچه نبريديد همه به فرمان و رضاى خداى بود و صواب كرديد تا به گرم آرد آن فاسقان را.
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وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ: و آنچه باز گردانيد خداى تعالى از مال جهودان با رسول او و شما كه مسلمانانيد نتاخته بوديد سوى آن هيچ اسبان و نه هيچ جمازگان تا آن شما را غنيمت بودى وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ: بيك خداى دست دهد رسولان خود را بر آنكه خواهد از بندگان و دشمنان خود وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و خداى تعالى بر هر چيزى توانا است. و آن آن بود كه چون خانهاى بنى نضير به مسلمانان افتاد مسلمانان در آن خلاف كردند، انصاريان گفتند: آن به ما اوليتر. مهاجرين گفتند: نه، به ما اوليتر كه ما را در مدينه نه ضياع است و نه عقار. خداى تعالى اين آيت بفرستاد و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2568
طمع ايشان از آن بريده كرد و حكم آن بسوى رسول كرد، آن گه پديد كرد كه آن كرا است.
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ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ: آنچه باز گردانيد خداى عزّ و جلّ با رسول او از مال قريظه و نضير حكم در آن خداى را است و رسول او را وَ لِذِي الْقُرْبى: و مر قرابتان رسول را است كه درويش باشند وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ: و بى پدران و درويشان مسلمانان را است و راه گذرى را است كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ: تا نباشد دست گردان ميان توانگران از شما، كه اگر آن را فا توانگران دهند ايشان آن را در مزايده او كنند، درويشان از آن بى نصيب مانند وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ: و آنچه به شما آورد رسول از فرمان فرا گيريد آن را و كار بنديد وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا: و آنچه باز زد كرد شما را از آن باز ايستيد وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ: و بترسيد از خداى كه خداى سخت عقوبت است آن را كه مخالفت كند فرمان خداى و رسول را. آن گه پديد كرد كه غنايم بنى قريظه و نضير كرا است:
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لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ: مر آن درويشان را است كه هجرت كنندگانند آنها كه بيرون كردند ايشان را از سراهاى ايشان و خواستهاى ايشان. سؤال: كى بيرون كرد ياران رسول را از سراهاى ايشان؟ لا جرم كه اكثر مهاجرين به طوع و رغبت به هجرت مى آمدند. جواب گوييم معنى بيرون كردن ايشان از اوطان آن بود كه بنمى گذاشتند ايشان را كه كار دين و شريعت برزيدندى در ميان اقارب و عشاير ايشان تا ايشان را بناكام مى بايست رفت از ميان ايشان برزيدن دين و شريعت را. و گفته اند اين اخرجوا آن است كه خداى تعالى ايشان را بيرون آورد از اوطان ايشان كه ايشان را به هجرت فرمود يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً: مى جويند فضلى از خداى و خشنودى يعنى مزد و ثواب و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2569
خشنودى خداى در آن هجرت كردن وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ: و نصرت مى كنند دين خداى را و رسول او را أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ: ايشانند كه ايشان راست آهنگان اند. و اين ثناها مهاجرين را است، آن گه انصاريان را گفت:
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وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ: و آن كسها كه بساختند سراى و ايمان آوردند از پيش ايشان، يعنى پيش از آمدن مهاجرين بديشان و ايشان انصار بودند يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ: دوست دارند آن را كه هجرت كند بسوى ايشان وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا: و نياوند در دلهاى ايشان تنگى و دشخوارى از آنچه دادند ايشان را، يعنى مهاجرين را و گفته اند بذل كردند آنچه داده اند ايشان را، اى: مهاجرين را وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ: و اختيار كنند بر خويشتن ديگران را و اگر چه ايشان را گرسنگى بود و نياز وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: و هر كه او را نگه داشتند از بخيلى تن او ايشانند رستگاران.
نزول اين آيت گفته اند در آن بود كه چون رسول عليه السّلام به هجرت به مدينه آمد، مهاجرين روى به مدينه نهادند. رسول عليه السّلام فا انصار گفت «يا معشر الانصار، اكنون من به مدينه آمدم و مسلمانان روى بدين شهر نهادند ايشان را اينجا مسكنى و ضياعى نباشد، شما مخيّريد ميان دو چيز: خواهيد از آنچه خداى عزّ و جلّ شما را دادست با مهاجرين مواسا كنيد تا ما كه مهاجرين ايم از غنيمتها كه از غزو آريم شما را نصيب كنيم، و اگر خواهيد كه با مهاجرين مواسا نكنيد به آنچه داريد، ايشان شما را نيز از غنيمت كافران نصيب نكنند». انصار گفتند «يا رسول اللَّه، تن و جان و خان و مان و سود و زيان ما فداى مهاجرين، هر چه ما را هست بذل ايشان كنيم و با مهاجرين به غزوها آييم و جان فدا كنيم و هر غنيمت كه باشد بديشان ارزانى داريم» و هم چنان بكردند، تا كس بود تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2570
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كه او را دو زن بود يكى را دست باز داشت تا مهاجرين به زنى كردند، تا بدانجا كه مردى را يك ايزار پاى بودى به دو نيم كردى يك نيم به مهاجرى دادى و يك نيم فرا بستى به ميان. خداى تعالى اين آيت فرستاد در شأن ايشان كه وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ.
و گفته اند اين آيت در شأن سر گوسپندى آمد، و آن آن بود كه يكى را از ياران رسول سر گوسفندى هديه آوردند، وى انديشيد كه فلان همسايه مگر وى از من حاجتمندتر است، آن را به وى فرستاد. وى نيز انديشيد كه فلان همسايه مگر از من محتاج تر است، آن را به وى فرستاد تا به نه خاندان بگشت، آخر به اول خاندان باز رسيد، اين آيت فرو آمده.
و گفته اند نزول اين آيت در آن بود كه شبى رسول را مهمانى آمد، انس بن مالك را به حجرهاى خويش فرستاد كه «بنگر تا در كدام حجره چندانى طعام يابى كه امشب اين مهمان را ميزبانى كنيم». انس برفت و باز آمد گفت «يا رسول اللَّه، به همه حجرها شدم همه سوگند ياد كردند كه در خانه ما جز آب نيست». رسول خداى بر پاى خاست و دست مهمان بگرفت و گفت «الا رجل يضيف هذا الضيف: هستا مردى كه اين مهمان ما را ميزبانى كند؟». مردى از انصار گفت «يا رسول اللَّه انا له: من او را مهمان دارم». وى را به خانه برد و زن را گفت «هين بكوش تا مهمان رسول را نيكو داريم». زن گفت «به خداى كه ما را بيش از آن طعام نيست كه كودكان بخورند». مرد گفت «حيلتى بكن و كودكان را به بهانه اى به خواب كن و طعامى كه دارى پيش آر، آن گه برخيز به بهانه آنكه من چراغ راست مى كنم چراغ را فرو نشان تا ما دست مى بريم و مى آريم و خود نخوريم تا مهمان رسول سير بخورد». هم چنان بكردند، در ساعت جبرئيل آمد و رسول را خبر كرد از حال و نياز آن مرد و آن زن و ايشان را مژدگان آورد به خشنودى خداى عزّ و جلّ از ايشان بدانچه كردند تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2571
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بجاى مهمان، آن گه اين آيت بيامد و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة.
وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ:
آن كسها كه بيايند از پس ايشان اى از پس مهاجرين و انصار گويند اى بار خداى ما بيامرز ما را و آن برادران ما را كه پيشى گرفتند بر ما به گرويدن وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ: مكن در دلهاى ما بدخواهى مر آن كسها را كه بگرويدند اى بار خداى ما تويى مهربان و بخشاينده. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه از ياران رسول كسى را نشايد بد گفتن، و آن آن است كه خداى تعالى در اين آيتها نخست مهاجرين را ياد كرد و فضل ايشان به هجرت نهاد، آن گه انصاريان را ياد كرد و فضل ايشان به نصرت و انفاق مال نهاد، آن گه ما را كه از پس در آييم ياد كرد و فضل ما بدان نهاد كه ايشان را دعا كنيم و بد نگوييم.
ديگر حجّت آن است كه پيغمبر گفت: لا تسبّوا اصحابى لعن اللَّه من سبّ اصحابى، اصحابى كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم. سديگر حجّت آن است كه در بد گفتن ايشان نجات بشك است و در بد ناگفتن ايشان نجات بيقين است و بيقين گرفتن اوليتر از آنكه بشك. ديگر حجّت آن است كه پيغامبر گفت عليه السّلام: خير القرون الّذين بعثت فيهم ثمّ الّذين يلونهم ايشان را بهين خلق خواند، واجب آمد كه نشايد ايشان را بد گفتن.
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ: اى نگه نكردى يا محمد بدانكسها كه دورويى كردند- يعنى منافقان- مى گويند مر آن برادران ايشان را كه كافرند از اهل نامه، يعنى جهودان قريظه و نضير لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ: اگر بيرون كنند شما را هر اينه بيرون آييم ما با شما، يعنى اگر محمد شما را از مدينه بيرون كند ما نيز تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2572
بيرون آييم گوييم اگر ايشان در مدينه نتوانند بود ما هم نتوانيم بود وَ لا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً: و فرمان نبريم در حديث شما كس را هرگز وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ: و اگر كار زار كنند با شما هر اينه كه نصرت كنيم شما را وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ: و خداى مى داند و گواهى مى دهد كه ايشان دروغ زنانند. اين آيت در شأن گروهى از منافقان مدينه آمد چون جدّ بن قيس و معتّب بن قشير و جلاس بن سويد كه نزديك جهودان قريظه و نضير شدند آن وقت كه ايشان عهد رسول بشكستند ايشان را گفتند «نگريد كه فرمان محمد نكنيد دل قوى داريد گر شما را بيرون كنند ما با شما بيرون آييم و اگر با شما حرب كنند ما شما را يارى دهيم به تن و سلاح و اگر از شما جزيت خواهند ما به مال يارى دهيم». خداى تعالى گفت دروغ مى گويند، لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ: اگر بيرون كنند آن جهودان را بيرون نشوند آن منافقان با ايشان وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ: و اگر كار زار كنند با ايشان ايشان را يارى نكنند وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ: و اگر نيز يارى كنند ايشان را- يعنى اگر كوشند كه يارى دهند ايشان را- هر اينه بگردانند پشتها بهزيمت پس نصرت نكنند ايشان را.
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لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ:
هر اينه بيم و ترس شما در دلهاى ايشان سختر از بيم خداى آن بدان است كه ايشان گروهى اند كه مى در نياوند حق را، و بد دين بد دل بود.
لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ: كار زار نيارند كرد با شما كه مسلمانانيد همه مگر در ديهها- يعنى در حصارهاى استوار كرده- يا از پس ديوارها، يعنى حصنى قوى بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى: حرب ايشان ميان ايشان سخت بود لكن با مسلمانان سست پندارى كه ايشان بهم ساخته اند و دلهاى ايشان پراكنده تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2573
و از هم رميده ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ: آن بدان است كه ايشان گروهى اند كه خرد را كار نبندند.
كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً: داستان ايشان يعنى بنى قريظه چون داستان آن كسها است كه پيش از ايشان بودند يعنى بنى نضير كه عقوبت ايشان پيش از آن بنى قريظه بود به دو سال ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ: بچشيدند عقوبت كار ايشان به جلا كردن قريظه، نيز زود بود كه بچشند عقوبت كار ايشان به شمشير مسلمانان وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذاب دردناك در آن جهان در دوزخ جاودان.
كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ: داستان منافقان مدينه با جهودان بنى قريظه و بنى نضير چون داستان ديو است با برصيصاء عابد چون گفت مر آن مردم را يعنى برصيصا را كه كافر شو فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ: چون كافر شد گفت من بيزارم از تو كه من مى ترسم از خداى خداوند جهانيان. سؤال: خوف از خداى تعالى مرتّب است بر معرفت او، چون ديو را معرفت نبود خوف خداى او را چون بود؟
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جواب گوييم ديو اين سخن بر سبيل سخريّت گفت نه بحقيقت. و گفته اند دروغى بود كه بگفت و از ديو دروغ عجب نبود.
و آن آن بود كه برصيصاى عابد مردى بود در بنى اسرائيل پايگاه دار و مستجاب الدعا، از ميان مردمان بيرون صومعه اى داشت در آنجا عبادت مى كردى و خداوندان حاجتها و علّتها از جايهاى دور به وى آمدندى تا وى دعا كردى، دعاء وى را اجابت آمدى. در آن روزگار ملكى بود در بنى اسرائيل، وى را مرگ آمد از وى دو پسر ماند و دخترى كه در روزگار وى به جمال وى كس نبود. پسران به مقام پدر بنشستند. و آن دختر را گاه گاه صرع افتادى. وقتى وى را صرع افتاد دايم، چنان كه همه معزّمان و اطبّا در آن عاجز آمدند. حكيمان گفتند اين را هيچ حيلت نيست مگر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2574
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آنكه اين را نزد برصيصاى عابد بريد تا وى دعا كند مگر بهتر شود. وى را برگرفتند و نزد برصيصا بردند. ابليس آن بديد گفت اكنون وقت آن است كه برصيصا را از راه ببرم. بيامد بر در صومعه وى بيستاد، چون كسان ملك آنجا رسيدند گفت «كنون وقت نيست كه وى را پيش برصيصا بريد كه وى در نماز دراز است بر وى نتوان بشوليد، صواب آن است كه او را اينجا بگذاريد و خود باز گرديد تا چون برصيصا از نماز خود بپردازد من او را بگويم تا دعا كند و شما فردا باز آييد». دختر را آنجا بگذاشتند و خود باز گشتند. و ابليس خود ديوى را فرا كرده بود تا آن دختر را صرع كرده بود، برصيصا را گفت «هين هرگز چنين ديگر كى بدست آرى دختر بكر با چندين جمال بى هوش، مى نداند كه با وى چه مى بود، هين مراد خويش از وى برآر و كس را از آن خبر نبود». آن دختر در آن بيهوشى جامه از خود باز او كند، برصيصا او را برهنه ديد، هواى تن بر وى غالب گشت، خذلان خداى عزّ و جلّ در وى رسيد، ابليس به وسوسه جدّ كرد تا برصيصا به فاحشه قصد كرد بازان دختر. چون به آخر رسيد، دختر باهوش آمد گفت «اى ناحفاظ فاجر، بينى كه چه كردى با من، با تو بگويم فردا كه چه بايد كردن». برصيصا اندوهگن و پشيمان فرو ماند. ابليس وى را گفت «اكنون كه چنين كردى كار يكباره كن وى را بكش و پنهان كن، چون برادران وى را طلب كنند تو گو: من هنوز در نماز بودم آن ديو كه بر وى مسلّط بود وى را ببرد و من از وى خبر ندارم». برصيصا هم چنان بكرد و چون كس بطلب دختر آمد وى گفت «من هنوز در نماز دراز بودم كه وى برفت». ابليس فا ديدار آمد بر هيئت پيرى گفت «دروغ مى گويى، بل كه با وى زنا كردى، چون بترسيدى كه وى بگويد وى را بكشتى و فلان جاى پنهان كردى». بجستند دختر را كشته باز يافتند. در ساعت رسنى در گردن برصيصا كردند و به شهر آوردند، دارى بزدند و خلقى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2575
(7/76)



روى بنهاد به نظاره. چون وى را بر دار كردند ابليس بيامد در هوا پيش وى آمد گفت «مرا مى دانى؟ اين همه من كردم كه ترا در اينجا او كندم، هم من توانم كه ترا از اينجا برهانم گر يك كار بكنى». برصيصا گفت «هين چكنم؟ حيلتى كن». گفت «نكنم مگر تا مرا سجود كنى».
عابد گفت «بر سردار چون سجود كنم، مرا برهان تا مراد تو برآرم».
ابليس گفت «هم چنان كه هستى سرى در من جنبان». برصيصا سر فرو آورد، ابليس را سجود كرد و كافر شد. ابليس گفت «مرا اين بس، انّى برى ء منك». آن گه بر سبيل سخريّت گفت «انّى اخاف اللَّه ربّ العالمين». ابليس ناپديد شد و عابد را بكشتند بر كفر.
فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ: بود سرانجام هر دو يعنى ابليس و برصيصا آنكه هر دو در آتش دوزخ باشند خالِدَيْنِ فِيها: جاودان در آنجا وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ: و آن است پاداش ستم كاران و كافران كه هر كافرى را با ديوى قرين كنند و در زنجير كشند به دوزخ جاويد فرو گذارند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ: اى آنها كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد بترسيد و بپرهيزيد از آزار خداى وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ: و نگه كناد هر تنى كه چه پيش فرستادست فردا را، يعنى روز قيامت را.
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سؤال: چرا روز قيامت را فردا خواند بعد ما كه فردا آن روز را گويند كه ميان امروز و ميان آن شبى بيش نباشد؟ جواب گوييم قيامت را فردا خواند تقريب آن را، چنانستى كه ميان ما و ميان آن شبى بيش نيستى. و گفته اند كه قيامت را غد خواند بر آن معنى كه همه احوال اين جهان را چون يك روز نهاد و قيامت را فرداى آن. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم اعملوا لليلة صبيحتها يوم القيامة، و آن شب شب مرگ است. و نيز گفت اعمل يومك لغدك. وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ: و بترسيد از خداى كه خداى آگاه است به هر چه شما مى كنيد. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2576
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ: و مباشيد چون آن كسها كه دست باز داشتند و فراموش كردند فرمان و طاعت خداى را فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ:
فراموش گردانيد بر ايشان نگرستن تنهاى ايشان را أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ:
ايشانند كه ايشان نافرمانان اند.
لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ: برابر نباشند اهل آتش با اهل بهشت، نه در اين جهان و نه در آن جهان، در اين جهان اهل بهشت موفّق و معصوم باشند و اهل دوزخ مخذول و محروم باشند، و در آن جهان اهل آتش در آتش باشند مى سوزند و اهل بهشت در بهشت مى نازند أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ: اهل بهشت ايشان باشند رستگاران از دوزخ پيروزان به بهشت.
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لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ: اگر فرو فرستاديمى ما اين قرآن را بر كوهى هر اينه بديدى آن كوه را ترسنده و شكافيده از بيم خداى تعالى. سؤال: چون روا بود فرستادن قرآن بر كوه بعد ما كه قرآن خطاب است و خطاب عاقل را درست آيد و كوه نه عاقل است؟ جواب گفته اند اين بر سبيل مثل است چنان كه گويند اگر اين سخن فا سنگ خاره گفتيمى نرم ببودى. و گفته اند اين خود حقيقت است، خطاب از خداى كوه را روا بود و در آن حال كه او را خطاب كند او را عقل دهد، بعد ما كه حيات و عقل مقتضى بنيت نيست. در خبر است از جعفر طيّار رضى اللَّه عنه كه او گفت: روزى با مصطفى عليه السّلام در راهى مى رفتم، رسول عليه السّلام بدانست كه من سخت تشنه ام برابر كوهى رسيديم، رسول مرا گفت «رو نزد آن كوه شو و او را از من سلام كن و بگو اگر آب دارى مرا آب ده». شدم نزد آن كوه گفتم «ايّها الجبل». كوه به آواز فصيح جواب داد كه «لبيك يا رسول رسول اللَّه». سلام رسول به وى رسانيدم، گفتم «رسول خداى مى گويد اگر آب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2577
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دارى جعفر مرا آب ده كه تشنه است». كوه گفت «رسول خداى را سلام برسان و از من پيغام ده كه به عزّت آن خداى كه ترا براستى به خلق فرستاد كه از آن روز باز كه تو برخوانده اى فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ، من از بيم آنكه مبادا كه من از آن سنگها باشم كه هيمه دوزخ خواهند بود چندان بگريسته ام كه در من قطره اى آب نماندست.» جعفر جواب آن با رسول آورد. رسول گفت «عجب از دل كافر بدان سختى كه اين قرآن بر سنگ خاره اثر كند و بر دل كافر هيچ اثر نمى كند.» و گفته اند اين جبل مراد از اين امم ماضيه است يعنى اگر ما اين قرآن را بر امم ماضيه فرستاديمى همه بترسيدندى و دلهاى ايشان بتركيدى از بيم خداى، همين قرآن بر شما مى خوانند و دلهاى شما هر روز سختر.
سؤال: خشوع و خشيت از كوه چگونه روا بود بعد ما كه اين مرتّب است بر حيات و كوه را حيات نبود؟ جواب گفته اند اين خشوع نرم شدن است و اين خشيت پهن شدن و آن مرتّب نيست بر حيات. و گفته اند خشيت و خشوع نه از باب متعلّقات است مرتّب نباشد بر حيات. و گفته اند اگر بودى با حيات بهم بودى بعد ما كه در قدرت خداى عجب نبود كه حيات و خشوع و خشيت بهم در كوه بيافريند وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ: و اين مثلها پديد مى كنيم مردمان را تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان درانديشند در اين قرآن و پند گيرند.
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: او است آن خداى كه نه خدايى مگر او عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ: داننده ناپيدا و پيدا است، و معنيهاى غيب و شهادت ديگر جاها گفته آمد هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ: او است مهربان و بخشاينده.
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: او است آن خداى كه نه خدايى مگر او الملك: پادشاه بسزا الْقُدُّوسُ: پاكيزه از همه وصفهاى ناسزا السَّلامُ:
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بى عيب الْمُؤْمِنُ: آرام دهنده خلق و تصديق كننده مؤمنان به شهادت ايشان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2578
او را الْمُهَيْمِنُ: گواه راست الْعَزِيزُ: ارجمند و بى همتا الْجَبَّارُ: بزرگوار و كامكار الْمُتَكَبِّرُ: يكى به بزرگوارى و بى نياز از ياران سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ: پاك است و بيزار است خداى از آنچه مى هنباز گويند او را.
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هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ: او است خداى آفريدگار و هست كننده و نگارنده خلق به آفرينش. سؤال: چون خالق و بارى يكى بود چه فايده بود در تكرار بارى؟ جواب گفته اند در معنى ميان خالق و بارى فرق است خالق مقدر بود و بارى موجد بود. و گفته اند خالق محوّل بود و بارى مكوّن. و گفته اند خالق اوّل بار آفريننده بود و بارى ديگر بار آفريننده لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى: او را است نامهاى نيكو، چون اللَّه و رحمن و رحيم و ملك و قدّوس. در اخبار آمدست كه خداى را عزّ و جلّ چهار هزار نام نيكو است، هزار نام از آن او داند و بس، و هزار در لوح محفوظ است اسرافيل داند، و هزار ديگر فرشتگان دانند، و هزار آدميان دانند، از اين هزار سيصد در تورات است و سيصد در انجيل است و سيصد در زبور و صد در قرآن، نود و نه ظاهر و يك نام مهين پنهان. و در بعضى اخبار است كه خداى عزّ و جلّ هزار لغت آفريدست و در هر لغتى او را هزار نام است جمله آن هزار هزار نام نيكو، از اين است كه گفت لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: به پاكى و بى عيبى ياد مى كنند او را آنچه در آسمانها و زمين است. سؤال: چرا گفت به پاكى و بى عيبى ياد مى كنند او را آنچه در آسمانها و زمين است بعد ما كه در زمين همه كافران و مشركان او را ناسزا مى گويند و هيچ كس از ايشان او را به پاكى ياد نمى كند؟ جواب گفته اند اين تسبيح دلالت است، اين همه دليل است بر هستى و وحدانيّت و تنزيه وى. و گفته اند مراد از اين تسبيح مؤمنان است. و گفته اند كه ما فى السّماوات و الارض اجزاء آسمانها و زمين است كه ذرّه ذرّه خداى را تسبيح مى كنند، چنان كه گفت وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2579
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: و او است ارجمند و بى همتا درست كار و درست گفتار.
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بدان كه نامهاى نيكو خداى سه قسم است: بعضى آن است كه خداى را سزد و دون او را نشايد، چون اللَّه و رحمن و صمد و قدّوس. و بعضى آن است كه او را حقيقت است و دون او را مجاز، چون خالق و بارى و مصوّر. و بعضى آن است كه كمال در آن او را است و دون او را در آن نقص است، چون عالم و قادر و سميع و بصير. سؤال: اگر خداى را تعالى اسما است و اسما او است كثرت او لازم آيد زيرا كه اسما كثير است.
جواب ابن عبّاس گويد مراد از اين اسماء خداى تعالى صفات او است، چون علم و قدرت و سمع و بصر، و كثرت در صفات او روا بود اما در ذات او روا نبود. و گفته اند اسماء خداى در حقيقت يكى است و لكن آن را به لفظ جمع ياد كرد تعظيم و تفخيم را. محمد هيصم گويد رحمه اللَّه آن نيكوتر كه گوييم خداى را اسما است چنان كه گفت لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى، و اسما او است چنان كه گفت هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ، و او يكى است چنان كه گفت قل هو اللَّه احد چون چنين گوييم قول ما با ظاهر قرآن موافق باشد. سؤال: چون خداى تعالى گفت له الاسماء الحسنى نامهاى او همه حسنى است، چرا شما همى او را شي ء و موجود و نفس و ذات گوييد بعد ما كه اين نامها نه حسنى اند؟ جواب گوييم اسماء حسنى خداى آن است كه او را بدان ندا درست آيد، چنان كه گويى يا خالق يا بارئ يا مصوّر، اما شي ء و موجود و نفس و ذات اسماء اثبات است و نص قرآن بدان ناطق، چنان كه گفت لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ، قل اى شى ء اكبر شهادة، و موجود چنان كه گفت وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً
، و نفس چنان كه گفت وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ و اصطنعتك لنفسى تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسك، و ذات چنان كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2580
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ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ. سؤال: چون اسم خالق مشتق از خلق است و بارئ از برأ و مصوّر از تصوير و در ازل خلق و برأ و تصوير نبود، چرا گويند كه در ازل خالق و بارئ و مصوّر بود؟ جواب گوييم اسماء افعال اگر چه در لغت مشتق از فعل بود نه از براى فعل را بود، از بهر صفاتى بود كه مناسب آن فعل بود اسم خالق هر چند مشتق از خلق است، نه از بهر خلق است لا بل كه از بهر صفاتى است مناسب خلق و آن خالقيّت است و خالقيّت علم كامل و قدرت كامله و مشيّت نافذه او باشد و علم و قدرت و مشيّت خداى ازلى است، پس واجب آمد كه نام خالق ازلى بود چنان كه صفات او ازلى بود. همچنين در همه اسماء افعال ديگر گوييم آن اسماء براى صفات را بود و صفات خداى ازلى است. و اين هم چنان بود كه اينجا نام جبّار هر چند مشتق از جبر است نه براى جبر است، نبينى كه اگر كسى قرصى بپزد او را خبّاز نگويند زيرا كه صفات خبّازيّت ندارد و همچنين اگر كسى دو را از سه باز داند او را محاسب نگويند، و اگر نام خود بنبيسد او را كاتب نگويند تا آن گه كه او را صفاتى باشد مناسب آن فعل، و صفات خداى عزّ و جلّ ازلى است.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2581
[سوره ممتحنه]
در خبر است از رسول عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة الممتحنة برخواند روز بزرگ مؤمنان شفيع وى باشند.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اى: اقرّوا و وحّدوا و صدّقوا و قالوا لا اله الّا اللَّه: اى آن كسها كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ: مگيريد دشمنان مرا و دشمنان شما را- يعنى كافران را- دوستانى. اين آيت در شأن حاطب بن ابى بلتعه آمد. وى مردى بود از ياران رسول و از ياران بدرى بود- و ياران رسول بدريان را فضل نهادندى بر همه ياران- و لكن وى را خطايى بيفتاد و آن آن بود كه پيغامبر عليه السّلام مى خواست كه ناگاهى بر مكّيان كوبد چنان كه ايشان را آگاهى نبود، و در آن وقت زنى از مكه به مدينه آمد نزد رسول نام وى ساره. رسول وى را گفت «چرا آمدى رغبت مسلمانى را يا به طمع دنيايى؟.» گفت «به اميد نيكوكارى تو آمده ام تا بجاى من نيكوى كنى كه درويشم و درمانده ام». رسول او را چيزى فراهم كرد و باز گردانيد.
چون باز مى گشت حاطب وى را گفت «كارى بجاى من بتوانى كرد تا من ترا حقى شناسم و اهل مكه بدان از تو بسى منّت دارند و بدان ترا حق گزارند؟». گفت «آن چيست؟». گفت «نامه اى از من به اهل مكه رسانى». گفت «كار من است». حاطب نامه اى بنبشت بسوى مردمان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2582
مكه كه: گوش به خويشتن داريد كه محمّد قصد شما دارد تا ناگاه بر شما كوبد. ساره آن نامه را فرا گرفت و پنهان كرد و برفت سوى مكه.
جبرئيل آمد و رسول را خبر كرد كه: حاطب چنين كارى بكرد، تو كس فرست تا ساره را به روضه حاج دريابد و آن نامه را باز ستاند و باز آرد.
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پيغامبر عليه السّلام على را و زبير را بفرستاد. آنجا كه رسول عليه السّلام نشان داده بود آن زن را دريافتند گفتند «نامه بيار». وى انكار كرد كه «من هيچ نامه ندارم». ايشان رخت وى بجستند نامه نيافتند، نوميد بازگشتند. على مر زبير را گفت «به هيچ حال رسول خداى را تكذيب نتوان كرد و پير زنى را تصديق، باز گرد تا وى را تهديد كنيم به كشتن كه آن نامه وى دارد». با وى گشتند، على تيغ بركشيد گفت «نامه بازدهى و الّا هم اكنون به ذو الفقار گردن تو بزنم». گفت شما «روى بگردانيد».
روى بگردانيدند. وى نامه از گيسو بيرون كرد به ايشان داد. چون ايشان نامه بنزد رسول آوردند رسول حاطب را بخواند و با وى عتاب كرد گفت «أ نافقت، منافق شدى كه چنين نامه اى نوشتى». گفت «لا و الّذى بعثك بالحق، و لكن مرا به مكه زن و فرزند است و ايشان را كس نيست، مى خواستم كه كارى بكنم بجاى اهل مكه كه ايشان بدان از من منّتى بدارند و اهل مرا تعهّدى كنند و خود دانستم كه آخر ايشان با خداى و رسول برنيايند». عمر رضى اللَّه عنه پيش رسول ايستاده بود گفت «يا رسول اللَّه، أ فلا اضرب عنق هذا المنافق». رسول گفت «نه يا عمر، تو چه دانى مگر خداى تعالى نظرى به بدريان نگرسته است و گفته است هر چه كنيد من شما را بدان نگيرم». ياران روى به ملامت به حاطب نهادند. خداى تعالى اين آيت فرستاد تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ: مى فرستيد نامه بديشان به دوستى وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ: و بدرستى كه ايشان كافراند بدانچه آمد به شما از حق، يعنى قرآن و رسول و اسلام يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ: ياد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2583
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داريد كه بيرون مى كردند رسول را و شما را از مكّه به چه جرم؟ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اى: بأن تؤمنوا باللّه ربّكم: بدانكه شما گرويده ايد به خداى كه خداوند و پروردگار شما است إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ: اگر هستيد بيرون آمده از خانمان خويش براى كوشش در راه دين من و جستن خشنودى مرا مگيريد دشمنان مرا و دشمنان شما را به دوستى، اى: با ايشان بنهان دوستى مى داريد وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ: و من كه خدايم داناترم بدانچه شما پنهان كرديد چون نامه فرستادن و آنچه آشكارا كرديد چون انكار كردن وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ: و هر كه آن كند كه شما كرديد بدرستى كه گم شد از راه راست، اى از صواب بگرديد.
إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً: اگر دست ياوند بر شما باشند شما را دشمنان، يعنى با شما معاملت دشمنان كنند وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ: و بگسترانند و دراز كنند سوى شما دستهاى ايشان و زبانهاى ايشان به بد كردن و بد گفتن شما را وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ: و خواستند و دوست داشتند كه شما كافر شويد.
لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: سود ندارد شما را خويشان شما و نه فرزندان شما روز قيامت يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ: جدا وا كنند ميان شما و اگر يفصل به كسر صاد و فتح يا خوانى: حكم كند ميان شما خدا وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: و خداى بدانچه شما مى كنيد بينا است. اين جواب حاطب است كه وى عذر مى آورد در نوشتن آن نامه.
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قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ: بدرستى كه بود و هست شما را به ابراهيم پى بردن نيكو و بدان كسها كه مؤمن بودند با تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2584
وى، اى در صلابت إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ:
چون گفتند مر گروه خويش را ما بيزاريم از شما و از آنچه شما مى پرستيد از دون خداى كَفَرْنا بِكُمْ: كافريم ما به شما، اى منكر و جاحديم دين شما را وَ بَدا بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً: و پديد آمد ميان ما و ميان شما دشمنى و زشتى هميشه حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ: تا آن گه كه بگرويد به خداى و به يگانگى او إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ: مگر گفتار ابراهيم مر پدر او را آزر كه آمرزش خواهم ترا وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ ءٍ: و خود پادشاهى ندارم ترا از خداى به چيزى، يعنى اگر بنگروى به خداى من خداى را باز نتوانم داشت از عذاب كردن تو رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ: اى بارى خداى ما بر تو توكّل كرديم و پشت و پناه به تو داديم و به دل با تو گرديم و با تست بازگشتن همه خلق. نزول اين آيت در تعليم صلابت است مؤمنان را كه در دين صلب باشند چنان كه ابراهيم عليه السّلام و قوم او كه در دين صلابت كردند و از قوم خود تبرّا كردند صلابت دين را، شما نيز به ابراهيم و مؤمنان قوم او اقتدا كنيد در صلابت دين مگر آن يك سخن كه ابراهيم عليه السّلام پدر خويش را گفت لَأَسْتَغْفِرَنَّ لك كه آن از وى خطايى بود، پس چون از وى اين مقدار سخن خطا بود شما را ببايد دانست كه با كافران دوستى نبايد داشت.
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رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا: اى بار خداى ما مكن ما را آزمونى مر آن كسها را كه كافرند، اى: ما را بكام دشمنان مكن كه آن گه ايشان پندارند كه ايشان بر حق اند و ما بر باطل وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: و بيامرز ما را اى بار خداى ما كه تويى ارجمند و بى همتا درست كار و درست گفتار.
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ: بدرستى كه بود و هست شما را در ايشان پى بردن نيكو- اى به ابراهيم و ياران تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2585
وى- خاصه مر آن كسها را كه اميد دارند به خداى و به روز واپسين.
گفته اند يرجوا اللَّه اى يخافوا اللَّه و اليوم الآخر وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ: هر كه برگردد از حق زيان او را دارد نه خداى را، زيرا كه خداى تعالى بى نياز است از ايمان و طاعت بندگان و ستوده است و سزاوار ستايش.
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِيرٌ:
شايد بود كه كند خداى تعالى ميان شما و ميان آن كسها كه دشمنى داريد شما با ايشان- يعنى بنى اميّه و بنى هاشم- دوستى.
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و آن آن بود كه ميان بنى اميّه و بنى هاشم عداوت بود و سبب عداوت بنى اميّه و بنى هاشم آن بود كه عبد مناف را دو پسر آمد به يك شكم عبد الشمس و هاشم، پيشانى ايشان بهم پيوسته. در آن وقت وى غايب بود، شمشير وى برگرفتند و آن دو پسر را پيشانى از هم جدا كردند به شمشير. چون عبد مناف باز آمد وى را بگفتند. گفت آه بد كردى كه شمشير ميان پسران من آوردى كه آن ميان ايشان بماند. و خود هم چنان بود، تا عبد الشمس بود ميان وى و ميان هاشم حرب و عداوت بود و از پس ايشان ميان اميّه و ميان عبد المطلب حرب و عداوت بود، از پس ايشان ميان بو سفيان حرب و ميان مصطفى عليه السّلام حرب و عداوت بود و آخر آن عداوت بسبب امّ حبيبه بنت ابى سفيان برخاست. و آن آن بود كه رسول عليه السّلام امّ حبيبه را به زنى كرد بدان سبب هزار تن از بنى اميّه در اسلام آمدند و ميان ايشان و بنى هاشم الفت افتاد. و سبب آن الفت صلابت امّ حبيبه بود كه چون نجاشى ملك حبشه او را به رسول داد به چهار صد دينار كاوين، وى را به مدينه فرستاد نزديك رسول عليه السّلام.
بو سفيان حرب آن وقت هنوز كافر بود بشنيد كه امّ حبيبه را به مدينه بردند و دير بود تا او را نديده بود، آرزومند ديدار وى بود، برخاست و به مدينه آمد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2586
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به زيارت و ديدار فرزند. چون در حجره امّ حبيبه در شد فرشى و بساطى نديد كه بر آنجا نشستى، نطعى ديد در گوشه اى فرو كرده و آن خود مصلّى رسول بود عليه السّلام. قصد كرد كه بر آنجا نشيند امّ حبيبه آن را در نور ديد و گفت «اين مصلّى رسول خداى است، روا نباشد كه تو بر آنجا نشينى كه تو كافرى و مشرك و مشركان نجس باشند». بو سفيان را از آن خوارى كرد گفت «اى فرزند مرا فراموش كردى و آن فرشها و بساطهاى ما در سراى نديده اى؟». امّ حبيبه گفت بلى، و لكن اين مصلّى رسول خداى است كسى كه نجاست كفر و شرك دارد نشايد كه بر اين نشيند»، و رسول عليه السّلام خود به مسجد بود. بو سفيان برخاست و يكسر برفت سوى مكه. چون وى برفت امّ حبيبه در گريستن ايستاد. مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم از در درآمد، وى را گريان ديد گفت «چه افتاد؟».
امّ حبيبه قصّه رسول را بگفت. رسول از آن اندوهگن شد. جبرئيل آمد از خداى تعالى سلام آورد مصطفى را عليه السّلام، گفت «دل شاد دار كه بدان صلابت كه امّ حبيبه بكرد من بنى اميّه را اسلام دهم». هزار تن از بنى اميّه در اسلام آمدند وَ اللَّهُ قَدِيرٌ: و خداى توانا است كه سبب سازد كارها برآيد وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خداى آمرزگار است و بخشاينده بر مؤمنان.
لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ: مى باز ندارد شما را خداى از آن كسها- يعنى از دوستى بازان كسان- كه كارزار نكردند با شما در دين وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ: و بيرون نكردند شما را از خانمان شما أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ: كه نيكويى كنيد با ايشان و داد كنيد با ايشان بدرستى كه خداى تعالى دوست دارد دادكنان را.
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إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ: بدرستى كه آنچه نهى مى كند شما را خداى از آن كسها مى كند كه كارزار كردند با شما در دين تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2587
وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ: و بيرون كردند شما را از خانمان شما و هم پشت گشتند بر بيرون كردن شما كه دوستى داريد با ايشان وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: و هر كه دوستى دارد با ايشان ايشانند كه ايشان ستم كاران اند بر تن خويش. سبب نزول اين آيت آن بود كه چون خداى تعالى مؤمنان را به صلابت فرمود در دين، ياران رسول عليه السّلام حرج سخت فرا گرفتند و احسان خويش از قرابتان باز گرفتند تا بدانجا نيز كه زبان از ايشان باز گرفتند صلابت دين را و آن همى سخت آمد بر ايشان خداى تعالى اين آيت فرو فرستاد. آن گه گفت:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ:
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اى مؤمنان چون به شما آيند زنان گرويده به هجرت بيازماييد ايشان را تا خود مؤمن هستند. سؤال: اگر ايمان ظاهر است چرا گفت بيازماييد ايشان را و امتحان چيزى را بايد كه باطن بود؟ جواب گوييم اين امتحان بر رسيدن است تا به چه قصد آمده اند به قصد هجرت يا به طمع دنيا. و گفته اند اين امتحان در خواستن شهادت است يعنى گوييد تا كلمه توحيد بگويند تا بدانيد كه مؤمن اند. سؤال: چون گفت اذا جاءكم المؤمنات چرا گفت فامتحنوهنّ بعد ما كه خود مؤمن باشند و مؤمن را ديگر بار ايمان آوردن شرط نيست؟ جواب گفته اند فامتحنوهنّ بتكرار الايمان تا بدانيد كه مؤمن اند و گفته اند فامتحنوهنّ اى فاستحلفوهنّ: سوگند خواهيد از ايشان كه بقصد دين برزيدن آمدند نه به خشم از شوهران و اهل بيت اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ: خداى تعالى داناتر است به ايمان آن زنان. سؤال: اگر به كلمه توحيد ايمان ايشان معلوم ما گردد پس چرا گفت اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ؟ جواب گوييم معناه اللَّه اعلم بتصديق قلوبهنّ كه شما را فا تصديق دل ايشان راهى نيست، آن خداى داند، شما بر ظاهر اين شهادت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2588
كار كنيد و ايشان را بدان مؤمن دانيد و با دار كفر مگردانيد. و گفته اند معناه اللَّه اعلم بمستقرّ قلوبهنّ من الايمان فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ: اگر دانيد كه ايشان مؤمن اند باز مگردانيد ايشان را با كافران و با دار كفر. در اين آيت حجّت است ما را بر آنكه ايمان اقرار ظاهر است زيرا كه اگر ايمان باطن بودى ما را آن از كس معلوم نگشتى تا بر وى احكام مؤمنان را نديمى لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا:
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نه آن زنان مؤمن حلال باشند مر آن كافران را و نه آن مردان حلال باشند مر اين زنان را باز دهيد بازان مردان ايشان آنچه فازين زنان داده باشند وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: و حرجى نيست بر شما كه بزنى كنيد ايشان را چون بدهيد ايشان را كاوينهاى ايشان. و نكاح زنى كه از دار كفر با دار اسلام آيد و مسلمان گردد روا باشد مسلمان را چون عدّت بدارد از آن شوهر كه او را بود در دار كفر. و گفته اند كه بر وى عدّت نيست، لكن استبراء حيض ببايد، آن گه روا باشد مسلمانان را كه او را بزنى كنند و اگر شوهرش نيز مسلمان شود نكاح ميان ايشان باقى باشد، بو حنيفه گويد رضى اللَّه عنه نكاح نو بايد كرد ميان ايشان وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ: و دست در مزنيد در بندهاى زنان كافر شده، يعنى در ايشان مياويزيد چون به دار كفر شدند وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ: و باز خواهيد از ايشان آنچه داده باشيد وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا: و ايشان باز خواهند آنچه فا زنان داده باشند، يعنى اگر زنى از دار كفر به دار اسلام آيد و مسلمان گردد آن كاوين كه شوهر به وى داده باشد اگر باز خواهد باز بايد داد از بيت المال ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ: آنتان است حكم خداى كه مى حكم كند ميان شما وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خداى دانا است بتمامى درست كار و درست گفتار حكم كننده بصلاح بندگان.
اين آيت در شأن سبيعة بنت الحارث آمد و شوهر او ظفر بن راهب و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2589
آن آن بود كه سبيعه از مكه به مدينه آمد از پس آنكه رسول عليه السّلام با اهل مكه صلح كرده بود بر آنكه هر كه از شما به ما آيد باز دهيم و هر كه از ما به شما آيد باز مدهيد. پس از آن سبيعه نزد رسول آمد، رسول او را گفت «چرا آمدى رغبت اسلام را يا طمع دنيا را يا بسببى ديگر؟».
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گفت «لا، بل كه به رغبت اسلام آمدم، خاك بر سر دنيا، مرا دنيا بسيار است فرا اسلام كردم». رسول شهادت بر وى عرضه كرد، مسلمان شد.
شوهرش از پس بيامد گفت «يا محمّد، زن من باز ده كه صلح بر اين كرده ايم». آن زن نزد بو بكر شد كه «مرا فرياد رس كه مرا با دار كفر مى برند». بو بكر گفت «عهد بر اين است من اين را حيلت ندانم». نزد عمر شد، همان گفت. بنزد رسول باز آمد. رسول در آن فرو ماند و آن زن زارى مى كرد. جبرئيل آمد گفت «يا رسول اللَّه، آن عهد بر مردان است نه بر زنان نشايد كه زن مسلمان زير دست مرد كافر باشد». رسول آن مرد را رد كرد. وى دعوى كرد به مالى بر سبيعه كه فا وى داده ام. رسول گفت «چون درست كنى مالت باز دهم، ترا با زن كارى نيست». آخر مال وى از بيت المال بداد و زن به وى نداد.
وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ: و اگر بشود كسى از زنان شما سوى كافران فَعاقَبْتُمْ، اى: فغنمتم: چون غنيمت گيريد فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا: بدهيد مر آن شوهران را كه به دار كفر شده باشند زنان ايشان هم چنان كه ايشان نفقه كرده باشند وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ: و بترسيد از آن خداى كه شما به وى گرويده ايد تا حكم او را مخالفت نكنيد. اين آيت در شأن امّ الحكم آمد و شوهر وى عثمان بن العاص، كه امّ الحكم از اسلام مرتدّ شد و به طايف شد. شوهر وى گفت من مالى وى را داده ام. پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم آن مال را از سر غنيمت به وى داد. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2590
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يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً: اى پيغامبر بزرگوار چون به تو آيند زنان گرويده و بيعت كنند با تو بر آنكه هنباز نيارند با خداى چيزى وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ: و دزدى نكنند و زنا نكنند و نكشند فرزندان ايشان را وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ: و فرا ديد نيارند فرا بافته اى ميان دستها و پايهاى ايشان، يعنى حرام زاده فرا ديد نيارند بر شوهران بافته وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ: و نافرمانى نكنند ترا در نيكوى كه ايشان را فرمايى فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ: بيعت كن با ايشان و آمرزش خواه ايشان را از خداى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خداى آمرزگار است و بخشاينده.
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اين آيت در روز فتح مكه آمد كه مردان مكه اسلام آوردند، و زنان مكه خواستند كه جداگانه بيايند و اسلام آرند هند زن بو سفيان حرب مهتر زنان مكه بود، برخاست با ديگر زنان نزد رسول آمد بر كوه صفا بود نشسته قدحى آب در پيش نهاده. چون شب تاريك شد زنان مكه آمدند و هند در پيش ايشان، و همه در پيش رسول عليه السّلام بنشستند. رسول گفت «شرطها بر شما خواهم گرفت». هند گفت «فرمان خداى را است و رسول او را است». رسول گفت «چنان بايد كه نيز هرگز شرك نياريد». هند گفت «نياريم». رسول گفت «هرگز دزدى نكنيد، يعنى كالاى شوهر مبريد». هند گفت «يا رسول اللَّه، بو سفيان مردى سخت است، اگر بى دستورى وى چيزى فرا سايلى دهم كه به در سراى آيد روا بود؟». رسول گفت «آن قدر روا بود». گفت «پذيرفتم». رسول گفت «بايد كه هرگز زنا نكنيد». هند دست به روى باز نهاد و گفت «او تزنى الحرّة؟». رسول گفت «فرزندان خويش را نكشيد»، زانكه در جاهليّت دختران را زنده در گور كردندى. هند گفت «ربّيناهم صغارا فقتلتهم كبارا»، يعنى تو خود به بدر فرزندان ما را بكشتى. آن گه عهدها در تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2591
پذيرفتند. رسول گفت دستها در آن قدح آب كنيد استوارى عهد را. و در بعضى اخبار است كه رسول رداى خويش را فرو كرد تا كناره آن همى گرفتند و گويند كه سر آستين رسول مى گرفتند استوارى عهد را. سؤال:
چرا خداى تعالى بيعت زنان مكه فرمود و بيعت مردان ايشان را نفرمود، بعد ما كه مردان و زنان در ايمان و شرايط ايمان برابرند؟ جواب گوييم اين معاصى كه رسول بترك آن بر ايشان عهد گرفت زنان كردندى كه شوهران را انبازان خداى داشتندى در داشت خويش و زنا حلال داشتندى و كالاى شوهران بدزديدندى و دختران خود را زنده در خاك كردندى و سندره و حرام زاده فرا ديدار آوردندى و بر شوهران بستندى، زان بود كه ايشان را خاص كرد بدين. سؤال: بيعت با زنان چون بود كه گفت فبايعهنّ؟
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جواب گوييم بيعت ايشان ضمان استغفار بود مر ايشان را بر شرط آنكه ايشان اين كارها بكنند.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: اى مؤمنان دوستى مداريد با گروهى كه خشم گرفتست خداى بر ايشان چون كافران قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ: بدرستى كه ايشان نوميداند از آن جهان- اى: از بودن قيامت- چنان كه نوميد بودند از نعيم و كرامات آن جهان آن كافران كه اهل گورهااند به دو معنى يكى نوميداند از بودن قيامت چنان كه نوميداند از باز آمدن مردگان با ايشان، ديگر معنى نوميداند از بودن قيامت و منكرانند آن را چنان كه نوميد بودند سلف ايشان كه در گوراند از بودن قيامت. آخر اين سورة راجع است به اول سورة كه گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ. رسول گفت عليه السّلام لو وافى احدكم يوم القيامة بعمل سبعين نبيّا و حب فى اللَّه و بغض فى اللَّه ليس ما نفعه ذلك.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2592
[سوره صف]
در خبر است از رسول عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة الصف بر خواند روز قيامت عيسى عليه السّلام او را از خداى عزّ و جلّ بخواهد و شفاعت كند.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: به پاكى و بى عيبى ياد كرد خداى را آنچه در آسمانها و آنچه در زمين اند. سؤال: چرا گفت سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ بعد ما كه عموم اهل زمين خداى را به پاكى و بى عيبى ياد نمى كنند چون كافران و مشركان و منكران صفات؟ جواب گفته اند اين تسبيح به معنى صلوات است و اين ما فى الارض مراد از اين مؤمنانند. و گفته اند اين تسبيح جبرى است چنان كه گفت وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. و گفته اند اين تسبيح به معنى دليل است بر هستى و يگانگى و كمال صفات خداى عزّ و جلّ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، معنى اين گفته آمد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ: اى مؤمنان چرا مى گوييد آنچه نمى كنيد. اين آيت را بر منافقان رانده اند و بر مخلصان رانده اند چون بر منافقان رانى آن بود كه منافقان مى گفتند ما نماز مى كنيم و از دل مى كنيم، مى كردند و لكن از دل نمى كردند، خداى تعالى اين آيت را در شأن ايشان بفرستاد. و اگر بر مخلصان رانى آن بود كه ياران رسول در مكه با جفاهاى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2593
اهل مكه درمانده بودند، حرب بآرزو مى خواستند و مى گفتند كاشكى كه خداى تعالى ما را به حرب فرمايدى تا ما جان فدا كنيمى در قهر كافران تا شهيد كشته شويمى چون به مدينه آمدند گروهى در ضياع و مستغل دنيا افتادند، چون امر آمد به حرب ايشان تقصير مى كردند، اين آيت فرو آمد.
كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ- اى: عظم بغضا عند اللَّه- أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ:
بزرگ بود خشمى نزديك خداى كه گوييد آنچه نكنيد. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: المؤمن يصدّق قوله فعله و المنافق يكذّب قوله فعله.
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إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا: بدرستى كه خداى دوست دارد آن كسها را كه كار زار كنند در راه او براى او با دشمنان او پيوسته كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ: گويى كه ايشان بناهايى اند درهم رسته. گفته اند مراد از اين صفهاى نماز است، چنان كه پيغمبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم تراصّوا فى الصّلاة كيلا يتخلّل بينكم الشّيطان، و نيز گفت حاذوا بين المناكب و سدّوا الخلل و لا تدعوا فرجات للشّيطان و من وصل صفّا و صله اللَّه و گفته اند مراد ازين صفهاى غازيان است در حرب، چنان كه در اخبار است انّ للَّه جداران لا يرضى هدمهما: صفّ الصّلاة و صفّ الغزاة.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ: ياد كن چون گفت موسى مر گروه خويش را كه اى گروه من چرا مى آزاريد مرا و بدرستى كه مى دانيد كه من رسول خدايم به شما فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ: چون بگشتند بگردانيد خداى دلهاى ايشان را وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ: و خداى راه ننمايد گروه فاسقان را در دين.
اما آزردن بنى اسرائيل موسى را آن بود كه با وى باشگونگيها كردندى چنان كه اگر در راهى با ايشان مى رفتى اگر در پيش رفتى گفتندى وى را اميرى آرزو مى كند كه از پيش مى رود، اگر از پس رفتى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2594
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گفتندى ما را چون رمه در پيش كرده و از پس ما مى آيد، و اگر در ميان ايشان رفتى گفتندى كه بمى ترسد ما را جان دار خود كردست، و اگر بر كناره رفتى گفتندى از ما ننگ مى دارد. و گفته اند آزردن ايشان موسى را عليه السّلام آن بود كه وى را ادر گفتندى از آنكه وى عادت داشتى كه دور بشدى به فراغت گاه تا كس او را نديدى و همه پيغامبران خداى چنين بودند، بنى اسرائيل پنداشتند كه وى از آن دور مى شود كه ادر است، تا روزى موسى عليه السّلام بر سر چشمه اى غسل مى كرد، جامه بر سنگى نهاده بود، چون برآمد تا جامه در پوشد سنگ بدويد، موسى عليه السّلام به يك ازار از پس وى مى دويد عصا را مى انداخت و مى گفت ثوبى حجر، ثوبى حجر، جامه من بازده اى سنگ. آن سنگ هم چنان ميان اسباط بنى اسرائيل فرو شد، تا ايشان بدانستند كه همى دروغ مى گفتند. پيغمبر گفت عليه السّلام انّ بالحجر ندبا من ضرب موسى ايّاه. و گفته اند آزار ايشان موسى را آن بود كه وى را به كشتن هارون متهم كردند، گفتند: تو هارون را بكشتى از حسد كه وى از تو نيكو روى تر بود و فصيح تر بود و مرزوق تر بود. تا آن گاه كه موسى دعا كرد تا خداى تعالى هارون را زنده كرد تا وى بگفت كه «من به اجل زيستم و به اجل مردم و موسى را در مرگ من جرم نبود». سؤال: چرا گفت فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بعد ما كه تا نخست از خداى تعالى ازاغت نبود از بنده زيغ نتواند بود، و تا از خداى اضلال نبود از بنده ضلالت نبود؟ جواب گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه فلمّا ازاغ اللَّه قلوبهم زاغوا. و گفته اند معناه فلمّا زاغوا عن امر موسى و عن حرمة موسى ازاغ اللَّه قلوبهم عن امر اللَّه و عن دين اللَّه.
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وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ: و ياد كن چون گفت عيسى پسر مريم اى فرزندان يعقوب من رسول خدايم به شما مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ: باور دارنده آن را كه از پيش من بود از تورات تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2595
وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ: و مژدگان دهنده ام به پيغامبرى كه بيايد از پس من نام وى احمد. سؤال: چرا نگفت اسمه محمّد، بعد ما كه مصطفى عليه السّلام به نام محمّد معروف است؟ جواب گوييم عيسى نام مصطفى چنان گفت كه در انجيل بود و نام وى در انجيل طاب طاب بود معناه ستاينده ترين همه ستايندگان خداى را عزّ و جلّ، و در تورات ميوذ ميوذ معناه عزيزترين همه عزيزان بر خداى عزّ و جلّ، و در زبور نام وى فارقليطا بود، و در قرآن محمد، معناه ستوده ترين همه خلق خداى. و گفته اند نام احمد مصطفى را عليه السّلام در آسمان است و نام محمّد در زمين. پيغمبر گفت: لى خمسة اسما انا محمد و انا احمد و انا ماحى و انا حاشر و انا عاقب. معنى محمد ستوده ترين و احمد ستاينده ترين و ماحى محاينده كفر و حاشر حشر كننده خلق سوى دين خداى و عاقب آخر همه پيغمبران فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ: چون بيامد و آورد بديشان حجّتهاى هويدا، چون انشقاق قمر و حنين جذع و تكلّم ضب و تكلّم جدى مشوىّ و انفجار الماء عن ادواته قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ: گفتند كه اين جادوى است هويدا. سؤال: چرا نگفت هذه سحر مبين بعد ما كه اشارت فا بيّنات است و بيّنات مؤنّث است؟ جواب گفته اند هذا اشارت فا هر يكى از ايشان است كه كافران هر يكى را از آن معجزه مصطفى همى سحر گفتند. و گفته اند هذا اشارت است فا سحر و سحر مذكّر است.
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وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ: و كى بود ستم كارتر از آن كس كه فرابافت دروغ بر خداى كه او را هنباز و همتا است و او را باز مى خوانند با مسلمانى وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: و خداى تعالى راه ننمايد گروه ستم كاران را در اين جهان به راه معرفت و حجّت و در آن جهان به راه مغفرت و جنّت.
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ: مى خواهند كه فرو نشانند نور خداى را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2596
به دهنهاى ايشان. گفته اند اين نور اسلام است، و گفته اند نور قرآن است، و گفته اند نور حجّت است وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ: و خداى تمام كننده است نور او را و اگر متمّ نوره به اضافت خوانى: تمام كننده نور خود است به حجّت وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ: و اگر چه دشخوار دارند كافران. اين آيت ردّ است بر آن كسانى كه گفتند نور همه مشرق و متلألئ بود و خداى را نور به معنى مشرق و متلألئ گفتند در آنكه او خود را نور گفت اينك در اين آيت قرآن را و اسلام را و حجّت را نور گفت و آن نه به معنى مشرق و متلألئ باشد.
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هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ: او آن خدايى است كه بفرستاد رسول خود را به راه راست و دين حق. سؤال: چرا فرق كرد ميان هدى و دين حق بعد ما كه هدى خود دين حق است؟ جواب گفته اند اين هدى به معنى دعوت است معناه بالدعوة الى دين الحق. و گفته اند اين هدى بيان است اى ارسل رسوله ببيان الحجّة و دين الحق. و گفته اند معناه بالهدى و هو دين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: تا آشكارا دارد و غالب دارد اين دين را بر همه دينها وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ: و گر چه دشخوار دارند هنباز آرندگان با خداى. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه ايمان ظاهر است. سؤال: چرا نگفت على الاديان كلّها، بعد ما كه مراد از اين همه دينهاى باطل است؟ جواب گوييم اين دين اسم جنس است جمع فايده دهد، چنان كه گويند كثر الدرهم فى ايدى الناس.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ: اى مؤمنان هيچ دلالت كنم شما را بر بازرگانى كه برهاند شما را از عذاب دردناك. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2597
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: گرويده مى باشيد به خداى و رسول او وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ: و كوشش كنيد در راه خداى- يعنى كار زار كنيد در نصرت دين خداى براى خداى با دشمنان وى- به خواستهاى شما و تنهاى شما ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: آنتان نيك افتد شما را اگر هستيد كه بدانيد. سؤال: تجارت بدل عينى باشد به عينى و در ايمان و جهاد چه بدل عينى است به عين تا آن را تجارت خواند؟ جواب گوييم تجارت بدل چيزى بود به چيزى براى سود و در ايمان و جهاد اين معنى حاصل است، زيرا كه بنده همى تن خود را بدل كند به بهشت و مغفرت.
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يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ: تا بيامرزد شما را گناهان شما وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: و در آرد شما را در بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و غرف آن جويهاى شير و مى و انگبين و آب صافى و قيل من تحتها اى من قدامها وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً: و جايگاههاى خوش و پاكيزه فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ: در بهشتهاى بايستگى ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: آن است پيروزى بزرگ، تن فانى حقير بداده و بهشت باقى بستده.
وَ أُخْرى تُحِبُّونَها: و تجارت ديگر و مكافات ديگر كه دوست داريد آن را، آن چيست؟ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ: نصرتى از خداى و گشايشى نزديك وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ: و مژدگان ده گرويدگان را.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ: اى مؤمنان نصرت كنندگان باشيد خداى را. سؤال: چرا گفت كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ بعد ما كه نصرت ضعيفى را بايد كرد و خداى تعالى اقوى الاقويا است او را نصرت چه بايد؟ جواب گفته اند معناه كونوا انصار دين اللَّه، و اگر انصارا للَّه خوانى به تنوين معناه: باشيد نصرت كنندگان رسول خداى را از بهر خداى را كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ: چنان كه گفت عيسى پسر مريم مر خاصگان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2598
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خود را مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ: كه اند ياران من و نصرت كنندگان من براى خداى و گفته اند معناه من انصارى مع اللَّه: كه اند ياران من چنان كه خداى يار من است به نصرت قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ: گفتند خاصگان او كه ماايم نصرت كنندگان دين خداى. سخن گفته اند تا اين حواريان كى بودند، گروهى گفتند ايشان دوازده گازر بودند گازرى مى كردند، عيسى عليه السّلام بر ايشان مى گذشت ايشان را گفت «چه مى كنيد؟». گفتند «جامه سپيد مى كنيم». عيسى گفت «بياييد تا دل سپيد كنيم به افتد شما را». ايشان گازرى بگذاشتند و يكسر با وى برفتند. و گفته اند ايشان دوازده صياد بودند ماهى گرفتندى، عيسى ايشان را گفت «چه مى كنيد؟». گفتند «صيد مى كنيم». عيسى ايشان را گفت «بياييد تا تن خويشتن را از شيطان صيد كنيم و بهشت خداى را صيد كنيم اوليتر». ايشان با وى برفتند. و گفته اند حواريان دوازده ملك بودند در بنى اسرائيل، عيسى عليه السّلام ايشان را پند داد. پند وى در دل ايشان اثر كرد، همه ملكت فرو گذاشتند و زاهد گشتند در دنيا و با عيسى برفتند، وى را نصرت كردند. ايشان خاصگان عيسى بودند چون وى را به آسمان بردند ايشان خليفتان وى بودند، تا ايشان بر جاى بودند قوم عيسى از دين نگشتند. حوارى در لغت خالصه بود، از آن است كه نان ميده را حوارى گويند. پيغمبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: زبير ابن عمّتى و حوارىّ من امّتى فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ: بگرويدند گروهى از فرزندان يعقوب وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ: و كافر شدند گروهى فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ: نيرومند كرديم آن كسها را كه بگرويدند بر دشمنان ايشان فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ، اى: فصاروا غالبين: گشتند به آيندگان از دشمنان ايشان.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2599
[سوره جمعه]
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در خبر است از رسول عليه السّلام كه گفت هر كه سورة الجمعة بر خواند فضل نماز آدينه بيابد چندان كه همه مؤمنان را ثواب بود وى را همچندان بود.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: به پاكى و بى عيبى ياد مى كند خداى را آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ: پادشاه بسزا پاكيزه از همه وصفهاى ناسزا ارجمند بى همتا حكم كننده و راست داور.
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ: او است آن خداى كه بفرستاد در نانبيسندگان پيغامبرى هم از ايشان. و ايشان عرب اند ايشان را امّى خواند زيرا كه اكثر ايشان هم بر آن صفت باشند كه از مادر زادند ندانند نبشت و نه از نبشته بر دانند خواند. امّى اين بود منسوب به امّ. رسول از ايشان فرستاد تا شرفى بود ايشان را بر همه جهان چنان كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت خداى تعالى از همه فرزندان آدم عرب را اختيار كرد، و از عرب مضر را اختيار كرد و از مضر كنانة و از كنانة قريش را و از قريش بنى هاشم را و از بنى هاشم مرا اختيار كرد. پس بنى هاشم را فضل است بر همه قريش بدانكه من از ايشانم، همچنين قريش را فضل است بر همه كنانة و كنانة را بر مضر و مضر را بر همه عرب و عرب را بر همه عجم يَتْلُوا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2600
عَلَيْهِمْ آياتِهِ
: مى خواند بر ايشان سخنان خداى را و عرضه مى كند بر ايشان دليلها و حجّتهاى او را وَ يُزَكِّيهِمْ: و پاكيزه مى كند ايشان را وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ: و در مى آموزد ايشان را كتاب يعنى قرآن و تفسير قرآن، و گفته اند اين كتاب شرعيّات است و اين حكمت عقليّات است وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ: بدرستى كه بودند از پيش در گم راهى هويدا.
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وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ: و ديگرانى با پس تر از ايشان و ايشان عجم بودند كه در وقت رسول به دين و شريعت نرسيدند از پس وى به روزگار عمر و عثمان رضى اللَّه عنهما رسيدند و رسول بديشان هم رسول بود، چنان كه گفت پيغمبر عليه السّلام بعثت الى الاسود و الاحمر، الاسود العرب و الاحمر العجم. و نيز گفت بعث كلّ نبىّ الى قومه و بعثت الى النّاس كافّة وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: و او است ارجمند بى همتا درست كار و درست گفتار.
ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ: آن فرستادن رسول و دادن قرآن و حكمت و دين و شريعت اوزونى نيكوى خداى است بدهد آن را كه خواهد وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: و خداى خداوند اوزونى نيكوى بزرگ است. سؤال: چرا شايد خداى را ذو الفضل گفتن و نشايد او را فاضل گفتن، بعد ما كه فاضل و ذو الفضل يكى بود؟ جواب گوييم ما در اطلاق اسما بر خداى تبع باشيم شرع را و توقيف را و در شرع نيامدست اطلاق اسم فاضل بر خداى، از آن است كه او را فاضل نگوييم. و گفته اند كه فاضل نام نازل است در مدح، نبينى كه بزرگى را بدين وصف نكنند، نگويند السلطان الفاضل، الملك الفاضل، بل كه گويند الشيخ الفاضل يا الفقيه الفاضل و خداى را به اكمل مدايح وصف بايد كرد و ذو الفضل از اكمل مدايح است در صفات خداى، زيرا كه الف و لام در ذو الفضل الف و لام تعريف جنس است، يعنى او است خداوند همه فضلهاى كامل. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2601
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً:
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داستان آن كسانى كه بدادند ايشان را تورات پس كار نبستند آن را چون داستان خر است كه برگيرد كتابها را رنج و بار آن بر وى و وى را از منفعت آن نصيب نه. سؤال: چرا گفت حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها بعد ما كه تحميل بى حمل محال بود؟ جواب گفته اند معناه امروا باتّباعها ثمّ لم يتّبعوها. و گفته اند معناه اعطوا التورية ثمّ لم يعلموا بها. و گفته اند معناه استحفظوها فلم يحفظوها بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ: بد است داستان آن گروه كه بدروغ داشتند نشانهاى خداى را و سخنان خداى را وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: و خداى راه ننمايد گروه ستم كاران را. سؤال: چرا گويند كه هدايت از خداى بود بعد ما كه او گفت و اللَّه لا يهدى القوم الظّالمين؟ جواب گوييم معناه و اللَّه لا يهدى القوم الظالمين ما داموا على ظلمهم: تا مادامى كه بر ظلم و كفر مصرّ باشند راه ننمايد ايشان را درين جهان به معرفت و در آن جهان به جنّت. و گفته اند لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الى الحجّة و گفته اند الى الجنّة.
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قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: بگو يا محمد اى آن كسها كه جهودانيد كه دعوى مى كنيد كه شماايد دوستان خداى از فرود ديگر مردمان بآرزو خواهيد مرگ را اگر هستيد راست گويان بگوييد اللّهم امتنا. پيغامبر را گفتند يا رسول اللَّه اگر اين بگفتندى چه بودى؟. گفت و اللَّه لو قالوا ما بعض بريقهم. در اين آيت ما را حجّت است بر نبوّت مصطفى، از آن روى كه وى بر ايشان تحكّم كرد كه اگر شما بر حق ايد اين سخن بگوييد كه اللّهم امتنا، و ايشان بغايت عداوت بودند با مصطفى عليه السّلام و حريص ترين مردمان بودند بر قهر كردن وى، چون مى دانستند كه قهر وى در گفتن اين سخن بود و بنگفتند آن قوى ترين تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2602
معجزه اى بود مصطفى را بر ايشان. سؤال: چرا به تمنّى مرگ فرمود بعد ما كه تمنّى مرگ مقدور نيست، كس نتواند كه مرگ بآرزو خواهد خود را؟
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جواب گفته اند مراد ازين تمنّى قول ايشان است كه گفتندى اللّهم امتنا و اين سخن مقدور بود. و گفته اند اين جواب آن است كه جهودان مى گفتند نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ، خداى گفت بگو يا محمد ايشان را اگر چنين است كه مى گوييد پس مرگ آرزو خواهيد تا به دوست رسيد و از ذلّ جزيت برهيد. سؤال: چه حجّت بود در اين محمّد را بر ايشان بعد ما كه اين بر مسلمانان عايد است كه اگر تو كه مسلمانى مى دعوى كنى كه منم دوست خداى پس تو نيز مرگ آرزو خواه و بگو اللّهم امتنا؟ جواب گوييم فرق است ميان ما و ميان جهودان در اين مسئله، و آن آن است كه جهودان مى گفتند معاملت خداى با ما به موالات است و محبّت نه به كردار، و ما گوييم معاملت خداى با بنده به طاعت است، هر چند طاعت بيش كنيم ثواب بيش دهد، چون چنين بود مرگ نخواهيم زيرا كه در آن قطع طاعات و خيرات ما بود، از آن است كه رسول عليه السّلام گفت: لا يتمنين احدكم الموت فانه مقطعه لعمله و لكن ليقل اللهم احينى ما دامت الحياة خيرا لى و امتنى اذا علمت الممات خيرا لى.
وَ لا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ: و هرگز بآرزو نخواهند مرگ را بدانچه پيش كردست دستهاى ايشان وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ: و خداى دانا است بدان ستمكاران كه سزاى ايشان چيست.
قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ: بگو يا محمد كه آن مرگ كه شما از آن مى گريزيد آن رسيدنى است فا شما ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ: پس باز گردانند شما را به مرگ و به حشر بازان خداى كه داننده ناپيدا و پيدا است. فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: پس بياگاهانند شما را يعنى مكافات كنند شما را بدانچه بوديد كه مى كرديد. گفته اند كه پنج تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2603
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چيز يقين است و پنج چيز در جنب آن شك است: مرگ يقين است بشارت در آن شك، گور يقين است روضه در آن شك، قيامت يقين است سلامت در آن شك، دوزخ يقين است رستن از آن شك، بهشت يقين است در شدن در آن شك.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ: اى مؤمنان چون آواز دهند نماز را، يعنى چون بانگ نماز آدينه كنند روز آدينه برويد و آهنگ به ياد كرد خداى دهيد، يعنى به نماز آدينه آييد.
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اما جمعه نامى است آن روز را، و روز آدينه را ده نام است: يوم المزيد و يوم الفضل و يوم البركة و يوم الرحمة و يوم الامانة و يوم العيد و يوم العتق و يوم العروبة و يوم الكرامة و يوم الجمعة، و معروف ترين نامى جمعه است لاجتماع الناس فيه الى الجامع. آن فاضلترين همه روزها است چنان كه پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: سيّد الايام كلّها يوم الجمعة و هو افضل من يوم الفطر و يوم الاضحى و يوم عاشورا و هو عيد المؤمنين فى الدنيا و عيد اهل الجنّة فى الجنّة. سؤال: روزها همه خداى را است عزّ و جلّ و همه مخلوق و مقدور است و در تخليق و تقدير او يكسان و از آن طاعتى نيايد چرا يكى را از ديگر فاضلتر گفت؟ جواب گوييم روا باشد كه خداى تعالى آن را كه آفريد خود فاضلتر آفريد، چنان كه بهشت را كه آفريد فاضلتر از دوزخ آفريد و گر چه از آن طاعتى نبود، و همچنين گوهر مصطفى را صلّى اللَّه عليه و سلّم كه آفريد فاضلتر از گوهر بو جهل آفريد و ما دانيم كه گوهر را و ياقوت را قيمتى است كه مورش را آن نيست و گر چند از آن طاعتى و خيرى نبود. سؤال: چرا گفت فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ، و سعى دويدن بود و دويدن سوى نماز آدينه مكروه بود؟ جواب گوييم مراد ازين سعى به دل آهنگ كردن است نه به تن دويدن، اين هم چنان است كه در دعاء وتر گويند و اليك نسعى مراد از آن سعى به دل آهنگ كردن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2604
است وَ ذَرُوا الْبَيْعَ: و چون بانگ نماز و خطبه آمد بيع و شرى بگذاريد كه حرام است در آن وقت بيع و شرى كردن براى حرمت نماز آدينه را و از بهر نهى خداى را اما اگر كسى در آن وقت بيع و شرى كند، گروهى گفته اند بيع نبندد، و گروهى گفتند بيع بندد اما بايع و مشترى هر دو عاصى شوند به ارتكاب نهى خداى ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ:
آنتان به شما را اگر هستيد كه مى دانيد.
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فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ: چون بگزارند نماز آدينه را بپراكنيد در زمين وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ: و بجوييد از فضل خداى. سؤال:
اگر كسى نماز آدينه بكرد و هم آنجا مى باشد و خداى را ياد مى كند و بنرود روا نباشد تا مى گويد فانتشروا فى الارض برويد و بپراكنيد؟ جواب ابن عباس گويد رضى اللَّه عنهما هذا رخصة بعد النهى نحو قوله وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا. و گفته اند مراد از اين فانتشروا آن است كه به مجلس علم رويد. سؤال: چرا نگويند كه كسب فريضه است بعد ما كه خداى تعالى گفت وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ و آدم كشاورزى كرد و ابراهيم تجارت كرد و داود صنعت كرد و سليمان زنبيل بافى كرد و موسى شبانى كرد و رسول ما صلّى اللَّه عليه تجارت كرد؟ جواب گوييم ابن عباس گويد من فضل اللَّه يعنى العلم و العبادة. دليل بر آنكه اين فضل به معنى علم و عبادت است آن است كه گفت وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: و ياد كنيد خداى را بسيار تا فرا خورد آن آن بود كه برهيد از عذاب خداى و پيروز گرديد به ثواب.
وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها: چون ببينند بازرگانى را يا بيهوده اى بپراكنند سوى آن وَ تَرَكُوكَ قائِماً: و بگذارند ترا يا محمد استاده. اين شكايتى است كه خداى تعالى از گروه مؤمنان كرد كه روز آدينه رسول عليه السّلام بر منبر خطبه مى كرد در مدينه، آواز دحية الكلبى آمد، وى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2605
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كاروان سالارى بود كه كاروانها آوردى به مدينه، هر گاه كه وى درآمدى مردمان مدينه پيش وى باز شدندى بشادى با طبل و بوق و صنج آن روز هم بر آن عادت پيش وى شدند، اهل مسجد نيز برفتند، دوازده تن با رسول بماندند در مسجد. رسول گفت اگر شما نيز برفتى آتشى برآمدى بر شما، آن گه خداى تعالى اين آيت بفرستاد. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه تفرّع علم و عبادت فاضلتر از اشتغال به كسب و تجارت چنان كه گفت قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ: بگو يا محمد آنچه نزد خداى است از ثواب نماز آدينه به از آن لهو و از آن بازرگانى.
گفته اند معناه آن ضمان روزى كه خداى خود كردست بندگان را به از آن لهو و از آن تجارت و كثرت مال وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: و خداى خود بهين روزى دهندگان است خلق را.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2606
[سوره منافقون]
در خبر است از رسول عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة المنافقون بر خواند او را چندانى ثواب بود كه هزار اشتروار مال در راه خداى تعالى نفقه كرده باشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ: چون آيند به تو يا محمد آن دورويان و دودلان قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ: گويند گواهى دهيم كه تو رسول خدايى وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ: و خداى خود مى داند كه تو رسول اويى وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ: و خداى گواهى مى دهد كه آن منافقان دروغ زنان اند.
سؤال: چرا منافقان را تكذيب كرد در سخن ايشان بعد ما كه سخن ايشان آن بود كه مى گفتند نشهد انّك لرسول اللَّه، تكذيب ايشان در اين سخن صدق چون درست آيد؟ جواب گفته اند اين تكذيب خداى ايشان را در آن است كه مى گفتند نشهد اى نعلم انّك لرسول اللَّه و ايشان را اين علم نبود.
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و گفته اند لكاذبون اى لمكذّبون بقلوبهم، اين كذب به معنى تكذيب است. و گفته اند معناه لكاذبون فى ساير اقوالهم گر چه آن سخن از ايشان صدق بود و كلمه توحيد نبود مگر صدق، لكن چون در ساير اقوال كاذب بودند تكذيب ايشان درست آمد، چنان كه اگر كذّابى در پيش كسى سخنى راست مى گويد تو آن كس را گويى سخن او مشنو كه او دروغ زن است اگر چه آن سخن راست بود لكن چون در ساير اقوال كاذب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2607
بود تكذيب او درست آيد.
اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً: گرفته اند سوگندان ايشان را سپرى و بهانه اى، كه سوگند مى خورند كه و اللَّه انّ ايماننا كايمانكم و تصديق قلوبنا كتصديق قلوبكم. و اگر ايمانهم به كسر الف خوانى آن اقرار توحيد ايشان بود كه سپر گرفته بودند، بدان عذاب و شمشير مسلمانان را از خويشتن دفع مى كردند فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: بگرديده اند و بگردانيده اند از راه خداى، يعنى از معرفت و اخلاص إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ: بدرستى كه بد است آنچه ايشان مى كنند و مى برزند از نفاق.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا: آن خوارى و آن نفاق و آن ملامت ايشان را بدان است كه ايشان ايمان آوردند بظاهر پس كافر شدند در نهان.
سؤال: چرا گفت امنوا ثمّ كفروا بعد ما كه منافق خود از كفر خالى نبود، پس چه فايده بود در اين ثمّ حرف تراخى؟ جواب گفته اند اين ثمّ به معنى مع است و گفته اند معناه: اظهروا الايمان اذا لقوا الذين آمنوا و اظهروا الكفر اذا خلوا الى شياطينهم فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ: تا مهر نهادند بر دلهاى ايشان طبع نكرت فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ: ايشان در نياوند حق را.
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وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ: چون بينى ايشان را يا محمد بشگفت آرد ترا و خوش آيد ترا آن تنهاى ايشان از فربهى و آراستگى وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ: و اگر سخن گويند فاشنوى سخن ايشان را كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ: گويى كه ايشان چوبهايى اند خشك ببرى باز نهاده در بى حاصلى يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ: پندارند هر بانگى را كه آن بر ايشان است از بد دلى، زيرا كه گفته اند بد دين بد دل بود هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ: ايشانند دشمنان بر حذر باش از ايشان تا دوستى ندارى با ايشان كه ايشان همه دشمن اند نفرين خداى بر ايشان باد از كجا و به كدام شبهت مى بگردانند ايشان را از حقّ. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2608
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ: چون گويند ايشان را كه بياييد تا آمرزش خواهد شما را پيغامبر خداى لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ: بپيچانند سرهاى ايشان را از حقد و كبر و بينى ايشان را كه مى گردند از حق و ايشان گردن كشانند.
اين آيت در شأن عبد اللَّه بن ابى آمد كه وى در آن نفاق برزيدن خويش عادت داشتى كه به آخر خطبه و به آخر مجلس رسول برخاستى و رسول را بستودى. روزى برخاست به آخر مجلس تا رسول را بستايد، عمر خطّاب رضى اللَّه عنه بانگ بر وى زد گفت «خاموش باش اى منافق، تا كى از زرق و نفاق و افتعال تو؟ اينچه رسول بر خواند از معايب منافقان همه در حديث تو آمدست». وى از آن خجل گشت، از مسجد بيرون آمد.
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يكى از ياران رسول وى را پيش آمد پرسيد كه «نماز بكرديد؟». وى گفت «ندانم، با من سخن مگو». گفت «چه بودست كه چنين اندوهگنى؟». گفت «چرا اندوهگن نباشم از اين قوم- يعنى رسول و ياران وى- چه ماند از نيكوى كه بجاى ايشان نمى كنم و چه ماند از بدى كه ايشان با من بنمى كنند». آن مرد گفت «بيا باز آى، اگر مى دانى كه آنچه رسول مى گويد در تو است عذرى از رسول بخواه و خود را بپيراه تا رسول ترا آمرزش خواهد». وى سر بگردانيد بتكبّر و برفت، اين آيت بيامد.
سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ:
يكسان است بر ايشان اگر آمرزش خواهى ايشان را يا نخواهى نيامرزد خداى ايشان را. إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ: زيرا كه ايشان فاسقند در دين و خداى راه ننمايد به آمرزش گروهى فاسقان را در دين.
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا: ايشانند آن كسها كه مى گويند نفقه مكنيد بر آن كسها كه نزديك رسول خداى اند تا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2609
باز پراكنند از نزد وى وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و خداى را است خزينهاى آسمان و زمين وَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ: لكن منافقان در نياوند كه روزى دهنده خداى است.
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شأن نزول اين آيت آن بود كه رسول با ياران به غزو بنى مصطلق بود چون بازگشت به منزل فرو آمد. عبد اللَّه بن ابى با ياران خويش بر كناره اى فرو آمده بود چنان كه عادت وى بودى. در آن منزل ميان مردى از مؤمنان- نام وى جعّال، مخلص- و ميان مردى از منافقان- نام وى جهجاه غفارى به لقب حمقا، منافق- لجاجى رفت، اين جعّال مر آن منافق را سيلى زد. عبد اللَّه ابى آن بديد، خشم گرفت گفت «باش، ما مردى را با قومى غربا شهر رانده در شهر خويش فرو آورديم و بر گردن خويش نشانده، جان و سوزيان ما فداى ايشان كرده در سفر و حضر تا ما را سيلى زنند اين جرم ما را است، اگر ما نان پاره خويش از ايشان باز گرفته ايمى ديرستى تا ايشان با قبيله هاى خويش رفته اندى، به خداى اگر من از اين سفر بسلامت به خانه روم فرو نيايم تا آن كه عزيزتر آن را كه ذليل تر از شهر بيرون نكند»، يعنى من كه عزيزم محمد را و ياران وى را كه ذليل تراند از شهر بيرون كنم. زيد بن ارقم اين سخن بشنيد بيامد و رسول را عليه السّلام بگفت. رسول خشم گرفت گفت «به من آريد آن منافق را». كس به عبد اللَّه آمد كه «رسول ترا مى خواند». وى بدانست كه چرا مى خواند، برخاست و ياران خويش را از منافقان نزد رسول آورد تا گواهى دادند كه وى آن سخن نگفت، زيد ارقم را تكذيب كردند. رسول سخن آن منافق فا شنيد و سخن زيد را رد كرد. چون زيد گواه نداشت تشوير خورد، روزى چند پاى باز گرفت و نزد رسول مى نيامد از خجلى، و رسول او را دوست داشتى. روزى چند برآمد، هم در آن سفر به منزلى ديگر فرو آمدند جبرئيل آمد و اين آيت آورد. رسول برخاست و ميان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2610
ياران مى گشت و زيد را مى جست تا وى را باز يافت در خيمه اى، دست وى گرفت و گفت «ابشر يا زيد، فانّ اللَّه صدّقك و كذّب صاحبك» پس اين آيت را برخواند:
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يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ: مى گويند- يعنى منافقان و عبد اللَّه ابى- اگر ما به مدينه شويم هر اينه بيرون كند آن كه عزيزتر است آن را كه خوارتر است، يعنى من رسول را بيرون كنم. چون اين آيت فرو آمد ياران رسول خواستند كه هم در آن سفر با عبد اللَّه ابى خوارى كنند و گروهى قصد كشتن وى كردند پسر وى عبد اللَّه بن عبد اللَّه ابى در آن سفر بود و مؤمن مخلص بود گفت «شما خاموش باشيد تا من خود جواب وى باز دهم»، همى بود تا لشكر اسلام نزد مدينه رسيد عبد اللَّه بن ابى در پيش برفت تا چون اهل مدينه به استقبال بيرون آيند نخست او را بينند و بدان آوازه و بارنامه خويش خواستى، و عادت وى آن بود. چون به كنار مدينه رسيد پسرش از پس درآمد و شترش را در راه فرو خوابانيد و او را محكم فرو گرفت و گفت «آن تو بودى كه مى گفتى در مدينه فرو نيايم تا من كه عزيزترم محمد را كه ذليل تر است بيرون نكنم؟
و اللَّه اگر ترا بگذارم كه ازينجا فراتر شوى تا اقرار ندهى كه ذليل تر منم و عزيزتر محمد مصطفى». وى را در آن گرما ميان شارع مى داشت تا مردمان مدينه پيش مى آمدند وى را بدان خوارى مى ديدند و مى گذشتند، تا لشكر در رسيد. عبد اللَّه ابى فرياد مى خواست از دست وى. كس وى را فرياد نرسيد، لا بل كه مى گفتند دون حق وى است هم چنان مى بود. و گويند پسرش بر سينه وى نشسته بود تا على در رسيد، آن منافق گفت «يا على، مى بينى كه اين پسر بى حرمت با پدر چه مى كند». على گفت «پدر را نيكو بايد داشت»، و بگذشت گماران و شادان. عمر در رسيد منافق بانگ بر گرفت كه «يا عمر، مى بينى كه اين پسر با من چه مى كند، بانگى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2611
بر وى زن». عمر دست به قبضه شمشير برد و اشارت كرد بسوى پسرش كه گردن وى بزن، و به زبان گفت لا حول و لا قوّة الّا باللّه، و بگذشت.
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بو بكر در رسيد، هم فرياد نرسيد تا مصطفى عليه السّلام در رسيد. منافق به رسول زنهار خواست تا مگر رسول را بر وى دل بسوزد فريادش رسد هم نرسيد و بگذشت. چون رسول عليه السّلام بر گذشت آن منافق دانست كه نيز كس او را فرياد نرسد از پس رسول آواز مى داد كه «يا رسول اللَّه، انا الاذلّ و رسول اللَّه الاعزّ». آن گه پسرش دست از وى بازداشت تا در مدينه آمد وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ: و خداى را است عزّ و رسول او را و مؤمنان را نه منافقان را. عزّ خداى سه است: عزّ الوهيّت و خالقيّت و رازقيّت. و عزّ رسول سه است: عزّ نبوّت و رسالت و شريعت. و عزّ مؤمنان سه است:
عزّ معرفت و شهادت و طاعت وَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ: ليك منافقان نمى دانند، پندارند كه عزّ در درم و دينار است و يا در مركب رهوار است و يا در ضياع و عقار است و يا در تبع بسيار است يا در سراى بنگار است و يا در خزينه بانبار است، لا بل كه عزّ به عزيز كردن جبّار است.
من اعتزّ بذى العزّ فذو العزّ له عزّ و من اعتز بدنياه فلا فخر و لا عزّ
و گفته اند عزّ اللَّه في العبارة و عزّ الرسول في الاشارة و عزّ المؤمنين في الزيارة: عزّ خداى در عبارت كن فيكون است و عزّ رسول در شكافتن ماه به اشارت او است و عزّ مؤمنان در زيارت ديدار خداى است عزّ و جلّ.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ: اى مؤمنان مشغول مكناد شما را خواستهاى شما و نه فرزندان شما از ياد كرد و طاعت خداى. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم من اصبح و اكثر همّه الدنيا فليس من اللَّه في شي ء. هر كه چنين بود خداى عزّ و جلّ سه چيز در دل او درآرد: آزى كه آن را كرانه نبود و نيازى كه بازان بى نيازى نبود و بيوسى كه هرگز به مراد نرسد وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ: و هر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2612
كه آن كند- كه بسبب مال و فرزندان از ياد كرد خداى باز ماند- ايشانند كه ايشان زيان كارانند اين جهانى رنج و محنت و آن جهانى شمار و عقوبت. سؤال: اى هر كه او را شغل دنيا و زن و فرزند بر دل بود خاسر بود تا گفت وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ؟ جواب گفته اند هر كه بسبب دنيا از مولى باز ماند خاسر بود. و گفته اند عن ذكر اللَّه اى: عن توحيد اللَّه. و گفته اند اين آيت در شأن متخلّفان هجرت آمدست و ايشان گروهى بودند مسلمانان به مكه بيستاده بودند بسبب زن و فرزند و اسباب دنيا از هجرت باز ايستاده بودند، پيغامبر گفت اذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش اين الّذين كانوا يعتذرون بازواجهم و ذرّيّاتهم و آبائهم و امّهاتهم لا عذر لهم.
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وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: نفقه كنيد- به صدقات و زكاة، و گفته اند اين انفاق بر عيال بكار بردن است در خبر است كه بو هريره گفت «يا رسول اللَّه اگر مرا چهار دينار بود دينارى براى خداى به درويش دهم و دينارى به بنده اى بدهم و آزاد كنم و دينارى در سبيل خداى به غزو بكار برم و دينارى بر عيال نفقه كنم، از اين چهار كدام فاضلتر و كدام دوستر به تو؟». رسول گفت «آنكه بر عيال نفقه كنى»، آن گه اين آيت برخواند وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ، الآية: نفقه كنيد از آنچه روزى كرده ايم شما را از پيش آنكه به يكى از شما آيد مرگ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ: گويد بار خدايا چه بود كه مرا تأخير كنى تا زمان زده اى نزديك، اى: تا آن وقت كه جهان بسر آيد، و گفته اند معناه الى عمر كعمرى الماضى: چندانى مرا نيز زندگانى ده كه داده بودى تا تقصيرهاى گذشته را در آن تدارك كنم، و گفته اند الى اجل قريب اى:
الى ساعة واحدة: چندانى كه توبه كنم فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ: تا هر چه دارم بدهم و با شمار نيك كاران و شايستگان آيم. حسن بصرى گويد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2613
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رحمة اللَّه عليه: الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا، و آن بيدارى آن وقت سود ندارد. چنين گفته اند چهار چيز چهار جايگاه سود ندارد و چهار جاى سود دارد: توبه پيش از مرگ سود دارد و در مرگ سود ندارد، وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ الآية و حسرت بر روى زمين سود دارد و در زير زمين سود ندارد، يا حسرتى على ما فرّطت في جنب اللَّه و عذر در دنيا سود دارد و در قيامت سود ندارد، يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ و صبر در اين جهان سود دارد و در دوزخ سود ندارد، سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا. سؤال: چرا گفت فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، نگفت و اكون بعد ما كه اكون عطف است بر فاصدّق؟ جواب گوييم و اكون هم خوانده اند بر اين قرائت اشكال نيايد و اما اگر اكن به جزم خوانى اشكال آيد، جواب آن است كه و اكن عطف است بر موضع فاصّدق و موضع اصّدق جزم است زيرا كه جواب غرض است لكن براى فا را به نصب شد و موضعش جزم است، تقديره: اصّدّق و اكن من الصالحين، شاعر گويد:
فأبلونى بليّتكم لعلىّ اصالحكم و استدرج نويّا
استدرج به جزم است از آنكه عطف است بر موضع اصالحكم و موضع اصالحكم جزم است از آنكه جواب امر است بى فا.
وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها: و با پس ندارد خداى تنى را چون فرا رسد زمان زده او وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ: و خداى آگاه است بدانچه شما مى كنيد و گر بما يعلمون به يا خوانى: بدانچه خلق مى كنند.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2614
[سوره تغابن]
در خبر است از رسول عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة التغابن بر خواند به مرگ مفاجا نميرد.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: به پاكى و بى عيبى ياد مى كند خداى را آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، بر آن سه معنى كه گفته آمد لَهُ الْمُلْكُ: او را سزد پادشاهى، زيرا كه او است عالمى كه جهل را فازو راه نيست، قادرى است كه عجز را فازو راه نيست، غنى است كه فقر را فازو راه نيست، باقى است كه زوال و فنا را فازو راه نيست. وَ لَهُ الْحَمْدُ: و او را سزد ستايش و آزادى، زيرا كه هيچيز از نعمت وى خالى نيست و نعمت او را شمار و كنار پديد نيست وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و او بر هر چه خواهد توانا است.
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ: او آن خداى است كه بيافريد شما را فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ: از شما هست كه كافر است و از شما هست كه مؤمن است.
سؤال: چرا گفت بيافريد شما را كافر و مؤمن بعد ما كه در وقت آفريدن كافر و مؤمن نبود تا ايمان نيارد و كفر نيارد بنده مؤمن و كافر نبود؟ جواب گفته اند معناه يوم الميثاق، روز ميثاق كه شما را از پشت آدم بيرون گرفت گروهى كافر بودند و گروهى مؤمن، مؤمنان را از كافران جدا كرد، آن گه گفت هؤلاء في الجنّة و لا ابالى و هؤلاء في النار و لا ابالى. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2615
معناه هو الذى خلقكم في ارحام الامّهات فمنكم كافر بعد البلوغ و منكم مؤمن بعد البلوغ: از شما هست كه كافر شوند از پس ادراك و هست كه مؤمن بباشند. و گفته اند معناه او بيافريد شما را از شما هستند گروهى كه ناسپاسند حق ايمان را و گروهى حق شناسند و سپاس دار. سؤال: چرا گفت فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، كافر را بر مؤمن تقديم كرد در ذكر؟
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جواب گوييم ترتيب ذكر ترتيب حكم واجب نكند چنان كه گفت فمنهم شقى و سعيد، و گفت اصحاب النّار و اصحاب الجنّة وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: و خداى بدانچه شما مى كنيد بينا است.
خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ: بيافريد آسمانها و زمين را بحق، بر چهار معنى يكى بالحق بيافريد بسزا، ديگر معنى بالحق اى لاظهار الحق، سديگر معنى اى مقدمة ليوم الحق، چهارم معنى بقوله الحق كن فيكون وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ: و بنگاريد شما را و نيكو كرد صورتهاى شما را، تا بدانجا كه اگر زشترين آدمى را مخيّر كنند ميان آن صورت كه دارد و ميان نيكوترين صورتى- مثلا صورت طاووس- آدمى صورت خود را بر صورت طاووس اختيار كند وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ: و با او است باز گشتن همه را.
امروز آن كنيد كه فردا آن را با وى حجّت داريد.
يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: مى داند آنچه در آسمانها و زمين است وَ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ: و مى داند آنچه خلق پنهان كنند و آنچه آشكارا كنند، و اگر به تا خوانى خطاب باشد وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ: و خداى دانا است بدانچه در دلها است.
أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ: اى نيامد به شما خبر آن كسها كه كافر بودند از پيش فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ: بچشيدند عقوبت كار ايشان در تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2616
اين جهان وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: و ايشان را بود عذاب دردناك در آن جهان.
ذلِكَ بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا: آن عذاب ايشان را بدان بود كه بديشان مى آوردند رسولان ايشان حجّتهاى هويدا گفتند مردمانى مانند ما مى گويند كه ما راه نماييم شما را فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا:
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و ايشان كافر شدند و انكار مى كردند و باز مى استادند از پذيرفتن حق وَ اسْتَغْنَى اللَّهُ: و خداى خود بى نياز بود از ايشان و طاعت ايشان وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ: و خداى بى نياز است از همه خلق ستوده و سزاوار ستايش.
زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا: دعوى كردند آن كسها كه كافرند كه ايشان را بر نه انگيزند از پس مرگ قُلْ بَلى وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ: بگو يا محمد نه بيك بخداى من كه شما را برانگيزند ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ: پس هر اينه بياگاهانند شما را بدانچه مى كرديد وَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ: و آن بر خداى آسان است. اين آيت ردّ است بر دهريان و منكران بعث كه گويند بعث نخواهد بود و گويند حكم اين خلق چون نبات است كه بهارگاه برآيد و به تير ماه فرو ريزد و آنچه فرو ريخت نيز برنيايد. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه بعث اجساد را بود زيرا كه اين خطاب كافران را است چون سوگند ياد كرد بر بعث ايشان واجب آمد كه بعث آن مخاطبان را بود نه ارواح ايشان را.
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: بگرويد به خداى و رسول او وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا: و بدان نور كه فرو فرستاديم، و آن قرآن است. قرآن را نور خواند براى سه وجه را: يكى از بهر تعظيم قرآن را، چنان كه گويند فلان كس نور اين شهر است و بدان تعظيم او خواهند. ديگر از بهر آن را كه به قرآن فا حق بينند در تاريكيهاى ضلالت و شبهت هم چنان كه به روشنايى راه برند در ظلمت. سديگر از بهر آن را كه قرآن سبب روشنايى دلها است چنان كه آفتاب و ماه سبب روشنايى جهان است وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: و خداى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2617
بدانچه شما مى كنيد آگاه است.
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يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ: آن روز فراهم آرد شما را روز فراهم آوردن را ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ: آن است روز غبن آوردن بر يكديگر. چنين گويند كه صعب ترين غبنى روز قيامت سه گروه را باشد: يكى خواجه اى كه بنده اى دارد، آن بنده فرمان خداى عزّ و جلّ تمام بجاى مى آرد و در فرمان خواجه تقصير نكند و آن خواجه معصيت كننده باشد، روز قيامت آن خواجه را سوى دوزخ مى برند و آن بنده را سوى بهشت. ديگر عالمى كه علم را كار نبندد و در كسى آموزد و آن كس كار بندد، روز قيامت آن استاد را سوى دوزخ برند و آن شاگرد را سوى بهشت. سديگر مردى كه مالى از هر روى فراهم آرد و در حق بكار نبرد، بميرد، آن مال كسى از وى ميراث برد و در حق بكار برد، روز قيامت آن مرد جمع كننده را به وزر و وبال آن مال به دوزخ مى برند و آن خرج كننده را به بهشت غبن مهين آن بود وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ: و هر كه بگرود به خداى و كند كار نيك كفّارت كنند از او بديهاى او را وَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: و در آرد او را در بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و مساكن آن جويها خالِدِينَ فِيها أَبَداً: جاويدان باشند در آنجا هميشه ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ: آن است پيروزى بزرگ.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا: و آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند آيتها و سخنان ما را أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها: ايشانند اهل آتش دوزخ جاودان باشند در آنجا وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و بد بازگشتن جايى است دوزخ كافران را. در اين آيت حجّت است ما را بر قدريان كه گويند صاحب كبيره از مسلمانان جاويد در دوزخ بود و خداى گفت عزّ و جلّ كافر بود كه جاويد در دوزخ بود.
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ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: نرسد هيچ رسنده اى از خير و شرّ به بنده مگر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2618
به قضاء خداى وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ: و هر كه بگرود به خداى راه نمايد دل او را. سؤال: چرا گفت هر كه بگرود به خداى خداى تعالى راه نمايد دل او را بعد ما كه تا نخست خداى بنده را راه ننمايد او ايمان نيارد؟ جواب گفته اند معناه و من يؤمن باللّه يهد قلبه للرضا و التسليم، نخست ايمان بايد تا آن گاه بنده راه يابد به رضا و تسليم كند به قضاء خداى عزّ و جلّ در مصيبتها. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه (و من يهد اللَّه قلبه يؤمن باللَّه و اللَّه بكل شى ء عليم): و خداى به هر چيزى دانا است كه كيست اهل هدايت و كيست اهل ضلالت.
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ: فرمان بريد خداى را و فرمان بريد رسول را، بر آن سه معنى كه ديگر جايها گفته آمد فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ: اگر باز استيد شما بر رسول ما همى رسانيدن هويدا است، مكافات شما بر ما است.
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: خداى او است كه نه خدايى مگر او وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: و بر خداى توكّل كنندا گرويدگان. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، اى: و على المؤمنين ان يتوكّلوا على اللَّه.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ: اى مؤمنان بدرستى كه از زنان شما و فرزندان شما هستند كه دشمن اند شما را- بر آن معنى كه بسبب ايشان از خداى و طاعت خداى بازمانيد- بر حذر باشيد از ايشان. سؤال: چرا گفت بر حذر باشيد از ايشان بعد ما كه جاى ديگر تحضيض كرد بر ايشان چنان كه گفت و بذى القربى تا آنجا كه گفت و الصّاحب بالجنب و جز آن؟ جواب گوييم فاحذرهم معنى آن است كه حذر كنيد كه بسبب ايشان از طاعت خداى عزّ و جلّ باز نمانيد، و گفته اند معناه فاحذروا عن مكافاة عداوتهم: اگر ايشان با شما معاملت دشمنان كنند كه شما را بر معصيت دارند شما با ايشان معاملت دوستان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2619
كنيد كه ايشان را بر طاعت خداى داريد. اين آيت در شأن مهاجرين آمد كه چون ايشان قصد هجرت كردند زنان و فرزندان ايشان اجابت نمى كردند و نيز ايشان را منع مى كردند از هجرت، خداى تعالى اين آيت بفرستاد، مهاجرين زنان و فرزندان خويش را فرو گذاشتند و بهجرت به مدينه آمدند نزد رسول عليه السّلام و گفتند اگر خداى ما را بر شما دست دهد ما با شما بگوييم. خداى گفت عزّ و جلّ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: اگر فرا گذاريد از ايشان و بگرديد از مكافات ايشان و بپوشيد زلّت ايشان خداى تعالى با شما همان كند كه خداى تعالى آمرزگار است و بخشاينده.
َّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ
: بدرستى كه خواستها و فرزندان شما آزمونى اند شما را كه بسبب ايشان از خداى عزّ و جلّ باز مانيد. و گفته اند فتنة اى: محنة لكم و گفته اند اى: عقوبة لكم، چنان كه پيغامبر گفت عليه السّلام كه الفضول عقوبة عاقب اللَّه بها اهل التوحيد فجعلهم كادّين لغيرهم اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
:
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و خداى است كه نزد او است مزد بزرگ آن را كه فرمان او نگاه دارد و رضاى او جويد.
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ: بترسيد از خداى و بپرهيزيد از آزار او هر چند توانيد. سؤال: چرا گفت ما استطعتم هر چند توانيد بعد ما كه اين امت را به وسع طاقت فرموده است نه به جهد طاقت چنان كه گفت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها؟ جواب گفته اند اين امر به جهد طاقت در اول اسلام بودست، آن گه منسوخ شد بدان آيت كه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها. و گفته اند اين استطاعت مطاوعت است نه استطاعت قدرت، اين هم چنان است كه گفت إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. اما تمامى تقوى دو چيز است: اداء همه طاعات و پرهيز از همه زلّات وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا: و فرا شنويد و فرا پذيريد فرمان خداى را و فرمان بريد وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ: و نفقه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2620
كنيد به زكاة و صدقه و هزينه تا نيك افتد تنهاى شما را وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: و هر كه او را نگاه دارند از بخيلى تن او ايشانند رستگاران و پيروزان. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: من ادّى الزّكاة و قرى الضّيف و أعطى في النّائبة فقد وقى شحّ نفسه.
إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً: اگر وام دهيد خداى را وام نيكو، مراد از اين قرض زكاة و صدقه است، معنى اين در سورة الحديد گفته آمد يُضاعِفْهُ لَكُمْ: افزون كند آن مر شما را تا باضعاف مضاعفة وَ يَغْفِرْ لَكُمْ: و بيامرزد شما را وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ: و خداى هو سپاس است- يقبل اليسير و يعطى الكثير و لا يمنّ على العبد الفقير- حليم و بردبار است كه تعجيل نكند به عقوبت آن كس را كه در زكاة و صدقه تقصير كند، لكن چون بگيرد سخت گيرد.
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عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ: داننده ناپيدا و پيدا، ديگر معنيهاى غيب و شهادت گفته آمد الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: معنى ديگر جايها گفته آمدست.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2621
[سوره طلاق]
در خبر است از رسول عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة الطلاق بر خواند مرگ او بر سيرت و سنّت پيغامبر بود صلّى اللَّه عليه و سلّم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: اى پيغامبر بزرگوار چون خواهيد كه طلاق دهيد زنان را طلاق دهيد ايشان را در حال طهر ايشان. اين آيت در شأن عبد اللَّه بن عمر آمد كه وى زن را طلاق داد در حال حيض. عمر رسول را عليه السّلام خبر كرد، رسول فرمود: وى را بگوى تا زن را مراجعت كند آن گه اگر او را نمى خواهد چون از حيض پاك شود پيش از آنكه به وى رسد وى را طلاق دهد. اين آيت در شأن وى آمد.
اما طلاق بر دو روى است: طلاقى است بسنّت و طلاقى است نه بسنّت.
اما طلاق بسنّت يكى بود برفق در حال طهرى كه در آن به زن نرسيده باشد، و آن بر دو روى باشد مستحبّ و نامستحب. اما مستحبّ آن بود كه زن را در حال طهر پيش از آنكه به وى رسد يك طلاق بدهد بيش نه و بگذارد تا عدّتش بگذارد، اگر در آن ميان خواهد كه مراجعت كند وى اوليتر، و اگر نخواهد چون عدّتش بسر آيد باين گشت. و طلاق بسنّت نامستحب آن بود كه زن را در حال طهر طلاقى بدهد و بيستد تا حيضى بر وى بگذرد و پاك گردد، آن گه او را طلاقى ديگر بدهد و بيستد تا حيضى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2622
(7/132)



ديگر بر وى بگذرد و سر بشويد، آن گه طلاق سديگرش بدهد، پس از آن چون يك حيض بر وى بگذشت باين گشت به سه طلاق. و طلاق نه بسنّت آن بود كه جز اين بود. سؤال: چرا گفت يا ايّها النّبيّ به لفظ خطاب وحدان، آن گه گفت اذا طلّقتم النّساء به لفظ جمع؟ جواب گفته اند خطاب النبىّ خطاب لامّته و اين مسئله اى است از اصول فقه و گفته اند معناه يا ايّها النبى قل لامّتك اذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدّتهن وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ: و مى شمريد عدّت را. و عدّت بر دو روى است: عدّت متوفّى عنها الزوج است و عدّت مطلّقه. عدّت متوفّى عنها الزوج اگر آزاد باشد چهار ماه و ده روز است و اگر بنده بود دو ماه و پنج روز. اما عدّت مطلّقه بر سه وجه است: عدّت ضهيا و عدّت حايض و عدّت حامله، عدّت ضهيا اگر آزاد بود سه ماه بود و اگر بنده بود ماهى و نيم بود، و عدّت حايض اگر آزاد بود سه حيض بود و اگر بنده بود دو حيض، و عدّت حامله بنده را و آزاد را تا بار بنهند وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ: بترسيد از آن خداى كه خداى شما است تا امر او را مخالفت نكنيد لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ: بيرون مكنيد زنان معتدّه را از خانهاى ايشان در حال عدّت زيرا كه سكنى به هيچ حال بر نخيزد وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: و بيرون نشوند- زنان معتدّه- مگر كه بيارند زشت كاريى هويدا كننده. سؤال: چرا گفت الّا ان يأتين بفاحشة بعد ما كه اگر چه زن در عدّت گناه نكند هم نشايد كه از خانه بيرون آيد؟ جواب گفته اند معناه: بيرون شدن ايشان از خانه در حال عدّت زشتكارى است هويدا. و گفته اند معناه: مگر زنا كنند آن گه ايشان را بيرون بريد و حدّ بر ايشان برانيد.
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مبيّنه به كسر يا خوانده اند و به نصب يا خوانده اند، چون به كسر يا خوانى: هويدا كننده عذر ملامت كننده و عقوبت كننده را، و اگر به نصب يا خوانى: هويدا كرده وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: و آن فرمانهاى خداى است عزّ و جلّ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2623
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
: و هر كه از حدّ درگذرد در فرمانهاى خداى بدرستى كه ستم كرد بر تن خويش لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً: اى آنكه طلاق سه مى دهى زن را بيكبار مده كه پشيمان گردى زيرا كه تو ندانى باشد كه خداى تعالى كارى پديد آرد پس آن كار كه دوستى زن را در دل مرد آرد، يا دوستى مرد را در دل زن آرد و نتوانند كه مراجعت كنند تا به حرام افتند يا به رشك گرفتار آيند. و قال النبى صلّى اللَّه عليه و سلّم: ليس شى ء فيما احلّ اللَّه ابغض اليه من الطلاق و لا احبّ اليه من النكاح. سؤال:
چرا گويند كه قول خداى عزّ و جلّ نامخلوق است بعد ما كه خداى تعالى احداث را بر امر واقع كرد گفت يحدث بعد ذلك امرا، و هر چه محدث بود واجب آيد كه مخلوق بود. جواب گوييم اين امر حادثه اى است و حادثه را امر گفت چنان كه گفت و اليه يرجع الامر كلّه، همه حوادث عالم را محدث گفت.
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: چون برسند نزديك به تمامى عدّت ايشان نگه داريد ايشان را بخوبى يا جدا شويد از ايشان بخوبى. نگه داشتن ايشان را بخوبى آن بود كه مراجعت كنند به نكاح درست به زيادت مهر به شهادت عدول، و جدا شدن ايشان بخوبى آن بود كه يك طلاق بدهند و كاوين بگزارند و حديث آن زن كوتاه كنند.
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سؤال: چرا گفت فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بعد ما كه چون عدّت برسيد زن باين گشت از آن پس اين شوهر به نكاح آن زن اوليتر نبود از اجنبى. جواب گوييم اين بلوغ قرب است، معناه: فاذا قربن انقضاء عدّتهن وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: و گواه كنيد دو خداوند عدل از شما، گفته اند بر نكاح و گفته اند بر طلاق و نزديك ما بر هر دو وجه گواه بايد گرفت لكن بر طلاق گواه كردن مستحبّ است نه واجب، اما بر نكاح واجب است زيرا كه رسول گفت لا نكاح الّا بولىّ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2624
مرشد و شاهدى عدل. سؤال: عدالت راستى بود و راستى بندگان خداى داند ما ندانيم پس چگونه ذوى عدل را گواه كنيم؟ جواب گوييم مراد ازين عدالت آن است كه بظاهر مستور باشند نه متهتّك وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ:
و بپاى داريد گواهى خداى را. اقامت شهادت بر سه وجه بود: يكى آنكه واهى بدهد و بنپوشد ديگر آنكه گواهى راست دهد و بنگرداند، سديگر آنكه براى خداى دهد نه براى طمع ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: آنست تان پند مى دهند بدان آن كس را كه گرويده مى بود به خداى و به روز باز پسين. سؤال: چون اقامت شهادت مقتضى عقل است بر همه عقلا واجب است مؤمن و كافر، پس چرا گفت مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: بعد ما كه بر كافر هم واجب است چنان كه بر مؤمن؟ جواب گفته اند اين ذلكم اشارت است فا ما تقدم از شرعيّات در باب طلاق و عدّت و نكاح و شرعيّات بر مؤمنان واجب بود نه بر كافران وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً: و هر كه بترسد از خداى كند خداى او را بيرون آمدنى از شدّت. و گفته اند اين در باب طلاق است كه: هر كه در باب طلاق از خداى بترسد و طلاق بسنّت دهد خداى عزّ و جلّ او را فرج آرد از آنكه زن خويش را بحكم مردى ديگر ببايد ديد و رشك آن ببايد كشيد.
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وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، اى: و يرزقه المراجعة من حيث لا يحتسب، ديگر معنى گفته اند هر كه در حال شدّت دل از رساننده شدّت بنگرداند خداى او را فرج آرد و آن شدت از وى برگيرد يا او را در آن صبر دهد تا بوقت برداشتن، و يرزقه: و او را روزى دهد و ثواب صابران از آنجا كه نبيوسد. سديگر معنى گفته اند و من يتّق اللَّه في باب النعمة هر كه در نعمت از خداى بترسد كه بطر نيارد و شكر كند خداى را خداى عزّ و جلّ او را فرج آرد از زوال نعمت و او را روزى كند زيادت نعمت از آنجا كه نبيوسد. چهارم معنى گفته اند و من يتّق اللَّه في امره و نهيه: هر كه از تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2625
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خداى بترسد در امر و نهى او خداى عزّ و جلّ او را فرج آرد از عقوبت عاصيان و او را روزى دهد ثواب مطيعان از آنجا كه نبيوسد. پنجم و من يتّق اللَّه في باب الرزق: هر كه از خداى تعالى بترسد در باب روزى كه حرام نخورد خداى عزّ و جلّ او را فرج آرد از نياز و او را روزى حلال دهد از آنجا كه نبيوسد وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ: و هر كه توكّل بر خداى كند عزّ و جلّ پس خداى عزّ و جلّ او را بسنده بود كه همه شغلهاى او كفايت كند إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ: بدرستى كه خداى تمام كننده كار او است. و اگر بالغ به تنوين خوانى و امره به نصب، معناه: رسنده است به مراد خود. و اگر بالغ امره خوانى به تنوين بالغ و به رفع امره: تمام است كار او و نافذ است امر او. سؤال: چرا گفت وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، هر كه توكّل بر خداى كند خداى شغل او كفايت كند، بعد ما كه بسيار كس مى بينيم كه توكّل بر خداى مى كند و دل در خداى بندد و شغل كفايت نشود؟ جواب گوييم معنى فهو حسبه آن است كه خداى بسنده است كفايت شغل او را، آخر كفايت كند لكن بنده را شتاب نبايد كرد، نبينى كه گفت قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْراً: بدرستى كه خداى تعالى كردست هر چيزى را اندازه اى و وقتى. ابن عباس گويد اجلا ينتهى اليه.
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وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ: و آن زنان كه نوميد شده باشند از حيض از زنان شما اگر بشك ايد عدّت ايشان سه ماه است. سؤال: چرا گفت إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ بعد ما كه اگر بشك نباشيم عدّت ايشان هم سه ماه است چه فايده بود در شرط ان ارتبتم؟ جواب گوييم ان ارتبتم نه شرط است بل كه تنبيه است بر كلال فهم آن سايل كه رسول را عليه السّلام پرسيد كه عدّت آيسه چند است، بايستى كه از قول خداى عزّ و جلّ كه وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ بدانستى كه عدّت آيسه چون به ماه باشد سه ماه باشد چون اين تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2626
مقدار ندانستند خداى تعالى تنبيه كرد سايلان را بر قلّت فهم، زيرا گفت ان ارتبتم. و گفته اند معناه اذ ارتبتم چنان كه ان اتّقيتنّ معناه اذ اتّقيتنّ، چون بشك ايد و نمى دانيد عدّت سه ماه است وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ:
و آن زنان را كه حيض نيايد همچنين عدّت ايشان سه ماه باشد، آن گه گفت وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: و زنان باردار را تمامى عدّت ايشان تا آن گه بود كه بار بنهند وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً: و هر كه از خداى بترسد خداى كار او آسان كند. سؤال: چرا گفت هر كه از خداى بترسد خداى كار او آسان كند بعد ما كه ما مى بينيم كه خداى ترس را كار بر وى دشخوارتر بود و كارهاى وى بسته تر بود؟ جواب گوييم خداى گفت من امره يسرا نگفت يجعل له امره يسرا، اين من امره اين فايده دهد كه از آن تقوى او او را راحتى پديدار آيد، به ثواب و كرامات متّقيان رسد و راه تقوى بر وى آسان شود.
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ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ: آنچه بر شما مى خوانند فرمان خداى است فرو فرستاد آن را بر شما وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً: و هر كه از خداى بترسد فا پوشد و فا گذارد خداى تعالى بديهاى او از وى و بدهد او را مزد بزرگ.
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ: آرام دهيد زنان طلاق داده را از آنجا كه شما آرام داريد از فراخ دستى شما. سؤال: چرا گفت أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ بعد ما كه زن طلاق داده را آنجا كه مرد باشد بودن صواب نباشد، از وى جدا بايد بود. جواب گوييم مراد ازين آن مطلّقات است كه از پيش گفت فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ و ايشان مطلّقات رجعى باشند و ايشان را سكنى شوهر اوليتر باشد. ديگر جواب آن است كه خداى گفت من حيث سكنتم، نگفت حيث سكنتم و اين من تبعيض فايده دهد، يعنى از آن سراى كه شما سكنى داريد خانه اى سوى ايشان كنيد. سؤال: تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2627
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چرا گفت من وجدكم و وجد توانگرى بود نه سكنى و سكنى چنان كه بر توانگر واجب است بر درويش هم واجب است. جواب گوييم معناه على مقدار مقدرتكم و وسعكم على الموسع قدره و على المقتر قدره وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ: و گزند مياريد بر ايشان تا تنگ داريد بر ايشان. گزند آوردن بر زن از دو وجه بود: يكى آنكه با وى بد خويى مى كند و بدسازى تا زن از صحبت وى سير گردد و خود را از وى باز خرد و حق خويش بدو بگذارد، ديگر مضرّت آن بود كه وى را طلاق دهد و بگذارد تا عدّتش به آخر نزديك رسد وى را با خويشتن گيرد، آن گه طلاق ديگر دهد، همچنين ديگر و سديگر تا نه ماه آن بيچاره را در عدّت خويش مى پيچاند وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ: و اگر زنان طلاق داده باردار باشند نفقه مى كنيد بر ايشان تا بار بنهند، چون بار بنهادند فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: اگر شير دهند كودكان شما را بدهيد ايشان را مزدهاى ايشان، زيرا كه زن طلاق داده چون بار بنهاد بيگانه گشت گر شير دهد وى را مزد دايگى واجب آيد وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ:
سازگارى كنيد ميان شما بنيكوى وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى: و اگر تنگى و دشخوارى كنيد- كه مرد گويد من چندين مزد ندهم، يا زن گويد من چندينى كم نستانم- زود بود كه شير دهد او را دايه اى ديگر تا كودك ضايع نماند.
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لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ: نفقه كندا خداوند فراخ دستى از فراخ دستى او وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ: و آن كس كه تنگ كرده باشند بر وى روزى او نفقه كندا از آنچه خداى او را داده بود لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها: در نخواهد خداى از هيچ تن مگر آنچه داده باشد او را، از توانگر فرا خورد توانگرى او و از درويش فرا خورد درويشى او. سؤال: پس چرا قضات اسلام اكراه كنند بر انفاق دايه و فرزند و حبس كنند بعد ما كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2628
خداى گفت لا يكلّف اللَّه نفسا الّا ما اتيها؟ جواب گوييم اكراه بر كسب آن كس را كنند كه كسب داند كرد و نمى كند اضرار زن و فرزند را، چنو را اكراه كنند بر كسب و نفقات ساختن، زيرا كه وى مى اضرار آرد و رسول گفت عليه السّلام لا ضرر و لا ضرار في الاسلام اما آن كس را كه كسب نتواند كرد و نفقات نتواند ساخت وى را اكراه نشايد كرد و نه حبس، لا بل كه از بيت المال وى را تعهّد بايد كرد و اگر آن نباشد بر توانگران واجب باشد عون وى از قول خداى تعالى تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً: زودا كه كند خداى از پس دشخوارى و تنگى فراخى و آسانى. سؤال: چرا اينجا گفت بعد عسر يسرا و جاى ديگر گفت فانّ مع العسر يسرا، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آنجا كه گفت فان مع العسر يسرا مراد از آن مع بعد است زيرا كه عسر و يسر ضدّاند بهم نباشند، پس تناقض لازم نيايد.
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وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ: و چندا دهها و اهل دهها و شهرها و اهل شهرها كه از حد درگذشتند از فرمان خداى ايشان و از فرمان رسول ايشان. سؤال: چرا گفت قرية عتت بعد ما كه قرية ديه بود و شهر بود و از ديه و شهر عتوّ و طغيان نبود؟ جواب گفته اند قرية در حقيقت جماعت بود چنان كه در لغت گويند قريت الماء في الحوض، اى: جمعته، پس مراد از اين قرية جماعت مردمان اند. و گفته اند مراد ازين قرية اهل قريه اند چنان كه گفت و اسئل القرية، يعنى: اهل القرية فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَ عَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً: شمار كرديم با ايشان شمار سخت و عذاب كرديم ايشان را عذاب صعب. سؤال: چرا گفت فحاسبناها حسابا شديدا بعد ما كه هنوز با خلق شمار نكردست كه شمار روز قيامت خواهد بود؟
جواب گفته اند اين حساب جزا است و عقوبت اين جهانى. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه عذّبناها عذابا شديدا في الدنيا و حاسبناها تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2629
حسابا شديدا في الآخرة و به لفظ ماضى ياد كرد از بهر تقريب را، يعنى:
همنگار كه شمار ايشان آمد.
فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَ كانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً: بچشيدند عقوبت كار خويش و بود سرانجام كار ايشان زيان كارى.
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً: ساختست ايشان را خداى عزّ و جلّ عذاب سخت، و آن عذاب دوزخ است فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا:
بترسيد از خداى اى خداوندان خردها آن كسها كه گرويده ايد به خداى.
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سؤال: چرا آن خردمندان را خاص كرد كه بگرويده اند به تقوى بعد ما كه ترسيدن از خداى بر همه عقلا واجب است؟ جواب گفته اند مراد از اين امنوا ايمان ميثاق است كه همه آدميان روز ميثاق ايمان آوردند. و گفته اند مراد از اين امنوا اهل كتاب اند كه به موسى و عيسى بگرويده اند، بترسيد از خداى در مخالفت محمد. و گفته اند مراد از اين تقوى در شرعيّات است و آن بر مؤمنان واجب است زيرا كه ايشان را خاص كرد قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً: بدرستى كه خداى فرو فرستاد به شما پندى و شرفى و يادگارى، و آن قرآن است.
رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ: بفرستاد بر شما رسولى كه مى خواند بر شما سخنان خداى را هويدا. گر مبيّنات به كسر يا خوانى:
هويدا كننده حدود و احكام. سؤال: چرا گفت ذكرا رسولا رسول را بدل نهاد از ذكر، و بدل آن بود كه يقوم مقام المبدل و رسول بجاى ذكر نه استد.
جواب گفته اند اين ذكر به معنى ذاكر است ذاكر را ذكر گفت چنان كه گفت او اجد على النّار هدى. اى: هاديا، هادى را هدى گفت. و گفته اند اندر اين ضمير است اى: قد انزل اللَّه اليكم ذكرا و ارسل اليكم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2630
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رسولا. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ: تا بيرون آورده مى دارد آن كسها را كه گرويده اند و كردند كارهاى نيك از تاريكيهاى كفر به روشنايى ايمان و از تاريكيهاى نكرت به روشنايى معرفت و از تاريكيهاى شبهت به روشنايى حجّت و از تاريكيهاى دنيا به روشنايى بهشت وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً: و هر كه بگرود به خداى و كند كار نيك يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: در آرد او را در بهشتها كه مى رود زير اشجار و قصور آن جويها خالِدِينَ فِيها أَبَداً: جاودان باشند در آنجا هميشه قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً: بدرستى كه نيكو روزى داده بود خداى آن كس را كه در بهشت آرند. سؤال: چرا گفت قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً بعد ما كه خبر از جمع است كه گفت خالدين فيها؟ جواب گوييم اين له كنايت از من يؤمن باللّه و يعمل صالحا است و لفظ من وحدان است.
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ: خداى آن است كه بيافريد هفت آسمان را و از زمين هم چنان هفت زمين. گروهى گفتند كه آسمان هفت است و زمين يكى و اين كه گفت مثلهنّ يعنى في الالفاظ لا في العدد. و گروهى گفتند مثلهنّ في الطبق، چنان كه آسمان هفت است زمين هفت است لكن نه مطبّق زبر يكديگر، بل كه در هم پيوسته چون زمين هند و زمين روم و زمين ترك و جز آن. و گروهى گفتند مثلهنّ فى العدد، و ما بدين قول گيريم چنان كه آسمان هفت است زمين هفت است مطبّق زبر يكديگر يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ: فرو آيد فرمان او ميان آن.
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گفته اند اين امر تدبير است كه هر وقت انواع تدبير مى كند چنان كه گفت كلّ يوم هو في شأن. و گفته اند اين امر فرمان است كه از وى به اهل آسمان و زمين مى آيد لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عِلْماً: تا بدانيد كه خداى تعالى بر هر چيز تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2631
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توانا است و خداى به همه چيز به دانش فرا رسيدست. اين لام لتعلموا لام غرض است كه غرض خداى از خلق عالم اين است. و اين مسئلتى است عظيم از اصول دين تا غرض خداى تعالى از خلق عالم چيست؟ گروهى گفتند خداى را غرض نيست در خلق عالم زيرا كه وى مالك اعيان است، هر چه كند غرض در آن اعتبار نبايد كرد. و گروهى گفتند غرض خداى تعالى نفع بندگان است. و گروهى گفتند غرض از خلق او داند و بس، زيرا كه غرض از فعل فاعل داند. گروهى گفتند غرض وى از خلق عالم تحقيق معلوم است. بو عمرو مازنى گفت غرض از خلق عالم آن است تا بندگان را باشد و از ايشان آيد و بديشان رسد، ايشان را باشد نعمت و از ايشان آيد طاعت و معصيت و بديشان رسد ثواب و عقوبت. محمد هيصم گفتى غرض خداى تعالى از خلق اظهار صفات حميده است و استدعاء حمد و ثنا چنان كه در اين آيت پديد كرد لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. سؤال: اينجا گفت لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ و جاى ديگر گفت لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا اينجا غرض ديگر گفت و آنجا غرض ديگر، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آنجا كه گفت لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا مراد از آن جزوى است و اينجا كه گفت لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ غرض كلّى است، پس اين آن را متناقض نبود. سؤال: اگر غرض از خلق عالم اين است كه لتعلموا پس چرا همه خلق نمى دانند كمال علم و قدرت خداى بعد ما كه روا نباشد كه خداى فعلى كند براى غرضى را و آن غرض بحاصل نيايد، پس اگر غرض اين بودى بايستى كه همه عقلا را اين علم بودى. جواب گفته اند مراد از اين لتعلموا آن است تا فرا خورد آن آن بود كه بدانند. و گفته اند معناه ليمكنكم ان تعلموا، لا جرم اين غرض حاصل است كه همه عقلا ممكن اند اين علم را.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2632
[سوره تحريم]
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در خبر است از رسول عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة التحريم بر خواند خداى تعالى گناهان او را به طاعت بدل كند و او را پيش از مرگ توبه نصوح كرامت كند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ: اى پيغامبر بزرگوار. النبى به همز خوانند و بى همز خوانند چون به همز خوانى از نبأ بود و نبأ خبر بود، و چون بى همز خوانى از نبوت بود و نبوت رفعت بود چنان كه گويند مكان نبى اى رفيع. و چون بى همز خوانى اوليتر، زيرا كه در خبر است كه مردى پيغامبر را گفت: يا نبى اللَّه. پيغامبر گفت: لا تهمزوا باسمى انما انا نبىّ اللَّه و نيز در لغت حجاز همز نبود و مصطفى عليه السّلام حجازى بود لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ: چرا مى حرام كنى آن را كه خداى تعالى حلال كرد ترا؟ سؤال:
چگونه روا بود از رسول عليه السّلام تحريم حلال، بعد ما كه تحريم ما احلّ اللَّه كفر است؟ جواب گوييم اين تحريم بر خويشتن حرام كردن است، چنان كه يكى از ما حلالى را بر خويشتن حرام كند، و اين روا است تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ: مى بجويى خشنودى زنان ترا وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خداى آمرزگار است و بخشاينده، ترا بدينچه كردى نگيرد. نزول اين آيت در آن بود كه سودة بنت زمعه زن مصطفى بود عليه السّلام اهل بيت وى از قبيله او را شرابى فرستادندى مانند انگبين، وى آن را به رسول تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2633
ارزانى داشتى، وى را بنهادى هر گاه كه رسول در حجره وى آمدى وى را از آن شربتى دادى. ديگر زنان را از آن رشك مى آمد، بهم بسگاليدند تا رسول خداى را از آن شربت خوردن باز دارند. اتفاق كردند كه: رسول عليه السّلام بنزديك هر يكى از ما كه مى آيد گوييم از تو دم كريه مى آيد.
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و رسول عليه السّلام دم كريه را دشمن داشتى، از آنكه جبرئيل و فرشتگان نزديك وى آمدندى و فرشتگان را از آن رايحه كريه رنج بودى. رسول عليه السّلام در نزد ايشان شد، گفتند «يا رسول اللَّه، انّا نجد منك رايحة المغافير». و مغافير چيزى بود مانند صمغ از درخت بيرون آيد، طمعش شيرين بود و لكن بويش ناخوش بود. رسول عليه السّلام انديشيد كه مگر اين بوى كريه از آن شربت مى آيد، گفت «من اين شراب را بر خود حرام كردم» و سوگند خورد كه نيز از آن نخورم. خداى تعالى اين آيت را بفرستاد.
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ: بدرستى كه پديد كرد خداى شما را كفّارت سوگندان شما در سورة المائده آنجا كه گفت فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ
، الآية. و گفته اند اين فرض فرض ايجاب است و گفته اند اين فرض بيان است وَ اللَّهُ مَوْلاكُمْ: و خداى است يار شما وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ: و او است دانا بدين حال كه افتاد حكم كننده به كفّارت سوگند.
وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً: و چون راز كرد پيغامبر با يكى از زنان خويش سخنى، و آن حفصه بود فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: چون خبر كرد حفصه مر عايشه را بدان و آشكارا كرد خداى آن را بر رسول عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ: پديد كرد رسول برخى از آن بر حفصه و اعراض كرد از برخى. و گر عرف به تخفيف خوانى معناه: جارى فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ:
چون بياگاهانيد رسول مر حفصه را بدان قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا: حفصه گفت كى بياگاهانيد ترا بدين قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ: رسول گفت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2634
بياگاهانيد مرا خداى دانا و آگاه به همه چيزها.
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و آن آن بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم وقتى در حجره حفصه بنت عمر شد حفصه غايب بود و مارية القبطية كنيزك رسول- آنكه مقوقس آن را بهديه فرستاده بود- در آن حجره بود. رسول را عليه السّلام با وى صحبت افتاد چون بيرون مى آمد حفصه بر در بود، بجاى آورد. رسول عليه السّلام بدانست كه حفصه بر آن حال واقف گشت، ترسيد كه عايشه را بگويد و آن روز نوبت عايشه بود. رسول مر حفصه را گفت «نگر عايشه را نگويى تا من ترا مژدگانى دهم و آن آنست كه دوم خليفت از پس من پدر تو خواهد بود». حفصه از آنجا كه عادت زنان باشد- كه اذا امرتهنّ فقد نهيتهنّ و اذا نهيتهنّ فقد امرتهنّ- بشد فا عايشه بگفت. جبرئيل مر رسول را خبر كرد كه حفصه راز تو فا عايشه بگفت. رسول خشم گرفت بر حفصه، براى دل عايشه را او را طلاق داد. حفصه اندوهگن گشت، نزديك پدر خويش آمد. عمر گفت «چه بودست كه چنين اندوهگنى؟». گريان گفت «رسول مرا طلاق داد». عمر بانگ بر وى زد گفت «تو كه رسول را نشايى مرا هم به فرزندى نشايى». آن ضعيفه حيران فرو ماند، در خانه درونى شد آن روز چيزى نخورده بود، نيّت روزه كرد. شب درآمد، روزه نگشاد و همه شب دعا و تضرّع مى كرد.
جبرئيل آمد كه: يا رسول اللَّه الجبّار يقرئك السّلام و يقول راجعها فانّها صوّامة قوّامة. پيغامبر عليه السّلام او را مراجعت كرد.
إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما: اگر توبه كنيد اى عايشه و اى حفصه و به دل با خداى گرديد جاى آن هست زيرا كه بچسبيد دلهاى شما از صواب بدانكه رسول را اندوهگن كردى وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ: و اگر هام پشت گردى بر رسول با وى برنياييد چرا زيرا كه خداى يار او است و جبرئيل و نيكان مؤمنان يار اواند وَ الْمَلائِكَةُ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2635
بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ
:
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و فرشتگان از پس اين همه يار اواند. و آن آن بود كه عمر مر حفصه را مالش داد و گفت «يا عدوّة نفسك، بر خويشتن ستم كردى به آزردن رسول، نگر نپندارى كه ترا با رسول آن پيش شود كه عايشه را، زيرا كه عايشه هزار ناز بر رسول بتواند كردن كه تو يكى نتوانى كرد زيرا كه همه دل رسول عايشه دارد به دوستى، جاى آن هست كه هر دو توبه كنيد و دل رسول عليه السّلام درياويد و اگر هر دو هم پشت شويد هم با رسول برنياييد زيرا كه خداى تعالى يار او است و جبرئيل يار او است و فرشتگان و ما كه مؤمنانيم همه يار اوييم». چون عمر اين استقامت و حسبت بكرد، عايشه رضى اللَّه عنها گفت «ما را آن خود بس كه رسول خداى ما را پند مى دهد كه نيز وعظ نمى بايد». عمر گفت «اينك منم خاموش». خداى اين آيت بفرستاد بر موافقت قول عمر. سؤال: چرا نگفت فقد صغت قلبا كما بعد ما كه دو تن را دو دل بيش نبود؟ جواب گوييم در لغت دو را به لفظ جمع ياد كنند، چنان كه شاعر گويد:
يا صاحبىّ فدت نفسى نفوسكما و حيثما كنتما لقيتما رشدا
سؤال: چرا گفت إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما: اگر توبه كنيد دل شما بگشت از صواب، نگفت ان صغت قلوبكما فتوبا، بعد ما كه نخست بنده از صواب بيفتد آن گه توبه كند؟ جواب گفته اند معناه: توبا الى اللَّه فقد صغت قلوبكما و گفته اند معناه: ان تتوبا الى اللَّه كان اولى بكما فقد صغت قلوبكما عن الصواب. سؤال: چرا گفت و الملائكة بعد ذلك ظهير نگفت ظهرا، بعد ما كه ملائكة جمع است و ظهير وحدان؟
جواب گوييم ظهير گفت از بهر وفاق فواصل را كه فواصل اين سورة چنين است، چنان كه گفت عن اليمين و عن الشمال قعيد از بهر فواصل آيات را.
و گفته اند ظهير بر وزن مصدر است كالزميل و الذبيب و الربيع، و هر اسمى كه بر وزن مصدر بود تثنيه و جمع و وحدان در آن يكسان بود، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2636
چنان كه گويند رجل عدل و رجلان عدل و رجال عدل.
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عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ: اگر رسول شما را طلاق دهد شايد بود و واجب چنان بود كه خداى تعالى او را بدل دهد از شما جفتانى به از شما مُسْلِماتٍ: گرويدگانى مُؤْمِناتٍ: باور دارندگانى حق را قانِتاتٍ: فرمان بردارانى تائِباتٍ: توبه كنندگانى عابِداتٍ:
عبادت كنندگانى سائِحاتٍ: روزه دارانى ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً: كالمانى و دوشيزگانى. سؤال: اى زنان رسول عليه السّلام نه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات و ابكار بودند تا گفت بدل دهد او را زنانى بدين صفت به از شما؟ اين آن گه درست آمدى كه زنان رسول بدين صفت نبودندى. جواب گوييم معنى خيرا منكنّ آن بود كه از شما به باشند در نگاه داشت دل رسول عليه السّلام و آن گه چون شما باشند در اسلام و ايمان و قنوت و درين همه صفات كه ياد كرد. سؤال: چه فرق است ميان مسلمات و مؤمنات تا خداى تعالى آن را به دو لفظ ياد كرد؟
جواب گفته اند مسلمات اى موحّدات و مؤمنات اى مصدّقات، و گفته اند مؤمنات حق ايمان بجاى آرندگان. سؤال: چرا واو درآورد در و ابكارا و در اين ديگر صفات در نياورد؟ جواب گفته اند كه اين واو ثمانيه است كه عرب در عدد چون از هفت بگذرند واو ثمانيه درآرند، چنان كه از پيش در التائبون العابدون تا آنجا كه و الناهون عن المنكر گفته آمد. و گفته اند واو فصل است كه واجب كرد ميان ثيّبات و ابكار كه يك تن هم بكر و هم ثيب نباشد چنان كه يك تن هم مسلم بود و هم مؤمن و هم قانت و هم تايب و هم عابد و هم سايح، واو فصل در آورد ميان اينها كه ياد كرد و ميان ابكار تا آن فايده دهد كه بعضى از زنان رسول ثيّب بودند و بعضى بكر. سؤال: گير كه مسلمات و مؤمنات و قانتات و تايبات و عابدات و سايحات در اين همه مدح است، در ثيّبات بارى چه مدح است تا آن را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2637
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نيز ياد كرد؟ جواب گوييم مراد از اين اوصاف نه مدح است، لا بل كه خبر است از آن ازواج كه اگر بدل كردى، و خود بدل نكرد ايشان را.
سؤال: چون جاى ديگر گفت لا يحلّ لك النساء من بعد و لا ان تبدّل بهنّ من ازواج، و اينجا گفت ان يبدله ازواجا، نه اين تناقض بود؟ جواب گفته اند اين آيت پيش از آن آمد كه لا يحلّ لك النّساء، چون اين بود پس آن آمد تناقض لازم نيايد. و گفته اند اين تبديل در آن جهان بودى اگر رسول دست بازداشتى زنان خويش را، و لكن نه رسول دست بازداشت و نه خداى بدل كرد.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً: اى مؤمنان برهانيد تنهاى خويش را و اهل خويش را از آتش دوزخ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ: كه هيزم آن مردم است و سنگهاى آن گوگرد باشد از بهر غايت گرما را. اما رهانيدن تن خويش از آتش دوزخ به سه چيز بود: يكى آنكه طاعتهاى گذشته را قضا كنى، در حال ادا كنى و در استقبال دل بنهى كه ادا كنم، ديگر از گناهان گذشته توبه كنى و در حال معصيت نكنى و توبه كنى كه ديگر نكنم، سديگر خصمان گذشته را خشنود كنى و در حال خصم بنگيرى و در استقبال دل بنهى كه نيز كس را خصم خود نكنى. و رهانيدن اهل خويش را از دوزخ به سه چيز بود: يكى آنكه كار دين ايشان را در آموزى، ديگر آنكه ايشان را به طاعت خداى فرمايى، سديگر آنكه ايشان را از معصيت نهى كنى. چون كسى چنين باشد به قيامت او را گويند جزاك اللَّه من قيم عنّا خيرا كنت تعلّمنا و تأمرنا و تنهينا فنجيت نفسك و نجّيتنا، فيساق بأجمعهم الى الجنّة. و اگر اين نكند روز قيامت او را گويند لا جزاك اللَّه من قيم عنّا خيرا كنت لا تعلّمنا و لا تأمرنا و لا تنهينا فاهلكت نفسك و اهلكتنا، فيساق بأجمعهم الى النار عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ: بر اين دوزخ فرشتگانى موكّل باشند زفتانى سختانى، چنان كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2638
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اگر يكى را از ايشان بفرمايد خداى عزّ و جلّ كه هفت آسمان و هفت زمين را به دهن باز او كند، بر وى آسان تر از آن آيد كه يكى از ما عدسى در دهن او كند لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ: نافرمانى نكنند خداى را در آنچه فرموده باشند ايشان را و بكنند هر چه ايشان را فرمايند. سؤال:
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چون گفت لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ چه فايده بود در تكرار يفعلون ما يؤمرون؟ جواب گوييم لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ خبر از طواعيّت ايشان بود در ماضى، و يفعلون ما يؤمرون خبر از طواعيّت ايشان بود در استقبال. و گفته اند لا يعصون اللَّه ما امرهم مراد ازين امر خداى است ايشان را به عذاب و عقوبت دوزخيان. سؤال: چرا گفت لا يعصون اللَّه ما امرهم بعد ما كه هاروت و ماروت فرشتگان بودند و معصيت كردند؟ جواب گوييم هاروت و ماروت آن وقت كه معصيت كردند بر طبع و صفت فرشتگان نبودند، لا بل كه به طبع و صفت آدمى گردانيده بودند. ديگر جواب گوييم لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ آن فرشتگان را گفت كه خزنه دوزخ باشند چنان كه گفت عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ، لا جرم هرگز از ايشان معصيت نبود. سؤال: اى نه جبرئيل و ميكايل از مقرّبان و سرهنگان ملايكه اند و در قضا و قدر خلاف كردند كه جبرئيل مى انكار كرد قضاء شرّ را تا اسرافيل از لوح جواب داد كه خير و شرّ همه به قضاء خداى است و آن انكار از قضا و قدر از جبرئيل معصيت بود؟ جواب گوييم آن از جبرئيل معصيت نبود، زيرا كه بر سبيل مناظره گفت، چنان كه يكى از ما مناظره كند در چيزى بر سبيل خصومت نه بر سبيل اعتقاد، از راه خصومت انكار كند تا آنچه حقيقت است وى را معلوم گردد. جبرئيل نيز از راه خصومت انكار كرد قضاء شرّ را تا حجّت آن از قول اسرافيل از لوح محفوظ فازو و فا همه فرشتگان نمود و خبر آن به ما رسد كه ما بدانيم كه خير و شرّ همه به قضاء خداى است عزّ و جلّ. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2639
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ: اى آن كسها كه كافر شديد و اى شما كه كافرانيد عذر مخواهيد امروز كه روز قيامت است كه سودتان ندارد إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: بدرستى كه شما را پاداش كنند به هر چه مى كرديد در دار دنيا و آن كافر بود كه او را به همه بديها پاداش دهند روز قيامت. سؤال: چرا كافر را خاص كرد به جزاى عمل بعد ما كه مؤمن را هم جزا بود بدانچه مى كند؟ جواب گوييم كافر است كه او را روز قيامت پاداش دهند به هر چه كرده بود اما مؤمن را بود كه در اين جهان مكافات كنند به دردها و بيماريها و محنتها، چنان كه جاى ديگر گفت وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً: اى مؤمنان به دل باز گرديد با خداى بازگشتن بصدق دلها. اما توبه نصوح به سه چيز باشد: الندامة بالقلب و الاقلاع بالبدن و الاستغفار باللسان. و گفته اند توبة نصوحا آن بود كه اين نصوحا مردى بودست در بنى اسرائيل وى را مال بسيار بود و گناه بسيار بود، توبه كرد و همه مال به خصمان مى داد تا وى را هيچيز نماند مگر آن جامه اى كه پوشيده داشت. آخر خصمى بيامد بر وى دعوى كرد، وى آن جامه بر كشيد و به وى داد و در گوى آب شد، بنشست تا كسى جامه اى بياورد در وى پوشيد. خداى تعالى ما را در اين آيت فرمود كه توبه كنيد چون توبه نصوحا. اما اشتقاق نصوح از نصح است و هو ضمّ الشي ء الى الشي ء على وجه الاصلاح، از اينجا است كه درزى را ناصح گويند زيرا كه پارهاى كرباس را فراهم سازد و درهم دوزد همچنين تايب به توبه همه كارهاى خويش را باصلاح آرد. سؤال: چرا نگفت توبة نصوحة به لفظ تأنيث بعد ما كه لفظ توبة مؤنّث است؟ جواب گوييم توبه را دو نام است توبه و توب، نصوح نعت توب است و لفظ توب مذكّر است زيرا كه گفت تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ- تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2640
عسى من اللَّه: واجب-: واجب كند كه خداى تعالى بديهاى شما را در گذارد. سؤال: اگر آمرزش تايب از خداى تعالى واجب است پس چرا تايب را دعا بايد كرد كه يا رب مرا بيامرز، كه خود واجب بود آمرزش او؟
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جواب گوييم هر چند آمرزش تايب واجب است براى آنكه خداى تعالى وعده كردست به مغفرت وى و لكن هم دعا بايد كرد تايب را، زيرا كه نداند كه همه گناهان او را بيامرزد يا بعضى را، و نيز تايب نداند كه توبه او نصوح بود يا نه، و نيز نداند كه توبه او قبول بود يا نه. وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: و در آرد شما را در بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و قصور آن جويهاى مى و شير و انگبين و آب صافى يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ: آن روز كه روز قيامت بود خوار نكند خداى رسول را و آن كسها را كه گرويده بودند با وى. سؤال: چرا آن گروه را از مؤمنان خاص كرد كه با وى گرويده بودند كه همى ايشان را خوار نكند؟
جواب گفته اند اين شرف خاص صحابه را باشد كه روز قيامت مر ايشان را هيچ تشوير ندهند. و گفته اند كه امنوا معه اى: امنوا به. و گفته اند يوم لا يخزى اللَّه النّبيّ، تمّ الكلام، آن گه گفت وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ: مى رود نور ايشان در پيش ايشان و از راست ايشان. آن نور كه در پيش بود نور طاعت بود- و گفته اند نور توبه بود، و گفته اند نور ايمان بود- و آن كه از راست نور بهشت بود يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا: مى گويند اى بار خداى ما تمام كن ما را نور ما تا به بهشت وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و بيامرز ما را كه تو بر هر چيز كه خواهى توانايى.
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ: اى پيغامبر بزرگوار باز كوش با كافران و منافقان. اما جهاد بر شش روى است: جهادى است با كافران به سلاح، و جهادى است با مبتدعان و منافقان به حجّت گفتن، و جهادى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2641
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است با شيطان به وسواس او را ردّ كردن، و جهادى است با دنيا به زهد، و جهادى است با تن به قهر كردن هوا، و جهادى است با مؤمنان به مدارا كردن. فاضلترين همه جهادها جهاد تن است، پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: افضل الجهاد مجاهدة النفس. سؤال: چرا گويند كه منافق حلال الدم نيست بعد ما كه خداى تعالى گفت جاهد الكفّار و المنافقين؟ جواب گوييم جهاد با منافقان به حجّت است نه به محاربت وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ: و صلب باش بر ايشان و وزنى منه ايشان را كه ايشان همه هيمه دوزخ اند وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و جايگاه ايشان دوزخ است و بد بازگشتن جايى است دوزخ.
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ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ: بزد و پديد كرد خداى تعالى داستانى مر آن كسها را كه كافرند به زن نوح و نامش و اعله و به زن لوط و نامش و اهله كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ: بودند زير حكم دو بنده از بندگان ما نيك دو بنده فَخانَتاهُما: خيانت كردند ايشان را، در دين نه در تن. خيانت زن نوح وى را آن بود كه مردمان را گفتى كه نوح ديوانه است يا گفتى وى خرف است نمى داند كه چه مى گويد. و خيانت زن لوط وى را آن بود كه چون جبرئيل با فرشتگان به سراى وى آمدند، وى به بهانه آتش به يك يك سراى مى رفت و مى گفت به خانه ما چنين غلامانى آمده اند صفت ايشان چنين و چنين تا همه قوم روى به سراى لوط نهادند فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً: بى نيازى نكردند- يعنى نوح و لوط- ايشان را از عذاب خداى چيزى وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: و گفتند ايشان را كه در شويد در آتش با در شوندگان. اين آيت در مثل كافران مكه است بدانكه مى نازيدند كه: نحن اهل حرم اللَّه سكّان بيت اللَّه عمّار مسجد، اللَّه، چنان كه امروز عزيزانيم فردا اگر قيامت بود عزيزتر باشيم و محمد خود از ماست و ما قرابتان اوايم به شفاعت او اوليتر. خداى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2642
تعالى در اين آيت پديد كرد كه كعبه و رسول ايشان را بى نيازى نكند از عذاب خداى تعالى و سود ندارد بعد ما كه كافرند، چنان كه نوح و لوط زنان ايشان را سود نداشتند.
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وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ: و نيز بزد و پديد كرد خداى تعالى داستانى مؤمنان را به زن فرعون آسيه بنت مزاحم إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ: چون گفت يا رب بنا كن مرا نزد تو خانه اى در بهشت وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ: و برهان مرا از فرعون و فعل بد او وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: و برهان مرا از گروه ستمكاران.
و آن آن بود كه آسيه مسلمان بود و لكن اسلام خود پوشيده مى داشت تا روزى كه مشاطه دختر فرعون كه زن حربيل بود دختر فرعون را سر به شانه مى كرد، شانه از دستش بيفتاد، دست فرا كرد و آن را بر گرفت و گفت «بسم اللَّه» دختر فرعون گفت «مراد بدين پدر مرا مى دارى؟»، و گويند مشاطه گفت «تعس من كفر باللّه». چون آن دختر گفت «مراد پدر مرا داشتى؟»، آن زن گفت «لا، بل آن خداى را كه خداى هر چيزى است». دختر فرعون وى را طپانچه اى زد بر روى و فرعون را گفت كه «زن خازن تو گفت تعس فرعون و من آمن به». فرعون او را تهديد كرد كه «برگرد از اين دين كه دارى». وى برنگشت. او را بر زمين دوخت به ميخهايى. وى مى گفت «اگر مرا صد سال عذاب كنى من از دين حق برنگردم». و آن زن را چهار پسر بود، فرعون مهين ايشان را بر روى وى گلو باز بريد. وى گفت «اگر همه جهانيان را بر روى من گلو و از برى من از اسلام برنگردم». دوم پسرش را هم چنان بكشت، سديگر و چهارم را نيز هم چنان بكشت، آن زن صبر مى كرد، وى را نيز بكشت و زوج وى همى گفت «اصبرى و ابشرى و انظرى فوقك»، فرأت ابواب السماء مفتوحة. آسيه از بالكانها وى را بديد بر آن حال، فرعون وى را گفت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2643
«
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چون ديدى حال آن مشاطه را؟». آسيه گفت «ما اجرأك على اللَّه، ناباكا بنده اى كه تويى». فرعون گفت «مرا بنده همى گويى ديوانه اى؟». گفت «نه كه بهوشم و به خداى هفت آسمان و هفت زمين گرويده ام». فرعون بر وى خشم گرفت. و در بعضى اخبار است كه آسيه دست فرا كرد تا شانه برگيرد گفت «بسم اللَّه». دختر فرعون پدر را بگفت. فرعون آسيه را تهديد كرد گفت «برگردى و اگر نه ترا نكالى كنم». آسيه گفت «عذاب و نكال آن جهان بايد كه نبود، اين جهانى را خطرى نيست». فرعون فرمود تا وى را به صحرا باز كشيدند و هفت ميخ بر دست و پاى و عورت و سينه او زدند برهنه. خداى تعالى فرشته اى را بينگيخت تا پر به گرد او درآورد چنان كه كس فا عورت او نديد. چون ميخ هفتم بر پيشانى او زدند چشمش به معاينه افتاد تا پيشگاه بهشت بديد، آن وقت گفت ربّ ابن لى عندك بيتا فى الجنّة. خداى تعالى مثل او مؤمنان را پديد كرد تا بدانند كه زن اگر چه نيك بود به از آسيه نبود و شوهر اگر چه بد بود بتر از فرعون نبود، چون آسيه با نيكى وى بر جفاى فرعون با بدى او صبر كرد خداى تعالى او را فرج آورد و به بهشت برد.
سؤال: چرا آسيه از خداى خانه اى خواست در بهشت، نه همه بهشت خواست؟ جواب گوييم آسيه در آن حال برهنه بود وى را هيچ غمى نبود و اندوهى مگر ستر عورت، از آن بود كه نهفتگى خواست از خداى در بهشت.
وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها: و نيز مثل زد به مريم دختر عمران كه نگه داشت تن خود را از حرام فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا: در آورديم در وى جانى بفرمان ما، و آن عيسى بود عليه السّلام كه او را روح اللَّه گفتندى. سؤال: چرا نگفت فنفخنا فيها من روحنا بعد ما كه مريم مؤنّث است؟ جواب گوييم فيه كنايت از فرج است و مراد از اين فرج جيب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2644
(7/161)



درع است وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ: و باور داشت سخنان خداى او را و كتابهاى او را. و اگر كتابه خوانى: تورات را وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ: و بود از فرمان برداران. و قصّه وى در سورة مريم گفته آمد. خداى تعالى اين مثل به وى بزد در خويشتن دارى تا مؤمنين و مؤمنات بدانند كه هيچيز نيكوتر از خويشتن دارى نيست. سؤال: چرا نگفت و كانت من القانتات بعد ما كه مريم را مى گويد؟ جواب گوييم خداى تعالى مريم را بجاى مردى قبول كرد آنجا كه گفت فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ، از آن است كه وى را در قرآن به چند جاى به نام تذكير ياد كرد گفت فنفخنا فيه من روحنا و گفت وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. و گفته اند كانت من القانتين از بهر فواصل اين سورة را است. و گفته اند وى را از عداد آن رهبان بيت المقدس كرد.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2645
[سوره ملك]
در خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم كه وى گفت هر كه سورة الملك بر خواند او را چندان ثواب بود كه همه كتابهاى خداى بر خواندى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ: ببركت است آن خداى و بركت همه چيزها از آن خداى است و هميشه بود و هميشه باشد آن خداى بزرگ و بزرگوار كه بدو است پادشاهى، بر دو معنى: يكى او را است و او را سزد پادشاهى بر همه خلق ديگر معنى از اوست پادشاهى آن را كه هست، چنان كه گفت تؤتي الملك من تشاء وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و او بر هر چه خواهد كه كند توانا است.
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الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ: آن خداى كه بيافريد مرگ را و زندگانى را. اما زندگانى را بيافريد بر صورت ماديان بلقا، بر هيچيز نگذرد و هيچيز او را نبيند و بوى او نشنود كه نه زنده شود، و اندر بهشت مركب پيغامبران باشد. و مرگ را بر صورت گوسفندى بيافريد، بر هيچيز بنگذرد و هيچيز او را نبيند و بوى او نشنود كه نه بميرد. چون روز قيامت بود آن گه كه اهل بهشت را در بهشت فرو آرند و اهل دوزخ در دوزخ فرو آرند، آن صورت مرگ با بيارند ميان بهشت و دوزخ و بر سربالايى بدارند چنان كه همه اهل بهشت و دوزخ او را ببينند، آن گه منادى آواز دهد كه: يا اهل تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2646
الجنّة هل تعرفون هذا؟ همه اهل بهشت سر بر آرند از كنگره ها و درجتهاى بهشت، آن را بدانند زيرا كه همه او را ديده باشند و چشيده. آن گه منادى آواز دهد اهل دوزخ را كه: يا اهل النار تعرفون هذا؟. همه سر از دوزخ بر آرند، او را ببينند بدانند، از آنكه همه او را ديده و چشيده باشند، آن گه او را گلو و از برند به ديدار اهل بهشت و اهل دوزخ. آن گه آواز دهند كه: يا اهل الجنّة خلود فلا موت و يا اهل النار خلود فلا موت. چنين گفته اند كه فرح اكبر آن بود بهشتيان را كه از مرگ ايمن شوند و فزع اكبر آن بود دوزخيان را كه دل از مرگ برگيرند و دل بر دوزخ جاودان بنهند. سؤال:
چرا مرگ را پيش از حيات ياد كرد بعد ما كه حيات پيش از مرگ است؟
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جواب گفته اند مرگ را پيش از حيات ياد كرد زيرا كه نخست مرگ است آن گه حيات، چنان كه گفت وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ. و گفته اند مرگ را پيش از زندگانى ياد كرد از بهر آن را تا در زندگانى مرگ را فا پيش دارند و آن را بسازند لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا: تا آزمون كند شما را كه كيست از شما نيكوكارتر. گفته اند معناه: ايّكم ازهد فى الدنيا زهدا، و گفته اند معناه: ايّكم احسن عقلا، و گفته اند معناه: ايّكم احسن استعدادا للموت: كيست از شما در زندگانى مرگ را سازنده تر. سؤال:
آزمايش كسى كند كه نداند تا بداند، و خداى عالم بر كمال است آزمايش چرا كند؟ جواب گوييم معناه: ليبلوكم ليعلم الخلق ايّكم احسن عملا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ: و او است ارجمند بى همتا آمرزگار بتمامى غافر است و غفّار است و غفور است، غافر آمرزگار بود و غفّار بسيار آمرزش بود و غفور زود آمرزش بود.
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً: آن خداى كه بيافريد هفت آسمان را مطبّق تو بر تو. و آن از عجايب صنع خداى است عزّ و جلّ، زيرا كه همه بنّاان عالم كه بنا كنند از گل كنند يا از سنگ يا از چوب خداى تعالى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2647
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هفت آسمان را كه آفريدست از دودى آفريدست. همه بنّاان عالم نخست بنياد كنند آن گه سقف كنند خداى تعالى نخست هفت آسمان بيافريد، آن گه زمين را بيافريد چنان كه گفت و الارض بعد ذلك دحيها. همه بنّاان عالم كه بنا كنند اول بنياد قوى فرو نهند تا چون بر سر رسد با اندكى افتد، خداى تعالى هفت آسمان را چنان بنا كرد كه آسمان اول در جنب دوم چون حلقه اى باشد در بيابانى، و دوم در جنب سيم همچنين تا به هفتم آسمان. همه بنّاان عالم كه بنا كنند از گرديدن ترسند كه مبادا كه بگردد، خداى تعالى هفت آسمان را بر مثال هفت گنبد گردان بيافريد چنان كه يك طرفة العين از گرديدن فرو نه ايستد. و همه بنّاان عالم كه بنا كنند در آن شكافى و درزى و خللى باشد، جبّار عالم هفت آسمان را بنا كرد و در آن هيچ شكافى و درزى و خللى نه و هيچ فادواى نه ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ: نبينى در آفريدن خداى هيچ عيبى. سؤال: چرا گفت در آفريدن خلق تفاوت نيست بعد ما كه زمين در جنب آسمان چون حلقه اى است در بيابانى و آسمان اول در جنب آسمان دوم چون حلقه اى است در بيابانى، همچنين تا به هفتم و همچنين ميان اصناف خلق چندين تفاوت است؟ جواب گوييم اين تفاوت خلل است، زيرا كه تفاوت از فوت بود و فوت در گذشتن بود و فرو شدن، و هيچ جزوى و چيزى فرو نشدست بر خداى عزّ و جلّ در آفريدن خلق كه نه حكمى و فرا خورد به يكديگر آفريدست. و گفته اند مراد از اين تفاوت عيب است، لا جرم در آفريدن خداى عزّ و جلّ هيچ عيبى نيست. سؤال: چرا گفت ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ، بعد ما كه خلق خداى فعل او است و ما خود مشاهد نيستيم فعل او را كه خلق است، ما مشاهد مخلوقانيم.
جواب گوييم مراد از اين خلق مخلوق است، مخلوق را خلق گويند چنان كه مضروب را ضرب گويند، هذا الدرهم ضرب فلان و هذا الثوب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2648
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نسج فلان، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ: باز گردان بينايى را تا هيچ بينى از شكافى.
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ: پس باز گردان بينايى را دوباره تا بينى كه با تو گردد بينايى از زور باز مانده و كند گشته و هيچ عيب نايافته. سؤال: چرا گفت فارجع البصر بعد ما كه بصر عرض است و از عرض رجع و رجوع محال بود؟ جواب گوييم مراد از اين بصر چشم است و در لغت چشم را بصر گويند و گوش را سمع گويند.
وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ: بدرستى كه بياراستيم ما آسمان نخستين را به چراغها، يعنى به ستارگان روشن، وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ:
و كرديم ما آن را انداختنى مر ديوان را. سؤال: چرا گفت زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ بعد ما كه نه همى آسمان دنيا است كه آراسته است به ستارگان بل كه همه آسمانها آراسته است به ستارگان. جواب گوييم اين مصابيح قناديل نور است و آن فرود آسمان است و آسمان دنيا بدان آراسته است. و گفته اند كه همه آسمانها آراسته است به مصابيح لكن آسمان دنيا را ياد كرد زيرا كه ما آن را مى بينيم و ديگر آسمانها را نمى بينيم.
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سؤال: چرا گفت وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ بعد ما كه ستارگان اركان آسمانهااند. اگر آن را از جاى بيوكنند آسمان ويران گردد و هيچكس از منجّمان نگفته اند كه ستارگان را از جا بيندازند لا بل كه آن خود در افلاك مقيم باشند و افلاك مى گردد و اگر بيندازند آسمانها ويران گردد. جواب گوييم معنى و جعلناها رجوما آن است كه و جعلنا بعضها رجوما، برخى از آن رجوم شياطين است. ستارگان سه قسمت اند: يك نوع راه بردن را است چنان كه گفت وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ديگر نوع زينت آسمان را است چنان كه گفت زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ، سديگر نوع رجوم شياطين را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2649
است چنان كه گفت وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ. رفتن ديوان به آسمان و انداختن ستاره در ايشان در سورة الجن گفته آيد. وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ: و ساخته ايم ما ديوان را عذاب سوزان، يعنى عذاب دوزخ جاودان در آن جهان. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه دوزخ آفريده است، نه چنان كه قدريان گويند كه بهشت و دوزخ نيافريده اند و موجود نيست.
وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و آن كسها كه كافرند به خداى ايشان ايشان را است عذاب دوزخ و بد بازگشتن جايا كه آن است. سؤال: اگر جهنم زورين دركت دوزخ است و در آنجا عاصيان مؤمنان باشند پس چرا در اين آيت جهنم كافران را وعيد كرد؟ جواب گوييم جهنم چنان كه نام زورين دركت دوزخ است نيز نام همه دوزخ است، پس معنى اين آن است كه عذاب دوزخ جاويد كافران را بود.
إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ: چون در او كنند ايشان را در آن دوزخ بشنوند آن را نرّستى كه مى نرّد و مى گويد الىّ اهلى الىّ اهلى و هى تفور: و آن همى بر مى جوشد و بر مى آيد.
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تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ: خواهدى كه از هم بشودى از گرم و خشم بر دوزخيان، كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ: هر آن گه كه در او كنند گروهى را در آن دوزخ پرسند ايشان را خازنان دوزخ اى نيامد به شما بيم كننده اى يعنى رسولى كه شما را بيم كردى و بترسانيدى از دوزخ تا بدينجا گرفتار نيامدى.
قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَ قُلْنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ: گويند بلى بدرستى كه آمد به ما بيم كننده ما بدروغ داشتيم ايشان را و گفتيم وحى نفرستادست خداى هيچيز. سؤال: اى اهل دوزخ همه منكران رسل باشند تا گويند ما نزّل اللَّه من شى ء؟ جواب گوييم مراد از اين كلّما القى فيها آن دركت است كه دركت منكران رسل باشد نه همه دوزخ و در آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2650
دركت جز منكران رسل نباشند. و گفته اند ما نزّل اللَّه على محمد من شي ء، و همه كافران اين گويند إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ: نيستيد شما مگر در گمراهى بزرگ، در آن گفتيد چون تواند بود يك خداى كه خدايى او همه خلق را فرا رسد.
وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ: و گويند دوزخيان در دوزخ كه گرما بوديمى در دار دنيا كه فرا شنيديمى فرمان خداى را و بدان كار كرديمى يا خرد را كار بستيمى به نظر و استدلال نبوديمى امروز با اهل دوزخ در دوزخ سوزان. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه بنده بمجرّد عقل محجوج گردد چنان كه به شرع محجوج بود. زيرا كه عقل را با سمع برابر نهاد در لزوم حجّت چنان كه گفت نسمع او نعقل.
(7/168)



فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ: اقرار دهند به گناه ايشان بد خست بادا مر خداوندان آتش افروخته را، يعنى اهل دوزخ را. ابن عباس گويد مالك خازن دوزخ آن روز دوزخيان را گويد: يا اهل الظلال و المساكن و يا اهل النعمة فى الدنيا كيف تجدون مسّ سقر؟ فيقولون:
انضجت النار جلودنا و اكلت لحومنا و حطمت عظامنا و احرقت اكبادنا فليس اليوم لنا مغيث و لا رحيم. فيقول لهم: ذوقوا فلن نزيدكم الّا عذابا.
فيقولون: انّ ربّنا لم يظلمنا نحن قدّمنا لانفسنا، فذلك قوله فاعترفوا بذنبهم فسحقا، آن گه هزار سال مى گريند تا اشكشان برسد، آن گه خون مى گريند تا خون نيز برسد، آن گه ريم مى گريند تا ريم نيز برسد كندها در رويهاى ايشان افتد از بس كه بگريند چندان آب و خون و ريم از ايشان برود و در قعر دوزخ گرد آيد كه اگر كشتيها در آن او كنند برود.
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ: بدرستى كه آن كسها كه بترسند از خداى ايشان به غيب- گفته اند بالقلب، و گفته اند بالغيب اى فى دار الدنيا، و گفته اند بالغيب اى فى حال الغيبة عن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2651
الخلق، و گفته اند بترسند از آن خداى كه غيب است- ايشان را بود آمرزش و مزد بزرگ بر خشيت.
وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ: اگر نهان كنيد گفتار شما را يا آشكارا كنيد آن را، خداى آن همه را مى داند. چرا؟ زيرا كه إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ: او دانا است بدانچه در دلها است. آن خداى كه انديشه دل داند اوليتر كه نهان بداند و آشكارا بداند، يعنى از گفتار و كردار. اين آيت در شان گروهى از كافران مكه آمد كه گفتند عجب از حال محمّد و از خداى محمّد كه اگر نيم شبان در هفتم خانه شويم و در حديث محمّد انديشه كنيم، ديگر روز محمّد آن را حرف حرف بر ما خواند. خداى تعالى اين آيت بفرستاد، آن گه گفت:
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أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ: اى نداند نهان و آشكاراى بندگان را آن خداى كه او آفريدگار است و او است باريك دان و باريك بين و نيكوكار و آگاه به همه چيزها. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه افعال بندگان مخلوق است زيرا كه خداى تعالى خلق بر آن واقع كرد بدانچه علم واقع كرد، و علم واقع است بر سرّ و جهر بندگان، واجب آيد تا خلق او هم واقع باشد، پس واجب آيد كه افعال بندگان مخلوق باشد. و نيز ما دانيم كه افعال بندگان بحاصل مى آيد بر آن اندازه كه خداى دانست و خواست و نوشت در لوح محفوظ و هر چه جز از اين گويى از سه بيرون نبود: به نفس خويش بر آن اندازه بحاصل آمد، يا بنده بر آن اندازه بحاصل مى آرد، يا به تقدير خداى بر آن اندازه بحاصل مى آيد. گر گوييم بنفس خويش بر آن اندازه بحاصل مى آيد نشايد، زيرا كه قدرت بنده بيش از آن و كم از آن را شايسته بود تا بر آن اندازه بحاصل آيد مزيّتى ديگر بايد و نتوان گفت كه بنده بر آن اندازه آن را بحاصل مى آرد، زيرا كه بنده نداند كه خداى از وى چه دانست و چه خواست و چه نبشت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2652
پس درست شد كه بتقدير خداى بر آن اندازه بحاصل مى آيد. پس واجب آمد كه افعال ايشان مقدّر خدا است چون مقدّر او بود مخلوق او بود. و نيز خداى تعالى خالق بر كمال است، واجب آيد تا هر چه صحّت مخلوقى دارد مخلوق او بود چنان كه عالم بر كمال است، هر چه صحّت معلومى دارد معلوم او بود و چون قادر بر كمال است، هر چه صحّت مقدورى دارد مقدور او بود، همچنين واجب آمد چون خالق بر كمال است هر چه صحت مخلوقى دارد مخلوق او بود و افعال بندگان صحت مخلوقى دارد واجب آمد كه مخلوق او است.
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هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا: او آن خداى است كه كرد شما را اين زمين رامى، تا هر چه شما را در بايد از مقام و منام و طعام و ادام و كسوت و زينت از اين زمين بحاصل آيد. فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ: مى رويد در كنارهاى اين زمين و مى خوريد از روزى خداى و آخر باز او است انگيختن و باز گشتن، همه امروز آن كنيد كه فردا با وى درست توانيد كرد.
أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِيَ تَمُورُ: اى ايمن ببوديد از آن خداى كه خداى آسمان است و برتر از هفت آسمان است كه فرو برد شما را به زمين تا آن همى گردد و مى گرداند شما را تا فرو برد به قعر دوزخ، چنان كه قارون را كه فرو برد زمين او را تا همى گرديد.
سؤال: چرا نگويند كه خداى در آسمان است بعد ما كه خداى گفت امنتم من فى السّماء و ظاهر كتاب بر حقيقت است؟ جواب گوييم اين فى به معنى على است چنان كه گفت وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اى: على جذوع النخل، و اين سما علوّ است لانّ كلّ ما علاك فهو سماء، معناه: ءامنتم من هو با على العلى. و گفته اند اين فى به معنى على است و على به معنى فوق اى ءامنتم من هو فوق السماء. ير سور آبادى، ج 4، ص: 2653
أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ: يا ايمن ببوديد از آن خداى كه خداى آسمان است كه بفرستد و بباراند بر شما سنگ بارانى چنان كه بر قوم لوط زودا كه بدانيد كه چگونه باشد بيم كردن و عقوبت كردن من.
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وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ: بدرستى كه بدروغ داشتند آن كسها كه پيش از قوم تو بودند رسولان خداى را و توحيد خداى را و حجّتهاى حق را چگونه بود عذاب و عقوبت و انكار من ايشان را، اگر قوم تو يا محمد آن كنند كه ايشان كردند همان بينند كه ايشان ديدند.
أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ: اى نگه نكردند بدان مرغان كه زور ايشان صف زدگان اند مى پرند و پر با خويشتن مى آرند ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ: نگه نمى دارد ايشان را مگر خداى نيكوكار، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ بَصِيرٌ: بدرستى كه او به هر چيزى بينا است. گفته اند طير صافات اين مرغانند كه در هوا مى پرند، و گفته اند آن مرغانند كه در هواى عليا مى پرند پر در پر بافته و بر زير يكديگر خايه نهند و بچه بر آرند، چون فرا پريدن آيد پر در پر ديگران بافد و هم چنان در هوا مى باشد، و قوت ايشان اين موران پرنده باشند كه پر برآرند و در هوا پرند و در منقار ايشان شوند و پر هر مرغى از آن از هر رنگى باشد و هرگز از جاى خويش بنه افتند مگر كه تسبيح و ورد خويش دست بدارند، آن گه به زمين افتند. چنان كه در خبر آمدست كه به روزگار عمر رضى اللَّه عنه مرغى يافتند منقّش به هر نقشى هيچ گونه نجنبيدى و نخوردى، او را نزد عمر آوردند. عمر كعب احبار را گفت تو «هرگز هيچاى نشانى چنين مرغى يافته اى؟». كعب گفت «يا امير المؤمنين، من در كتاب خوانده ام كه مرغان باشند در هوا بر اين صفت». آن گه سر فرو آورد و سخنى به گوش آن مرغ در گفت، مرغ بر پريد و در هوا ناپديد گشت. عمر گفت «يا كعب، چه گفتى او را؟». تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2654
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گفت «يا امير المؤمنين، من دانستم كه او از آن به زمين افتادست كه ورد خويش فراموش كردست، و آن آن است كه اللهم اغفر لمحبّى ابى بكر و عمر من او را بگفتم چون بدانست بگفت و با جاى خويش شد».
أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ: يا آن كيست كه او سپاهى بود شما را كه يارى كند شما را از دون خداى و نگه دارد شما را از عذاب خداى إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ: نيستند كافران مگر در فريوى، همى پندارند كه بر چيزى اند از حق و خود بر چيزى نيستند. سؤال: چرا گفت هو جند لكم بعد ما كه هو وحدان است و جند جمع است و يك تن جمعى نتواند بود؟ جواب گوييم هو با لفظ مى گردد و لفظ من وحدان است و جند با معنى مى گردد و معنى اين من جمع است. و گفته اند جند لفظى است كه تثنيه و جمع و وحدان در آن يكسان بود، چون فلك و آل و اهل و مانند آن.
أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ: يا كيست آنكه روزى دهد شما را اگر خداى روزى خود باز گيرد بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ: بيك بستيهيده اند كافران دراز حدّ در گذشتن و از حق رميدن. خداى تعالى در اين آيت بمى نمايد كه اميد بت پرستان به بت باطل است، زيرا كه كسى را كه پرستند براى دو چيز پرستند يا جرّ نفعى را بود يا دفع ضرّى را، و از بت نه جرّ نفع بود و نه دفع ضرر بود.
أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ:
اى آن كس كه مى رود نگوسار بر روى او راه يافته تر بود يا آن كس كه راست مى رود بر راه بايسته و راست. و اين مثل كافر و مؤمن است كه كافر نگوسار بر راه كفر و ضلالت مى رود و مؤمن بر راه راست راه حق و حجّت مى رود.
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ: بگو يا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2655
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محمد او آن خداى است كه بيافريد شما را و كرد و داد شما را شنوايى يعنى گوشهاى شنوا و بيناييها يعنى چشمهاى بينا و دلهاى خردمند، قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ، اى: ما اقلّ ما تشكرون: چون اندكى مى شكر كنيد اين نعمتها را. گفته اند معناه: ما تشكرون قليلا و لا كثيرا، زيرا كه شكر گوش شنوا آن است كه بدان صواب اشنوى و از ناصواب پرهيز كنى، و شكر چشم بينا آن است كه بدان بصواب و عبرت نگرى و از ناصواب پرهيز كنى، و شكر دل خردمند آن است كه بدان صواب انديشى و از ناصواب پرهيز كنى، و شما اين نمى كنيد.
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ: بگو يا محمد او آن خداى است كه بيافريد شما را در زمين- گفته اند اين فى به معنى على است، اى: بر زمين، و گفته اند اين فى به معنى من است، اى: از زمين- و آخر بسوى وى انگيزند شما را هم از اين زمين.
وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: و مى گويند كافران كى خواهد بود اين وعده حشر اگر هستيد راست گويان.
قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ: بگو يا محمد كه اين علم- اى: علم بودن قيامت و كى بودن آن- نزد خداى است، يعنى او داند و بس كه قيامت كى خواهد بود، پنج علم است كه آن خداى را است و بس، در آيت إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ گفته شد و وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ: و من همى بيم كننده اى ام هويدا، به دست من بيش از اين نيست.
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا: چون بينند آن روز را نزديك آمد اندوهگنا كه روى كافران بود و سيه و تاريك كنند رويهاى ايشان را وَ قِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ: و گويند ايشان را اين است آنچه شما دعوى مى كرديد كه نخواهد بود و مى فرا خواستيد آن را.
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قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا: بگو يا محمد چه بينيد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2656
و چه گوييد گر جان بردارد مرا خداى من و آن را كه با من اند و بر ما رحمت كند و در بهشت آرد فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ: كى برهاند كافران را از عذاب دردناك. اين آيت جواب كافران است كه مى گفتند چشم بر مرگ محمد و ياران او نهيم تا بميرد آن گه برهيم. خداى گفت بگو يا محمد كه كار ما سليم است كه بميريم از جفاهاى شما باز رهيم و به بهشت رسيم، اى واى بر شما كه به دوزخ گرفتار آييد كى رهاند شما را از عذاب دردناك.
قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ: بگو يا محمد او است خداى مهربان گرويده ايم به وى، وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنا: و بر وى توكّل كرديم كه خداى نيكوكار است و بس. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: زودا كه بدانيد كه كيست كه او در گمراهى هويدا است. اين آيت در جواب كافران آمد كه مى گفتند: ما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن الّا رحمن اليمامة، يعنى مسيلمة الكذّاب.
قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ: بگو يا محمد اى ديديد- يعنى چه بينيد و چه گوييد- گر گردد آب شما فرو شده به زمين و ناپديد گشته كى به شما آرد آب ظاهر. گفته اند اين آب چشم است چنان كه در حكايت است كه ملحدى فازين آيت رسيد گفت يأتى به المسحاة و المقنّى، ديگر روز برخاست آب چشم او خشك شده و به دو چشم كور گشته، آوازى شنيد كه قل للمسحاة و المقنّى حتى يأتيك بماء عينيك.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2657
[سوره قلم]
خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم كه وى گفت هر كه سورة ن بر خواند او را ثواب نيكو خويان دهد خداى عزّ و جلّ.
(7/175)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ: سوگند بحق ن و قلم و آنچه مى نبيسند. سخن گفته اند در معنى اين نون، گروهى گفتند اين اول حرف است از نام نور چنان كه گفت اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، و گفته اند اين آخر حرف است از نام رحمن، يك جا گفت الر، يك جا حم، اينجا گفت ن چون جمع كنى الرحمن بود. و گفته اند نون آن ماهى است كه گاو بر پشت او است و آن گاو را سى هزار سرو است، هفت زمين در ميان دو سر وى او است نام آن گاو يهموت و نام آن ماهى ليوثا. و گفته اند اين قلم همه قلمها است كه بدان مى نبيسند و اين نون دوات است، معناه سوگند بحق دوات و قلم. و گفته اند نون آن دوات است كه لوح محفوظ را بدان نبشتند. و گفته اند نون و قلم آن دوات و قلم است كه سفره و بر ره بدان قران نبيسند.
ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
: كه نيستى تو يا محمّد بازين نعمت خداى تو بر تو ديوانه. سؤال: چرا گفت ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ بعد ما كه هيچكس به نعمت خداى ديوانه نباشد. جواب گفته اند بنعمة ربّك اى بحمد ربّك بمجنون: نيستى تو يا محمد- و الحمد للَّه- ديوانه. و گفته اند معناه: ما انت مع نعمة ربّك بمجنون. و اين جواب كافران است تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2658
كه گفتند يا ايّها الّذى نزّل عليه الذكر انّك لمجنون.
وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ: بدرستى كه ترا است مزدى بى نهايت و بى منّت بر كشيدن آزار دشمنان.
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وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ: بدرستى كه تو بر خوى بزرگى. عايشه را پرسيدند كه خوى مصطفى چه بود. گفت: خوى وى قرآن بود يعنى قوله تعالى وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ و قوله خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ. ابن عبّاس گويد از نيكوخويى مصطفى عليه السّلام تا بدانجا بود كه روزى در مسجد نشسته بود با ياران، اعرابى از در آمد شمشيرى حمايل كرده و سوسمارى در دامن، گفت: «اين محمّد الساحر الكذّاب؟». ياران برخاستند تا وى را بزنند. رسول عليه السّلام گفت «سوگند بر شما مى دهم كه فرو استيد»، همه فراستادند. رسول گفت مر آن اعرابى را «يا اخ العرب كرا مى جويى؟». گفت «محمّد ساحر كذّاب را». رسول گفت «محمد منم، اما ساحر و كذاب نه ام، لا بل كه رسول خدايم». اعرابى گفت «و اللّات و العزّى لو لا جمال وجهك لملأت سيفى منك و اللّات لا أومن بك حتى يؤمن بك هذا الضبّ»، و القى الضبّ من ردنه. رسول گفت «ايها الضبّ». سوسمار گفت «لبّيك يا رسول اللَّه». رسول گفت «من انا؟». گفت «انت رسول اللَّه». در ساعت دل اعرابى به نور معرفت گشاده گشت، از دل پاك شهادت آورد، پس گفت «يا رسول اللَّه در اين مسجد درآمدم در همه روى زمين كس به من دشمن تر از تو نبود، اكنون باز مى گردم كس در همه روى زمين به من از تو دوستر نيست». اين است كه گفت و انّك لعلى خلق عظيم.
فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ: زودا كه ببينى و ببينند. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ: كه كيست از شما شوريده و ديوانه تو يا ايشان. سؤال: كى بينند خلق كه ديوانه كيست محمد يا دشمنان او تا گفت فستبصر و يبصرون؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2659
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گوييم اين بصر به معنى علم است يعنى زود بود كه بدانند كه ديوانه كيست در قيامت. سؤال: چرا گفت ببينى و ببينند كه ديوانه كيست بعد ما كه على الحقيقة نه محمد ديوانه بود و نه ايشان و بصر على ما هو به بود و علم على ما هو به بود. جواب گوييم مراد از اين مفتون شوريده خرد است نه آن كه او را هيچ خرد نبود. سؤال: چرا نگفت ايّكم المفتون، چه فايده بود در اين بايّكم المفتون؟ جواب گفته اند اين «با» صلت است معناه ايّكم المفتون، و «با» زايده در سخن درآرند چنان كه شاعر گويد نضرب بالسيف و نرجوا بالفرج. و گفته اند اين مفتون بمعنى فتون است اى بايّكم الفتون و الجنون، چنان كه گويند لا معقول له اى لا عقل له.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ: بدرستى كه خداى تو او است داناتر بدانكه گم شد از راه او يعنى از دين او وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ: و او است داناتر به راه يافتگان، يعنى بدانكه كيست اهل هدايت و كيست اهل ضلالت.
اى كه من دانم كه تو بر حقّى و كافران بر ضلالت، بدانكه ايشان نادانى كنند نگر تا تنگ دل نشوى، به گفت من نگر نه به گفت ايشان.
فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ: فرمان مبر آن دروغ دارندگان حق را كه مى گفتند دست از اين دعوى نبوّت بدار با ما بساز تا ما با تو بسازيم.
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ: ايشان آن دوست دارند كه تو با ايشان در سازى تا ايشان با تو در سازند به مداهنت. گفته اند معناه: و دوا لو تكفر فيكفرون.
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وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ: و فرمان مبر هر سوگند خواره اى خوار را، چون وليد مغيره كه وى گفت: يا محمد تو دست از آلهه ما بدار تا ما دست از تو و از خداى تو بداريم. خداى گفت فرمان وى مكن و از عيب بتان هيچيز كم مكن. پس وى رسول را ساحر خواند، خداى تعالى جواب وى باز داد وى را به ده نام زشت بخواند گفت: حلّاف سوگند خواره اى، مهين خوارى، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2660
هَمَّازٍ: بدگويى مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ: با پس رونده اى به سخن چينى، مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ: باز دارنده اى از نيكى و باز دارنده مال از حق، معتد: از حدّ در گذرنده اى در بدى، اثيم: بزه مندى، عُتُلٍّ: سخت دلى فراخ شكمى بس خواره اى بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ: از پس اين همه معروف به بدى، و گفته اند زنيم: سندى. چون پيغامبر عليه السّلام اين آيت برخواند وليد مغيره اين بشنيد با خانه شد مادر را گفت «راست بگو تا حال فرا ديدار آمدن من در شكم تو چون بودست و من از پشت كى ام كه محمد مرا سند و حرام زاده خواند و او گزاف نگويد». مادرش گفت «نه مى گويى كه محمد دروغ زن است، اين از دروغهاى او است».
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وليد كارد بر كشيد و بر سينه مادر نشست گفت «اگر راست بگويى رستى و اگر نه سرت باز برم». چون مادرش بر جان خويش بترسيد بگفت كه بار به وى از حرام گرفت. سؤال: چون عيب مردمان گفتن عيب است و در خبر است اذا اردت ان تعرف العيوب جمّة فتأمّل عيّابا پس چرا خداى تعالى چندين عيب كرد آن مرد را؟ جواب گفته اند عيب كردن از معيوب عيب است و بنده نبود مگر معيوب، پس از وى عيب كردن ديگرى را عيب است اما خداى تعالى بى عيب است، از وى روا بود كه عيب معيوب گويد. و گفته اند عيب كردن كسى بر ابتدا روا نيست، اما در جواب و مكافات روا باشد و البادى اظلم. و گفته اند عيب كسى بحال عذر و حجّت گفتن روا باشد، چنان كه پيغامبر گفت عليه السّلام: أ ترعون عن ذكر الفاجر كى يعرفه الناس اذكروه بما فيه كى يحذره الناس.
أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنِينَ: اى اين جفا و بدى بدان مى كند كه خداوند مال است و پسران. و گفته اند معناه: لأجل ان كان ذا مال و بنين.
إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: چون بر خوانند بر وى سخنان ما و عرضه كنند بر وى نشانهاى ما را و حجتهاى ما را گويد اين افسانهاى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2661
پيشينان است.
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سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ: زودا كه نشان كنيم او را بر بينى. سؤال: چرا گفت على الخرطوم بعد ما كه خرطوم پيل را بود؟ جواب گوييم مراد ازين خرطوم انف است و در لغت عرب انف و خرطوم يكى بود اگر چه در عرف عجم خرطوم پيل را گويند. سؤال: چرا بينى را خاص كرد به وسم و سمت، بعد ما كه كافران را روز قيامت همه روى سياه باشد نه همى انف و بس؟ جواب گوييم مراد از اين نشان روى نكال او است در اين جهان بدين نامهاى زشت كه او را بدان بخواند، تا ابد الابد عار و شنار آن بر وى مى باشد و در آن جهان سيهى روى نكال اهل قيامت بود. و گفته اند خرطوم را ياد كرد از بهر آن را كه بينى ظاهرترين همه روى است و همه اعضا، پس نشان نكال بر آن ظاهرتر باشد.
إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ: همنگار كه آزمون كرديم ايشان را- يعنى اهل مكه را به زوال نعمت- چنان كه آزمون كرديم خداوندان آن باغ را. ابن عباس گويد در شهر ضروان به ولايت يمن پارسا مردى بود باغى داشت ميان پنجاه گرى كشت زار، گرداگرد آن انگور و گرد بر گرد انگور خرما بنان و درختان ميوه دار چون وقت باز كردن آن بودى هر سالى درويشان را نگه كردى همه روى بدان باغ نهادندى، وى همه را از آن نصيب دادى و چندان بركت بودى كه تا سال ديگر ايشان را كفايت بودى. آن مرد بمرد، پسران ماندند از وى، گفتند: پدر ما تنها بود و ما عيال و فرزندان بسيار داريم بياييد تا پنهان بار اين رز باز كنيم كه اگر درويشان روى بدان نهند ما را چيزى نماند. بهم عهد كردند كه كسى را آگه نكنند. شبگير برفتند بر آن عزم، چون آنجا رسيدند آن باغ را ديدند همه چون شب تاريك ببوده، گفتند: مگر راه غلط كرده ايم اين نه جاى ماست. چون نيك بنگرستند و حدود آن بديدند بدانستند كه آن جاى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2662
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ايشان است بزيان آمده، گفتند: بل كه ما بى روزى مانديم. يكديگر را ملامت مى كردند و پشيمانى مى خوردند، سودشان نداشت. إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ: چون سوگند خوردند و عهد كردند كه ما پنهان از درويشان باز كنيم ميوه هاى آن را بامدادان پگاه و نگفتند ان شاء اللَّه و نصيب درويشان جدا نكردند.
فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ: بگرديد بر آن گردنده اى از خداى تو و ايشان خفتگان بودند كه آن تف باد و صاعقه در آمد در باغ.
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اى فصارت كالليل المظلم: گشت چون شب تاريك انجيده و بر هم افتيده، صريم ليل باشد و انجيده باشد.
فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ: آواز دادند يكديگر را شبگيران، أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ: كه پگاه برويد بدان كشت زار شما اگر هستيد باز كنندگان بار آن.
فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ: برفتند و ايشان پوشيده مى داشتند، أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ: كه مبادا كه درآيد امروز بر شما درويشى.
وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ: و پگاه برفتند بر كينى و بر قصد آن كه ما كامكارانيم بر باز كردن آن ميوه و بار آن جاى.
فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ: چون بديدند آن جاى را سياه و تاريك گشته گفتند ما گمراهانيم، اين نه جاى ما است.
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ: بيك ما بى روزى ماندگانيم، اين جاى ما است مانا كه خداى اين نعمت بر ما زوال آورد.
قالَ أَوْسَطُهُمْ- اى: اعلمهم و اعدلهم و افضلهم- أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ: گفت آن بهين ايشان اى نه مى گفتم شما را چرا نه تسبيح كنيد.
سؤال: چه جاى تسبيح بود در آن موضع كه گفت لو لا تسبّحون؟ جواب گفته اند معناه لو لا تنزّهون حقّ الفقراء عن اموالكم: نه مى گفتم شما را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2663
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كه چرا حق درويشان جدا نكنيد از مال شما. و گفته اند معناه لولا تستثنون: چرا نگفتيد ان شاء اللَّه. و گفته اند معناه: اكنون كه چنين افتاد چرا نه تسبيح كنيد و به بى عيبى ياد كنيد خداى را عزّ و جلّ و استغفار كنيد.
قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ: گفتند پاك است خداى ما از ظلم و بوديم ما ستمكاران بر تنهاى خويش و ستمكاران بر درويشان كه حق ايشان ببرديم.
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ: در استادند گروهى از ايشان مر گروهى را ملامت مى كردند، اين مى گفت تو كردى و او مى گفت تو كردى.
قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ: گفتند اى واى بر ما كه بوديم از حد درگذرندگان.
عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ: شايد بود كه بدل باز دهد ما را خداى ما در دار باقى به از اين كه ما با خداى ما آهنگ كننده ايم به دل. گفته اند معناه: عسى ربّنا ان يبدلنا خيرا منها فى الدنيا. خداى گفت:
كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ: چنان بود عذاب اين جهانى چون در رسد و هراينه عذاب آن جهانى بزرگتر گر هستيد كه مى دانيد، زيرا كه اين جهانى به زوال نعمت فانى بود و آن جهانى فوت بهشت باقى و جاودانى.
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ: بدرستى كه پرهيزگاران را است نزد خداى ايشان بهشتهاى پر نعمت. گفته اند اين عند قربت است، و گفته اند عند ضمان است چنان كه كسى گويد ترا چنين و چنين نزد من است. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2664
أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ: اى ما برابر كنيم مسلمانان را با بدكاران.
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ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ: چه بودست شما را چگونه حكم مى كنيد. اين آيت در شأن بو بكر رضى اللَّه عنه آمدست و بو جهل، كه روزى بو جهل با بو بكر در راهى افتاد، گفت «يا با بكر، اين چه بود كه تو كردى مال خويش را و جاه خويش را بر مردى فشاندى». بو بكر گفت «زيرا كه وراى اين جهان جهانى ديگر است، من آن جهان را مى نگرم و مى سازم». بو جهل گفت «گير كه چنان است كه تو مى گويى، در آن جهان عزّ و بازار هم ما را خواهد بود چنان كه امروز ما را است». اين آيت در شان ايشان فرو آمد. اين آيت ما را حجت است بر قدريان كه گويند فاسق مؤمن نباشد زيرا كه خداى گفت عزّ و جلّ أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ايشان را گوييم چه گوييد مجرم مسلمان نبود يا هر كه جرمى كرد از مسلمانى بيفتاد؟ زيرا كه خداى در اين آيت گفت أ فنجعل المسلمين كالمجرمين. اگر گويند آن مجرم كافر بود كه مسلمان نبود نه هر مجرم، ما گوييم آن فاسق كافر بود كه مؤمن نبود نه هر فاسق.
أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ: يا هست شما را نامه اى كه اين در آنجا مى خوانيد، إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ: كه شما را است در آن جهان آنچه خواهيد و گزينيد، أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ: يا شما را است بر ما عهدى و پيمانى تمام تا روز قيامت كه شما را خواهد بود آنچه شما حكم كنيد.
سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ: بپرس از ايشان تا كيست از ايشان كه اين دعوى كننده است و اين را پايندان است. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2665
أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ: يا ايشان را است انبازانى كه به پشتى ايشان مى كنند هر چه بتر بياريد هنبازان ايشان را اگر هستيد راست گويان.
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يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ: آن روز كه پرده وا برند از كار صعب. گفته اند اين ساق ساق عرش است و مشبّهه گويند اين ساق خداى است، و بنزديك ما اين باطل است زيرا كه خداى تعالى منزّه است از ساق و عضو و جارحه. سؤال: چرا نگويند كه اين ساق خداى است بعد ما كه خود در اخبار آمدست از پيغامبر عليه السّلام كه او گفت: يوم يكشف عن ساق من يدعون الى سجوده و جواب نيمى دروغ نبود و نيمى راست، چون بعضى از اخبار رسول قبول كنى همه را قبول بايد كرد و اگر بعضى را رد كنيد همه را رد بايد كرد آن گه شريعت اسلام متهم گردد. جواب گوييم از اخبار باشد كه آحاد باشد و اين خبر از اخبار آحاد است و در صفات خداى عزّ و جلّ نشايد به اخبار آحاد سخن گفتن، زيرا كه خبر آحاد بيش تر از ظن افتد و در صفات خداى تعالى به علم بايد گفت و به اخبار متواتر و به اجماع امت و به حجت عقل يا چيزى كه موافق باشد بازين چهار اصل و هر چه آن مخالف اين چهار اصل بود آن مردود بود. سؤال: چرا خداى را يد خبرى روا داريد كه آن را تفسير نكنيد و ساق خبرى روا نداريد بعد ما كه يد و ساق خبرى در نصّ قرآن برابر است. جواب گوييم آنجا كه خداى تعالى گفت لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ بدان اقرار بايد داد زيرا كه نصّ قرآن است و ظاهر قرآن انكار نتوان كرد و آن را تأويل نتوان كرد زيرا كه هر تأويل كه آن را كنند چون قوّت و سمع و خلّت و صفت در آن بطلان تخصيص آدم واجب آيد پس بر ظاهر ببايد داشت و آن را تأويل نبايد جست، اما در اين آيت خداى عزّ و جلّ خود را به ساق وصف نكردست نگفت عن ساق اللَّه تا واجب آيد كه خداى عزّ و جلّ را ساق بود. و مفسّران تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2666
آن را تأويلها كرده اند چنان كه در آن هيچ فساد لازم نيايد: گفته اند اين ساق امر شديد است و ساق در لغت عرب كار سخت بود چنان كه گويند كشفت الحرب عن ساقها، اذا اشتدّت، شاعر گويد:
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كشفت لهم عن ساقها و بدا من الشر الصراح
قال اللَّه تعالى وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ: اى آخر شدّة الدنيا و اول شدّة الآخرة. و گفته اند عن ساق اى عن ساق العرش وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ: و باز خوانند ايشان را با سجود فَلا يَسْتَطِيعُونَ: نتوانند كه سجود كنند خداى را.
و آن آن بود كه منادى قيامت آواز دهد: الا فاسجدوا لمعبودكم. هر كه در دار دنيا نيكو نماز بوده باشد سر فرو آرد خداى را و سجود كند و هر كه در دار دنيا بدنماز بوده باشد پشت وى چون باب زن آهنين گردد بر پاى بماند. چون سجود كنندگان سر بر آرند ايشان را بينند سيه روى گشته از تشوير، پرسند كه: ايشان چرا سجود نكردند؟ جواب آيد: زيرا كه ايشان در دار دنيا نماز نكردندى. سؤال: چرا گفت و يدعون الى السّجود بعد ما كه در آن جهان تكليف نباشد بندگان را زيرا كه دار تكليف دار دنيا است نه آخرت. جواب گوييم خداى گفت و يدعون نگفت و يؤمرون بالسجود، تكليف امر و نهى بود به شرط ثواب و عقاب لا جرم در آن جهان اين نباشد، خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ: آراميده و پهن باز مانده چشمهاى ايشان تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ: درمى آيد بر ايشان خوارى و نژندى وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ: زيرا كه ايشان را در دار دنيا با سجود مى خواندندى و ايشان تن درست بودندى و اجابت نكردندى مؤذّن را. در اين آيت حجت است بر آنكه نماز بجماعت كردن واجب است كه اگر واجب نبودى به ترك آن عقوبت و ملامت و مذلّت قيامت نبودى. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: تارك الجماعة ملعون فى التورية ملعون فى الانجيل ملعون فى القرآن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2667
ملعون على لسان جبريل ملعون على لسان محمد صلّى اللَّه عليهما. سؤال:
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چرا سلامت شرط كرد در وجوب نماز بعد ما كه نماز بر بيمار و معلول هم واجب است چنان كه بر صحيح و سالم واجب است؟ جواب گوييم مراد از اين آمدن به جماعت است نبينى كه گفت و يدعون الى السّجود و آن خواندن مؤذّن است، لا جرم بيمار معذور باشد در ترك جماعت. سؤال:
چرا گفت وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، نگفت الى الصلاة بعد ما كه مؤذّن حىّ على الصلاة گويد نه حىّ على السجود؟ جواب گوييم مراد از اين سجود صلاة است و خداى تعالى نماز را در قرآن به نام هر ركنى از اركان نماز بخواندست.
فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ: با من گذار و مرا باز آن كس گذار كه بدروغ دارد اين سخن را يعنى قرآن را، يعنى مكافات او را با من گذار. سؤال: چرا گفت با من گذار عقوبت كافر را و جاى ديگر گفت جاهد الكفّار، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين سورة مكى است و تا رسول عليه السّلام در مكه بود امر نبود او را به قتال و جاهد الكفّار مدنى است، پس در اين تناقض لازم نيايد سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ:
زودا كه به اندك اندك در هلاكت كشيم ايشان را از آنجا كه نمى دانند و از روزى نبيوسند. معسر گويد: كلّما جدّدوا معصية جدّدنا لهم نعمة و انسيناهم شكرها.
وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ: و من مى فرو گذارم ايشان را و تدبير نهانى من در هلاكت ايشان استوار است. كيد از خداى تعالى تدبير بود و از بنده جد نمودن بود.
أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ: يا مى خواهى تو يا محمد از ايشان مزدى و جعلى كه ايشان از تابان آن گران بارانند تا پند ترا رد مى كنند زيرا كه پند كسى را آن گه رد كنند كه به طمع گويد، تو كه از تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2668
ايشان مزدى نمى خواهى جاى آن نيست كه پند ترا رد كنند.
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أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ: يا نزد ايشان است لوح محفوظ تا ايشان مى نويسند كه عزّ آن جهانى كرا بود. اين غيب لوح محفوظ است و غيب در قرآن برده معنى است: غيب به معنى خداى است چنان كه گفت يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، و غيب به معنى معدوم كه عالم الغيب، و غيب به معنى بهشت چنان كه گفت جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ، و غيب به معنى قيامت چنان كه وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، و غيب به معنى قرآن چنان كه تلك من انباء الغيب، و غيب به معنى سرّ چنان كه گفت لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، و غيب به معنى قلب چنان كه مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ اى:
بالقلب، و غيب به معنى دنيا چنان كه گفت يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، و غيب به معنى موت چنان كه گفت وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، و غيب به معنى لوح محفوظ چنان كه اينجا گفت ام عندهم الغيب. و گفته اند اين غيب به معنى ناپيدا است اى عندهم علم الغيب فهم يكتبون اى يحكمون من انفسهم اين كتاب به معنى قضا است.
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فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اى اصبر لقضاء اللَّه: شكيبايى كن بر حكم خداى تو و راضى باش به قضاء نعمت و كامرانى دشمنان در اين جهان و قضاء محنت و ناكامى دوستان وَ لا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ: مباش تنگ دل چنان كه اهل ماهى. و آن يونس بن متّى بود كه سخط آورد بر قضاء خداى، و گفته اند بر قضاء ملك بنى اسرائيل. و آن آن بود كه در آن روزگار چهل پيغامبر بودند، خداى تعالى به يكى از ايشان وحى فرستاد و او شعيا نبى بود- تا حزقياى ملك را بگويد كه يكى را از آن پيغامبران اختيار كن و به شهر نينوى فرست تا ايشان را با اسلام خواند. و در آن شهر صد هزار و بيست هزار مرد كافر بود. ملك يونس را اختيار كرد، و قصه يونس بتمامى در سورة الصافات نبشته آمد إِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ: چون آواز تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2669
داد از شكم ماهى و او غمگين كه لا اله الّا انت سبحانك انّى كنت من الظّالمين.
لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ: اگر نه آن بودى كه دريافت او را نيكو داشتى از خداى او هراينه باز اوكندندى او را بازان صحرا و او نكوهيده بودى. و آن نيكو داشت خداى او را آن بود كه آمرزيده به صحرا افتاد.
فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ: برگزيد او را خداى او پس كرد او را از شايستگان و بهينان. سؤال: اى يونس پيش از آنكه در شكم ماهى افتاد از شايستگان نبود تا گفت فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ؟ جواب گفته اند فاجتبيه ربه مطلق است نه از پس بيرون آوردن او از دريا، يعنى خود گزيده و شايسته خداى بود. و گفته اند فاجتبيه ربه اجتباء او است به آمرزش كه آن زلّت او را از وى درگذشت. و گفته اند معنى فاجتبيه ربّه آن است كه او را خاص برگزيد بدانكه مصطفى را از مثل حال او نهى كرد گفت و لا تكن كصاحب الحوت.
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وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ: بدرستى كه خواستند آن كسها كه كافر بودند كه بيوكند ترا يا محمد به چشمهاى ايشان يعنى بچشم كنند ترا چون بشنيدند اين قرآن را و نيز مى گويند كه محمد ديوانه است. و آن آن بود كه كافران مكه چون از همه رويها با مصطفى عليه السّلام كوشيدند و بتر آمدند، يك بار نزديك مردى شدند شور چشم و شوم چشم، وى را گفتند: محمّد را بچشم كن تا هلاك شود و مالى وى را ضمان كردند. وى چون كسى را بچشم خواستى كرد تا هلاك شود در خانه بنشستى سه روز آن گه بيرون آمدى و چشم بر آن كس اوكندى و پاره اى سرگين در آن كس انداختى، آن كس در ساعت هلاك شدى. وى با رسول خداى همان كرد، در خانه اى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2670
بنشست بر راه رسول، چون سديگر روز بود رسول خواست كه از مسجد باز گردد جبرئيل آمد و اين آيت فرو آورد و بر رسول خواند. چون رسول اين آيت بر خويشتن خواند بازگشت، چون بازان كمين گاه رسيد آن مرد سر از آن خانه بيرون كرد و چشم بر رسول افكند ديدهاش بطركيد و بر روى او فرو دويد. رسول خداى به سلامت بگذشت. پيغمبر گفت: العين حقّ تدخل الرجل القبر و الجمل القدر. و گفته اند كه معنى لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ آن است كه: خواهند كه ترا يا محمد بيوكنندى از تيزى كه در تو مى نگرند و از گرم و خشم وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ: و مى گويند محمد ديوانه است كه مى گويد خداى يكى است.
وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ: نيست اين قرآن مگر پندى و شرفى و نيست محمد مگر پند دهنده اى و ياد كننده اى خداى را به توحيد مر جهانيان را.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2671
[سوره حاقه]
در خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم كه وى گفت هر كه سورة الحاقّة بر خواند خداى تعالى روز قيامت شمار بر وى آسان كند.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ: آن سزامند روز- و آن روز قيامت است- چه سزامند روزى است.
وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ: و چه دانى تو يا محمد چه سزامند روزى است آن روز قيامت. حاقّة نامى است از نامهاى روز قيامت و آن روز را چهل نام است در قرآن، يكى از آن حاقه است آن را حاقه گفت زيرا كه در آن روز كارهاى حقيقت بود و نيز آن را حاقه گويند زيرا كه در آن روز سزا به سزا رسد و هر كس به جزا رسد. و تكرار ما الحاقّة از بهر تأكيد را است چنان كه گويند زيد ما زيد، شاعر گويد:
غد ما غد ما اربّ اليوم من غد سيأتيك بالاخبار من لم تزوّد
كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ: بدروغ داشتند قوم صالح و قوم هود آن هول كوبنده روز را.
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ: اما قوم صالح را هلاك كردند بدان از حدّ درگذشتن ايشان. سؤال: چرا گفت بالطّاغية نگفت بالطغيان؟ جواب گفته اند طاغيه گفت براى فواصل آيات را. و گفته اند اين طاغية به معنى طغيان است چنان كه لائمة به معنى لوم و عافية به معنى عفو. و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2672
طاغيه نام بتى است كه ايشان او را پرستيدندى. و گفته اند كه طاغيه نام آن جاى ايشان است. و گفته اند طاغيه نام آن عذاب است كه در ايشان رسيد و آن عذابى بود از حدّ بيرون.
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وَ أَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ: و اما قوم هود را هلاك كردند به بادى سخت سخت و سرد سرد هرّست و جرّست كننده، عاتيه از حد درگذشته بود. سؤال: چرا نگفت صرصرة چنان كه گفت عاتيه بعد ما كه باد مؤنث است؟ جواب گوييم صرصر اسمى است موضوع هر باد سخت را و اسماء موضوعه را علامت تأنيث نكنند، سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً: رام كرد آن باد را بر ايشان هفت شب و هشت روز، آخر چهارشنبه از ماه شوال تا ديگر چهارشنبه شبانگاه، حسوما پيوسته و گفته اند حسوما از بن و بيخ بريده شدند كه همه در آن مستأصل شدند بريده شدنى تمام فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى: ديدى آن گروه را در آن باد اوكنده. سؤال: چرا گفت فترى القوم فيها بعد ما كه مصطفى عليه السّلام آن گروه را نديد كه خود در وقت ايشان نبود؟ جواب گفته اند لو كنت هناك فترى القوم فيها صرعى. و گفته اند اين فترى خبر از روز قيامت است كه ايشان را ببيند در نفخت صور كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ: گويى كه ايشان درختان خرما بودند بركنده او كنده. سؤال: چرا گفت خاوية بعد ما كه اين نعت نخل است و نخل مذكّر است و خاوية مؤنّث؟ جواب گوييم هر چند كه لفظ نخل مذكّر است معنى آن مؤنّث است زيرا كه جمع نخلة است و خاويه با معنى نخلة گردد. و گفته اند خاويه به لفظ تأنيث گفت از بهر فواصل آيات را.
فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ: هيچ بينى ايشان را هيچ كس مانده.
وَ جاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكاتُ بِالْخاطِئَةِ: و آمد و بياورد فرعون و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2673
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آن كه با وى بودند و آن شهرهاى در گشته- يعنى شهرهاى قوم لوط- كژكارى چون كفر و معاصى. و اگر و من قبله به فتح قاف خوانى و آن كه از پيش او بودند و آن در گشتها و نگوسار كردها، و آن شهرهاى لوط بود در هر شهرى صد هزار مرد حربى، و مراد از اين مؤتفكات اهل آن است زيرا كه از شهرها گناه نبود و قصه عاديان و ثمود و فرعون و قوم لوط همه از پيش به هر جاى نبشته آمد.
فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ: نافرمانى كردند رسول خداى ايشان را فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً: بگرفت ايشان را گرفتنى اوزون از همه گرفتنها، و گفته اند گرفتن بالايى. اين اخذة رابية ائتفاك قوم لوط بود كه همه جهان آوازه آن گرفت.
إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ: ما آن گه كه از حدّ درگذشت آب به روزگار نوح برداشتيم شما را در آن كشتى نوح. سؤال: چرا گفت حملناكم نگفت حملنا آباءكم بعد ما كه اين گروه كه خطاب ايشان را مى كند در وقت نوح نبودند. جواب گوييم حمل ايشان در وقت نوح در پشت پدران و رحم مادران بود پس اين خطاب ايشان را درست آمد زيرا كه ايشان محمول بودند در آن كشتى، و اگر گفتى حملنا آباءكم و امّهاتكم اين گروه مذكور نيامدندى بر آن، اما چون گفت حملناكم آبا و امهات ايشان با ايشان مذكورند.
لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ
: تا كنيم آن كشتى شما را يادگارى و ياد دارد آن را گوش نگاه دارنده، يعنى قصّه آن را و گفته اند اين عقوبت را.
فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ: چون دردمند در صور يك دميدن.
ابن عبّاس گويد صور چيزى است مانند شپورى سى هزار ساله راه بالاى آن و ده هزار ساله راه سطبرناى آن، چون روز قيامت بود اسرافيل آن را بر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2674
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دهن نهاده دارد، آن روز اول سر آن را بر گور مصطفى نهد گويد: اخرج يا محمّد الى الملك الجبّار الواحد القهّار. مصطفى سر از گور بركند، جبرئيل را بيند براق بر سر گور او بداشته و حلّه و قضيب بهشت آورده.
رسول گويد «يا جبرئيل بلال را گو تا بانگ نماز گويد». جبرئيل گويد «يا محمد هيهات هيهات، امروز نه روز نماز است، امروز روز قيامت است و روز بازار تو». مصطفى گويد عليه السّلام «يا جبرئيل امت من كجااند؟». گويد «ايشان را هنوز بر نه انگيخته اند». مصطفى حلّه هاى بهشت در پوشد و قضيب بهشت در دست گيرد و بر براق نشيند، جبرئيل عليه السّلام او را به مقام شفاعت برد. و آن مقام شفاعت بالايى بود از مشك، سپيد تختى بر آنجا نهاده چنان كه در مقام محمود نبشته آمد. پس اسرافيل در صور دمد گويد: ايّتها العظام النخرة و الجلود المتمزقة و الشعور المتطايرة و العروق المنقطعة و الاوصال المتفرّقة و الأبصار المظلمة قوموا لفصل القضاء. آن گه خلق از گور برخيزند، آتش به گرد ايشان در آيد همه را به عرصات قيامت جمع كند.
وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً: و بردارند زمين را و كوه ها را يعنى كوه ها را از زمين بردارند و در هم كوبند كوفتنى.
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ: آن روز بود كه بيفتد افتيدن و افتاده يعنى قيامت.
وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ: و باز شكافد آسمان آن روز همه از هم بشده و گردى گرديده.
وَ الْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها: و فرشتگان بر كنارهاى آن باشند. سؤال: چرا نگفت و الملائكة على ارجائها بعد ما كه ملك يكى بود و بر كنارهاى آسمان فرشتگان بسيار باشند. جواب گوييم ملك اسم جنس است و مراد از آن ملايكه است وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ: بردارند عرش تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2675
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خداى ترا به زور ايشان آن روز هشت. سخن گفته اند تا اين هشت چيست. گروهى گفتند اين هشت فرشته باشند زير دست هر يكى چندانى فرشته باشند كه عدد ايشان خداى داند و بس. و گفته اند هشت گروه باشند چندان كه عدد ايشان خداى داند. وهب منبّه گويد: همه آدميان دنيا كه بودند و هستند و خواهند بود فرشتگان آسمان دنيا نه بار چند ايشان اند، و همه پريان و ديوان و آدميان كه بودند و هستند و خواهند بود فرشتگان آسمان دوم نه بار چند اين همه اند، هم بر اين قياس تا به آسمان هفتم، آن گه حملة العرش هشت بار چند اين همه اند كه ياد كرديم. چون خداى تعالى ايشان را بيافريد گفت «من شما را از بهر آن آفريدم تا عرش مرا برگيريد، قوّت خواهيد تا شما را قوّت دهم؟». گفتند «هر يكى چندانى قوّت خواهيم كه هفت آسمان را و هفت زمين را بيكبار به يك انگشت برگيريم». خداى تعالى ايشان را آن قوّت بداد، كوشيدند تا عرش را برگيرند، هر چند كوشيدند عرش را از جاى نتوانستند جنبانيد مدد خواستند. ابن عبّاس گويد خداى تعالى به عدد هر چه آفريدست در هژده هزار عالم فرشته آفريد و حمله عرش را بديشان مدد كرد، كوشيدند تا عرش را برگيرند، از جا نتوانستند جنبانيد. هم چنان كه اول مدد كرد تا هزار سال مدد مى كرد همه به آواز برآمدند كه: بار خدايا لا طاقة لنا الّا بعونك.
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خداى تعالى ايشان را تلقين كرد تا بگفتند سبحان اللَّه. چون اين بگفتند، عرش را برگرفتند تا به زانو برآوردند. آن گه خداى تعالى ايشان را تلقين كرد تا بگفتند و الحمد للَّه، عرش را تا به ميان خويش برآوردند. آن گه خداى تعالى ايشان را تلقين كرد تا بگفتند لا اله الّا اللَّه، عرش را تا به سينه برآوردند. آن گه خداى تعالى ايشان را تلقين كرد تا بگفتند و اللَّه اكبر، عرش را تا برابر سر برآوردند و بر دوش بداشتند. كعب احبار گويد طول هر فرشته از ايشان ده هزار ساله راه است، قدمهاى ايشان پانصد ساله تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2676
راه از هفتم زمين فرو گذشته و سرهاى ايشان پانصد ساله راه از هفتم آسمان بر گذشته. وقتى عجبى به خاطر ايشان بگذشت زانكه پنداشتند كه دارنده عرش ماايم همى فرو نگرستند قدمهاى خود را ديدند در هوا بداشته، بدانستند كه نگه دارنده ما و هوا و سما و خلا و ملا و عرش و فرش و سمك و فلك و ملك و ملكوت يك خداى است و بس.
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ: آن روز عرضه كنند شما را، گفته اند كه بر پيغمبر عرضه كنند، و صحيح تر آن است كه بر خداى عرضه كنند چنان كه گفت عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا
لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ: پوشيده نماند از شما هيچ پوشيده اى.
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فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ: اما آن كس كه بدهند نامه او به دست راست وى گويد گيريد و بر خوانيد نامه من. و آن آن بود كه نيكبخت را بيارند و نامه او به دست راست او دهند از يك سو نيكى نبشته بيند و از ديگر سوى بدى، چون نامه بر مى خواند خداى گويد: عبدى من اين را با ياد تو دادم نه از بهر آنكه ترا عقوبت خواهم كرد و لكن تا تو بدانى كه چه كرده اى، اكنون كه بدانستى هذه حسناتك قد قبلناها و هذه سيّئاتك قد غفرناها فادخل الجنّة. آن گه وى نامه خويش بر دوستان عرضه كند گويد: بنگريد كه خداى عزّ و جلّ با من چه كرد. و گفته اند اين نامه منشور بهشت بود كه بر دوستان عرضه كند گويند خداى تعالى اين كرامت با تو به چه چيز كرد؟. گويد:
إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ: گويد من در دار دنيا بى گمان بودم كه مرا شمار مى بايد كرد و هوش فا خويشتن داشتمى.
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ: و او در عيشى بود پسنديده و آن عيش بهشت است فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ: در بهشت بلند قُطُوفُها دانِيَةٌ: ميوه هاى آن نزديك بود، بر سه معنى: يكى آنكه به بهشتى نزديك بود خواهد بر پاى باز كند و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2677
خواهد نشسته و خواهد تكيه زده، و ديگر معنى نزديك بود آن ميوه ها بهم نه چنان كه ميوه هاى دنيا يكى بدين شاخ و يكى بدان شاخ، سديگر معنى ميوه هاى آن نزديك بود در پديد آمدن كه يكى باز كنند حالى ديگرى پديد آيد.
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كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ: مى خوريد و مى آشاميد نوشتان باد بدانچه كرديد و پيش فرستاديد در روزگار گذشته. و اين ندا ايشان را بر مايده خلد آيد، و مايده خلد در اخبار است كه بلندى آن پانصد ساله راه بود و فراخناى آن يك گوشه از آن هفت بار چند همه دنيا بود و حوالى آن منبرها و كرسيها و تختها نهاده بود هم بالاى آن، اما منبرها پيغامبران را و كرسيها علما را و تختها ديگر بهشتيان را. چون بر خوان بنشينند چهل سال مى خورند به شهوت هفتاد ساله، كمترين بهشتى را هفتاد لون طعام در پيش و هفتاد لون بر دست غلمان و ولدان بداشته، و هر لقمه اى كه در دهن نهد به هفتاد طعم در دهن وى بگردد كه يكى با ديگرى نماند، و بر آن مايده گردها بود چنان كه از نيم گرده از آن همه ثقلين سير بخورند، و طعامهاى آن را لذّتها بود كه چون به آخر رسد نصب بهشتيان از آن لذّت بيش از همه لذّتهاى دنيا بود. چون چهل سال برآيد ندا آيد كه كلوا و اشربوا هنيئا، چون اين ندا به گوش ايشان رسد هر چه از چهل سال باز خورده باشند عرقى گردد و از تن لطيف ايشان بتراود چنان كه هشت بهشت از آن خوش بوى گردد. سؤال: چرا گفت انّى ظننت أنّى ملاق حسابيه بعد ما كه ظن شك بود و كسى را كه در شمار قيامت شك بود نه از اهل بهشت بود. جواب گوييم اين ظن به معنى يقين است، و ظن بود به معنى يقين، چنان كه شاعر گويد:
فقلت لهم ظنّوا بالفى مدجج سراتهم فى القارسىّ المسرّد
ظنّوا اى: ايقنوا. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2678
وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ: و اما آن كس كه بدهند نامه او را به دست چپ او فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ: گويد كاشكى ندادندى مرا نامه من. اين «ها» كتابيه «ها» تنفّس است، عرب آن را در سخن درآرند به موضع وقف.
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وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ: و من خود ندانستمى كه شمار من چه بوده يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ: كاشكى بودى بجاى اين حال مرگى.
ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ: چه بى نيازى كرد، بى نيازى نكرد از من خواسته من. هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ: بشد از من حجّت من.
خُذُوهُ فَغُلُّوهُ: ندا آيد كه بگيريد او را و در بند كنيد او را. ابن عبّاس گويد چون اين ندا درآيد هفتاد هزار فرشته پيشى گيرند به گرفتن او، فيتفتّت فى ايديهم: ريزه ريزه گردد در دست ايشان خداى تعالى وى را نو بيافريند گويد: ملائكه ربّى الا ترحمونى؟. ايشان گويند: كيف نرحمك و لم يرحمك ارحم الراحمين ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ: پس در آريد او را در آتش بزرگ يعنى آتش دوزخ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ: پس در زنجيرى كه درازى آن باشد هفتاد ارش درآريد او را. ابن عبّاس گويد اگر يك حلقه از آن بر كوهى سنگين نهند بگدازد چون ارزيز. فرشتگان گويند: بار خدايا بندهايى بدين گرانى و آتشى بدين گرمى و بنده اى بدين ضعيفى چرا است اين همه عذاب؟ خداى گويد عزّ و جلّ:
إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ: زيرا كه من آن كافر را عمر دراز داده بودم چندين سال، هر سالى دوازده ماه، هر ماهى سى روز، هر روزى بيست و چهار ساعت، هر ساعتى هزار نفس، در هر نفسى بتوانستى گفت كه لا اله الّا اللَّه محمّد رسول اللَّه، وى اين مقدار از من دريغ داشت لا جرم سزاى او و جزاى او اين است. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2679
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وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ: و نيز بنه انگيخت خود را و كس را به طعام دادن درويش. محمد هيصم گفتى: از دشمنى كه خداى تعالى بخل را دارد آن را با كفر قرين كرد گفت إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ: نيست او را امروز اينجا هيچ دوستى و نه هيچ خويشى دلسوز كه او را شفاعت كند، وَ لا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ: و نه هيچ خورشى مگر از آن فرو شده دوزخيان.
سؤال: چرا گفت طعام نباشد دوزخيان را مگر غسلين بعد ما كه جاى ديگر گفت إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ نه اين تناقض بود و جاى ديگر گفت أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ؟ جواب گوييم معناه و لا طعام الّا من غسلين و ما يشاكله، غسلين و آنچه فرا خورد آن بود، و اين هم چنان است كه كسى مجرمى را گويد ترا نزد من نيست مگر سيلى يعنى سيلى و آنچه فرا خورد آن بود، لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ: نخورند آن را مگر كژكاران.
فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَ ما لا تُبْصِرُونَ: نه چنان است كه كافران گفتند كه اين قرآن فرا بافته ساحر كذّاب است، سوگند ياد كنم بدانچه مى بينند و بدانچه نمى بينند. و گفته اند آنچه مى بينند اين جهان است و آنچه نمى بينند آن جهان. و گفته اند آنچه مى بينند مصطفى و آنچه نمى بينند جبرئيل. و گفته اند آنچه مى بينند شخص مصطفى و آنچه نمى بينند روح مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم.
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ: كه اين قرآن خواندن رسول بزرگوار است. سؤال:
چرا گفت قول رسول است بعد ما كه اين قرآن قول خداى است نه قول رسول؟ جواب گفته اند اين «ها» كنايت از خواندن قرآن است نه از نفس قرآن. و گفته اند معناه: لوحى رسول كريم، و آن جبرئيل است. و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2680
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گفته اند لقول اللَّه لرسول كريم، اضافت قول است به مخاطبت.
وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ: نيست اين قرآن گفتار قافيت گوى اندكى است آنچه شما مى بگرويد، اى: ما اقلّ ما تؤمنون: چون اندكى است آنچه شما مى بگرويد. و گفته اند معناه ما تؤمنون قليلا و لا كثيرا:
اندك و بسيارى مى نگرويد، وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ: و نه نيز گفتار اختر گوى است اين قرآن قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ: اندكى است كه شما مى پند گيريد، هم بر آن سه معنى كه در قليلا ما تؤمنون گفته آمد.
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ: پيغام فرستادنى است اين قرآن از خداى جهانيان. سؤال: اگر قرآن تنزيل است منزلش كيست بعد ما كه تنزيل بى منزل نباشد؟ جواب گفته اند قرآن تكليم است و تكليم را تنزيل گويند چنان كه گويند فلان قال فى تنزيله كذا اى فى تكليمه. و گفته اند كه منزلش جبرئيل است و قرآن انزال او است. و گفته اند اين قرآن تنزيل فرايض و احكام و حدود شريعت است.
وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ: و اگر بر ما بافتى محمد برخى يعنى حرفى از اين قرآن، لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ: هر اينه بگرفتمى او را گرفتنى سخت. گفته اند باليمين اى بالقوّة، و گفته اند يمين دست راست بود يعنى بال او را گرفتمى و او را از خيل رسولان دور كردمى. و گفته اند اين يمين سوگند است يعنى سوگند ياد مى كنم كه بگرفتمى او را گرفتنى سخت، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ: پس ببريديمى از وى رگ جان، يعنى هلاك كرديمى او را.
فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ: نبودى از شما هيچ كس باز دارنده عذاب خداى از وى. سؤال: چرا گفت من احد عنه حاجزين بعد ما كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2681
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احد وحدان است و حاجزين جمع، چرا نگفت فما منكم من احد عنه هاجز؟ جواب گوييم من احد در چنين موضع تأكيد نفى جنس فايده دهد، چنان كه اگر كسى گويد ما فى الدار من احد، نه آن خواهد كه يك تن نيست بيش از يك تن است، لا بل كه بدان تأكيد نفى جنس خواهد.
و گفته اند حاجزين گفت از بهر فواصل آيات را.
وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ: بدرستى كه اين قرآن پندى است و يادگارى مر پرهيزگاران را از كفر. قرآن پند همه خلق را است لكن به متّقيان اضافت كرد زيرا كه منفعت از آن پند ايشان بر مى گيرند.
وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ: بدرستى كه ما نيك مى دانيم كه از شما هستند كه بدروغ دارنده اين قرآن اند.
وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ: بدرستى كه اين قرآن آرمانى است بر كافران. سؤال: قرآن حسرت چون تواند بود بعد ما كه حسرت صفت متحسّر است و قرآن كلام خداى است؟ جواب گوييم يعنى تكذيب قرآن حسرتى گردد و اين انّه راجع است با تكذيب مكذّبان كه از پيش گفت و إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. و گفته اند معناه: اين قرآن حسرت بار آرد كافران را كه بدين بنگروند.
وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ: بدرستى كه اين قرآن حق است و بى گمان است.
سؤال: چرا گفت وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ بعد ما كه در حقّى هيچيز آن شك نبود كافران را كه در اين قرآن؟ جواب گفته اند معناه و انّه ليقين حقّ اليقين عند اللَّه و عند رسوله و عند المؤمنين. و گفته اند معناه: و انّه لمحض اليقين لمن تدبّر فيه و تفكّر و نظر.
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ: به پاكى و بى عيبى ياد كن نام خداى ترا كه خداى بزرگ است و بزرگوار.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2682
[سوره معارج]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة سأل سائل بر خواند ثواب همه وفاداران بيابد.
(7/202)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ: پرسيد پرسنده اى از عذاب خداى كه بودنى است كافران را و آن آن بود كه كافران پرسيدندى رسول را عليه السّلام كه كى خواهد بود اين عذاب كه بودنى است. و گفته اند معناه: درخواست خواهنده اى آن عذاب را كه بودنى است مر كافران را. و آن نضر بن الحارث بود كه مى گفت فامطر علينا حجارة من السّماء. و خوانده اند سال سايل بى همز، على گويد رضى اللَّه عنه كه: برفت رونده اى از عذاب، و آن واديى است در دوزخ از آن وقت باز كه خداى تعالى دوزخ را بيافريده است آن وادى آتش مى رود كس نداند كه از كجا مى آيد و كجا مى شود. و روا بود كه سال سايل بى همز تخفيف مهموز باشد، و معنى اين گفته آمد. سؤال: چرا گفت سال سائل بعذاب اين «با» چرا درآورد در عذاب؟ جواب گفته اند اين با زايده است در سخن درآرند تحسين سخن را، شاعر گويد:
نحن بنو جعده اصحاب الفلج نضرب بالسيف و نرجوا بالفرج
اى نضرب السيف و نرجوا الفرج. و گفته اند اين «با» بجاى عن است، اى: عن عذاب واقع. و گفته اند معناه: دعا داع بعذاب واقع، چنان كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2683
بگفتيم لَيْسَ لَهُ دافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعارِجِ: نيست آن را هيچ وا دارنده اى از آن خداى كه خداوند همه بزرگواريها است. و گفته اند معناه: از آن خداى كه خداوند هفت آسمان است كه آن بر شدن جاى فرشتگان است.
تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ: همى بر شوند فرشتگان و جبرئيل سوى او در روزى كه باشد مقدار آن پنجاه هزار سال. اين روح گفته اند كه ايشان گروهى اند از فرشتگان كه هيچ فرشته اى از آسمان به زمين نيايد تا از اين روح فرشته با ايشان نباشد.
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سؤال: اينجا گفت فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ و جاى ديگر گفت فى يوم كان مقداره الف سنة، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم معنى خمسين الف سنة اينجا آن است كه خداى تعالى در آن روز كارهايى كند و برگزارد كه اگر مخلوقى را بايستى گزارد پنجاه هزار سال وى را در آن شدى و آنجا كه گفت مقداره الف سنة آن طول روز قيامت است، و گفته اند آنجا كه گفت مقداره الف سنة آن مقدار شدن فرشتگان است از زمين تا به آسمان و اينجا كه گفت خمسين الف سنة مقدار شدن فرشتگان است از زمين تا به عرش. و گفته اند طول روز قيامت بر بعضى از بندگان چند هزار سال آيد و بر بعضى چند پنجاه هزار سال، اين هم چنان است كه كسى روزى در محنتى بماند گويد امروز بر من سالى آمد.
فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا: شكيبايى كن يا محمد بر تكذيب و انكار و جفا و آزار ايشان شكيبايى خوب. صبر جميل آن بود كه مكافات نكند و گله نكند و نيز نيكويى كند.
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً: ايشان مى پندارند كه قيامت دور است و ما مى دانيم كه آن نزديك است. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلم: ما بين الدنيا و الآخرة الّا كنفخة ارنب، و گفت: ما بين الدنيا و الآخرة الّا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2684
كغمضة عين. سؤال: چرا گفت يرونه بعيدا و نريه قريبا بعد ما كه رؤيت على ما هو به تعلق گيرد، گر قيامت نزديك است رؤيت بعد آن محال است و اگر بعيد است رؤيت قرب آن محال بود. جواب گوييم رؤيت اولى به معنى ظن است و رؤيت ثانى به معنى علم، اى: انّهم يظنّونه بعيدا و نعلمه قريبا.
يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ: آن روز گردد آسمان چون گوهرى گداخته چنان كه گوهر گداخته از حال به حال مى گردد گاه زردگاه سپيد گاه سبز، همچنين آسمان از هول آن روز لون به لون مى گردد، وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ:
و گردد كوه ها چون پشم رنگين از هر لونى،
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وَ لا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً: و نپرسند هيچ خويشى را و دوستى را از حال ديگرى. و اگر يسئل به فتح «يا» خوانى: نپرسد هيچ خويشى و هيچ دوستى دوست خويش را، چرا زيرا كه خود به خويشتن مشغول باشند.
يُبَصَّرُونَهُمْ: بينا گردانند ايشان را به حال يكديگر، چنان كه جاى ديگر گفت يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ: خواهد و دوست دارد بد كار آن روز كه باز خردى خويشتن را از عذاب آن روز به فرزندان خويش، وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ: و به زن خويش و برادر خويش و به خويشان او كه مأوى كردندى او را، وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا: و هر كه در زمين است همه فدا كندى پس برهاندى او را حقّا كه نرهاند إِنَّها لَظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى: و حقّا كه جاى وى آتش است زبانه زننده- نزّاعة للشّوى اى قلّاعة للاعضاء حرّاقة للبدن- بركننده و سوزنده اندامها و ريهنده پوست و گوشت را. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2685
تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى: مى خواند سوى خويش آن كس را كه برگشتى از توحيد و شهادت و روى بگردانيدى از خير و طاعت و دوستى داشتى با اهل ضلالت، وَ جَمَعَ فَأَوْعى: و فراهم آوردى مال را و در جايى نهادى آن را و بدان مشغول بودى. سؤال: اى هر كه مال دنيا فراهم آرد و در جايى نهد جاى او لظى بود پس هيچ توانگرى در بهشت نشود. جواب گوييم آن توانگر را مى گويد كه ادبر و تولّى و آن كافر و منافق بود.
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إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً: بدرستى كه مردم را كه آفريده اند زارى كننده آفريده اند. سؤال: چرا گفت خلق هلوعا بعد ما كه هلوع نصب على الحال است و در آن حال كه مردم را آفريد هلوع نبود. جواب گفته اند مراد از اين آن مردم است كه خلقت وى بر هلع است و جزع نه هر مردمى، و گفته اند هلوعا اى كالهلوع، چون زارى كننده.
إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً: چون به وى رسد رنجى زاروكى و چون به وى رسد نعمتى داروكى. مقاتل گويد هلوع دابّه اى است از پس كوه قاف هر روز هفت مرغزار گياه بخورد و هفت دريا آب بخورد، چون شبانگاه آيد با پس نگرد هيچيز نبيند اندوهگن شود كه فردا چه خورم. ديگر روز خداى تعالى هفت مرغزار گياه بروياند و آن هفت دريا پر آب كند، آن دابه هم چنان آن همه بخورد و اندوهگن مى باشد تا ديگر روز. آدمى هم چنان است، نعمت خداى مى خورد و در آز و نياز مى پيچد و هم چنين باشد، إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ: مگر آن نماز كنانى كه ايشان بر نماز ايشان مداومت كنند، تا به بركت نماز آز و نياز دنيا بر ايشان كم گردد چنان كه رسول گفت عليه السّلام: المؤمن يأكل فى مع واحد و المنافق يأكل فى سبعة امعاء و لا يشبع، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2686
وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ: و آن كسها كه در خواستهاى ايشان حقّى بود دانسته- يعنى بدهند حق آن به زكات و صدقه- مر آن خواهنده را و بى روزى مانده را. گفته اند محروم محارف بود زانكه كارى نتواند كرد.
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وَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ: و آن كسها كه باور دارند روز دين خداى را، روز قضا و شمار و جزا را، وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ: و آن كسها كه ايشان از عذاب خداى ايشان ترسان باشند زيرا كه عذاب خداى ايشان نه آن است كه از آن ايمن بايد بود بعد ما كه خداى تعالى گفت وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها، وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ: و آن كسها كه فرجهاى خويش را نگاه دارندگان باشند از حرام و از همه وجوه،
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ: مگر ببر زنان ايشان يا زيردستان ايشان چون پرستاران زيرا كه ايشان در اين نه ملامت زدگان باشند. سؤال: چرا گفت لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم نگفت عن ازواجهم؟ جواب گفته اند اين على به معنى عن است اى عن ازواجهم، و گفته اند معناه و لا يرسلونها- و نفرستاد- الّا على ازواجهم الآية.
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: هر كه بجويد جز اين كه ياد كرديم ايشان باشند از حد درگذرندگان از حلال به حرام. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه تساحق و خضخضه و استمنا و لواطه همه حرام است.
وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ: و آن كسها كه ايشان امانتهاى ايشان را و پيمانهاى ايشان را نگهبانان باشند. گفته اند اين امانت اداء تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2687
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طاعات است و اين عهد بر پرهيز معصيت. و گفته اند اين امانت حق خداى است بر بندگان و اين عهد حق بندگان است بر يكديگر. و گفته اند اين امانت نگاه داشت هفت اندام است و اين عهد قضاء حق آن، وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ: و آن كسها كه ايشان به گواهيهاى ايشان ايستاده اند. اقامت شهادت به سه چيز بود: يكى آنكه گواهى بدهى و نپوشى، ديگر آنكه راست دهى و بنگردانى، سديگر آنكه بى طمع دهى و رشوه نستانى.
وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ: و آن كسها كه بر نماز خويش نگاه بانى كنند. و گر صلواتهم خوانى به الف بر نمازهاى ايشان.
محافظت بر نماز به سه چيز بود: يكى آنكه نماز بكنى و دست بندارى، ديگر آنكه به وقت كنى و از وقت فراتر نگذارى، سديگر آنكه خشوع در آن بجاى آرى و دل فازان دارى. سؤال: چون از پيش بگفت على صلوتهم دائمون چه فايده باشد در تكرار على صلوتهم يحافظون؟ جواب گوييم محافظت صلاة آن است كه اينجا ياد كرديم و مداومت بر آن آن است كه آن را تا به مرگ نگاه دارى از ريا و عجب و تهاون و ندامت و تخليط و هر چه در آن خلل آرد.
أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ: ايشانند كه در بهشتها باشند گرامى كردگان به انواع تحف نوباوه.
فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِينَ: چه بودست آن كافران را كه مى شتابند بسوى تو يا محمّد از راست و از چپ گروه گروه استاده. و آن آن بود كه رسول عليه السّلام نزد كعبه بيستادى قرآن مى خواندى، كافران مكه بيامدندى و همى نيوشيدندى و همى نمودندى كه ما نمى نيوشيم. چون رسول عليه السّلام آيت رحمة بر خواندى گفتندى اين ما را است زيرا كه ماايم كه فرزندان خليل خداايم و اهل تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2688
حرم خداايم و آباذان كنندگان خانه خداايم و ماايم سابقان بهشت. خداى گفت عزّ و جلّ:
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أَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ: اى طمع مى دارد هر مردى از ايشان كه درآرند او را در بهشت پر نعمتها، كَلَّا: حقا كه نه آرند إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ: اگر به اصل مى نازند مى دانند كه ما ايشان را از چه آفريده ايم از قطره اى آب گنده و بدين بهشت واجب نيايد مگر ايمان آرند و طاعت كنند.
فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ: سوگند ياد مى كنم به خداى برآمدن جايهاى آفتاب و ماه و ستارگان و فرو شدن جايهاى آن إِنَّا لَقادِرُونَ عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ: كه ما قادريم بر آن كه بدل كنيم به از ايشان و هلاك كنيم ايشان را وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ: و نيستيم ما ازين عاجز.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ: فرا گذار ايشان را تا گفت و گوى مى كنند و به بازى دنيا مشغول مى باشند تا فرا رسند و ببينند آن روز كه ايشان را وعيد مى كنند.
يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً: آن روز بيرون مى آيند از گورها شتابان كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ: گويى كه ايشان سوى نشانه اى بپاى كرده مى شتابند كه همه روى سوى داعى قيامت نهاده باشند.
خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ: پهن وامانده و آراميده و حيران گشته بود چشمهاى ايشان تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ: مى درآيد بر ايشان خوارى و نژندى ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ: آن است آن روز كه بودند ايشان را وعيد مى كردند.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2689
[سوره نوح]
در خبر است از مصطفى عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة نوح برخواند او را به عدد هر كه نوح را تصديق كرد نيكى بنويسند.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ: بدرستى كه ما بفرستاديم نوح را به گروه او أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: كه بيم كن گروه خويش را پيش از آنكه بر ايشان آيد عذاب دردناك.
اين سورة همه در قصه نوح آمدست عليه السّلام. و نوح پيغمبر خداى بود و اول ناسخ شريعت او بود نام او سمك بن لمك و گويند سامك بن لامك و لكن او را نوح گفتند لكثرة ما ناح على نفسه. و آن آن بود كه روزى سگى را تقبيح كرد، سگ با وى به سخن آمد گفت: تو رسول خداى باشى نيكو باشد كه آفريده خداى را زشت گويى؟. وى بر آن زلّت خويش چندان نوحه كرد كه او را نوح نام كردند. و گويند او را نوح گفتند لكثرة ما ناح على قومه. و آن آن بود كه چون خداى تعالى قوم او را هلاك كرد بسبب دعاء او ابليس او را پيش آمد گفت: يا نوح ترا بر من حق بزرگ افتاد كه هرگز به قضاء حق تو نرسم كه تو به يك سنه كه بخواندى اين همه خلق را با من به دوزخ فرستادى اگر من ايشان را بر كفر از اين جهان بيرون بايستى برد مرا صعب رنج رسيدى. نوح بدانست كه خطا كرد، پس از آن دويست سال بر ايشان نوحه كرد، او را از بهر آن نوح تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2690
خواندند. و از همه پيغمبران عمر او درازتر بود پنجاه ساله بود كه به وى وحى آمد و نهصد و پنجاه سال در ميان خلق بود و از پس هلاكت قوم دويست سال بزيست، و گفته اند چهارصد سال بزيست. چون اجل وى به آخر رسيد جبرئيل وى را گفت «يا اطول الانبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟». قال «كدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الآخر».
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اين همه عمر در فقر و فاقت گذاشت، گويند در همه عمر سه مرقّع داشته بود. عادت داشتى كه برخاستى به يك يك در سراى قوم شدى در مى كوفتى، گفتندى «كيست؟». گفتى «پير شما است نوح، بگوييد لا اله الّا اللَّه». ايشان وى را جفاها گفتندى. و اگر يكى را از ايشان بديدى گفتى «بيا كه با تو سخنى دارم». اگر آن كس بدانستى وى را سقطى بگفتى و اگر ندانستى چون نزديك او شدى نوح سرفا سر او بردى به گوش وى در گفتى «بگو لا اله الّا اللَّه». آن كس طپانچه بر روى او زدى. و اگر جايى قومى نشسته بودندى، بيامدى بر سر ايشان بيستادى گفتى «بگوييد لا اله الّا اللَّه». ايشان سنگ در وى نهادندى و وى را چندان بزدندى كه بيهوش بيفتادى تا روز بودى كه هفتاد بار بيهوش شدى از زخم ايشان، چون با هوش آمدى گفتى: اللّهمّ اهد قومى فانّهم لا يعلمون. و ايشان را نيز عمرها دراز بودى، عادت داشتندى كه چون به آخر عمر رسيدندى فرزندان خويش را وصيّت كردندى كه: زنهار بدان پير جادو- يعنى نوح- بنگرويد تا شما را از راه نبرد. روزى پيرى نابينايى بيامد پسرى را بر برگرفته فا پيش وى آورد گفت «اى پسر، مرا اجل نزديك آمد ترا وصيّت مى كنم نگر كه در دين اين پير نشوى». آن پسر گفت «اى پدر، مرا فرو نه تا كارى بكنم». وى را فرو نهاد آن پسر سنگى برگرفت و بر روى نوح زد چنان كه خون به روى او فرو دويد. نوح از هوش بشد، چون با هوش آمد طاقتش برسيد روى سوى آسمان كرد گفت تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2691
انّى مغلوب فانتصر. خداى تعالى جبرئيل را عليه السّلام به وى فرستاد و تخم چنار فرستاد، و گفته اند تخم صنوبر فرستاد. نوح آن را بكشت تا چهل سال كه آن فرا رسيد، جبرئيل آمد و او را ساخت درودگرى آورد و او را درآموخت كشتى كردن. نوح كشتى مى ساخت و كافران بر وى سخريّت مى كردند، گفتند «چه مى كنى؟». گفت «كشتى مى تراشم».
گفتند «تا چه بود؟». گفت «تا در آن نشينم چون آب غلبه گيرد».
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ايشان بسخريّت گفتند «اين پير جادو را نگريد كه آب را بالان مى كند و ما خود چندان آب نمى ياويم كه به كار بريم وى همى گويد چندان آب خواهد بود كه همه جهان آب گيرد». چون كشتى تمام شد آب زمين و آب آسمان گشاده شد تا خود هر كوهى كه بلندتر بود چهل ارش آب زبر آن بگذشت، نوح برست با هشتاد تن ديگر، و آن ديگر همه هلاك شدند.
قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ: نوح گفت اى گروه من من شما را بيم كننده اى ام هويدا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ: به يگانگى پرستيد خداى را و بپرهيزيد از آزار او و فرمان بريد مرا. اين اصل ايمان است كه در اين آيت ياد كرد گرويدن به خداى و تبرّا كردن از دون او و فرمان بردن رسولان او را، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ: تا بيامرزد شما را گناهان شما. سؤال: چرا گفت يغفر لكم من ذنوبكم نگفت يغفر لكم ذنوبكم بعد ما كه كافر چون ايمان آرد همه گناهان او آمرزيده گردد چنان كه جاى ديگر گفت خداى عزّ و جلّ ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. جواب گفته اند اين من تفسير است معناه: يغفر لكم ذنوبكم چنان كه گفت فاجتنبوا الرّجس من الاوثان. و گفته اند اين من تبعيض است: تا بيامرزد از گناهان شما آنچه كرديد در حال كفر وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: و با پس دارد شما را تا زمان زده نام برده. سؤال: چرا ايمان را شرط كرد در باپس داشتن ايشان تا اجل بعد ما تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2692
كه خود هيچ كس از كافر و مؤمن تا اجل فرا رسد بنميرد. جواب گفته اند معناه تا به قيامت شما را هلاك نكند به عذاب. و گفته اند در عافيت و سلامت بدارد شما را تا اجل مسمّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: بدرستى كه زمان زده خداى چون بيايد با پس ندارند آن را اگر هستيد كه بدانيد.
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قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً: نوح گفت اى خداى من خواندم گروه خويش را با حق شب و روز.
فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً: نه افزود خواندن من ايشان را مگر رميدن از حق. و آن آن بود كه چون نوح عليه السّلام ايشان را با توحيد حق خواندى آن كه كم خردتر بودى وى را سقطى گفتى و آنكه بخردتر بودى گفتى «گر دين تو حق است به رجل و مرقّعت پديد استى، مى خواهى كه دين تو گيريم تا همه چون تو خوار و درويش گرديم».
وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ: و هر گاه كه من با توحيد خوانم ايشان را تا تو بيامرزى ايشان را كنند انگشتهاى ايشان را در گوشهاى ايشان وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ: و به سر درآرند جامهاى ايشان وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً: و بستيهند بر كفر خويش و گردن كشى كنند گردن كشى كردنى.
ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً: پس من به آواز بلند بخواندم ايشان را.
ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً: پس من بآشكارا بگفتم ايشان را و بنهان بگفتم ايشان را بنهان بگفتن. اما بلند خواندن وى آن بودى كه هر جا كه قومى از ايشان بهم بودندى وى بر يك سوى ايشان بيستادى و مى گفتى بگوييد لا اله الّا اللَّه. اما نهان گفتن وى آن بودى كه سر به گوش يكى بردى گفتى بگو لا اله الّا اللَّه.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً: پس گفتم آمرزش خواهيد از تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2693
خداى شما كه او هست آمرزگار شما. سؤال: چرا ايشان را به استغفار مى فرمود بعد ما كه تا ايمان نبود استغفار سود ندارد؟ جواب گوييم اين استغفار آمرزش جستن است و آن بى ايمان بود. و گفته اند معناه: گفتم ايشان را كه ايمان آريد پس آمرزش خواهيد تا شما را بيامرزد.
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يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً: تا بفرستد ميغ را بر شما بارنده اى پياپى، وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ: و مدد كند شما را به خواستها و پسران وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً: و كند شما را باغ و بوستانها و كند شما را جويها و چشمهاى آب روان. و آن آن بود كه چون قوم نوح اصرار آوردند بر كفر، خداى تعالى قحط بر ايشان گماشت و نسل ايشان بريده كرد و باران از ايشان باز گرفت تا باغهاى ايشان خشك گشت نوح عليه السّلام گفت بگرويد تا خداى اينهمه با شما دهد. در خبر است كه روزى علي رضى اللَّه عنه در مقام خلافت نشسته بود و ابن عباس نزد وى، مردى بيامد گفت «يا امير المؤمنين، گناه بسيار دارم دعا كن تا خداى تعالى گناهان مرا بيامرزد». گفت «برو استغفار كن». ديگرى بيامد و گفت «يا امير المؤمنين مردى ام درويش و در درويشى طاقت نمى دارم، دعا كن تا خداى تعالى مرا مالى دهد». گفت «برو استغفار كن». سديگرى بيامد و گفت «يا امير المؤمنين ضيعت من خشك شد، دعا كن تا خداى تعالى باران دهد». گفت «برو استغفار كن». چهارم بيامد گفت «يا امير المؤمنين مال بسيار دارم اما فرزند ندارم، دعا كن تا خداى مرا فرزند دهد». گفت «برو استغفار كن». پنجم بيامد گفت «يا امير المؤمنين باغ و بوستانهاى ما خشك شدست، دعا كن تا خداى تعالى آن را با صلاح آرد». گفت «برو استغفار كن». ششم بيامد گفت «يا امير المؤمنين در ناحيت ما كاريزها و چشمها خشك شدست، دعا كن تا خداى آن را روان كند». گفت «برو استغفار كن». ابن عباس گفت «يا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2694
امير المؤمنين، شش سؤال مختلف بكردند تو همه را يك جواب دادى».
على گفت «يا بن عمّ المصطفى، اما سمعت قول اللَّه تعالى فقلت استغفروا ربّكم انّه كان غفّارا» الى آخر آيات.
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ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً، اى: ما لكم لا تخافون للَّه عظمته: چه بودست شما را كه شكوه نداريد بزرگى و بزرگوارى خداى را و نترسيد از هيبت وى شكه داشتنى.
وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً، اى: احوالا، حالا بعد حال: بدرستى كه بيافريدست شما را حال از پس حال، نطفا ثمّ علقا ثمّ مضغا ثمّ عظاما ثمّ لحما. و گفته اند اطوارا اى اصنافا: بيافريد شما را گروه گروه، وضيع و شريف، غنى و فقير، ضعيف و قوى، حسن و قبيح.
أَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً: اى نگه نكردى كه چگونه بيافريدست خداى عزّ و جلّ اين هفت آسمان مطبّق را تو بر تو زبر يكديگر هر يكى پانصد ساله راه سطبرناى آن و از يكى تا به ديگرى پانصد ساله راه، آن خداى كه چنين تواند كرد او بود كه خدايى را بشايد نه بت.
وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً: و كرد ماه را در آسمانها روشنايى و كرد آفتاب را چراغى. و آن آن است كه آفتاب از آسمان چهارم روشنايى مى دهد و ماه در آسمان دنيا روشنى مى گيرد.
وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً: و خداى است كه بروياند شما را از زمين رستنى. سؤال: چرا گفت انبتكم من الارض بعد ما كه مردم نه نبات است كه از زمين رويد؟ جواب گوييم مراد از اين انبات آفريدن و پديد آوردن است. سؤال: چرا نگفت انبتكم من الارض انباتا بعد ما كه از انبت ينبت انباتا آيد؟ جواب گوييم در اين ضمير است معناه انبتكم من الارض فنبّتم نباتا.
ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً: پس چون خواهد باز گرداند شما را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2695
بازين زمين و بيرون آرد شما را بيرون آوردنى.
وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاجاً: و خداى كرد شما را اين زمين بسترى- اى قرارگاهى- تا مى رويد از اين زمين در راههاى فراخ و هويدا.
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قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً: گفت نوح اى بار خداى من ايشان در من نافرمان شدند و پس روى مى كنند آن كس را كه نيفزايد او را خواسته او و فرزندان او مگر زيان كارى، يعنى متابعت قاده را مى كنند.
وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً: و سگاليدند سگالش بزرگ در هلاكت من و اسلام.
وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ: و گفتند مهتران كهتران را فرو مگذاريد خدايگان شما را و پرستيدن آن را وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً: و گفتند مهتران كهتران را كه فرو مگذاريد ودّ را و سواع را و يغوث را و يعوق را و نسر را، و آن پنج بت بودند كه معروفترين بتان روى زمين بودند در آن روزگار. و اصل بت پرستيدن آن بود كه ادريس پيغمبر عليه السّلام هر روز از وى چندانى عبادت به آسمان بردندى كه از همه اهل روى زمين. چون وى را به آسمان بردند شاگردى بود وى را بر مقام وى بنشست، همان وظايف و اوراد وى بجاى مى آورد وى را اندوه ديدار ادريس گرفت، صورتى بكرد مانند ادريس- و در آن وقت صورت كردن حلال بود- و آن صورت را در پيش گرفت وى را از ديدار آن تسلّى مى بود. و وى صاحب كرامات مستجاب الدعا بود، چون وى بمرد ابليس در ميان خلق افكند كه آن همه كرامات وى را از آن بود كه وى بت پرستيدى. خلق را بدان سبب از راه ببرد و پنج بت بر صورت آن بكردند چنين كه ياد كرديم، ابليس بر هر يكى از آن ديوى موكّل كرد تا هر كه او تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2696
را پرستيدى ديو كارهاى وى نيكو مى داشتى و هر كه نپرستيدى كارهاى وى را بر وى شوريده داشتى.
وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً: بدرستى كه گمراه كردند بسيارى را از خلق. سؤال:
چرا گفت و قد اضلّوا كثيرا بعد ما كه اضلال از خداى بود نه از بت.
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جواب گوييم بلى اضلال از خداى بود، لكن چون بسبب بت بود آن را به بت اضافت كرد. وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا: و ميفزاى ستمكاران را و گمراهان را مگر گمراهى. سؤال: چرا ايشان را از خداى عزّ و جلّ ضلالت خواست بعد ما كه نوح را از بهر آن فرستاده بود تا خلق را هدايت خواهد نه ضلالت؟ جواب گفته اند نوح اين سخن از پس آن گفت كه از ايمان ايشان نوميد گشت. و گفته اند معناه: و لا تزد الظالمين الّا ضلالا عن طريق الجنّة، و گفته اند ضلالا عن النجاة.
مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً: بسبب گناهان ايشان بود كه غرقه كردند ايشان را پس درآوردند ايشان را در آتش دوزخ. سؤال: چرا گفت اغرقوا فادخلوا نارا بعد ما كه «فا» تعقيب را است و معلوم است كه ايشان را در ميان آب و آتش نياوردند كه آن خود محال بود. جواب گفته اند چون ايشان را در آب غرقه كردند در حال ثانى در آتش آوردند و آن در قدرت خداى عجب نبود. و گفته اند فادخلوا نارا اى: ثمّ ادخلوا نارا، چنان كه گفت ثمّ اماته فاقبره اى: ثمّ اقبره فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصاراً: نيافتند ايشان را از فرود خداى يارانى كه ايشان را يارى دادندى و از عذاب خداى نگه داشتندى.
وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً: گفت نوح اى بار خداى من مگذار بر روى زمين از كافران هيچ كسى. سؤال: اى روا بود كه پيغامبر خداى بر خلق خداى دعاء هلاكت كند؟ جواب گوييم نوح آن دعا آن وقت كرد كه خداى او را خبر كرد كه نيز هيچ كس تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2697
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نخواهد گرويد و اذن داد او را در دعاء هلاكت بر ايشان. سؤال: اگر دعاء وى مستجاب بود چرا خداى ابليس را و عوج بن عنق را به دعاء وى هلاك نكرد بعد ما كه ايشان هم كافر بودند؟ جواب گفته اند نوح گفت ربّ لا تذر على الارض من الكافرين ديّارا و ديّار سراى دار بود و ابليس و عوج نه سراى دار بودند، پس ايشان در دعاء نوح نيامدند.
إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً: زيرا كه اگر فرا گذارى ايشان را گمراه كنند بندگان ترا كه بگرويده اند- و ايشان هشتاد تن بودند در آن هزار كم پنجاه سال كه نوح دعوت مى كرد ايشان گرويده بودند و بس- و نزايند مگر بدكار و ناگرويده. سؤال: چرا گويند كه اطفال كفّار مؤمنند بعد ما كه خداى گفت و لا يلدوا الّا فاجرا كفّارا؟
جواب گفته اند معناه و لا يلدوا الّا من يفجر و يكفر بعد البلاغة. و گفته اند اين فاجر و كفّار صفت زايندگان است نه صفت زادگان. و گفته اند معناه و لم يلدوا الّا من هو فاجر كفّار فى هذا الوقت: نزادند از پيش مگر آنكه اكنون فاجر و كفّاراند.
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ: اى بار خداى من بيامرز مرا و مادر و پدر مرا.
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گفته اند مراد ازين آدم و حوا است، و گفته اند مادر و پدر نوح مسلمان بودند مراد ايشان را است. و در شاذّ خوانده اند و لولدى يعنى سام و حام وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ: و آن را كه درآيد در خانه من گرويده- گفته اند مراد از اين بيت كشتى او است و گفته اند مراد از اين بيت دين او است- و بيامرز گرويدگان را از مردان و زنان. و گفته اند مراد از اين امّت محمّد است، و گفته اند مراد از اين همه مؤمنانند وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً: و ميفزاى ستمكاران را به ظلم شرك مگر هلاكت و نيستى. نوح عليه السّلام دو دعا بكرد يكى به هلاكت كافران و ديگر به مغفرت مؤمنان، چون دعاء هلاكت را اجابت آمد دعاء مغفرت را اوليتر كه اجابت آيد.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2698
[سوره جن]
در خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الجنّ را برخواند او را بود به عدد هر پريى مزد آزاد كردن بنده اى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً: بگو يا محمد كه وحى كردند و پيغام دادند به من كه فرا شنيدند اين قرآن را گروهى از پريان پس گفتند ما بشنيديم قرآنى- عجبا اى فصيحا شريفا بليغا مهيبا- سخت شگفت.
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يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ: راه مى نمايد و باز مى خواند با صوابى بگرويديم ما بدين قرآن و بدين رسول و به توحيد خداى، وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً: و نيز هنباز نياريم با خداى ما هيچ كس را. شأن نزول اين آيت آن بود كه اول كه بر مصطفى عليه السّلام وحى آمد سمعت الملائكة صلصلة كجر السلسلة على الصفا فصعقوا، ابليس در جزيره دريا بود چون آن آواز بشنيد از تخت درگرديد، فرياد مى كرد تا همه ديوان و پريان نزد وى آمدند، گفتند «يا سيدنا چه بودست ترا؟» ابليس گفت «در زمين واقعه اى افتاد سخت بزرگ كه تخت من نگوسار گشت و قوّت من بشد». ايشان گفتند «مگر قيامت برخاست كه ما نيز سست گشتيم و ما را از آسمان پنافتند».
ابليس گفت «نه قيامت است كه اگر قيامت بودى آفتاب و ماه و ستارگان سياه گشتى و درياها برجوشيدى و لكن تواند بود كه آن نبى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2699
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عربى امّى پديد آمدست كه به سبب وى به زمين افتادم كه نور وى در پيشانى آدم بود، از بهر او مرا سجود آدم فرمودند، من نكردم تا بدين روز افتادم». ديوان گفتند «برويم او را طلب كنيم». ابليس گفت «نه كار شما است كه شما را به وى راه ندهند كه به سبب وى شما را از آسمانها بپنافتند، به وى كى راه يابيد». پريان گفتند «بارى طلب كنيم تا كجا پديد آمدست». گفت «صواب آيد». نه تن از جنّ نصيبين اختيار كردند و بفرستادند تا گرد زمين عرب همى برآمدند. آن شب مصطفى عليه السّلام به مكّه بود عبد اللَّه مسعود را گفت «مطهره آب بردار و با من بيا تا بگويم». عبد اللَّه بن مسعود گفت مطهره آب برگرفتم و با رسول برفتم تا به بطن النخله رسيديم، رسول دست و روى بشست آن گاه خطى بكشيد، مرا گفت «در اين جا شو و نگر از اين خط بيرون نيايى تا من نگويم كه اگر بيرون آيى نيز مرا نبينى». آن گه رسول خطى به گرد خود بكشيد و در نماز ايستاد و قرآن مى خواند آن نه تن از پريان فاز آنجا رسيدند، فلمّا حضروه قالوا انصتوا، يكديگر را گفتند خاموش باشيد، هو هو، اين است آن رسول عربى امّى كه مهتر همه رسولان است و افضل همه پيغامبران است و اين است آن كتاب كه آخر و افضل همه كتب است. همى نيوشيدند قرآن خواندن رسول را و از حلاوت آن كادوا يكونون عليه لبدا خواستندى كه بر هم افتادندى و بر رسول افتادندى. چون رسول فارغ شد ايشان همه پيش آمدند، رسول اسلام بر ايشان عرضه كرد همه اسلام آوردند و قرآن بياموختند آن گه گفتند «يا رسول اللَّه چه فرمايى اينجا با تو بباشيم يا با قوم خويش گرديم؟». رسول گفت بل كه باز گرديد و قوم خويش را آگه كنيد فلمّا قضى ولّوا الى قومهم منذرين. رسول ايشان را گفت «زاد داريد؟». ايشان گفتند «زاد ما و قوت ما بوى طعام آدميان بود». رسول گفت شما را نيز از آن نصيب نباشد زيرا كه مؤمنان چون دست فا طعام تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2700
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كنند بگويند بسم اللَّه، چون به آخر رسند بگويند الحمد للَّه». ايشان گفتند «يا رسول اللَّه پس طعام ما چيست؟». مصطفى عليه السّلام استخوانى برداشت و پاره اى سرگين خر، فرا ايشان داد گفت «استخوان طعام شما است و اين ديگر علف استوران شما». از آنجا است كه به سرگين و استخوان استنجا نبايد كرد.
وَ أَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ لا وَلَداً: بدرستى كه برتر است بزرگوارى خداى ما از آنكه او را زن و فرزند بود نگرفت زن و نه فرزند. و آن آن بود كه ابليس ديوان و پريان را در آموخته بود كه خداى را زن و فرزند است و فرشتگان فرزندان خداى اند، هر چه مى كند به قوّت ايشان مى كند. چون آن جنّ نصيبين حق بيافتند حق گفتند ما اتّخذ صاحبة و لا ولدا.
وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً: بدرستى كه دروغ و محال مى گفت آن نادان ما بر خدا، يعنى ابليس كه مى گفت خداى را زن و فرزند است.
وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً: و ما همى پنداشتيم كه نمى گويند آدميان و پريان بر خداى عزّ و جلّ دروغى، كه او را زن و فرزند مى گويند تا اكنون كه بدانستيم تنزيه خداى.
وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً: بدرستى كه بود مردانى از آدميان كه زنهار و پناه مى خواستند به مردانى از پريان تا مى افزودند ايشان را تكبّر و گردن كشى. و آن آن بود كه عرب در جاهليّت چون به وادى درخواستندى شد به صيدى يا به سفرى گفتندى اعوذ بسيّد هذا الوادى من سفهاء قومه، تا از پريان ايمن شدندى. پريان را بسبب آن به خويشتن عجب افتادى گفتندى كار ما بدانجا رسيد كه آدميان به ما زنهار مى خواهند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2701
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وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً، حكايت از قول پريان است كه فا قوم خويش مى گفتند كه: ايشان يعنى آدميان مى پنداشتند چنان كه شما مى پنداشتيد كه خداى تعالى هيچ كس را به رسولى نخواهد فرستاد و هيچ كس را از پس مرگ برنينگيزد تا اكنون كه بدانستيم.
گفته اند اين قول از خداى خطاب است آدميان را كه انّهم ظنّوا كما ظننتم پريان پنداشتند كه خداى رسول نخواهد فرستاد كس را چنان كه شما آدميان پنداشتيد.
وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً: و ما رسيديم به آسمان يافتيم آن را پر كرده از پاسبانان سخت و ستارگان روشن و پارهاى آتش. و آن آن بود كه ديوان و پريان در روزگار اول به آسمانها شدندى و سخنان فرشتگان- كه اسرافيل فرشتگان را از لوح خبر كردى- ياد گرفتندى و بياوردندى در زمين در زبان كهنه او كندندى تا خلق را بدان بى راه داشتندى تا آن وقت كه عيسى را به آسمان چهارم بردند، آن گه ايشان را از آسمان چهارم پنافتند بدين ديگر آسمانها مى شدند تا آن وقت كه مصطفى را وحى بفرستادند، ايشان را يكسر از همه آسمانها بپنافتند.
اكنون ايشان جان خويش فداى ابليس كنند تا مگر او را از آسمان خبرى آرند، سه از ايشان بر گردن يكديگر شوند آن زورين گوش به آسمان باز نهد تا ميان فرشتگان چه سخن مى رود، آنچه اشنود ياد گيرد، زود فازان كه زير وى باشد بگويد و او فازان كه زيرين باشد بگويد، در ساعت آتش درآيد زورين سوخته گردد ميانگين مخبل گردد اگر در آبادانى افتد جاثوم گردد و اگر در دريا افتد نهنگ گردد و اگر در بيابان افتد غول گردد و آن ديو زيرين برهد، بيايد ابليس را بر آنچه شنوده باشد خبر كند.
وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً:
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و ما بوديم كه مى نشستيم در نشست گاهها از آسمان مر شنيدن را هر كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2702
نيوشه كند اكنون بياود پاره اى آتش در بحير.
وَ أَنَّا لا نَدْرِي أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً: و ما ندانيم كه بد خواستند به اهل زمين كه بديشان رسول فرستادند تا ايشان به وى نگروند تا ايشان را عقوبت كنند يا خواست بديشان خداى ايشان صوابى كه بگروند تا برهند و به ثواب رسند.
وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً: و ماايم كه از ما هستند نيكان و بسامانان و از ما هستند كه جز آن اند بوديم ما بر راههاى شكافته و گروهانى پراكنده.
وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً: ما بدانستيم كه ما عاجز نياويم خداى را در زمين از آنكه عذاب كند ما را و عاجز نياويم او را در گريختن از عذاب او.
وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَ لا رَهَقاً: ما چون بشنيديم و بدانستيم راه راست بگرويديم بدان هر كه بگرود به خداى خويش نترسد از كاستن ثواب و نه از ببردن حق وى و نه از افزودن عذاب.
وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً: و ما آنيم كه از ما هستند كه مسلمانند و از ما هستند كه از راه بيفتادگان اند- قاسط جابر بود و مقسط عادل- هر كه بگرويد ايشانند كه بجستند و بيافتند صوابى يعنى راه صواب.
أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً
: و امّا آنكه از راه بيفتادگانند بودند هر اينه مر دوزخ را هيزمها. تا اينجا حكايت از قول پريان است و از اينجا فروتر ابتداء قول خداى است.
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وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً، اى اعطيناهم مالا كثيرا: اگر بيستادندى همه خلق بر كفر هر اينه بداديمى ايشان را مال تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2703
بسيار، معونة كفر ايشان را. و گفته اند اگر همه خلايق بر اسلام ببودندى ما بداديمى ايشان را مال بسيار تا بسبب آن با كفر گشتندى آن گروه كه در سابق علم ما كافر خواستند بود. مال را به آب ماننده كرد زيرا كه آب اندك از آن كفايت بود و بسيار آن هلاك كند، مال نيز همچنين. ديگر از بهر آن را كه طبع آب برفروشدن است و طبع مال نيز بر فرو شدن است كه فرو شود و خداوند خويش را فرو برد. نيز طبع آب بر گرديدن است مال نيز همچنين گردان است بر كس بنماند.
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ: تا آزمون كرديمى ايشان را در آن مال به شغل آن، وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً: و هر كه روى در گرداند از توحيد و ياد كرد خداى خويش درآرد او را در عذاب صعب.
وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً: بدرستى كه مسجدها خداى را است. گفته اند اين مساجد كعبه است آن را مساجد خواند تعظيم و تفخيم را، فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً: در خانه خداى با خداى خداى ديگر مخوانيد.
گفته اند مراد از اين مساجد همه روى زمين است چنان كه رسول عليه السّلام گفت جعلت لى الارض كلّها مسجدا و ترابها طهورا يعنى در زمين خداى در نعمت خداى با او خداى ديگر مگوييد. و گفته اند اين مساجد سجودگاهها است و آن هفت اندام است كه بدان سجود كنند دو دست و دو پاى و دو زانو و پيشانى، فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً، بدين هفت اندام جز خداى را سجود مكنيد و جز خداى را مخوانيد.
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وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً: بدرستى كه چون بيستاد بنده خداى- يعنى مصطفى عليه السّلام به بطن النخلة- و مى خواند خداى خويش را و بشنيدند آن پريان خواستندى كه بودندى بر هم افتاده و بر رسول از حلاوت و لذت خواندن وى و شما همين قرآن مى شنويد كه بر شما مى خوانند و بر دل شما هيچ اثر نكند، اين نشان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2704
بدبختى بود.
قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ لا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً: مصطفى عليه السّلام گفت من خداوند و پروردگار خود را مى خوانم و هنباز نيارم با وى كسى را.
قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَداً: بگو يا محمد كه من پادشاهى و توانايى ندارم شما را به باز داشتن گزندى و نه به نمودن صوابى و رسانيدن منفعتى بى هدايت خداى.
قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً: بگو من آنم كه نرهاند مرا از عذاب خداى هيچ كس و نياوم از دون خداى هيچ پناه گاهى اگر از اين وحى چيزى باز گيرم. و آن آن بود كه كافران مكه گفتند يا محمد تو دست از عيب الهه ما بدار و با ما بساز تا ما با تو بسازيم، اين آيت فرو آمد.
إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِسالاتِهِ: مگر رسانيدنى كه برسانم از خداى پيغامهاى او را، وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً: و هر كه نافرمانى كند خداى را و رسول او را در پذيرفتن حق بدرستى كه او را بود آتش دوزخ جاودان باشند در آنجا هميشه.
حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ: زمان ده ايشان را يا محمد و فرا گذار ايشان را تا آن گه كه ببينند آنچه ايشان را وعيد مى كنند. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً: زود بود كه بدانند كه كيست ضعيف يارتر و اندك شمارتر.
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اين جواب آن است كه كافران گفتند يا محمد تو مردى اى تنها، به تنهايى خويش جهان راست بنتوانى نهاد.
قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً: بگو يا محمد كه من ندانم كه نزديك است آنچه شما را وعيد مى كنند يا كند خداى من آن را مدّتى و تأخيرى. اين جواب آن است كه كافران گفتند چند بيم كنى ما را يا محمد به قيامت بگو تا كى خواهد بود. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2705
عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً: داننده ناپيدا خداى است مطّلع نگرداند بر غيب خود كسى را.
إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ: مگر آن رسولى كه او پسنديده بود كه او را مطّلع گرداند بر غيب به وحى، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً:
او بود كه درآورد از پيش و از پس او نگاه بانانى. و آن آن بود كه جبرئيل به وحى گزاردن مى آمدى فريشتگان با وى مى آمدندى با حربهاى آتشين وحى را نگاه مى داشتندى تا ديوان از آن چيزى بندزديدندى. سؤال: چه فايده بود در پاس داشتن وحى را از ديو بعد ما كه ديو خود از ياد كرد خداى بگريزد و بازان طاقت ندارد؟ جواب گوييم اين احتراس از بهر آن بود كه ديوان همى استراق سمع كردندى كه اقوال ملايكه را به سماع بدزديدندى در زبان كهنه او كندندى تا خلق را در فتنه آوردندى. و گفته اند آن فريشتگان را از بهر تعظيم وحى را فرستادندى.
(7/227)



لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ: تا بداند رسول كه برسانيدند فريشتگان پيغامهاى خداى ايشان را. گفته اند معناه ليعلم اللَّه تا معلوم خداى رسول را و مؤمنان را پديد آيد كه وحى تمام به رسول مى رسانيدند، وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ: و خداى تعالى دانا است بدانچه نزديك ايشان است يعنى به همه احوال ايشان دانا است، وَ أَحْصى كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً: و بدانسته است و بشمرده همه چيزها را دانستنى و شمردنى به علم قديم كامل.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2706
[سوره مزمل]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة المزّمّل برخواند او را بود به هر آيتى سپرى از آتش دوزخ.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ: اى جامه بسر درآورده قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ: شب برخيز نماز كن مگر اندكى از شب نيمه اى از شب بيدار باشد أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا: يا بكاه از نيمه اندكى، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ: يا بر افزاى بر آن نيمه وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا: و هويدا برخوان قرآن را هويدا برخواندنى. عايشه گويد رضى اللَّه عنها: شان نزول اين آيت آن بود كه روزى پيغامبر عليه السّلام روزه داشته بود و بسيار فادوا فتاده، چون شب درآمد نماز شام بكرد هم چنان نماز مى كرد تا نماز خفتن بكرد، گليمى بسر درآورد كه آن گليم نه از پنبه بود و نه از پشم بود و نه از خز بود و نه از كتان بود. گفتند: از چه بود يا امّ المؤمنين؟ گفت فرتش از پشم بود و پود از بزموى، آن را بسر درآورد و بخفت چون در خواب شد جبرئيل آمد و اين آيت آورد يا ايّها المزّمل. رسول از پس آن هر شب نماز مى كردى و اين حساب كه خداى او را فرموده بود نگاه مى داشت، نگاه داشتن آن حساب همى دشخوار آمد بر وى گفت مقصود نماز شب است همى قدم به قدم باز نهادى تا روز نماز مى كردى تا آن رنج در وى اثر كرد رويش زرد گشت و تنش تشنّج آورد و پايهايش ورم گرفت. منافقان و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2707
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كافران شماتت مى كردند و مى گفتند: بدبختا كه محمد است از اين جهان بيفتاده و بدان جهان نارسيده، اين همه رنج بر خود مى نهد و خويشتن را مى كشد و به دست وى هيچيز نه. پس خداى تعالى اين آيت فرستاد كه طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى. ياران گفتند «يا رسول اللَّه أ تفعل هذا و قد غفر اللَّه لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر؟». رسول گفت «أ فلا اكون عبدا شكورا». و گفته اند رسول عليه السّلام گفت «من امّتى دارم بس گناه كار، اين براى آن مى كنم تا خداى تعالى روز قيامت مرا در ايشان شفاعت دهد». سؤال: چون گفت قم اللّيل الّا قليلا بيشتر از شب بيدار باش، از پس چرا گفت نصفه بعد ما كه قليل چيزى نه نيمه آن بود. جواب گوييم پيغامبر عليه السّلام پيش از آنكه اين آيت آمد لختى از اول شب بيدار بودى آن گه بخفتى، چون امر آمد كه قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا از آن گاه كه وقت خواب او بودى بيشتر بيدار بايستى بود آن گاه بيدار بودن و قيام وى نيمى افتادى از جمله شب، زيرا گفت نصفه. و گفته اند اين امر بر سبيل تخيير است اى: اگر خواهى نيمى از شب بيدار باش به قيام و اگر خواهى از نيمى بكاه و اگر خواهى بر نيمه بيفزاى.
إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا: بدرستى كه زود بود كه ما فرو آريم بر تو يا محمد گفتارى گران. سؤال: چرا گفت قولا ثقيلا بعد ما كه قول عرض است و عرض ثقيل نبود. جواب گفته اند ثقيلا گرانمايه در فضل و شرف، و گفته اند ثقيلا يثقل و يشقّ عليك حمله و استعماله. و گفته اند قولا ثقيلا اى ثقيلا فى الميزان خفيفا على اللسان. سؤال: چرا گفت سنلقى بعد ما كه اين سين سوف است و سوف وعده استقبال باشد و آن وقت كه اين آيت آمد بسيارى از قرآن وحى آمده بود، پس چرا گفت سنلقى؟ جواب گوييم مراد از اين قولا ثقيلا همه قرآن است و جمله قرآن آن وقت هنوز وحى نيامده بود. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2708
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إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً: بدرستى كه ساعتهاى شب سختر و دشخوارتر آيد بر نماز كننده از ساعتهاى روز كه خواب از خود باز بايد كرد.
و اگر وطاء به كسر واو و مد خوانى معناه: اشدّ موافقة القلب مع اللسان و اگر وطأ به كسر و به قصر خوانى هم به معنى وطأ بود چنان كه بگفتيم وَ أَقْوَمُ قِيلًا: و درستر در گفتار و خواندن.
إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا: بدرستى كه ترا يا محمد در روز فاواگشتن بسيار بود در شغل نبوّت لكن شب دراز است نصيب خويش از آن بردار. و در شاذّ خوانده اند سبخا به خاء معجمه، اى: فراغا طويلا يعنى به روز قيلوله كن و به شب قيام كن. اما قيام شب در اول اسلام بر رسول و بر همه مؤمنان فريضه بود به آخر آن را از مسلمانان برداشت در فرض، اما فضلش برجاست.
وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا: و ياد كن نام خداى خويش را به بزرگوارى- و تبتّل: و انقطع اليه انقطاعا و اخلص اليه اخلاصا- به دل با وى بر باز بريدنى، يعنى دل در خداى بند. سؤال: چرا نگفت و تبتّل اليه تبتّلا؟ جواب گوييم تبتيلا گفت از بهر فواصل آيات را. و گفته اند معناه و تبتل اليه بنفسك و بتّل اليه قلبك، اين از جوامع الكلم بود. و گفته اند اين اختلاف لفظين است چنان كه شاعر گويد:
و خير الامر ما استقبلت منه و ليس بان تتبعه اتّباعا
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا: خداى مشرق و مغرب آن خداى است كه نه خداى مگر او و او را نگاه بان و كارران و پشتى وان گير، يعنى هر چه دارى از او دان و هر چه خواهى از او خواه و هر چه كنى از بهر او كن. اگر ربّ المشرق به رفع خوانى ابتدا بود و اگر ربّ به خفض خوانى بدل از ربّك بود.
وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا: شكيبايى كن بر آنچه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2709
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مى گويند كافران از كفر و انكار و تكذيب و آزار و جدايى كن از ايشان جدايى خوب، يعنى بر باطل با ايشان يار مباش و از مكافات ايشان اعراض كن. گفته اند اين امر است به هجرت چون وقت آيد.
وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا: و با من گذار دروغ دارندگان حقّ را از خداوندان كامرانى- يعنى مكافات ايشان با من گذار- و فرا گذار ايشان را اندكى تا روز بدر.
إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَ جَحِيماً: بدرستى كه نزد ما است ساخته ايشان را بندهاى آتشين و آتش بزرگ، وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلِيماً: و طعام گلوگير- و آن از پس هزار سال گرسنگى باشد كه هزار سال فرياد مى خواهند از گرسنگى آن گه ايشان را از آن طعام زقوم دهند- و عذاب دردناك. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه دوزخ آفريده است و ساخته. كى بود آن عذاب؟
يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا: آن روز كه لرزه گيرد زمين و كوه ها را براندازد و گردد كوه ها كودى ريگ بر هم ريخته.
إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ: بدرستى كه ما بفرستاديم به شما پيغامبرى گواه بر شما، تا به هر چه شما مى كنيد روز قيامت بر شما گواهى دهد. گفته اند شاهدا عليكم گواهى دهنده بر صدق و عدالت شما چنان كه گفت لا يجمع اللَّه امّتى على الضلالة كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا: چنان كه بفرستاديم به فرعون رسولى چون موسى.
فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلًا: نافرمانى كرد فرعون آن رسول را بگرفتيم ما او را گرفتنى سخت. اگر شما نيز نافرمانى كنيد رسول را بگيريم شما را گرفتنى سخت.
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فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً- در اين تقديم و تأخير است معناه فكيف تتقون عذاب اللَّه يوما يجعل الولدان شيبا ان كفرتم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2710
اليوم: اگر امروز كافر باشيد چگونه بپرهيزيد فردا از عذاب خداى آن روز كه كودكان را سپيدسار كند. و آن آن گه بود كه ندا آيد آدم را كه: يا آدم ابعث بعثك من ذرّيّتك الى النار. آدم گويد: يا رب من كلّ كمّ كم.
فيقول: من كلّ الف تسع و تسعين و تسع مايه الى النار و واحدا الى الجنّة. آن گه بود كه كودكان سپيدسار گردند از هول آن ندا.
السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ: آسمان واطركيده بود آن روز از هول آن روز.
سؤال: چرا نگفت منفطرة بعد ما كه سما مؤنث است؟ جواب گوييم مراد از اين سما علوّ است يعنى همه اجرام علوى بطركد. و گفته اند ما لا يتحقّق فيه التذكير و التأنيث ان شئت فانّثه و ان شئت فذكّره كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا:
بدرستى كه هست وعده خداى كرده و بوده، يعنى راست گردد. سؤال: وعده خداى قول او است اگر قول او مفعول بود واجب آيد كه قرآن مخلوق بود.
جواب گفته اند مراد از اين وعده موعود است و آن روز قيامت است. و گفته اند مراد از اين مفعول كاين است چنان كه گويند در عرف اين كار كرده بودست.
إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا: بدرستى كه اين قرآن و اين سورة و اين قصّه قيامت پندى است و يادگارى تمام هر كه خواهد كه فرا گيرد سوى خداى خود راهى اينك قرآن راه او است.
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إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ: بدرستى كه خداى تو مى داند كه تو به شب مى برخيزى و بيستى به نماز كم از دو برخ شب وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ: و نيمه آن و سيك آن و گروهى از آنها كه با تواند، چون بو بكر و عمر و عثمان و على رضى اللَّه عنهم. و آن آن بود كه رسول عليه السّلام به شب نماز مى كردى تا نيمى يا دو برخ از شب بگذشتى. شبى وردهاى خويش بكرد بيرون آمد، به در سراى بو بكر شد بو بكر قرآن مى خواند نرمان. رسول بازگشت به در سراى عمر شد، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2711
هنوز به سر كوى بود كه آواز عمر بشنيد كه قرآن مى خواند به آواز بلند.
(7/234)



رسول عليه السّلام بازگشت به در سراى عثمان شد آواز عثمان شنيد كه آيتهاى رحمت را با هم مى آورد. بازگشت با خانه آمد. بامدادان كه ياران حاضر آمدند رسول بو بكر را گفت «يا با بكر، دوش قرآن بس نرمان مى خواندى». بو بكر گفت «يا رسول اللَّه، يسمع من اناجى: آن خداى كه با وى راز مى كردم مى شنيد». عمر را گفت «يا عمر، تو بس بلند مى خواندى». عمر گفت «يا رسول اللَّه كنت اوقظ الوسنان و اطرد الشيطان و ارضى الرحمن». عثمان را گفت «يا عثمان، چرا آيتهاى قرآن را چنان مى خواندى؟». گفت «يا رسول اللَّه، كنت اخلط الطيّب بالطيّب». رسول گفت «امّا انت يا أبا بكر فارفع صوتك، و امّا انت يا عمر فاخفض صوتك، و امّا انت يا عثمان فاقرأ القرآن كما انزل». ياران گفتند يا رسول اللَّه ما در نگاه داشتن شمار ساعتهاى شب درمانديم كه تقدير شمار آن راست نمى توانيم داشت. خداى تعالى اين آيت بفرستاد كه وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ: خداى است كه تقدير كند شب را و روز را و نگه تواند داشت تمامى ساعتها و دقيقه هاى آن را عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ: خداى دانست كه شما تقدير شمار آن نگاه نتوانيد داشت فَتابَ عَلَيْكُمْ، اى: فرجع اليكم بالتخفيف و التيسير. سؤال: چون تكليف ما لا يطاق از خداى روا نبود پس چرا از ايشان درخواست آنچه علم ان لن تحصوه، اى لن تطيقوه؟
جواب گفته اند ان لن تحصوه اى: لن تعلموا دقائقه و مقاديره، اين احصا به معنى علم است و تكليف ما لا يعلم روا بود چون مكلّف ممكن بود از علم آن. و گفته اند معناه علم ان لن تطيقوه طاقة السهولة و اليسر لا طاقة القدرة. سؤال: چرا نگفت تحصوهما اگر «ها» راجع است با شب و روز، يا تحصوها اگر «ها» راجع است با ساعات؟ جواب گفته اند اين «ها» راجع است با تقدير شب و روز كه از پيش گفت و اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2712
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و گفته اند اين «ها» راجع است با ما تقدّم ذكره. سؤال: توبه دادن از گناه باشد و قيام شب به امر خداى بود چرا گفت فتاب عليكم؟ جواب گفته اند معناه فرجع اليكم بالتخفيف بنسخ فرض قيام الليل. و گفته اند اين توبه دادن است از آن تقصير كه بعضى را از مسلمانان افتاد در قيام شب در آن مدت كه فريضه بود فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ: برخوانيد آنچه آسان بود از قرآن تا از قيام شب بى نصيب نمانيد. سؤال: چرا گويند از پس امام برنبايد خواند بعد ما كه خداى گفت فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ؟
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جواب گفته اند اين هم چنان است كه امر و السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما امر است اما را نه قوم را. ديگر جواب اين در نماز شب است كه فاقرؤا و نماز شب افراد كنند لا جرم هر كه نماز تنها كند او را قرآن بربايد خواند. ديگر جواب بدين آيت حجّت نيايد قرائت خلف الامام زيرا كه اگر بظاهر اين گيرى واجب آيد تا به يك آيت از قرآن كفايت بود در قرائت زيرا كه گفت فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ و يك آيت آسانتر از سه آيت. ديگر جواب آنكه فاقرؤا مطلق است خواندن را، نماز را در اين تخصيص نيست پس اين امر ندب است به قرآن خواندن عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى: خداى دانست كه از شما بيماران باشند قيام شب نتواند كرد. سؤال: چرا گفت علم ان سيكون به رفع بعد ما كه آن از اداة ناصبه است؟ جواب گفته اند كه «ها» عماد در اين مضمر است اى علم انه سيكون، گفته اند اين اداة ضعيف است چون حايلى آمد ميان آن و ميان فعل قوّت آن بشد و اينجا حايلى است چون سين سيكون وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ: و گروهانى ديگر باشند كه مى روند در زمين به سفرها مى جويند از اوزونى نيكويى خداى، يعنى علم و عبادت ايشان را قيام شب دشخوار بود وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و گروهانى ديگر باشند كه كارزار مى كنند در سبيل خداى چون غازيان، قيام شب بر ايشان نيز دشخوار بود چون تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2713
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چنين بود فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ: برخوانيد آنچه آسانتر بود از قرآن، پس اگر نكنيد بارى در نماز تقصير مى كنيد وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: و بپاى داريد نماز را و بدهيد پاكى خواسته را وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً: و وام دهيد خداى را وام نيكو بى منّت و بى ريا و از بهين دهيد چون زكات يا صدقه دهيد وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً: و آنچه پيش فرستاديد مر تنهاى شما را از نيكى و مال باز يابيد آن را نزد خداى آن به و مزد آن بزرگتر وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و آمرزش خواهيد از خداى بدرستى كه خداى آمرزگار است و بخشاينده.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2714
[سوره مدثر]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة المدثر بر خواند ثواب همه دوستان خداى بياود.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ: اى جامه در سر كشيده، قُمْ فَأَنْذِرْ: برخيز خلق را بيم كن از دوزخ و با توحيد خوان شان نزول اين آيت در سوره اقرأ بتمامى گفته آيد ان شاء اللَّه، وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ: و خداى را به بزرگوارى ياد كن يعنى به توحيد و بازان خوان، وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ: و جامه خويش را پاك دار. در معنى اين قولها است:
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ابن عباس گويد لا تكن غادرا فان الغادر دنس الثياب، يعنى از غدر و خيانت دور باش. و گفته اند معناه و قلبك فطهّر. و گفته اند و نفسك فطهّر من الذنوب و العيوب. و گفته اند و خلقك فحسّن. و گفته اند و عملك فاخلص. و گفته اند و ثيابك فشمّر معناه: جامه خويش را پاك دار در نماز تا نماز بر تو تمام بود. و گفته اند معناه و ثيابك فقصّر، وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ: و از بت و بت پرستيدن دور باش. خطاب رسول را است و مراد كافران را، اى: بت پرستان را از بت پرستيدن باز خوان، وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ: و منّت منه نيكويى را كه با كسى كنى تا ثواب بسيار يابى زيرا كه منّت احسان را حبطه كند. و گفته اند معناه: و لا تعط تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2715
لتستكثر يعنى مكافات اين جهانى مخواه بر صدقه، وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ: و از بهر خداى خويش را صبر كن بر جفاى دشمنان و راضى باش به هر چه او بر تو قضا كند.
فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ: چون در دمند در شپور و درآرند جانها را در كالبدها،
فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ: آن است روز سخت و دشخوار بر ناگرويدگان نه آسان. سؤال: چون گفت يوم عسير چه فايده بود در تكرار غير يسير؟ جواب گوييم معناه عسير على الكافرين غير يسير على المؤمنين: هم نه آسان بر مؤمنان.
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ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً: با من گذار و مرا باز گذار بازان كس كه بيافريده ام او را تنها خالى از دنيا. سؤال: اى شايد كه خداى را وحيد گفتن يا تنها گفتن تا گفت خلقت وحيدا؟ جواب گفته اند اين وحيد صفت آن آفريده است نه صفت خداى. و گفته اند صفت خداى است و آن در صفت خداى مبالغت واحد بود چنان كه عليم مبالغت عالم بود. و اين آيت در شان وليد مغيره آمد كه وى رسول را عليه السّلام بد مى گفتى در روى و با پس، رسول عليه السّلام به خداى بناليد اين آيت فرو آمد، وَ جَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً: و كردم و دادم او را خواسته اى پيوسته، و گفته اند ممدودا اى: افزون كرده، وَ بَنِينَ شُهُوداً: و پسران حاضر كرده كه وى را ده پسر بود چون بنشستى ايشان بحرمت بر سر وى بايستادندى، وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً: و ساخته كردم او را نعمت دنيا ساخته كردنى چون صامت و اسباب و ضياع و مستغلّ و مواشى، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا: پس مى طمع دارد كه بيفزايم او را بر نعمت دنيا كرامت عقبى حقّا كه نبود، چرا؟ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً: زيرا كه او بود به نشانهاى ما ستيزه كش و پيكاركش و بگشته از آن، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2716
سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً: زودا كه رسانم او را عذاب صعبترين و بر شدن بر عقبه دشخوارترين. و آن عقبه اى است آتشين در ميان دوزخ كه وليد مغيره را و ماننده او را بر آنجا عذاب كنند، بر روى مى كشند او را بر آن تا به سر رسد، آن گه نگوسار در گردانند تا به زير رسد.
إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ: بدرستى كه او- يعنى وليد مغيره- انديشه كرد و اندازه كرد در حديث محمد بنفريدند و بنفرينند او را چگونه مى اندازه كرد ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ: پس بنفرينند او را چگونه مى اندازه كرد.
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و آن آن بود كه وليد مغيره در ميان انجمن قريش برخاست گفت «يا قوم بدانيد كه نام و آوازه اين مرد- يعنى محمد- در عرب فاش گشت، كنون موسم حج نزديك آمد خلق روى به مكه نهند ما را كه اهل مكه ايم بپرسند كه وى چه مردى است، ما چه جواب دهيم؟». بو جهل گفت «ما گوييم كه او ديوانه است». وليد گفت «اين نتوان گفتن زيرا كه ايشان بر رسند و احوال او را تأمل كنند بدانند كه وى نه ديوانه است، ما را تكذيب كنند آب ما بشود». گروهى گفتند «گوييم كه وى شاعر است». وليد گفت «اين هم نتوان گفتن زيرا كه عرب فصحاء خلق اند چون سخن وى بشنوند دانند كه قرآن وى نظم شعر ندارد ما را تكذيب كنند». گروهى گفتند «گوييم وى كاهن است». گفت «اين هم نتوان گفتن زيرا كه كهنه استثنا نكنند در سخن و محمد هر سخنى كه گويد گويد ان شاء اللَّه». ايشان گفتند «پس چه گوييم و چه جواب دهيم؟» وى گفت «گوييم كه وى جادو است». ايشان گفتند «تو اين از كجا مى گويى؟». گفت «از آنجا مى گويم كه وى مادر از فرزند جدا مى كند و خواهر از برادر جدا مى كند و اين فعل جادوان باشد». اين بگفت و برفت سه شبانروز در خانه شد همى انديشيد در حديث محمد تا ايشان را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2717
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تهمث افتاد كه وى در دين محمّد شد. بو جهل برخاست با گروهى از قريش و بنزديك وى شدند گفتند «ايّها الوليد أ صبوت عن دينك و عن دين آبائك؟». وليد گفت «كلّا و حاشا و لكن در حديث محمد مى انديشم و تقدير مى كنم و فادوا مى اندازم همه راى من بر آن مى افتد كه وى جادو است». همى از آنجا بر خاست و آمد تا در كعبه. رسول با بو بكر و عمر و گروهى از ياران بر در كعبه بودند، وليد بر ايشان بگذشت، ترش در روى رسول نگرست و بازگشت تيزتر در ايشان بنگرست. بو بكر گفت «ايّها الوليد كارى بزرگ بجاى خويش بكنى؟». گفت «چيست؟». گفت «آنكه بگويى لا اله الّا اللَّه». گفت «گنگ باشم دوستر دارم كه اين سخن بگويم». خداى تعالى از حال وى ياد كرد گفت:
ثُمَّ نَظَرَ: پس بنگرست ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ: پس روى ترش كرد و گونه بگردانيد ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ: پس برگشت و گردن كشى كرد از توحيد. پس به لافگاه مكه آمد، فقال: گفت يا قوم بسيار بينديشيدم و تقدير كردم و فادوا انداختم در حديث محمد و دين و كتاب وى إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ: نيست اين كتاب و دين وى مگر جادوى كه روايت مى كند از جاودان و اختيار مى كند آن را، إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ: نيست اين قرآن مگر گفتار آدمى فرابافته.
خداى گفت:
سَأُصْلِيهِ سَقَرَ: زودا كه درآرم او را در سقر. گفته اند سقر نام همه دوزخ است، و گفته اند نام چهارم دركت است از دوزخ. و سقر سوزنده و گدازنده بود و خود همه دوزخ سوزنده و گدازنده است.
وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ: و چه دانى تو يا محمد كه چه جايى است آن سقر، جايى است، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2718
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لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ: بنه دارد و نه گذارد. سؤال: چه فرق است ميان لا تبقى و لا تذرتا آن را به دو لفظ ياد كرد؟ جواب گفته اند معناه نه زنده بدارد و نه مرده بگذارد بل كه هر روز هفتاد بار بسوزاند او را چنان كه جاى ديگر گفت كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها. و گفته اند معناه: نه پوست گذارد و نه گوشت گذارد و نه جان كه همه را بسوزاند.
لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ: سوزنده است پوست و گوشت را و سيه كننده است روى را، اى: حرّاقه للّحم هضّامة للعظم نزّاعة للاعضاء مسوّدة للوجوه،
عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ: بر آن دوزخ بود نوزده فريشته موكّل. سؤال: چه معنى بود اين حساب نوزده را بعد ما كه فريشتگان عذاب صد هزار بيش باشند؟
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جواب گفته اند آن نوزده زبانيه فرشتگان عذاب باشند زير دست هر فرشته اى از آن چندان فرشته بود كه خداى داند و بس، چنان كه گفت وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: معنى اين عدد آن است كه دوزخ را هفت دركت است اول دركت عاصيان مؤمنان را است، چون مدّت عذاب ايشان به آخر رسد ايشان را بيرون آرند و به بهشت برند و آن دركت را طبقى كنند بر دركتهاى ديگر او كنند. آن گه شش دركت بماند، در هر دركتى سه گروه باشند بترين و ميانگين و كمترين بر هر گروهى فرشته اى موكّل بود جمله آن هژده بود و مالك با ايشان نوزده، از آن گفت عليها تسعة عشر. چون اين آيت فرو آمد بو جهل در ميان قريش برخاست گفت «يا قوم سهّل الامر دوزخ را نوزده نگه بان بيش نيست ما بر ايشان برآييم، ايشان را مقهور كنيم و از دوزخ بيرون آييم». كلدة بن اسيد برخاست و او مردى بود دعوى زور كردى، گفت «يا ابا الحكم، من هفده را كفايت كنم پنج بدين دست فرو گيرم و پنج بدان دست فرو گيرم و پنج را به زير پاى درآرم و دو را به سر بيوكنم، آنجا دو بماند، دانم شما با دو برآييد همه را مقهور كنيم و از دوزخ بجهيم». تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2719
اين آيت بيامد.
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وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً: نكرديم ما دوزخ بانان را مگر فرشتگانى، جاى ديگر گفت غلاظ شداد، هر فرشته اى را چندانى قوّت بود كه گر يكى را فرمايد هفت آسمان و هفت زمين را با دهن اوكن، بر وى آسانتر از آن آيد كه يكى از ما عدسى با دهن او كند وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا: و نكرديم ما شمار ايشان را به لفظ نوزده مگر آزمونى مر آن كسان را كه كافرند و شبهتى تا به غلط افتند، چنان كه افتادند لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ: تا بى گمان شوند آن كسان كه دادند ايشان را نامه، چون جهودان و ترسايان، تا بدانند كه قرآن موافق تورات است و انجيل، زيرا كه در تورات و انجيل همچنين ياد كردست خداى تعالى عدد فرشتگان دوزخ را وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً: و تا بيفزايد آن كسان را كه بگرويده اند به خداى امنى به قول خداى. سؤال: چرا گويند كه زيادت و نقصان در ايمان روا نبود بعد ما كه خداى گفت وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً؟ جواب گوييم اين ايمان امن است، و گفته اند يقين است، و گفته اند حجّت است وَ لا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ: و تا به شك نشوند آن كسان كه داده اند ايشان را نامه چون جهودان و ترسايان كه مگر تورات و انجيل مخالف است قرآن را وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا: تا گويند آن كسان كه در دلهاى ايشان است بيمارى شك و نفاق و نكرت و ديگر كافران كه چه خواست خداى بدين مثل و بدين عدد فرشتگان دوزخ كه ياد كرد. سؤال: چرا گفت بهذا مثلا بعد ما كه اينجا هيچ مثلى ياد نكردست؟ جواب گوييم اين مثل صفت است مر عدد ملائكه را كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ:
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چنين گمراه كند خداى آن را كه خواهد و راه نمايد آن را كه خواهد وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ: و خود نداند سپاههاى خداى تو مگر او وَ ما هِيَ إِلَّا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2720
ذِكْرى لِلْبَشَرِ
: و نيست حديث دوزخ و دوزخيان مگر پندى مر آدميان را. و گفته اند و ما هى كنايت و خبر از دركت سقر است.
كَلَّا وَ الْقَمَرِ: حقّا كه نرهند از آن دوزخ و دركت سقر سوگند به ماه، وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ: و به شب و آفريدگار شب چون از پس روز درآيد- و اگر اذا ادبر خوانى: چون برگردد- وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ: و سوگند به صبح چون بردمد و روشن گردد، إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ: كه آن دركت سقر يكى است از دركتهاى بزرگتر، نَذِيراً لِلْبَشَرِ: بيم كننده اى است مر آدميان را. و گفته اند اين نذيرا راجع است به اول سورة اى: قم نذيرا للبشر، لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ: آن كس را از شما كه خواهد كه پيشى گيرد به طاعت يا با پس ايستد از معصيت او بود كه برهد از عذاب و عقوبت.
كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ: هر تنى بدانچه كرده است گروگان است إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ: مگر خداوندان دست راست، و ايشان نيك بختانند.
بگفتيم كه ايشان را چرا اصحاب اليمين خواند در سورة الواقعة،
فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ: اندر بهشتها مى پرسند يكديگر را از آن گنه كاران. و آن آن بود كه چون اهل بهشت در بهشت فرو آيند و از دوزخ ايمن گردند از حالهاى دنيا بر انديشند گويند «در دار دنيا گروهى توانگران بودند كه ما را به درويشى سرزنش كردندى آذا كه ايشان كجااند؟». رضوان را پرسند، گويد كه «ايشان در بهشت نيستند».
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گويند «كجااند؟». رضوان گويد «بر كنگره هاى بهشت شويد فرو نگريد تا ايشان را ببينيد». تختهاى ايشان فرا پريدن آيد تا به كنگره هاى بهشت رسند، فرو نگرند چهار صد ساله راه تا به قعر دوزخ ببينند، ايشان را ببينند در دركت سقر گويند: تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2721
ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ: چه شما را در سقر آورد.
قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ: گويند نبوديم در دنيا از نمازكنان. بهشتيان گويند «دروغ مى گوييد، بس كس بود كه نماز نكرد و در سقر نيست».
گويند:
وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ: و نبوديم كه درويش را طعام داديمى و در زكات و صدقه تقصير كرديمى. گويند «دوزخ گوييد كه بسيار كس بود كه در حق درويشان تقصير كرد و در سقر نيست». گويند وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ: ما چنان بوديمى كه گفت و گوى كرديمى و بستهيديمى در حديث قيامت با گويندگان و بدروغ داشتيمى روز شمار و جزا را، حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ: تا آن وقت كه به ما آمد مرگ بى گمان. آن گه بهشتيان گويند هذا الّذى سلككم فى سقر. آن گه بهشتيان را بر ايشان رحمت آيد خواهند كه ايشان را شفاعت كنند، ندا آيد كه آب خويش مبريد، فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ: سود ندارد ايشان را خواهش گرى خواهش گران. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه روز قيامت شفاعت بود مؤمنان را تا كافران را خاص كرد به نفى شفاعت كه اگر هيچ كس را شفاعت نبودى تخصيص كافران بدانكه فما تنفعهم شفاعة الشّافعين درست نيامدى.
فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ: چه بودست ايشان را كه از پند روى بگردانيدگان اند كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ: گويى كه ايشان خرانى اند رمانيده- و اگر به كسر فا خوانى: رميده- فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ: بگريخته از صيادان و تيراندازان، و گفته اند قسورة: شيران.
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بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً: بيك مى خواهد هر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2722
مردى از ايشان كه بدهند او را نامه اى باز كرده. و آن آن بود كه كافران مكه مى گفتند يا محمد ما به تو نگرويم تا به هر يكى از ما نامه اى نيارى به دست خط خداى كه «بدانيد كه محمد رسول من است به وى ايمان آريد»، و با هر نامه اى فرشته اى گواهى مى دهد كه اين نامه خداى است، تا ما به تو ايمان آريم.
كَلَّا بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ: حقّا كه اين دليرى از آن مى كنند كه نمى ترسند از روز واپسين.
كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ: حقا كه اين پندى است تمام.
فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ: هر كه خواهد برخواند و پند گيرد كه بهانه نماند وَ ما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ: و پند نگيرند مگر كه خداى خواهد او است اهل آن كه ببايد ترسيد از وى و ببايد پرهيزيد از آزار وى و اهل آن كه بيامرزد آن را كه بترسيد از وى.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2723
[سوره قيامه]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه وى گفت هر كه سورة القيامة بر خواند من و جبرئيل هر دو گواهيم كه او روز قيامت ايمن بود از عذاب.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ: نه چنان است كه كافران گفتند كه قيامت نخواهد بود سوگند بدان روز رستخيز. سؤال: چرا نگفت اقسم بيوم القيامة اگر مى سوگند خواست بعد ما كه لا نفى فايده دهد نه اثبات؟ جواب گفته اند اين لا زايده است معناه اقسم بيوم القيامه و لا زايده در سخن در آرند در لغت عرب چنان كه شاعر گويد: فلمنّك لا برق كان وميضه، اى:
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فلمنك برق. و گفته اند لا به معنى لام تأكيد است اى لاقسم: هراينه سوگند ياد مى كنم، لكن لام را اشباع كردست تأكيد را. و گفته اند اين لا خود نفى است معناه: سوگند مى ياد نبايد كرد قيامت را زيرا كه وجوب آن از آن ظاهرتر است در عقل. و گفته اند معناه: لا كما زعموا فى انكار القيامة اقسم بيوم القيامة.
وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ: و سوگند بدان تن ملامت كننده. گفته اند اين همه تنهاى بندگان است چنان كه پيغامبر عليه السّلام گفت: ما من نفس الّا ستلوم نفسها يوم القيامة ان كانت محسنة تقول يا ليتنى ازددت و ان كانت مسيئة تقول يا ليتنى نزعت، و ذلك عند معاينة الجنّة و النار. و گفته اند اين تنهاى تا بيان است كه گناه كرده باشند از آن توبه مى كنند و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2724
هميشه گناه خويش را ياد مى كنند و تن خود را ملامت مى كنند.
أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ: اى چه پندارد مردم كه ما فراهم نخواهيم كرد استخوانهاى او را و بر نخواهيم انگيخت او را بل كه قادريم بر آنكه تمام بيافرينيم استخوانهاى او را و اندامهاى او را. گفته اند قادرين على ان نسوّى بنانه معناه: قادر بوديم كه يكسان كرديمى اطراف او را چون لكذ اشتر اكنون كه تمام و درست اندام آفريديم او را چرا نه شكر كند بل كه كفران مى آرد.
بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ: بل كه مى خواهد مردم كه بدى كند فرا پيش وى، بر دو معنى: يكى گفته اند يقدّم الحوبة و يؤخّر التوبة، و گفته اند ليفجر امامه بدروغ دارد آن را كه فرا پيش او است يعنى بدروغ دارد قيامت را.
يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ: همى پرسد كه كى خواهد بود روز قيامت.
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فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ: چون پهن واماند چشم. اگر برق به فتح «را» خوانى چون متحيّر گردد چشم وَ خَسَفَ الْقَمَرُ: و سياه و تاريك گردد ماه وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ: و فاهم آرند آفتاب و ماه را و همه را تاريك گردانند و در دريا او كنند. و گفته اند اين فراهم آوردن آفتاب و ماه يكسان و برابر كردن است در لون كه روشنايى از آن باز ستانند.
يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ: گويد مردم آن روز آذا كجا است گريختن جاى.
كَلَّا لا وَزَرَ: حقّا كه نيابد گريختن جايى، معناه: و لا حجر و لا مدر و لا ملجأ و لا منجى و لا مفرّ.
إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ
: با خداى تو بود آن روز آرام گاه.
يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ
: بياگاهانند مردم را آن روز بدانچه پيش فرستاد و با پس گذاشت ورثه را، ديگر معنى: بدانچه آشكارا كرد و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2725
بدانچه نهان كرد، سديگر: بدانچه پيش فرستاد از خير و با پس گذاشت از سنّت خير و شرّ.
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ
: بيك اين مردم نهمار بينا است بر تن خويش كه مى چه كند و اگر چه فرا پيش او كند عذرهاى او.
و گفته اند معناه بر تن مردم نگاه بان بينا است چون كرام الكاتبين و هفت اندام، و گر چه فرو گذارد پرده ها. بر اين قول معاذير جمع معذار بود و معذار ستر بود. سؤال: چرا گفت بصيرة بعد ما كه انسان مذكّر است و بصيرة مؤنّث؟ جواب گفته اند معناه: من الانسان على نفسه عين بصيرة. و گفته اند اين «ها» در بصيرة هاء مبالغه است نه هاء تانيث، اين هم چنان است كه گويند رجل علّامة نسّابة و رجل راوية للشعر، بدين همه مبالغت خواهند.
لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
:
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مجنبان به خواندن اين قرآن يا محمد زبان ترا تا شتاب كنى بدان. و آن آن بود كه چون جبرئيل وحى مى گزاردى رسول با وى بهم مى خواندى مى ترسيد كه ياد نگيرد، خداى تعالى اين آيت بفرستاد. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه از پس امام برنبايد خواند زيرا كه مصطفى عليه السّلام در وقت اداء وحى جبرئيل را مؤتمّ بود و جبرئيل امام و رسول با وى همى خواند، خداى تعالى او را از آن نهى كرد. سؤال: لا تحرّك به لسانك اين «ها» كنايت از قرآن است يا از قرائت آن، اگر كنايت از قرآن است واجب آيد كه قرآن حركت لسان بود، و گر «ها» كنايت از قرائت است چرا نگفت بها بعد ما كه قرائت مؤنث است؟ جواب گفته اند اين «ها» كنايت از قرائت است و لكن به لفظ تذكير آورد زيرا كه يك نام از نامهاى قرائت قرآن است چنان كه خداى گفت: و قران الفجر، اى: قرائت الفجر. و گفته اند اين «ها» كنايت از قرآن است اما واجب نكند كه قرآن حركت لسان بود، لا بل كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2726
واجب آيد كه قرآن محرّك به اللسان بود. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه قرائت غير مقرؤ است زيرا كه در اين آيت نهى كرد از قرائت، پس واجب آيد كه قرائت مقدور ما بود تا از آن نهى درست آيد و مقرؤ مقدور ما نيست زيرا كه مقرؤ قول خداى است، قول ما غير قول خداى بود.
إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ
: بدرستى كه بر ما است فراهم داشتن آن بر دل تو و خواندن آن. اى: جبرئيل را بفرماييم تا بر تو مى خواند تا آن گه كه ياد گيرى.
فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
:
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چون بر خوانديم آن را آن گه پس روى كن خواندن او را. سؤال: چرا گفت فاذا قرأناه بعد ما كه قرائت فعل جبرئيل بود نه فعل خداى؟ جواب گوييم هر چند قرائت فعل جبرئيل بود اضافت آن به خداى درست آيد زيرا كه به امر او بود، چنان كه گويند اعطى الامير فلانا كذا درهما، هر چند اين عطا فعل خازن بود به امير اضافت كنند زيرا كه به امر او بود.
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ: پس بدرستى كه بر ما است هويدا كردن آن.
سؤال: پس چون خداى گفت علينا بيانه بر ما است تفسير قرآن، چرا روا داشتند علما تفسير كردن آن؟ جواب گوييم آن تفسير كه بيان قرآن است از رسول آمدست به بيان خداى او را، چنان كه خداى گفت ثمّ انّ علينا بيانه نصيب مفسّران شرح بيان رسول است و تأويلات آن و ترجيح روايتى بر روايتى. اما از خويشتن نبايد كسى را كه در قرآن سخن گويد چنان كه پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: من فسّر القران برأيه ان اصاب لم يؤجر و ان اخطأ فليتبوّ مقعده من النار.
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ: حقّا كه ساز قيامت نمى سازيد بل كه مى دوست مى داريد اين جهان شتافته را.
وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ: و مى فرو گذاريد آن جهان را و ساختن آن را. و گر و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2727
يحبّون و يذرون به «يا» خوانى خبر بود نه خطاب.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ: رويها باشد آن روز روشن و تابان و رخشان و درفشان شادان و نازان به خداى خويش نگران چون رويهاى نيك بختان. سؤال: چرا گفت وجوه نگفت عيون بعد ما كه ناظر چشم بود، يا چرا نگفت نفوس بعد ما كه نظر به چشم فعل تن بود نه فعل روى.
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جواب گفته اند اين وجوه جمع وجيه است و آن روى شناسان قيامت باشند يعنى سعدا. و گفته اند اين وجوه اصحاب وجوه باشند. و گفته اند ناظر خود وجوه باشد نه عين. در اين آيت ما را حجّت است بر جواز رؤيت خداى كه در اين آيت نظرى ياد كرد مضاف به وجه مقيّد به الى مقصور بر يك مفعول، چنين نظر نبود مگر نظر عين.
ده آيت در قرآن حجّت است بر ديدار خداى و ده حجّت از اخبار و ده حجّت از عقل. اما از قرآن يكى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: الحسنى الجنّة و الزيادة النظر الى اللَّه تعالى.
بو بكر و عمر و عثمان و على و حذيفه و بيشتر صحابه همين گفتند. ديگر آيت تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ. سديگر الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ. چهارم لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ، يعنى الرؤية. پنجم وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً، و آن نبود مگر ديدار خداى. ششم وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ، يعنى رضا و لقاى خداى. هفتم فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، يعنى ديدار خداى. هشتم كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، چون كافران نبينند واجب آيد كه مؤمنان بينند. نهم قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ، اگر ديدار خداى حق نبودى موسى كليم نخواستى. دهم اينجا كه گفت وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ.
اما از اخبار يكى آن است كه پيغمبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم:
سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته. و فى الخبر تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2728
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عن النبى صلّى اللَّه عليه و سلّم انّه قال: انّ ادنى اهل الجنّة لمن ينظر فى ملكه الفى عام و انّ اعلاهم منزلة لمن ينظر الى ربّه متى شاء ليس بينه و بين ربّه الّا رداء الكبرياء. و فى الخبر عن النبى عليه السّلام انّه قال: سألت ربّى ان يعطى أبا بكر رضوانه الاكبر، قيل و ما هو يا رسول اللَّه؟ قال ان يعطى رؤيته اهل الجنّة عامة و أبا بكر خاصة. و فى الخبر عن النبى عليه السّلام انّه قال: اذا قال العبد المؤمن بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم قال اللَّه عزّ و جلّ ذكرنى عبدى با حبّ اسمايى عنده فاذا ذكرته با حبّ عطائه عندى الرضا و الجنّة و الرؤية الخاص. و عنه صلّى اللَّه عليه و سلّم انّه قيل يا رسول اللَّه هل يرى الخلق ربّهم؟ قال نعم سيراه من شاء اللَّه ان يراه.
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السادس و عنه صلّى اللَّه عليه و سلّم: بدلاء امتى فى الجنّة يرون اللَّه متى شاؤا و ساير المؤمنين يرونه يوم الجمعة و هو يوم الزيارة. و عنه صلّى اللَّه عليه: انّ للمؤمن اربع فرحات فرح عند الموت اذا قيل لهم لا تخافوا و لا تحزنوا، و فرح فى القبر بروح و ريحان و جنة نعيم، و فرح فى الجنّة اذا قيل لهم كلوا و اشربوا هنيئا، و فرح عند الزيارة اذا قيل لهم انظروا. و عنه صلّى اللَّه عليه و سلّم انّه قال: لمّا اردت الانصراف ليلة المعراج قلت يا ربّ لكلّ قادم من سفره تحفة فما تحفتى لامّتى؟ قال حفظى لهم ما عاشوا و بشارتى لهم اذا ماتوا و فسحتى لهم اذا قبروا و رحمتى لهم اذا حشروا و جنّتى لهم اذا حضروا و رؤيتى لهم اذا نظروا. و عنه صلّى اللَّه عليه و سلّم انّه قال: يقول اللَّه تعالى لاهل الجنّة عبادى و احبّائى تمنّوا على ما شئتم، فيقولون اردنا رضاك و النظر اليك، فيقول اللَّه عزّ و جلّ لكم ما تمنّيتم انا عنكم راض ثمّ تجلّى لهم فينظرون اليه جلّ جلاله ثمّ تلا فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرّة اعين. العاشر، عنه صلّى اللَّه عليه و سلّم انّه قال: يبعث اللَّه جبرئيل الى اهل الجنّة فيقول يا اهل الجنّة انّ ربكم يقرئكم السلام و يقول هل بقى لكم عندى شي ء؟ فيقولون و ما بقى فقد اخرجتنا من عموم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2729
الدنيا و نجّيتنا من وحشيّة القبر و من اهوال القيامة و آمنتنا من النار و ادخلتنا الجنّة و اكرمتنا بجميع الكرامات مع رضوانك الاكبر، فيقول اللَّه عزّ و جلّ و لكم عندى مزيد و هو النظر، فحينئذ يرفع الحجاب عنهم فيرونه بلا كيف.
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اما آن ده حجّت كه از عقل است يكى آن است كه خداى موجود است و جواز رؤيت از بهر موجودى است. ديگر حجّت آن است كه ديدار او خود را حق است، چون روا باشد كه او خود را بيند روا باشد كه بنده را ديدار دهد. سديگر حجّت آن است كه ديدار نادانان به خود از معيوبى است چنان كه فرعون از معيوبى بود كه كس را به خود ديدار ندادى و خداى تعالى از همه عيبها بيزار است و منزّه. چهارم حجّت آن است كه دانستن او امروز ما را علم يقين است و هر چه امروز ما را علم اليقين است فردا عين اليقين خواهد گشت و دانش او ما را عين اليقين به ديدار گردد. پنجم حجّت آن است كه ديدار از خداى به چشم سرّ حق است و آن معرفت است در دل چون ديدار او به چشم سرّ روا باشد به معرفت واجب آيد تا ديدار او به چشم سر هم روا بود به لقا و رؤيت. ششم حجّت آن است كه مهمانى بهشت مهمانى تمام است و مهمانى تمام نباشد بى ديدار ميزبان، نبينى كه در دار دنيا اگر كسى همه نعمت دنيا فداء مهمان كند و ديدار باز گيرد آن مهمانى ناقص بود، چون مهمانى بى ديدار ميزبان ناقص بود درست شد كه مهمانى بهشت بى ديدار خداى تمام نباشد. هفتم حجّت آن است كه خاص كرامتى بايد چشم بهشتى را كه چشم دوزخى را آن نبود تا فرق بود و آن فرق نه بدان باشد كه مؤمن بهشت و نعيم بيند زيرا كه دوزخى هم آن بيند چنان كه خداى گفت و نادى اصحاب النّار اصحاب الجنّة، پس فرق بدان باشد كه مؤمن خداى را بيند و كافر نبيند. هشتم حجّت آن است كه دنيا سراى محنت است و ديدار او راحت، اگر در تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2730
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سراى راحت ديدار نبودى چنان كه در سراى محنت ديدار نيست آن گاه دنيا با عقبى برابر بودى در محنت، پس درست شد كه اين محنت دنيا را راحت مشاهده باشد تا غمان دنيا را غمگسار آيد. نهم حجّت آن است كه ناديدن مولى سبب شبهت است و ديدن او رفع شبهت، چنان كه در دنيا حجاب واجب آمد تا دار دار شبهت بود در عقبى رفع حجاب واجب آمد تا دار دار رفع شبهت بود. دهم حجّت آن است كه در ديدار خداى تعطيل لازم نيايد و تشبيه لازم نيايد و تمويه لازم نيايد و تكفير لازم نيايد و تقدير لازم نيايد و تحديد لازم نيايد و عيب لازم نيايد و ريب لازم نيايد و خلل لازم نيايد و زلل لازم نيايد، نبينى كه رؤيت بر سواد جايز است و از اين هيچ فساد لازم نيايد پس چون از اين هيچ فساد لازم نيايد درست شد كه چنان كه آشنايى او امروز حق است ديدار او فردا حق است و حق دليل حق است.
وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ: و رويهايى بود آن روز ترش و تيره و تاريك- و آن رويهاى بدبختان بود- تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ: بى گمان باشد كه بخواهند كرد بديشان كارى صعب چون حرقت و فرقت.
كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ: حقّا كه چون برسد جانها به چنبرهاى گردن، و آن آن بود كه چون مردم در سكرات مرگ افتد فرشتگان رحمت و عذاب حاضر آيند.
وَ قِيلَ مَنْ راقٍ
: از يك سو آدميان گويند اذا كيست افسون كننده اى كه او را علاج كند و از ديگر سوى فرشتگان گويند آذا كيست بر شونده به جان وى و بر برنده آن، فرشتگان رحمت يا فرشتگان عذاب.
وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ: و او خود بى گمان بود آن حال جدا شدن او است از جان او و جدا شدن وى از دنيا.
وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ: و فراهم رسد آخر اندوه اين جهان و اول اندوه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2731
آن جهان. و گفته اند و التفّت السّاق بالسّاق بر هم پيچد آن محتضر را ساق بر ساق از درد مرگ.
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إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ: با خداى تو بود آن روز بردن آن جان، فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى: باور نداشت حق را و نه متابعت كرد فرمان خداى را. اين آيت را بر كافران رانده اند و بر مؤمنان عاصى رانده اند. اگر بر كافران رانى آن باشد كه فرشتگان عذاب جان وى بردارند همى برند سوى سجّين، فرشتگان رحمت گويند آذا كه چه كردست آن بيچاره كه جان وى را به سجّين مى برند؟ جواب آيد كه فلا صدّق و لا صلّى: زيرا كه نه باور داشت حق را و نه متابعت كرد فرمان خداى را. و گر بر مؤمن رانى فلا صدّق زكات نداد و لا صلّى نماز نكرد.
وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى: بيك تقصير كرد در دادن زكات و باز استاد از نماز و بدروغ داشت حق را و متابعت نكرد و روى بگردانيد.
ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى: پس باز گشتى با اهل خويش و همى خراميدى و همى لنجيدى و به خويشتن همى نازيدى.
أَوْلى لَكَ فَأَوْلى: هان تا به تو چه بود، ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى: پس هان تا به تو چه بود. اين تهديد و وعيد است.
شأن نزول اين آيت آن بود كه پيغمبر روزى از كعبه مى آمد بو جهل وى را پيش آمد، مصطفى دو دوش وى بگرفت بجنبانيد بقوّت خويش پس گفت: بر حذر باش كه عذاب خداى نزديك آمد يعنى عذاب مرگ پس عذاب گور ثمّ اولى لك فاولى پس بر حذر باش كه نزديك آمد ترا عذاب قيامت و دوزخ. بو جهل گفت: أ تهدّدنى يا محمد و اللَّه لا اخافك و لا اخاف عذاب ربّك. اين آيت فرو آمد. گفته اند اولى لك اى: وليك عذاب الموت، فاولى اى: وليك عذاب النار، ثمّ اولى لك اى: وليك عذاب القيامة، فاولى اى: وليك عذاب النّار، معناه: كأنّ قد وليك تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2732
فاحذره.
أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً: اى مى پندارد مردم كه فرو خواهند گذاشت او را فرو گذاشتنى بى امر و نهى و ثواب و عقاب.
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أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى: اى نه بود قطره آب پشتى كه بيوكنند آن را و آبى كه اندازه كنند از آن مردمى. سؤال: چون نطفه و منى يكى بود پس چرا گفت نطفة من منىّ اين را از آن جدا كرد؟ جواب گفته اند نطفه قطره بود و ناطف قاطر بود و آن قطره خاص بود از منى و منى آن بود كه اندازه كنند آن را.
ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى: پس ببود خونى بسته پس بيافريد و تمام كرد او را مردمى.
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى: پس كرد از وى دو گونه فرزند نر و ماده، يعنى پسر و دختر پسر چون عكرمة بن ابى جهل و دختر چون جويريه.
أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى: اى نه آن خداى كه اين توانست كرد توانا است كه زنده كند مردگان را. پيغمبر چون فازين آيت رسيدى گفتى: بلى انّ ربّى على ذلك لقادر: بل كه خداى من قادر است بر احياء موتى.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2733
[سوره انسان]
در خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم كه او گفت هر كه سورة هل اتى برخواند خداى تعالى او را از بلاى دو جهانى نگه دارد.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً: بدرستى كه برآمد بر مردم روزگارى از گيتى كه نبود چيزى نام برده و ياد كرده. هل در قرآن بر چهار وجه است: هل به معنى استفهام است، چنان كه گفت هل عندكم من علم. و هل به معنى امر است، چنان كه گفت فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ. و هل جحد است، چنان كه گفت هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ. و هل به معنى قد است، چنان كه اينجا گفت هل اتى على الانسان اى: قد اتى على الانسان. اين را بر آدم رانده اند و بر آدميان رانده اند. چون بر آدم رانى آن چهل سال بود كه آدم صلصال بود ميان مكّه و طايف افكنده پهناى وى چندانى كه از مكه تا به طايف، طول وى خداى داند. وقتى ابليس با گروهى از فريشتگان همى گذشت با هفتاد علم زير هر علمى هفتاد هزار فريشته، فرا آدم رسيد بر ادهمى از حيوان بهشت نشسته عمامه اى از خز بهشت بر سر نهاده، از اسب فرو آمد دست بر شكم آدم زد، آوازى بيامد چنان كه از چيزى ميان تهى آيد گفت: جوف لا يتمالك اى: بسبب اين شكم خداى را بيازارد. آن گه به گلوى وى فرو شد و به زير وى بيرون آمد، فرافرشتگان گفت «اگر خداى شما را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2734
فرمايد كه او را سجود كنيد شما سجود كنيد؟». گفتند «فرمان خداى را است، ما آن كنيم كه او فرمايد». ابليس گفت «من بارى آنم كه اين را سجود نكنم». از آنجا از آدم كين در دل گرفت. و اگر اين آيت را بر آدمى رانى معنى آن بود كه برآمد بر آدمى يك چندى از گيتى كه نبود نام برده و ياد كرده. و آن در آن حال بود كه در شكم مادر بود تا بزايد و بزرگ گردد.
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إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ: بدرستى كه ما بيافريديم مردم را از قطره اى آب پشت آميخته با آب سينه زن، و گفته اند آميخته با خاك گور. سؤال: چرا گفت نطفة امشاج بعد ما كه نطفه وحدان است و امشاج جمع؟ جواب گوييم امشاج صفت اجزا و ابعاض نطفه است چنان كه گويند برمة اعشار و بيت اهلام. شاعر گويد:
و ما ذرفت عيناك الّا لتضربى بسهميك فى اعشار قلب مقتّل
نَبْتَلِيهِ: تا آزمون كنيم او را به امر و نهى و وعد و وعيد فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً:
پس كرديم او را شنواى بينا. سؤال: چرا نخست گفت نبتليه آن گه گفت فجعلناه سميعا بصيرا بعد ما كه نخست مردم را سميع و بصير و عاقل و مستطيع كند آن گه او را مبتلا كند به امر و نهى. جواب گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه: انّا خلقنا الانسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه. و گفته اند معناه: فجعلناه سميعا بصيرا باقواله و افعاله: مى شنود و مى بيند كه چه مى كند.
إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً: ما بنموديم او را راه- يعنى راه روزى و راه بيرون آمدن از رحم و گفته اند راه قرآن و دليل و حجّت- تا سپاس دارى بود يا ناسپاسى نافرمانى. اگر ناسپاسى بود، إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالًا وَ سَعِيراً: ما ساخته ايم ناسپاسان را و كافران را زنجيرها و بندهاى آتشين و آتش سوزان. و اين بندها و زنجيرها تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2735
نه از بهر آن بود كه ايشان از دوزخ بنه گريزند و لكن از بهر آن بود كه چون دوزخ جوش برآرد ايشان را بر سر افكند آن بندهاى گران ايشان را به قعر دوزخ فرو كشد.
إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً: بدرستى كه نيكان و پارسايان در بهشت مى خورند از مى جام شراب كه آميز آن كافور باشد.
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عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ: چشمه اى كه مى خورند از آن خاصگان خداى. سؤال: چرا گفت يشرب بها نگفت منها بعد ما كه شرب به دهن بود نه به چشم؟ جواب گفته اند اين «با» زايده است معناه: يشربها. و گفته اند اين «با» به معنى من است اى يشرب منها چنان كه شاعر گويد:
شربت بماء الدحرضين فاصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم
اى: من ماء الدحرضين، در لغت گويند فلان شرّاب بانقع، اى: من انقع يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً: مى رانند آن را در هوا راندنى به اشارت و فرمان چنان كه خواهند.
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ: خاصگان خداى آن گروه باشند كه بجاى آرند پيمان را، يعنى حق خداى و حق خلق خداى وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً: و مى ترسند از روزى- و آن روز قيامت است- كه باشد هول آن و سختى آن فرا رسنده همه را.
وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً: و همى خورانند طعام را بر دوستى خداى و دوستى دادن و دوستى درويش و دوستى طعام كه خود نيازمند آن باشند مر درويش را و بى پدر را و اسير را. بيشتر مفسّران بر آنند كه اين عام است در صفت دوستان خداى نه خاص درشان على و فاطمه رضى اللَّه عنهما، زيرا كه اين سورة مكى است و حسن و حسين به مدينه آمدند زيرا كه فاطمه را به مدينه به على دادند و حسن و حسين از پس آن آمدند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2736
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اما جعفر بن محمد الصّادق رضى اللَّه عنه روايت كند كه: اين آيت در شان على و فاطمه آمد و آن آن بود كه وقتى حسن و حسين بيمار بودند، على و فاطمه از آن اندوهگن بودند نذر كردند كه اگر ايشان به شوند ما سه روز روزه داريم. چون ايشان را شفا پديد آمد على و فاطمه روزه بداشتند. على آن روز پاره اى جو به دست آورد، فاطمه آن را به دست آس كرد، فضّه پرستار ايشان آن را بپخت، پنج قرص بكرد يكى به نام على و يكى به نام فاطمه و يكى به نام حسن و يكى به نام حسين و يكى به نام خويش. چون شبانگاه آمد درويشى به در آمد گفت «يا اهل بيت الرحمة، دو روز است تا چيزى نخورده ام، بر من رحمت كنيد تا خداى بر شما رحمت كند.» على گفت «وى دو روز است تا چيزى نخورده است و ما يك روز، وى بدان اوليتر است، من آن خويش وى را دادم». ديگران نيز جمله موافقت وى را نانهاى خويش فازان درويش دادند و آن شب هيچيز نخوردند. ديگر روز هم چنان پنج قرص بكردند، چون وقت روزه گشادن آمد يتيمى فرا در آمد گفت «يا اهل بيت الرحمة، سه روز است تا هيچيز نخورده ام، بر من رحمت كنيد تا خداى عزّ و جلّ بر شما رحمت كند». على گفت «ما را بارى دو روز بيش نيست، وى بدين اوليتر است از ما». همه قرصهاى خويش فرا وى دادند. سديگر روز هم چنان پنج قرص بساختند. شبانگاه اسيرى به درآمد گفت «يا اهل بيت الرحمة، چهار روز است تا چيزى نيافته ام، بر من رحمت كنيد تا خداى تعالى بر شما رحمت كند». على گفت «ما بارى سه روز بيش نيست تا طعام نخورده ايم، وى بدين طعام اوليتر است». آن قرصها نيز به وى دادند، سه شبانروز هيچيز نخوردند.
و از ابن عباس روايت است كه مصطفى عليه السّلام با بو بكر و عمر بشدند به عيادت حسن و حسين. عمر مر على را گفت «نذرى كن خداى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2737
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را اگر ايشان را شفا دهد». على گفت «سه روز روزه پذيرفتم خداى را اگر ايشان را شفا دهد». فاطمه نيز همان نذر كرد و فضّة السودا نيز همان نذر كرد. ايشان را به وانى پديد آمد. على نزد شمعون خيبرى شد- جهودى بود- از وى سه صاع جو وام فراستد و پاره اى پشم تا بريسد، فاطمه آورد. فاطمه آن پشم را فرا رشتن گرفت و فضّه يك صاع جو آرد كرد و آن روز به نام هر يكى از اهل حجره قرصى بپخت. شبانگاه چون وقت روزه گشادن آمد على قرص به دست فرا گرفت تا روزه بگشايد، مسكينى به درآمد. چون على آواز وى بشنيد قرص از دست فرو نهاد فاطمه را گفت:
فاطمه ذات الفضل و اليقين يا بنت خير الناس اجمعين

إما ترين البائس المسكين قد قام بالباب له حنين

يشكوا الى اللَّه و يستكين يشكوا الينا جائعا حزين

من يعطه اليوم بلا ثمين يدخله الجنّة يوم الدين

كلّ امرء بكسبه رهين من يفعل الخير يجد سبعين
فاطمه رضى اللَّه عنها جواب داد:
امرك سمع عندنا و طاعة ما بى من لوم و لا رضاعة

اطعمه و لا ابالى الساعة رجوت ان اشبعه من الجماعة

ان الحق بالخيار و الجماعة و ادخل الجنّة بالشفاعة
آن روز هر پنج قرص بدان مسكين دادند. ديگر روز هم چنان پنج قرص بساختند، چون وقت فطور آمد يتيمى به درآمد. چون على آواز او بشنيد قرص از دست بنهاد فاطمه را گفت:
فاطمه بنت المرسل الكريم بنت نبىّ سيّد حليم

قد انبأ اللَّه عن اليتيم من يرحم اليوم فهو رحيم

و يدخل الجنّة بالتسليم قد حرّم اللَّه على اللئيم
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2738
جنانه بظلمه العظيم صراطه ليس بمستقيم

يورده فى وسط الجحيم شرابه الصديد و الحميم
فاطمه جواب داد:
لسوف اعطيه و لا ابالى و اوثر اللَّه على عيالى

و اغزل الصوف مع الغزال ارجوا به الفوز و حسن الحال

ان يقبل اللَّه سينمى مالى و يكفينى همّى فى اطفالى

امسوا جياعا و هم اشبالى اعزّهم علىّ فى القتال

بكربلا يقتل باغتيال قاتله فى حومه الأبطال
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تهوى به النار الى السفال كيوله زاد على الاكيال

يداه فى الاغلال و الانكال

آن گه همه قرصها بدان يتيم دادند و آن شب هيچ چيز نخوردند. سديگر روز هم چنان بپختند، چون وقت فطور آمد اسيرى به درآمد و بناليد. چون على آواز وى بشنيد قرص از دست بنهاد فاطمه را گفت:
فاطمه يا بنت النبى احمد بنت نبىّ سيّد مسوّد

بنت رسول ماجد ممجّد قد زانه ربى بحسن اغيد

سمّاه ربّى احمد محمد هذا اسير للنّبىّ المهتد

مثقّل فى غلّه مقيّد يشكوا الينا الجوع فى التردّد

من يعطه اليوم يجده فى الغد عند العلىّ الواحد الموحّد

ما يزرع الزارع يوما يحصد قومى فاعطيه و لا تنكّدى

و طالبى الاجر الذى لم ينفذ

فاطمه وى را جواب داد:
لم يبق مما جئت غير صاع قد دميت كفّى مع الذراع

ابناى و اللَّه هما جياع ابو هما للخير ذو الصناع

قد يصنع المعروف باصطناع عبل الذراعين شديد الباع
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2739
و ما على رأسى من قناع الاقناع ما له امتناع
آن گه همه قرصها بدان اسير دادند و آن شب نيز هيچيز نخوردند. ديگر روز جبرئيل مصطفى را خبر كرد از حال ايشان. مصطفى عليه السّلام به مسجد آمد، على را ديد گفت «يا على مهمان شما همى آيم». على گفت تشوير خوردم چنان كه خداى داند، گفتم «يا رسول اللَّه در خانه هيچيز نيست، و لكن از رحمت خداى جاى نوميدى نيست». آمدند فاحجره، فاطمه را ديدند همى گريست و حسن و حسين مى گريستند. على مر فاطمه را گفت «رسول خداى مهمان ما آمد». فاطمه غم خويش و زان فرزندان فراموش كرد در غم رسول، پيش رسول باز دويد رسول وى را گفت «يا قرة العين، مهمان تو آمده ام بيار تا چه دارى». فاطمه گفت «يا رسول اللَّه اگر كدبانوى اين خانه منم در اين خانه هيچ خوردنى نيست».
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رسول گفت «در خانه شو تا خداى چه روزى كند». فاطمه در خانه شد و دو ركعت نماز كرد، گفت نگاه كردم طبقى رطب ديدم نهاده و منديلى از نور بر آن كشيده برگرفتم شادان پيش رسول آوردم. حسن و حسين را خواب گرفته بود، رسول گفت «فرزندان مرا بيدار كن». بيدار كردم. آن طبق رطب فرا پيش گرفتند، رسول با اهل بيت مى خوردند. سايلى به در آمد سؤال كرد. رسول عليه السّلام بانگ بر وى زد. فاطمه گفت «يا رسول اللَّه، عجب حالى است كه تو بانگ بر سايل زدى». رسول گفت «يا فاطمه آن شيطان است كه بوى ميوه بهشت بيافت مى خواهد كه از اين بخورد گو زهر مار خور». چون بخوردند رسول گفت: الحمد للَّه الّذى اكرم اهل بيتى بكرامة مريم وجد عندها رزقا.
إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً: على و فاطمه گفتند ما همى خورانيم شما را اين طعام از بهر خداى را نه از بهر ثناء شما را نمى خواهيم از شما هيچ پاداش و نه هيچ سپاسى.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2740
إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً: ما همى ترسيم از خداى ما در روزى سهمگين و صعب، و آن روز قيامت است، اين همه از بهر آن مى كنيم تا خداى ما را از هول آن روز ايمن كند.
فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً: همنگار كه خداى نگاه داشت ايشان را از هولى و صعبى آن روز و پيش آورد ايشان را روشنايى روى و شادى كه ايشان را از گور سپيد روى انگيزد و شاد دل.
وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً: و پاداش دهد ايشان را بدانچه صبر كردند بر گرسنگى و تشنگى بهشت و نعمتهاى آن و در پوشاند ايشان را حلّه كرامت از حرير و آن تنك ترين ديبايى بود در بهشت، كمترين بهشتى را هفتاد از آن در پوشانند و مهترين را هفتاد هزار و بر تن ايشان چند برگ لاله اى بيش نبود.
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مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً: تكيه زده باشند در آن بهشت بر آن تختهاى آراسته پانصد ساله راه بالاى آن نبينند در آن بهشت هيچ آفتاب و نه گرماى آفتاب و نه ماه و نه سرما.
وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها: و نزديك بود بر ايشان سايه هاى آن درختان و پيوسته و دايم، نه چون سايه هاى دنيا زمانى سايه و زمانى آفتاب، يك جا سايه و يك جا آفتاب. سؤال: چون در بهشت آفتاب نباشد سايه از كجا باشد؟ جواب گفته اند سايه هاى بهشت از نور عرش باشد، و گفته اند از نور قناديل عرش باشد وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا: و فرو گذاشته و پيوسته و رام كرده باشند ميوه هاى آن بهشت را رام كردنى.
وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ: و مى گردانند بر ايشان مى جامهايى از نقره سپيد- چنان كه المثقال منها خير من الدنيا و ما فيها- و آب دستانهايى كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ: باشد آبگينه ها آبگينه هايى از سيم، سؤال: قوارير لا ينصرف بود چرا آن را منوّن كرد؟ جواب گفته اند تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2741
از بهر فواصل آيات را كه فواصل آيات اين سورة همچنين است. و خوانده اند قوارير بى تنوين بر اين قرائت خود اشكال نيايد. سؤال: قوارير از سيم چگونه بود بعد ما كه اصل قاروره خلاف سيم بود اين جنسى بود و آن جنسى ديگر؟. جواب گوييم قوارير دنيا گوهر آن از سنگ بود و قوارير بهشت بخلاف اين بود، پس روا باشد كه گوهر آن از نقره بود. و گفته اند معناه: در لطافت چون آبگينه بود در سپيدى چون نقره. قَدَّرُوها تَقْدِيراً:
اندازه كرده باشند آن را اندازه كردنى. گفته اند معناه: اندازه كرده باشند آن قدحهاى شراب را كمترين بهشتى را هفتاد باشد از آن و مهترين را هفتاد هزار. و گفته اند معناه: آن شراب را اندازه كرده باشند چندانى كه بهشتى بخورد نه در بايد و نه افزون آيد.
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وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا: مى خورانند ايشان را در آن بهشت مى جامهاى شراب كه آميز آن زنجبيل بود.
عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا: چشمه اى بود در آن بهشت كه آن را سلسبيل خوانند نوش و گوارنده. على را رضى اللَّه عنه پرسيدند كه سلسبيل چه بود؟. گفت سل اللَّه السبيل اليها: از خداى خواه تا ترا راه نمايد بدان، يعنى به وصف من آن را در نيابى و فهم تو بدان نرسد تا بنچشى.
وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ: و مى گردند بر ايشان به خدمت كودكانى- بگفتيم كه ولدان كدام باشند و غلمان كدام باشند- مخلّدون: جاويد بداشته بر هيئت غلامى كه هرگز از حال و هيئت غلامى بنگردند. و گفته اند مخلّدون: گوش وار كرده و بياراسته به پيرايهاى بهشت. و گفته اند مخلّدون اى: مقرّطون.
إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً: چون بينى ايشان را پندارى كه ايشان مرواريدهايى اند پراكنده كرده از لطافت. سؤال: چرا ايشان را به مرواريد منثور ماننده كرد نه به مرواريد منظوم؟ جواب گفته اند بدين مرواريد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2742
ناسفته خواست و آن لطيف تر بود، زيرا كه چون سولاخ كنند آن را و در رشته كشند صفاوت و لطافت آن كم گردد. و گفته اند كه ولدان را به لؤلؤ منثور از بهر آن را ماننده كرد كه هر جايى به خدمت ايستاده باشند چون لؤلؤ منثور.
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وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً: چون بينى آنجا بينى نعمتهايى كه هيچ گوش به سماع آن نرسد و هيچ دل به علم آن نرسد و هيچ زبان به وصف آن نرسد تا نبينند وَ مُلْكاً كَبِيراً: و پادشاهى بزرگ. گفته اند ملكا كبيرا اسره فى الحجال مع الاجنحه. و آن آن بود كه بهشتى را تماشا آرزو كند يا زيارت دوستى آرزو كند در ساعت تخت وى به پريدن آيد همى پرد تا آنجا كه وى خواهد. و گفته اند ملكا كبيرا الدخول بالاستيذان، و آن آن بود كه كمترين بهشتى را هفتاد حاجب گاه بود، فرشتگان همى آيند و مى ايستند تا آن وقت كه بار يابند. و گفته اند ملكا كبيرا نفاذ امر بود كه هر چه بهشتى خواهد آن بود. و گفته اند ملكا كبيرا ولايت بهشت بود كمترين كسى را در بهشت دو هزار ساله راه ولايت بود. و خوانده اند ملكا كبيرا به فتح ميم و كسر لام و آن آن بود كه خداى خود را بيند بلا كيف.
عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ: بر تنهاى ايشان بود جامهايى از حرير سبز بهشت- و آن تنك ترين ديبايى بود چنان كه گفته آمد- و استبرق: ستبرترين، و آن پارسى است معرّب. و استبرق بهشت چنان بود كه هفتاد از آن بر هم چون برگ لاله بود، حرير لباس ايشان بود و استبرق لباس زير دستان ايشان بود. و گفته اند حرير زورين جامه ايشان بود و استبرق اندرون جامه ايشان بود. و گفته اند حرير لباس كسوت ايشان بود و استبرق فرش ايشان. سؤال: اين چه بشارت است كه بهشتيان را مى دهند به پوشيدن استبرق و حرير بعد ما كه در دنيا خود چنين كسوت نپسندند، پس در بهشت چگونه پوشند؟ جواب آن است كه از پيش بگفتيم در معنى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2743
حرير و استبرق، نام با نام ماند و در معنى دور وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ: و زيور كرده باشند ايشان را و در دست كرده دست و رنجنهايى از سيم. سؤال:
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چه كرامت بود سوار در دست ايشان كردن و نيز از سيم، بعد ما كه اينجا چنين حليت داهان را كنند نه آزاد زنان را؟ جواب گوييم اين خطاب عرب را است و عرب- ملوك ايشان- سوار در دست كنند نشان ملكت را و مبارزان ايشان سوار سيمين باريك در دست كنند. خداى تعالى بهشتيان را سوار زرين در دست كند علامت ملكت را تا فريشتگان بدانند كه ايشان ملوك اند ملوك وار نه بنده وار. سوار سيمين در دست ايشان كند نشان مبارزت را كه ايشان در دار دنيا مبارزتها كرده اند با ديوان و با هواى تن تا دين را بسلامت به عقبه مرگ ببرده اند و آنچه گفت من فضّة نام با نام ماند اما در معنى دور افتد، در خبر است المثقال منها خير من الدنيا و ما فيها وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً: و بچشاند ايشان را خداى ايشان شراب پاك و پاكيزه خالص ويژه. سؤال: چه شرف است آن روز را و آن دار را به سقى شراب از خداى بعد ما كه امروز در دار دنيا ساقى هم او است چنان كه گفت فاسقيناكموه؟ جواب گوييم مراد از اين و سقاهم ربّهم آن است كه در بهشت بى واسطه بخودى خود بى سبب ايشان را شراب بهشت خوراند. و آن آن بود كه چون از مايده خلد بپردازند از بطنان عرش قدحهاى شراب مى آيد دست كس بدان نارسيده، قدحى بود از زبرجد سبز و قدحى بود از ياقوت سرخ و باشد از نقره سپيد و بود كه از يك تا گوهر بود و باشد كه زبر نيمه از ياقوت و زبر نيمه از زبرجد، همى آيد تا به لب ايشان. چون از آن شراب بخورند مخمور گردند به خمار شوق و هفت اندام ايشان به ديدار ديده گردد، آن گه حجاب بردارند مؤمنان را بى چون و بى چگونه به خداى خود نگرند چهل سال پيوسته به يك ديدار مى نگرند. آن گه ندا آيد كه: تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2744
إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً: بدرستى كه اين پاداشى است شما را بى منّت و بود كردار شما پذيرفته و سپاس داشته.
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إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا: ماايم كه فرو فرستاديم بر تو جبرئيل را بدين قرآن فرو فرستادنى.
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً: شكيبايى كن حكم خداى ترا- اى: رضا ده به هر چه بر تو قضا كند- و فرمان مبر از ايشان بزه مندى را ناسپاس. اين جواب آن است كه كافران مكه مصطفى را مى گفتند تو با ما بساز تا ما با تو بسازيم.
وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا: و ياد كن نام خداى ترا بامداد و شبانگاهان. امر است به نماز بامدادان و نماز پيشين و نماز ديگر.
وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ: و به شب نماز كن و سجود كن او را. اين امر است به نماز شام و نماز خفتن وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا: و نماز كن و تسبيح كن خداى را شب دراز. و اين امر خاص است مر رسول را عليه السّلام به نماز شب كه نماز شب بر وى فريضه بود و بر امّتش فضايل است.
إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا: بدرستى كه اينها مى دوست دارند اين دنياى شتافته را و فرو مى گذارند ساختن روز گران را كه فرا پيش ايشان است.
نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا أَسْرَهُمْ: ما بيافريديم ايشان را و سخت كرديم آفريدن ايشان را و استوار كرديم بندهاى ايشان را. سؤال: يك جا گفت و خلق الانسان ضعيفا و اينجا گفت و شددنا اسرهم نه اين تناقض بود؟
جواب گوييم آنجا كه گفت و خلق الانسان ضعيفا در باب احتمال شريعت است يعنى شريعت آسانترين فرموديم اين امّت را زيرا كه ايشان را ضعيفترين همه امّتان آفريديم. و اينجا كه گفت و شددنا اسرهم معناه سخت كوش و سخت كش آفريده ايم ايشان را كه آن رنج كه آدمى بكشد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2745
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در دين و دنيا هيچيز نكشد. و گفته اند اين اسر مراد از اين عصعص مردم است كه آن سختر باشد از همه تن مردم كه همه در گور بريزد و آن بنريزد وَ إِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًا: و چون خواهيم بدل كنيم ايشان را به مانندهاى ايشان بدل كردنى، يعنى ايشان را از روى زمين ببريم و بدل ايشان را بياريم. و گفته اند معناه: ايشان را بار ديگر بيافرينيم.
إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا: بدرستى كه اين پند تمام است هر كه خواهد كه فرا گيرد به خداى خود راهى اين قرآن راه او است.
وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: و نخواهيد شما هيچيز مگر كه خداى خواهد كه شما خواهيد بدرستى كه خداى بود و هست داناى همه دان و درست كار و درست گفتار. سؤال: چرا گفت شما نخواهيد مگر آنچه خداى خواهد بعد ما كه هر چه خداى خواهد ببود، اگر ما آن خواستيمى كه خداى خواستى بايستى تا هر چه ما خواستيمى نيز ببودى. جواب گوييم خداى تعالى نگفت و ما تشاءون الّا ما يشاء اللَّه تا آن لازم آمدى كه هر چه ما خواستيمى آن بودى، بل كه گفت وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ شما نخواهيد مگر كه خداى خواهد كه شما خواهيد. از اينجا واجب آيد كه مشيّت ما موقوف بر مشيّت خداى است. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه خير و شرّ همه به خواست خداى است. سؤال:
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چرا نه اين را بر خير رانند دون شرّ بعد ما كه از پيش گفت فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا اين راه گرفتن است به خداى به دين و طاعت لا جرم اين به خواست خداى است، چه حجّت است در اين آيت آن را كه بدى هم به خواست خداى است؟ جواب گوييم اين آيت مستقلّ و مستبدّ است به نفس خويش من غير حملها على ما تقدّم پس اين را بر ظاهر ببايد داشت و نيز وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ مطلق است بر خير و شرّ در آيد واجب آمد تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2746
كه آن همه موقوف بود بر خواست خداى چنان كه اگر كسى گويد لا افعل الّا ان يشاء زيد، واجب آيد كه فعل او موقوف بود بر خواست زيد. ديگر حجّت آن است كه همه امّت اتفاق دارند بر آنكه ما شاء اللَّه كان و ما لم يشاء لم يكن، اگر شرور و معاصى به خواست خداى نبودى خود اصلا بحاصل نيامدى زيرا كه مى گويد و ما لم يشاء لم يكن. ديگر حجّت آن است كه اگر در ولايت خداى چيزى بودى بى خواست او اندر آن قهر خداى لازم آمدى و قهر بر خداى محال است. ديگر حجّت مشيّت خداى را صفت ازلى است چنان كه علم او را صفت ازلى است و در صفات ازلى كمال واجب است، چون كمال واجب است در مشيّت واجب آيد كه هر چه صحّت مشيّتى دارد مشيّت ازلى بدان متعلّق بود چنان كه هر چه صحّت معلومى دارد علم ازلى بدان متعلّق بود. ديگر حجّت خداى تعالى به علم ازلى دانست كه از بندگان معصيت بود، اگر خواستى كه نبودى بطلان علم خود خواسته بودى و نه حكيم باشد آن كسى كه بطلان علم خود خواهد.
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ديگر حجّت خداى تعالى خواست كه گروهى را از بندگان عقوبت كند و دانست كه عقوبت بى جرم روا نباشد كه ظلم بود و ظلم از خداى تعالى روا نبود، پس واجب آمد كه خواست كه از ايشان جرم آيد كه بدان مستوجب عقوبت گردند. ديگر حجّت مقدمه معصيت بندگان تمكين خداى است ايشان را به دادن حيات و قدرت و آلت و جارحه و تركيب شهوت و دادن مهلت و اين همه به خواست خداى است بى خلاف، و شاى مقدّمات چيزى شاى آن چيز بود چنان كه كسى كاغذى در آب او كند و مى داند كه آن تر گردد، چون شاى بود در او كندن آن را در آب، شاى بود تر شدن آن را. ديگر حجّت اگر خداى تعالى شاى نبودى شرور و معاصى بندگان را منع كردى ايشان را از آن و اگر نه، عاجز بودى از منع ايشان چون منع نمى كند ايشان را واجب آمد كه آن بى خواست او نيست. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2747
ديگر حجّت اگر خداى تعالى مريد نبودى همه كردار بندگان را از خير و شرّ كاره بودى و اگر كاره بودى اندر آن مراغمت او لازم آمدى و مراغمت بر خداى محال است. ديگر حجّت اگر شرور و معاصى بندگان به خواست او نبودى ابليس را نيافريدى، چون بيافريد او را مهلت داد واجب آمد كه شرور به خواست خداى است چنان كه پيغمبر گفت: لو شاء اللَّه ان لا يعصى ما خلق ابليس. اين ده وجه حجّت است بر آنكه خير و شرّ همه به خواست خداى است.
يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ: در آرد آن را كه خواهد در بهشت خود به رحمت خود وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً: و ستم كارانند كه ساخته است ايشان را عذاب دردناك، و آن عذاب دوزخ است. سؤال: چرا نگفت و الظالمون به رفع بعد ما كه ابتدا است؟ جواب گفته اند و الظالمين نصب على الذّم است چنان كه ملعونين اينما ثقفوا نصب على الذمّ است. و گفته اند و الظالمين خفض على الجوار است براى آنكه فى رحمته از پيش به خفض است. و گفته اند معناه: و اعدّ للظالمين عذابا اليما به تقديم و تأخير.
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تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2748
[سوره مرسلات]
خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلّم كه او گفت هر كه سورة و المرسلات برخواند خداى تعالى او را روز قيامت با صديقان و شهيدان در سايه عرش فرو آرد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً: سوگند به حقّ آن فرستادگان پياپى بنيكويى و آن آن فريشتگان اند كه به زمين مى آيند بالمعروف، يقال تتابعت لعرف الفرس، پياپى براى صلاح دين و دنياى خلق.
فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً: سوگند بدان سخت جهندگان سخت جستنى و آن بادها است كه در درياها جهد و كشتيها را مى راند از بهر صلاح خلق را.
وَ النَّاشِراتِ نَشْراً: و سوگند بدان انگيزندگان انگيختنى و آن باد لواقح است كه ميغها را مى انگيزاند و از جاى به جاى مى برد و باران مى آرد.
فَالْفارِقاتِ فَرْقاً: سوگند بدان جدا كنندگان جدا كردنى و آن بادها است كه نتنها از روى زمين جدا مى كند كه اگر آن نيستى همه روى زمين بگنديدى، در خبر است: لو لا ثلاث لظهر ثلاث لو لا الريح لأنتن ما على الارض، و لو لا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضا، و لو لا العلماء لصار الناس مثل البهايم.
فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً: سوگند بدان او كنندگان- اى: آرندگان- وحى و پند و آن فريشتگان باشند كه وحى از آسمان به زمين آرند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2749
عُذْراً أَوْ نُذْراً، اى: اعذارا من اللَّه و انذارا و امرا و نهيا و وعدا و عيدا:
عذر نمودنى را و بيم كردنى را، و گفته اند عذرا او نذرا اى تحليلا و تحريما.
إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ: سوگند بدين چيزها كه ياد كرديم كه آنچه شما را وعده مى كنند بودنى است كه بود.
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فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ: چون ستارگان را ناپديد كنند كه فرو ريزد، وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ: و چون آسمان را از هم فرو گشايند، وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ: و چون كوه ها را از بيخ بركنند و برپاشند، وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ: و چون رسولان را وقت پديد كنند كه كى آيند و كجا ايستند شفاعت را و خصومت را.
لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ: كدام روز را تأخير مى كنند اين كارها را.
لِيَوْمِ الْفَصْلِ: مر روز جدايى و داورى را فصل جدايى بود و حكم بود.
وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ: و چه دانى تو كه چه روزى است آن روز جدايى و داورى.
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ: وا ويلى و عذاب سخت آن روز مر دروغ دارندگان حق را بود. و گفته اند ويل خبر است از وا ويلى و فرياد دوزخيان روز قيامت و در دوزخ. و گفته اند الويل الشدّة من العذاب. و گفته اند ويل وادى است در دوزخ، آتش آن گرمتر و عذاب آن سختر و قعر آن دورتر و ماران و كژدمان آن بيشتر، تنادى كلّ يوم الهى قد اشتدّ حرّى و بعد قعرى و كثر حيّاتى و عقار بى فالىّ اهلى.
أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ/ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ: اى نه ما هلاك كرديم پيشينان را پس از پس ايشان فرا داشتيم پسينان را.
كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ: هم چنان خواهيم كرد به بدكاران و كافران، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى گفته آمد،
أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ/ فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ: اى نه ما بيافريديم تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2750
شما را از قطره اى آب ضعيف پس كرديم آن آب را در آرام گاهى استوار چون رحم، إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ: تا اندازه اى دانسته، نه ماه كم و بيش، فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ: پس اندازه كرديم آن را مردمى نيك اندازه كننده ايم. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى اين گفته آمد.
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أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً/ أَحْياءً وَ أَمْواتاً: اى نه ما كرديم اين زمين را فراهم دارنده زندگان را و مردگان را زندگان را بر زبر زمين، مردگان را در زير زمين، وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً: و كرديم اندر زمين كوه هاى بيخ آور بلند و بخورانيديم و بچشانيديم شما را آب خوش. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى اين گفته آمد.
انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اى: يقال لهم انطلقوا: همنگار كه در قيامت ندا درآمد كه برويد سوى آنچه همى بدروغ مى داشتيد آن را و آن دوزخ است،
انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ: برويد سوى سايه خداوند سه شاخ، لا ظَلِيلٍ وَ لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ: نه سايه دارد و نه بى نيازى كند و نه پناه دارد از آتش.
إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ: آن همى اندازد ايژكهايى چون كوشك، و اگر كالقصر به فتح صاد خوانى: چون گردنهاى اشتر بختى.
كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ: گويى كه آن اشترانى اند سياه و تاريك صفر اى سود. و آن آن بود كه روز قيامت دوزخ علمى از آتش برآرد، به سه شاخ شود يك شاخ به راست خلق درآيد و يك شاخ به چپ ايشان درآيد همه خلق را فراهم آرد، و يك شاخ از زور خلق فرو آيد ايشان چنان تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2751
گردند كالزجّ فى الرمح تا كس بود كه هفتاد بار عرق از وى به زمين فرو شود. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى اين گفته آمد.
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هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ: اين آن روز است كه سخن نيارند گفت، وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ: و نه دستورى دهند ايشان را تا عذر خواهند. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى اين گفته آمد. سؤال: نه جاى ديگر گفت يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم و اينجا گفت وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اينجا عذر نفى كرد و آنجا اثبات كرد نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم روز قيامت را حالها و موقفها باشد، در وقتى اذن نباشد به عذر و در وقتى ديگر باشد، عذر خواهند و سودشان ندارد. و گفته اند آنجا كه گفت لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ظالمان مسلمانان را مى گويد و اينجا كه گفت وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ كافران را مى گويد، پس تناقض لازم نيايد. سؤال: چرا نگفت فيعتذروا بعد ما كه جواب جحد به فا منصوب باشد؟ جواب گوييم فيعتذرون نه جواب نفى است بلكه معطوف است بر ينطقون. و گفته اند فيعتذرون گفت از بهر فواصل آيات را.
هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ: اين است روز جدايى و داورى فراهم آورده باشيم شما را با پيشينان تا اهل بهشت را از اهل دوزخ جدا كنيم.
فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ: اگر هست شما را سگالشى بكنيد تا برهيد. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى اين گفته آمد.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَ عُيُونٍ: بدرستى كه پرهيزگاران از كفر و شرك و معاصى در سايه ها و چشمها باشند، يعنى جايى كه آنجا سايه ها و چشمها باشد و آن بهشت است، وَ فَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ: و ميوه هايى از آنچه آرزو كنند. بر تختها نشسته باشند همى نگرند در درختان بهشت و ميوه هاى آن. هر ميوه كه ايشان را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2752
آرزو كند درخت شاخ فرو آرد، ميوه را مى آرد تا به دهن ايشان، خواهند به دست باز كنند خواهند به دهن. در ساعت كه ميوه اى باز كنند ديگر پديد آيد از آن لطيفتر.
(7/278)



كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: مى خوريد و مى آشاميد نوشتان باد و گوارنده بدانچه بوديد مى كرديد.
إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ: ما چنان پاداش دهيم نيكوكاران را، يعنى مؤمنان مخلصان را. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى اين گفته آمد.
كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ: همى خوريد و برخوردارى مى كنيد اندكى زيرا كه شما بدكاران ايد و گنه كاران را فرو گذارند و لكن از بن بنگذارند. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تفسير اين گفته آمد.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ: چون گويند ايشان را ركوع كنيد نكنند اين خبر از كافران است. سؤال: چرا گويند كه عمل و شريعت بر كافران فريضه نيست بعد ما كه خداى ايشان را مى تعيير كند و مذمّت كند به ترك ركوع؟ جواب گفته اند مراد از اين ركوع خضوع است مر حقّ را، اى:
گردن ننهند حقّ را. و گفته اند اين مر آن گروه را گويند كه در حال اسلام نماز نكردندى تا شومى آن با ايشان رسيد به كفر افتادند. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، معنى اين گفته آمده است.
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ: اگر بدين قرآن بنگروند به كدام سخن بخواهند گرويد پس از اين، بعد ما كه اين سخن فاضلترين همه سخنان و اين كتاب آخر همه كتابهاى خداى است.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2753
[سوره نبأ]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة النبأ بر خواند او را بود هم سنگ كوه هاى دنيا نيكى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَساءَلُونَ، اى: عمّا ذا يتساءلون: از چه چيز مى پرسند يا محمد ترا.
اين جواب آن است كه كافران گفتند قيامت كى خواهد بود اگر بودنى است، خداى گفت از چه مى پرسند ترا.
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عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ/ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ: از آن خبر بزرگ كه ايشان در آن خلاف كنندگانند، و آن خبر قيامت است. و خلاف ايشان در قيامت آن بود كه گروهى از ايشان مى گفتند قيامت نخواهد بود. و گروهى مى گفتند قيامت باشد و لكن بعث ارواح را بود نه اجساد را. و گروهى مى گفتند كه معاد هم از اين دار بازين دار خواهد بود. و گروهى مى گفتند با دار ديگر بود لكن همچون احوال دنيا بود، هر كه امروز توانگر است آن روز توانگر باشد و هر كه امروز درويش است فردا درويش بود. و گروهى مى گفتند قيامت بود و لكن بهشت و دوزخ نبود، همى داد خلق از يكديگر بستانند آن گه ايشان را خالى گردانند. گروهى گفتند بهشت و دوزخ بود و لكن اكل و شرب و تمتّع نبود. و گروهى گفتند اكل و شرب و تمتّع بود و لكن ابدى نبود. اين است كه گفت هم فيه مختلفون.
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ/ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ: حقّا كه زود بود كه بدانند، پس تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2754
حقا كه زود بود كه بدانند. سؤال: كلّا سيعلمون تأكيد خبر فايده داد، پس چه فايده بود در تكرار آن بعد ما كه حكيمان تكرار سخن بى فايده نپسندند؟ جواب گوييم اول كلّا سيعلمون نزديك مرگ بود كه هر كه بميرد پيشان كار خود ببيند، چنان كه رسول گفت عليه السّلام: من مات فقد قامت قيامته، اين ديگر كلّا سيعلمون نزديك بعث است. و گفته اند معناه: كلّا سيعلمون عقوبة انكارهم البعث ثمّ كلّا سيعلمون عقوبة ساير معاصيهم.
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أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً: اى نه ما كرديم اين زمين را بسترى و قرارگاهى، وَ الْجِبالَ أَوْتاداً: و كوه ها را ميخها. سؤال: چرا زمين را مهاد خواند، بعد ما كه بستر وطا را گويند و اگر كسى بر زمين خسبد نگويند كه بر بستر خفت و نيز چرا كوه ها را اوتاد خواند، بعد ما كه ميخ آن را گويند كه چيزى از آن در آويزند؟ جواب گوييم زمين را مهاد گفت يعنى قرار را و مهاد مقرّ بود، و گفته اند زمين را مهاد گفت براى تمهيد معاش را در آن و كوه ها را اوتاد گفت زيرا كه زمين را فرو گرفت، چنان كه كشتى را به ميخ فرو گيرند. و آن آن بود كه حق تعالى چون زمين را بيافريد زمين بر سر آب گردان بود و خلق بر آن سر گردان بودند. خداى تعالى فريشته اى بفرستاد تا زمين را بر سر آب فرو دارد. آن فريشته زمين را بر سر آب چون از يك سو فرو داشتى از ديگر سو برآمدى، چون طبلى بر سر آب گردان. آن فريشته گفت: الهى اين نه كار من است مرا از اين عفو كن.
فريشته اى ديگر بيامد، دو بال گرد زمين درآورد خواست كه همه زمين را فرو شكند از قوّت كه داشت. خداى تعالى آن فريشته را باز خواند و چهل هزار كوه را در زمين بيافريد و بيخ آن به قعر زمين فرو برد، زمين را بدان قرار داد.
وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً: و بيافريديم شما را گروه گروه گوناگون، وَ جَعَلْنا تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2755
نَوْمَكُمْ سُباتاً
، اى: تمدّدا و راحة لابدانكم: و كرديم خواب شما را زيدنى و راحتى مر تنهاى شما را،
وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً: و كرديم شب را پوششى كه بپوشاند همه خلق را به تاريكى خويش. وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً: و كرديم روز را معيشت گاه خلق.
وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً: و برداشتيم و بيفراشتيم زور شما هفت آسمان سخت بالاى هر آسمانى پانصد ساله راه، وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً: و كرديم شما را چراغى درفشان چون آفتاب تابان.
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وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً: و فرو آورديم از ميغهاى بارنده آبى بسيار و روان، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً: تا بيرون مى آريم بدان باران دانهاى گوناگون و رستها. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه خداى تعالى كار بسبب كند چنان كه بى سبب كند زيرا گفت لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً، وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً: و بوستانهايى درختان آن بهم در شده و پيوسته.
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً: بدرستى كه روز جدايى و داورى است كه آن وعده گاه خلق است.
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً: آن روز كه دردمند در صور و در آرند جانها را در كالبدها شما همى آييد گروه گروه.
وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً: و از هم فرو گشايند آسمان را تا بباشد و گردد درهايى مر فرو آمدن فريشتگان را،
وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً: و از جاى برانند كوه ها را تا ببود كورابى يعنى گردى.
إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً: بدرستى كه دوزخ همه را گذرگاه است، لِلطَّاغِينَ مَآباً: مر از حد درگذرندگان را بازگشتن جاى است، لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً: درنگ كنندگان باشند در آنجا حقبهايى هر حقبى هشتاد سال، تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2756
هر سالى سيصد و شصت روز هر روزى چند هزار سال اين جهان. ابن عباس گويد: كلّما مضى حقب تبعه حقب ابد الابد.
لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً: نچشند در آن دوزخ هيچ خوابى و راحتى و نه هيچ شرابى، إِلَّا حَمِيماً وَ غَسَّاقاً: مگر آب گرم و سوزان و فرو شده دوزخيان. و آن آن بود كه دوزخيان در آن غلها و زنجيرهاى دوزخ مجروح گردند، زردابها و ريمها از ايشان برود و در قعر دوزخ گرد آيد چندان كه اگر كشتيها در آن او كنند برود چون تشنگى بر ايشان غالب گردد هزار سال فرياد همى خواهند، آن گه ايشان را از آن حميم سوزان دهند. سؤال:
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چرا حميم و غسّاق را استثنا كرد از برد بعد ما كه برد نه از جنس حميم و غسّاق بود و استثنا آن بود كه يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه. جواب گفته اند اين استثنا به معنى لكن است معناه: لكن حميما و غسّاقا.
سؤال: چرا راحت را برد خواند بعد ما كه برد محنت است نه راحت؟
جواب گوييم اين خطاب عرب را است و زمين عرب گرم سير است، راحت ايشان در خنكى باشد. و گفته اند اين برد خواب است چنان كه در لغت گويند منعنى البرد البرد، يعنى: النوم.
جَزاءً وِفاقاً: پاداشى بود فرا خورد ايشان. إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً: آن جزا ايشان را بدان بود كه ايشان چنان بودندى كه نمى ترسيدندى از شمار قيامت تا هر چه بتر مى كردندى. اين رجا به معنى خوف است، وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً: و بدروغ مى داشتند نشانهاى ما را و سخنان ما را بدروغ داشتنى.
وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً: و هر چه مى كردند ما همى شمرديم و همى دانستيم و نگه مى داشتيم بر ايشان نگه داشتنى و مى نبشتيم نبشتنى.
فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً: و بچشيد كه نيفزاييم شما را مگر عذاب.
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً: بدرستى كه پرهيزگاران را رستگاريها است، و آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2757
بهشت است،، حَدائِقَ وَ أَعْناباً: بوستانها و انگورهاى گوناگون، وَ كَواعِبَ أَتْراباً: و در آن باغ و بوستانها كنيزكانى نارپستان همزادانى تازه جوانانى، وَ كَأْساً دِهاقاً: و مى جامهايى از تسنيم و رحيق و زنجبيل و سلسبيل مالا مال و پياپى و دمادم و دمادم.
لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا كِذَّاباً: نشنوند در آن مجلس و در آن بهشت هيچ بيهوده و نه هيچ دروغى. و گفته اند كذّابا تكذيبا: نه هيچ بدروغ داشتنى.
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جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً: پاداشتى بود آن از خداى تو دادنى بسزا و تمام. سؤال: چرا جزا را عطا گفت بعد ما كه جزا مكافات بود و عطا ابتدا بود و اين غير آن و خلاف آن بود. جواب گوييم در آن بهشت شدن از خداى مكافات بود كردار مؤمن را چنان كه گفت جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ، اما ابدى داشتن آن بر مؤمن كرامتى بود از خداى عزّ و جلّ و عطايى فرا خورد فضل او. و گفته اند عطاء اى: يعطيهم عطاء فضلا على ما يستحقّونه من الاضعاف و المزيد.
رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ: خداى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن است آن خداى است كه نام وى رحمن است خداوند نيكوكار. اين جواب كافران مكه است كه مى گفتند و ما الرحمن لا نعرف الرحمن الّا رحمن اليمامة لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً: آن فريشتگان كه ايشان را همى پرستند اوميد شفاعت را آن روز پادشاهى ندارند و نيارند از بيم خداى سخن گفتن به شفاعت كافران. و گفته اند اين خبر از حال كافران است كه روز قيامت در مقام هيبت از بيم خداى سخن نيارند گفتن.
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا: آن روز بيستند جبرئيل و فريشتگان صفى. ابن عباس گويد روح فريشته اى است خداى را عزّ و جلّ، به عدد همه فريشتگان او را سر است، روز قيامت همه فريشتگان صفى باشند و تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2758
(7/284)



آن روح تنها صفى باشد. و گفته اند روح گروهى باشند از فريشتگان كه هيچ فريشته از آسمان به زمين نيايد تا از آن روح با وى يكى نباشد لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً: سخن نگويند به شفاعت روز قيامت مگر آن كس كه دستورى داده بود او را خداى به شفاعت و گفته باشد گفتار صواب يعنى اقرار توحيد و سنّت و جماعت دارد وى را شفاعت كنند انبيا و علما و شهدا. و گفته اند وَ قالَ صَواباً آن است كه به شفاعت اقرار دارد، چنان كه پيغمبر گفت من انكر شفاعتى فلا نصيب له فيها. در اين آيت ما را حجّت است بر اثبات شفاعت و حجّت است كه ناسنّى را شفاعت نبود.
ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً: آن است روز بسزا كه هر كس به حق خويش رسد هر كه خواهد كه فرا گيرد به خداى خويش باز گشتن راهى. سؤال: فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ شرط است و شرط بى جواب نبود، جواب اين شرط كجا است؟ جواب گفته اند فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ: هر كه خواهد كه راه گيرد به خداى خويش هيچ بهانه نيست گو راه گير به طاعت و تقوى. و گفته اند معناه: هر كه خواهد كه به خداى خود راهى گيرد اينك قرآن راه او است.
َّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً
: ما بيم كرديم شما را به عذاب نزديك. و آن كى بود؟ وْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ
: آن روز كه نگه كند مرد بدانچه پيش فرستاده بود دو دست او. سؤال: چرا مرد را خاص كرد به بازديدن كردار خود بعد ما كه زن هم چنان بود؟ جواب گوييم هر جا كه ذكور و اناث را بهم ياد كنند تغليب ذكور را بود و مراد ذكور و اناث، چنان كه گفت يا بنى آدم، مراد بدين بنين و بنات است و چنان كه گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مراد مؤمنين و مؤمنات است. سؤال: چرا ما قدّمت يداه را خاص كرد بعد ما كه آنچه به ديگر اعضاء كرده باشند هم باز بينند؟ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2759
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جواب گوييم يد را خاص كرد زيرا كه بيشتر افعال مردم به دست بود، عرب گويد: يداك اوكتا و فوك نفخ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً
: و گويد ناگرويده كاشكى من خاكى بودمى. گفته اند اين آن گه بود كه روز قيامت بهايم را برانگيزند و داد ايشان از يكديگر بستانند حتّى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، آن گه همه را خاك گرداند، كافران بينند گويند: كاشكى ما نيز خاكى بوديمى. و گفته اند اين سخن كافر آن وقت گويد كه او را از گور برانگيزند و هول قيامت ببيند، گويد: كاشكى من هم چنان خاك مى بودمى در گور و مرا برنينگيختندى. و گفته اند كافر اين سخن آن وقت گويد كه كردار خويش را بيند، چون آن را بيند از شرم و تشوير خواهدى كه به زمين فرو شودى و با خاك زمين يكى گرددى چنان كه جاى ديگر گفت لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ. و گفته اند اين سخن ابليس گويد آن روز كه عزّ و جلوه آدم و آدميان را بيند از حال اول او را ياد آيد كه گفت أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، آن روز گويد: كاشكى من از خاك و گل بودمى تا مرا امروز نيز عزّ و بازار بودى چنان كه آدم و آدميان را است تا بدانند كه به اصل نبايد نازيد.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2760
[سوره نازعات]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة النازعات برخواند از بهشت بيش از آن باز نماند كه نماز فريضه اى بكنند بدان زودى به بهشت رسد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً: سوگند بدان جان كشندگان كشيدنى بسختى، كإغراق القوس و آن فريشتگان عذاب باشند كه جان بدبختان را همى كشند بسختى و آن جان آهنگ با پس مى دهد تا آن را بسختى از وى جدا كنند.
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وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً: سوگند بدان باز گشايندگان باز گشادنى بآسانى و آن فريشتگان رحمت باشند كه جان مؤمنان را از تن جدا مى كنند برفق و سهولت چنان كه كسى بندى از بسته اى باز گشايد بسهولت.
وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً: سوگند بدان شناوكنندگان شناو كردنى و آن فريشتگان تدبيراند كه از آسمان به زمين همى آيند در هوا چنان كه كسى شناو كند.
فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً: سوگند بدان پيشى گيرندگان پيشى گرفتنى و آن فريشتگان باشند كه به وحى از آسمان به زمين مى آيند و همى شتاوند به گزاردن وحى پيش از آنكه ديو از آن چيزى بدزدد.
فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً: سوگند بدان تدبير كنندگان كارى را و آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2761
فريشتگانى باشند كه به زمين مى آيند از بهر مصلحت خلق را، سوگند بدين چيزها كه ياد كرديم كه قيامت بودنى است. سؤال: چرا و النازعات و الناشطات و السابحات همه به لفظ تأنيث ياد كرد بعد ما كه اين همه صفت فريشتگان است و فريشتگان نه اناث باشند؟ جواب گفته اند مراد از اين جماعات طوايف و فرق فريشتگان است و لفظ اين اسما مؤنّث است. و گفته اند نازعات جمع نازعه است و «ها» در نازعه «ها» مبالغه است نه تأنيث پس جمع آن نازعات آيد، همچنين در ناشطات و سابحات و سابقات و مدبّرات.
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ/ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ: آن روز كه بجنبد جنبنده اى از پس آن درآيد در آينده اى و آن زلزله زمين است به در قيامت كه از پس يكديگر مى درآيد تا خلق را همه بر روى زمين او كند.
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ/ أَبْصارُها خاشِعَةٌ: دلها بود آن روز ترسان و لرزان چشمهاشان آراميده و پهن وامانده از هول آن روز.
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يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً: همى گويند كافران اى ما باز گردانيده خواهيم بود با حال اول و ما را از پس مرگ زنده خواهند كرد آن گه كه ما گشتيم استخوانهاى پوسيده و ريزيده و ناخرة ميان تهى و آواز آرنده.
قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ: گفتند آن گه آن باز گردانيدنى بود زيان كار، و لكن هرگز خود اين نبود. سؤال: چرا گفت كرّة خاسرة بعد ما كه بعث خاسرة نبود؟ جواب گوييم معناه تخسر فيها چنان كه گويند تجارة رابحة و صفقة خاسرة، يعنى اين كس در آن تجارت رابح بود يا در آن تجارت خاسر. كافران گفتند اگر بعث بود و قيامت بود ما در آن خاسر باشيم زيرا كه ما بدان نگرويده ايم و آن را نساخته ايم و لكن آن خود هرگز نبود.
خداى گفت: تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2762
فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ: بدرستى كه آن انگيختن همى يك بانگ بود كه اسرافيل در صور دمد.
فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ: همى ايشان بر روى زمين باشند. ساهره زمين قيامت بود، آن را ساهرة خواند زيرا كه يسهر فيها. و گفته اند ساهره خود نامى است آن را و آن زمينى بود باز كشيده از نقره سپيد، و گفته اند از نان ميده.
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى، اى: قد اتيك: بدرستى كه آمد به تو حديث موسى، إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً: چون بخواند او را خداى او بدان وادى آفرين كرده بر آن و بركت كرده بر آن و پيغمبران رفته بر آن. و آن آن شب بود كه موسى از نزد شعيب برفت سوى مصر در آن بيابان، و قصه آن جاى ديگر گفته آمد.
اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى: بشو نزد فرعون كه وى از حدّ بندگى در گذشتست و همى دعوى خدايى كند.
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فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى: فا وى بگو كه هيچ از دل ياويى كه از كفر با ايمان گردى تا سرفراز دو جهان گردى. تزكّى اى تتطهّر اصل تتزكّى بودست به دو «تا» يك «تا» را حذف كردند تخفيف را.
وَ أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى: و من كه موسى ام راه نمايم ترا به خداى تو تا از وى بشكهى.
فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى: پس بنمود او را حجّت مهين چون يد و عصا.
سؤال: چرا گفت آية الكبرى بدو نمود بعد ما كه همه آيات موسى بدو نمود چنان كه جاى ديگر گفت وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها؟ جواب گوييم فاريه خبر از اول ملاقات موسى است با فرعون و در اول ملاقات آيت كبرى بدو نمود و آن يد و عصا بود. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2763
فَكَذَّبَ وَ عَصى: بدروغ داشت حق را و نافرمانى كرد خداى را و رسول خداى را.
ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى: پس برگشت و مى كوشيد در هلاكت موسى و قوم او.
فَحَشَرَ فَنادى: پس لشكر را بينگيخت و فراهم آورد پس آواز داد.
فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى: گفت منم خداى مهين و بهين و برترين.
و آن آن بود كه چون حجّتهاى موسى بديد پيش خويش بر نتوانست ايستيد گفت: گيرم كه خداى ديگر است بجز من چنان كه موسى مى گويد هم مهين منم، خواهيد كه بدانيد در رسولان وى نگه كنيد و در رسولان من نگه كنيد رسول خداى موسى مى آيد گرسنه و برهنه لاينى در بر و كلاهى نمدين بر سر، چوبى به دست، نعلينى از پوست خر ناپيراسته در پاى، نه مركب و نه ساز و نه تجمّل و نه چاكر بازو. و رسولان من مى آيند بر مركبهاى رهوار با تبع بسيار و با درم و دينار عزيز و عزيزوار از اينجا بدانيد كه خداى برترين منم.
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى: بگرفت خداى او را به عقوبت اين جهان و آن جهان، اين جهانى غرق و آن جهانى حرق.
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إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى: بدرستى كه در وى و نكال وى جاى عبرت و اندازه گرفتن است آن كس را كه بترسد از خداى.
أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها: اى شما سختريد به آفرينش يا آسمان كه بيفراشت و برداشت آن را، رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها: بلند برآورد كار آن را و تمام كرد آن را و اندر وا بداشت آن را زير عمادى نه و زور علاقه اى نه.
وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها: تاريك گردانيد شب آن را و بيرون آورد روز روشن آن را. و آن آن بود كه چون خداى تعالى آسمان را بيافريد و زمين را، بهشت را بر زور هفتم آسمان بيافريد و دوزخ را زير هفتم زمين تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2764
بيافريد و هر چه در بهشت تاريكى بود بيرون كرد از آن شب را بيافريد و هر چه در دوزخ روشنايى بود بيرون كرد و روز را از آن بيافريد از آن است كه شب راحت جانوران است زيرا كه از بهشت است، و روز رنج و محنت جانوران است زيرا كه از دوزخ است.
وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها: و زمين را از پس آن باز كشيد. سؤال: چرا گفت و اغطش ليلها شب را به آسمان اضافت كرد بعد ما كه شب در زمين باشد نه در آسمان؟ جواب گوييم شب را به آسمان اضافت كرد زيرا كه اول كه شب پديد آيد از آسمان پديد آيد در برابر فرو شدن آفتاب.
و گفته اند كه چون شب آيد در آسمان هم شب بود چنان كه در زمين.
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سؤال: چرا گفت و الارض بعد ذلك دحيها بعد ما كه زمين را پيش از آسمان آفريدست چنان كه گفت هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ؟ جواب گوييم بلى خداى تعالى آسمان را از پس آفريدن زمين آفريد اما اينجا كه نگفت و الارض بعد ذلك خلقها، بل كه گفت وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها اى: بسطها و مدّها و طحيها، زمين را از پس آفريدن آسمان باز كشيد بر روى آب، زيرا كه اول كه زمين را بيافريد باز نكشيده بود تا آن گه كه آسمان را بيافريد آن گه زمين را باز كشيد.
أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها: بيرون آورد از اين زمين آب آن و چرازار آن.
وَ الْجِبالَ أَرْساها: و كوه ها را بيخ فرو برد.
مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ: تا برخوردارى بود شما را و ستوران شما را، برخى روزى شما و برخى روزى ستوران شما و ستوران شما هم روزى شما، سبحان من خلقك و رزقك و رزق رزقك و رزق رزق رزقك.
فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى: چون بيايد آن هول كوبنده مهين.
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى: آن روز فا ياد آرد مردم هر چه كرده بود، وَ تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2765
بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى
: و بيرون آرند و پديد آرند دوزخ مر آن كس را كه ببيند. و تفصيل بيرون آوردن دوزخ در قول خداى و برّزت الجحيم للغاوين گفته آمد.
فَأَمَّا مَنْ طَغى / وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا: اما آن كس كه از حدّ در گذشته بود و زندگانى دنيا را و هواى تن را بر رضاى خداى اختيار كرده بود، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى: بدرستى كه دوزخ است كه آن جاى او است.
وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى: اما آن كس كه بترسيده بود از مقام شمار وى با خداى وى و بازداشت تن خويش را از كام و هوا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى: بدرستى كه بهشت است كه آن بود جاى او.
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يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها: مى پرسند ترا يا محمد از آن قيامت كه كى خواهد بود بودن آن.
فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها: در چه چيزى تو از دانستن آن و ياد داشتن آن، إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها: با خداى تو است باز رسيدن تمامى علم آن، اى:
منتهاى علم آن.
إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها: تو همى بيم كننده اى آن را كه بترسد از آن. مصطفى بيم كننده همه خلق بود لكن انذار او آن كس را سود داشتى كه از قيامت بترسيدى.
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها: گويى كه آن روز كه بينند آن را درنگ نكرده اندى در دار دنيا مگر شبانگاهى يا چاشتگاهى.
آن همه عمر دنيا و بودن ايشان در زير زمين ايشان را در جنب درازناى قيامت چون شبانگاهى آيد يا چاشتگاهى آن روز كه قيامت را ببينند از طول قيامت.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2766
[سوره عبس]
در خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة عبس برخواند روز قيامت روى او رخشان بود و او را ثواب شهيدى بود در خون غلتيده.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَ تَوَلَّى/ أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى: همى ترش كرد روى و برگشت چون بدو آمد آن نابينا.
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شان نزول اين آيت آن بود كه روزى رسول عليه السّلام با گروهى از اشراف قريش نشسته بود، ايشان را به اسلام مى خواند. مردى از ياران رسول نام وى عبد اللَّه بن امّ مكتوم- مردى درويش و ضرير- نزديك رسول آمد گفت يا رسول اللَّه علّمنى شيئا ممّا علّمك اللَّه. رسول روى از وى بگردانيد. وى از ديگر سوى درآمد هم چنان گفت. رسول روى در وى ترش كرد و از وى بگردانيد. عبد اللَّه از آن اندهگن شد، بازگشت. در حال خداى تعالى بينايى رسول باز استد چنان كه نيز باز نديد. بدانست كه آن عقوبت چه بود، زود عبد اللَّه را باز خواند و وى را در بر گرفت و بنواخت و رداى خويش فرو كرد او را بر آن نشاند و دل وى را خوش كرد.
در ساعت خداى تعالى بينايى وى باز داد، جبرئيل آمد و اين سورة آورد. و آن ادب رسول را از آن بود كه آن درويش آنچه كرد بصلابت كرد، فرا اشراف قريش نمود كه وقت رسول خداى از آن عزيزتر است كه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2767
چندين در شما روزگار برد، ما خود وقت او را غنيمت داريم تعليم علم را.
از آن بود كه خداى تعالى با رسول عتاب كرد از بهر او را. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه هر چند جرم در آن عبد اللَّه را بود كه رسول خداى به دعوت قومى به اسلام مشغول بود، وى سخن بر رسول قطع مى كرد، جرم او را بود، لكن خداى تعالى عتاب با رسول كرد از بهر قوّت دل وى را و ضعف دل آن درويش را تا جهانيان بدانند كه درويش را نيكو بايد داشت كه خداى در دو جهان يار درويشان است. از اينجا است كه على گويد كار به علم كن كه هر كس خود به جهل كند، و صدقه از اندك ده زيرا كه هر كس خود از بسيار دهد، و نهان خود را بپيراه كه هر كس ظاهر خود را بپيرايد، و يار ضعيفان باش كه هر كس خود يار قويّان باشد، و كار از بهر خداى كن كه هر كس خود به هوا كند.
وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى: و چه دانى تو يا محمد مگر او است كه پرهيزگارى كند و پاكى از كفر و معاصى.
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أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى: يا او است كه پند گيرد يا سود دارد او را پند، نه آن كافر را. سؤال: چرا گفت عبس و تولّى به لفظ خبر، آن گه از خبر به خطاب شد گفت و ما يدريك؟ جواب گفته اند عبس و تولّى به لفظ خبر مغايبة گفت حرمت و حشمت رسول را كه بزرگان را سخن به لفظ مغايبه گويند نه به لفظ مخاطبه، آن گاه سخن از مغايبه به مخاطبه آورد از بهر تقريب مصطفى را. و گفته اند اول به لفظ مغايبه آورد تمامى عتاب را، آن گه سخن با مخاطبه گردانيد چون عتاب كرده آمد.
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى / فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى: اما آن كس كه بى نيازى جست از خداى و رسول و پند رسول به دنيا و توانگرى دنيا چون صناديد قريش تو روى فازو كنى.
وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى: و چه آيد بر تو يا محمد و چه زيان دارد ترا اگر او تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2768
- يعنى آن كافر- پاكى نكند به اسلام از كفر.
وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى / وَ هُوَ يَخْشى: اما آن كس كه به تو آيد و او مى شتاود و مى ترسد كه مبادا كه مجلس رسول از من فوت شود و در گذرد، چون عبد اللَّه امّ مكتوم فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى: تو از وى مشغول مى شوى.
كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ: حقّا كه اين پندى و با ياد دادنى تمام است همه خلق را تا بدانند كه درويش را خوار نبايد داشت.
فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ: هر كه خواهد كه برخواند اين را و پند گيرد جاى آن هست. سؤال: چون گفت كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ به لفظ تأنيث چرا نگفت فمن شاء ذكرها به لفظ تأنيث؟ جواب گوييم آن «ها» خبر از تذكره است و ذكره خبر از عتاب است و عتاب مذكّر است زيرا گفت ذكره.
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فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ: در نبشتهايى نبشته است گرامى كرده بلند برداشته پاك كرده از همه عيبها- يعنى صحف سفره- بِأَيْدِي سَفَرَةٍ: به دستهاى نبيسندگانى كِرامٍ بَرَرَةٍ: گراميانى نيكانى بهينانى. و ايشان فريشتگان آسمان دنيااند كه كار ايشان نبشتن قرآن و خواندن آن است و ايشان مقرّبان فريشتگان آسمانها باشند، هر فريشته اى كه در ملكوت چيزى از قرآن بر وى مشكل گردد از اين سفره و بر ره بپرسند.
چنانستى كه خداى تعالى مى گويدى اين عتاب كه فرستادم پند است همه اهل زمين را و همه اهل آسمان را تا همه بدانند كه درويش را خوار نبايد داشت.
قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ: بنفريدا و بنفريدند آن مردم نامردم را- چون وليد مغيره- چون ناسپاس است او و ناگرويده.
مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ: مى داند كه از چه آفريدست او را.
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ: از قطره اى آب پشت آفريدست او را فَقَدَّرَهُ: پس اندازه كرد او را تا مردمى بود ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ: پس راه آسان كرد او را، راه تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2769
روزى و راه جدا شدن از مادر، و گفته اند راه حق به دلايل و حجج.
ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ: پس بميرانيد او را پس به گور فرمود او را. سؤال:
چرا گفت ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ بعد ما كه آن وقت كه خداى اين گفت و وحى فرستاد وليد مغيره هنوز بنمرده بود؟ جواب گفته اند اين صفت وليد را بود اما نشان همه كافران را بر عموم بر سبب نزول آن مقصور نباشد. و گفته اند ثمّ اماته به لفظ ماضى ياد كرد تقريب را اى: همنگار كه بميرانيد او را و به گور فرمود او را. اقبر آن بود كه جعله ذا قبر و امر بقبره و قبّره آن بود كه در گور كرد او را، اقبار از خداى بود و قبر از ما.
ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ: پس چون خواهد زنده كند او را و برانگيزد او را.
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كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ: حقّا كه بنه گزارد آنچه فرمود او را، يعنى در زندگانى ساز مرگ نساخت و توشه قيامت برنداشت.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ: نگه بايد كرد مردم را به خورش او، تا بداند كه خداى چند لطف و عجايب صنع بكرده است تا آن طعام شايسته او گشته.
أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا: ما فرو بارانيديم آب باران را فرو بارانيدنى، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا: پس بشكافانيديم زمين را بشكافانيدنى.
فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَ عِنَباً: پس برويانيديم در اين زمين دانها و انگورها وَ قَضْباً: و ترهاى ديگر، سپست و جز آن. قضب بريدن بود، هر گياه كه درودنى بود آن را قضب گويند.
وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا: و درخت زيتون را و درخت خرما را، وَ حَدائِقَ غُلْباً: و باغ و بوستانهاى پر درختان سبز و باليده.
وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا/ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ: و ميوه و چرازارها تا برخوردارى بود شما را و ستوران شما را نيز هم روزى شما.
فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ: چون بيايد آن هول روز قيامت كه از هول آن تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2770
گوشها كر گردد.
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ: آن روز كه مى گريزد مرد از برادر خويش، چون قابيل از هابيل، وَ أُمِّهِ: و از مادر خويش، چون مصطفى از آمنه وَ أَبِيهِ: و از پدر خويش، چون ابراهيم از آزر. وَ صاحِبَتِهِ: و از جفت خويش، چون لوط از و اعله وَ بَنِيهِ: و از پسران خويش، چون نوح از كنعان.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ: هر مردى را از ايشان آن روز كارى بود كه آن او را بگرداند و مشغول كند تا از شغل آن به ديگر كس نپردازد.
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ: رويهايى بود آن روز روشن و تابان و شادان و خندان و درخشان چون رويهاى مؤمنان.
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وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌ: و رويهايى بود آن روز تيره و تاريك بر آن بود گرد بيگانگى و مى رسد بدان گرد جدايى و تيرگى راندگى.
أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ: ايشان اند ايشان كافران و بدكاران.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2771
[سوره تكوير]
در خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة كوّرت برخواند او را بود بيزارنامه اى از آتش دوزخ و از عقوبات آن.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ: چون آفتاب را درنوردند و تاريك گردانند.
سؤال: اذا الشّمس كوّرت توقيت است موقت اين توقيت كجا است؟
جواب گفته اند موقت اين توقيت ما تقدّم است كه وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. و گفته اند اين جواب سؤال كافران است كه مى پرسيدند كه قيامت كى خواهد بود، خداى گفت إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. و گفته اند موقت آنجا است كه عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ. و گفته اند معناه: قيامت آن گه بود كه آفتاب را در نوردند و تاريك كنند و در دريا اوكنند.
وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ: و چون ستارگان فرو ريزند.
وَ إِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ: و چون كوه ها را از جاى برانند.
وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ: و چون اشتران آبستن را فرو گذارند. و آن عزيزترين مال عرب بود، آن روز از مشغولى كه به خويشتن باشند همه را فرو گذارند.
وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ: و چون رميدگان را برانگيزند.
وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ: و چون درياها را بر كنند و برجوشانند و آتشين تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2772
كنند و دوزخ را بدان مدد كنند، اين شش حال پيش از قيامت باشد.
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وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ: و چون تنها را هم جفت كنند، و قرين كنند نيكان را با حور العين و بدان را با شياطين. و گفته اند زوّجت آن است كه هر كس را با هم جنسى قرين كنند، بهشتى را با اهل بهشت و دوزخى را با اهل دوزخ قرين كنند.
وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ/ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ: و چون از زنده در خاك كرده بپرسند تا به چه جرم كشتند او را. و آن آن بود كه عرب در جاهليّت رسم داشتندى كه چون ايشان را دختر آمدى او را زنده در خاك كردندى. و خوانده اند و اذا الموؤدة سالت باى ذنب قتلت: چون او پرسد كه به چه جرم كشتند مرا. سؤال: چرا گفت وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ مؤوودة را سؤال كنند بعد ما كه سؤال مجرم را كنند و ظالم را نه مظلوم را؟ جواب گفته اند معناه و اذا الموؤدة سئل عنها الولدان: مادر و پدر را بپرسند كه چرا كشتيد آن بى جرم را.
وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ: و چون نامها را باز كنند و باز كرده فرا دستها دهند.
وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ: و چون آسمان را باز برند.
وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ: و چون دوزخ را تمام بتاوند و تافته پديد آرند.
وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ: و چون بهشت را نزديك آرند، يعنى اهل آن را نزديك برند بدان.
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ: بداند هر تنى آنچه كرده باشد و آنچه آورده باشد به قيامت.
فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ: چنانستى كه كافران گفتندى كه اين قرآن فرابافته ساحر كذّاب است خداى گفت فلا: نه چنان است كه ايشان گفتند اقسم بالخنّس: سوگند ياد كنم بدان فرو شوندگان با پس شوندگان. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2773
گفته اند آن همه ستارگان اند كه به روز فرو شوند و ناپديد گردند و گفته اند آن خاص پنج ستاره اند: بهرام و زحل و برجيس و عطارد و مشترى، اين هر پنج بعكس روند.
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الْجَوارِ: آن روندگان، و آن ستارگانند كه همه روز و همه شب مى روند و لكن به روز از روشنايى آفتاب ناپديد شوند الْكُنَّسِ: آن پنهان شوندگان.
وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ: و سوگند بدان شب چون درآيد و تاريك گردد جهان.
وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ: و سوگند به بامداد چون بدمد.
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ: سوگند بدينچه ياد كرديم كه اين قرآن گفتار خداى است مر رسول بزرگوار را. سؤال: چرا گفت كه اين قرآن قول رسول بزرگوار است بعد ما كه قرآن قول خداى است نه قول رسول؟ جواب گفته اند معناه لخطاب رسول كريم. و گفته اند معناه لقرآن رسول كريم اى: خواندن اين قرآن خواندن رسول كريم است.
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ: خداوند نيرو است نزد خداى عرش شكهمند. گفته اند مراد ازين جبرئيل است، و گفته اند محمد است. اگر بر جبرئيل رانى، خداوند قوّت است قوّتش تا بدانجا است كه يك پر فرو كرد چهار شارستان لوط را از بن و بيخ بركند و بر هوا برد تا آنجا كه اهل آسمان آواز سگ و خروه ايشان بشنيدند، آن گه در گردانيد آن را و به آب سياه فرو برد. و اگر بر مصطفى رانى خداوند قوّت بود كه هر پيغمبرى را به چهل مرد قوّت بود و پيغمبر ما را عليه السّلام به چهل پيغمبر قوّت بود.
مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ: فرمان بردار است آنجا- يعنى در ملكوت آسمان- و زنهار دار وحى خداى است عزّ و جلّ.
وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ: و نيست يار شما- يعنى محمّد- ديوانه. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2774
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وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ: بدرستى كه بديد او را- يعنى جبرئيل را- به كناره جهان برترين هويدا. و آن آن بود كه مصطفى عليه السّلام هرگز جبرئيل را بتمامى هيئت وى نديده بود در زمين، زيرا كه هيئت و صورت جبرئيل بزرگتر از آن است كه در مضيق افلاك گنجد. شب معراج چون مصطفى را به آسمان بردند و از هفتم آسمان برگذشت، صحرايى است آنجا چندان كه هفت آسمان و هفت زمين در جنب آن چون حلقه اى است در بيابانى، رسول جبرئيل را آنجا در تمامى خلقت او بديد. آن است كه گفت و لقد راه بالافق المبين. و گفته اند مصطفى خداى را بديد آن گه كه مصطفى به اعلى طرف عالم بود.
وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ: و نيست وى بر وحى متهم. و اگر بضنين خوانى به ضاد: نيست او بر وحى بخيل كه چيزى از آن باز گيرد.
وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ: نيست اين قرآن گفتار ديوى نفريده و رانده.
اين جواب كافران است كه گفتند اين قرآن نه وحى است بر محمّد لا بل كه ديوى در مى آموزد اين را در وى. خداى گفت اين نه سخن ديو است زيرا كه در اين قرآن توحيد است و صدق و صواب است و از ديو اين نيايد.
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ: كجا مى شويد و كجا مى افتيد از راه حق.
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ: نيست اين قرآن مگر پندى مر جهانيان را.
لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ: خاصه مر آن كس را از شما كه خواهد كه بر راه راست بيستد.
وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ: و شما نخواهيد هيچيز از خير و شرّ مگر كه خداى خواهد كه شما خواهيد. در اين آيت حجّت است ما را تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2775
بر آنكه نيكى و بدى همه به خواست خداى است آن خدايى كه خداوند و مهتر و پروردگار همه جهان و جهانيان است و آنچه در اين آيت آيد از سؤال در هل اتى گفته آمد.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2776
[سوره انفطار]
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خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة انفطرت برخواند خداى تعالى كار او در قيامت بسازد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ: چون آسمان واطرقد اى: قيامت آن گه بود كه آسمان واطركد.
وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ: و چون ستارگان فرو ريزند بر زمين، فرو ريختنى كه هيبت آن به هفتم زمين رسد.
وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ: و چون درياها را درهم گشايند. و آن در در قيامت بود كه درياها را در هم گشايند و آفتاب را در آن او كنند تا آن را بجوشاند.
وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ: و چون گورها را زير و زبر كنند و برانگيزند آن را كه در گورها است.
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ: آن گه بداند هر تنى كه چه كردست و چه پيش فرستادست و چه با پس گذاشتست، آنچه پيش فرستاد به ثواب آن برسد و آنچه با پس گذاشت در حسرت آن درماند. ديگر معنيهاى ما قدّمت و اخّرت در سورة لا اقسم گفته آمد.
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ: اى مردم اى چه فريفته كرد ترا از خداى تو خداى نيكوكار و بزرگوار تا بر آزار او دليرى كردى. عمر خطّاب رضى اللَّه عنه چون فازين آيت رسيدى گفتى: الهى غرّنى بك جهلى بقبح تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2777
المعصية كه اگر من قبح معصيت بتمامى بدانستمى هرگز پيرامن معصيت نگشتمى. فضيل عياض گفتى: الهى غرّنى بك برّك بى كه هر چند من معصيت بيش كردم تو با من نيكوى بيش كردى. يحيى بن معاذ الرازى گفت: الهى غرّنى بك سترك المرخى علىّ كه اگر به اول معصيت كه من بكردم تو پرده به من باز دريدى اى من نيز پيرامن معصيت نگشتمى.
بو الفضل عابد گفتى الهى غرّنى بك تقييدك تهديدك بكرمك كه گفتى بربّك الكريم.
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ: آن خداى كه بيافريد ترا و تمام آفريد ترا و فرا خورد حكمت آفريد ترا.
(7/301)



فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ: راست اندام آفريد ترا و در آن صورت كه خود خواست در هم نشاند ترا. و اگر فعدلك به تخفيف خوانى اى فصرفك الى اىّ صورة ما شاء ركّبك: و بدان صورت كه خواست گردانيد ترا نيكوترين صورتى بنگاريد.
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ: حقّا كه مى نگرويد به آفريدگار خويش بل كه مى بدروغ داريد دين خداى را و روز قضا و شمار و جزا را.
وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ: بدرستى كه بر شما نگه بآنان اند، كِراماً كاتِبِينَ:
گراميان نبيسندگان، يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ: مى دانند هر آنچه شما مى كنيد.
سؤال: چرا گفت يعلمون ما تفعلون بعد ما كه از كردار بندگان بعضى ضماير دل است و آن غيب است لا يَعْلَمُ ... الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ؟ جواب گوييم روا بود بنده را از غيب خداى چيزى بداند چون خداى او را بر آن مطلع گرداند، پس روا بود كه كرام الكاتبين را بر اسرار بندگان مطلع گرداند تا بدانند. تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2778
إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ: بدرستى كه نيكان اندر نعمتهاى بهشت باشند جاودان.
وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ: و بدرستى كه بدان در آتش بزرگ باشند در دوزخ جاودان.
يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ: در شوند در آن آتش دوزخ روز شمار و قضا و جزا.
وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ، اى: بخارجين: و نباشند ايشان از آن دوزخ بيرون آيندگان و گم شدگان.
وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ/ ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ: چه دانى تو يا محمّد كه چه روزى است آن روز شمار و قضا و جزا پس چه دانى تو كه چه روزى است آن روز شمار و قضا و جزا.
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يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً: آن روز كه پادشاهى ندارد هيچ تنى مر هيچ تنى را هيچيز. سؤال: پس چرا گويند كه روز قيامت شفاعت بود بعد ما كه خداى گفت يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً؟ جواب گوييم در اين آيت خداى تعالى ملكت نفى كرد در قيامت نه شفاعت، لا جرم هيچكس را در قيامت سلطانيّت و ملكت و قدرت نبود تا كسى را از عذاب برهاند.
ديگر جواب گوييم معناه لا تملك نفس كافرة لنفس كافرة شيئا. و اين آن فجّار را مى گويد كه از پيش وصف كرد ايشان را در يصلونها يوم الدّين و ما هم عنها بغائبين. و ايشان كافران باشند لا جرم ايشان را خود شفاعت نبود. و گفته اند معناه بى فرمان خداى عزّ و جلّ آن روز كس كس را فرياد نرسد، نبينى كه گفت وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ: كار و فرمان و حكم آن روز همه خداى را بود و هيچ كس را فرمان و پادشاهى نبود جز وى را.
تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2779
[سوره مطففين]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة المطفّفين برخواند خداى عزّ و جلّ او را رحيق مختوم بچشاند.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ: واويلى و عذاب سخت مر آن كاهندگان را در كيل و وزن. اين سورة اندر راه مدينه آمد كه رسول از مكه به هجرت به مدينه مى آمد، خداى تعالى اين سورة را در راه بر وى وحى بفرستاد تا چون در مدينه شد اين را بر ايشان خواند زيرا كه ايشان مردمانى بودند بازرگان، خيانت كردندى در كيل و وزن.
الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ: آن كسها كه چون از آن مردمان پيمودندى يا سختندى تمام پيمودندى و تمام سختندى.
وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ: و چون از آن خويش پيمودندى يا سختندى بكاهندى.
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أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ/ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ: اى نمى انديشند آن گروه كه چنين مى كنند كه ايشان برانگيخته خواهند بود در آن روز بزرگ، يعنى روز قيامت.
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ: آن روز كه بيستند مردمان مر خداى جهانيان را، كه سيصد سال بر سر گور ايستاده باشند گرسنه و برهنه منتظر شمار. در آن مقام چنان درمانند كه خواهند كه ايشان را به دوزخ كنندى تفسير سور آبادى، ج 4، ص: 2780
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